۱ ات فك ۹ دوه سد تب ۳۳ تچ ۳ و هو صرح با ۳ تسس تاو 2 0 نا ۳ رو ماو ود رو وا و سس ۰ 


ات اه ۳ وس ات اف ات سا قا 


ی 


تر 


تا :۳ 
۳ عسللا ۳ ۳ 
۲ 


1 


سویس تست 7 سس ی 


۳ 
۳ 
8 "ان ام ۵ 
۳ و 3 ات 
4 8 ۳ " 
زُ ۳ ك 1 
لت ۱ 8 ۰ 
۱ ک 
ِ" 


و 
سا ود 


بر تص زیم 
ِ ۳ ۲ 
ی 


کا و ۰ 
"۳ ۰ 
سِ- 


اب 
سا سر تص 
_‌ 





- ۱ 
دس ۳۲ 5 1 9 


سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 
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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 28 

فتنه ها و محنت ها 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


کیان مها انا مه 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
تا ال نم ی امه اس ی ان موس فرتنعد آز تآمورصا 


الله علیه و آله و دچار شدن این امت به امتهای پیشین و اردتدادشان از 
دین.....7 


باب دوم: آگاه ساختن خداوند متعال پیامبرصلی الله و آله را از ظلم و 
ستمی که بر اهل بیت علیهم السلام خواهد رفت. و باخبر کردن امت از 
این واقعه توسط پیامبر صلی الله علیه و اله..... 42 

باب سوم: مقدمهچینی برای غصب خلافت و داستان صحیفه شوم 3 
باب چهارم: شرح انعقاد پیمان سقیفه و چگونگی انجام گرفتن آن.....167 


ص: 5 


ص: 


6 


پات ال ی کی ام ارم ای یه تفه هد ات باسد ای اه مه و امه از 
فدق ابیم اسرد سا جر اهام احصای فیس و ار تکام آر ع 


ایات: 
9 ۳۹ / ٍِ- یک ره سم و 5 8 ‌ 
- «سَْنة الله فی الذین خَلوّا من قبل ولن تجد لْسَئه الله تبدیلا» 


در باره کسانی که پیشتر بوده اند [همین ] سئت خدا [جاری بوده] است و 
در سئثت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت )(1) 


۰ «قَهل ون [ شته الأعَلین قلن تجد لته اللّه دیلاً ون تچ لِشته 
الله 7 تخویلا» 


[پس آیا جز سنت [و سرئوشت شوم ] پیشینیان را انتظار می و و 
هرگز برای سئت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سئت خدا دگر؟ 
نخواهی یافت )(2) 


۰ 1 ِ 2 
- «قلا أَفُسم بالشقق * واللیلِ وما وسَق * والقمر لا السق * کین طیفا 
عن طبقٍ» 


رک ماو شام یو * تیا ار ای ای رتاو 


نشست )(3) 
ص: 7 


2 . فاطر/43 
3- . انشقاق/16- 19 


سنت خداوند متعال, شیوه و عادت همیشگی و مستمر اوست که در مورد 
مصالح مشترکی که با تغییر زمان تغییر نمیکند, در بستتی آنند ان نید حون 
پیشینیان جاریست. و منظور از سنت در اینجا این است. نه اینکه مراد تمام 
احکام و سنتها باشد و دلالت بر عدم نسخ کند. این سخن خداوند متعال که 
«و ما وس ق », یعنی آن جانداران پا چیزهای دیگری که جمع کرده و پوشانده 
است و يا اینکه به مکانهای خودشان برگردانده است. اين سخن خداوند 
متعال که «اسَقَ». یعنی وقتی ماه تمام شود و قرص کامل گردد. «طبَقا" 
عَن طبَقٍ», بیشتر مفسرین گفتهاند که یعنی حالی بعد از حالی که با هم 
مطابق باشند, یا مرتبهای از سختی که به دنبال مرتبهای دیگر بیاید که 
همان مرگ و مواطن و اهوال قیامت است, يا مرگ و دشواریهای قبل از 
آن است. از روایات ائمه علیهم السلام چنین برداشت میشود که که ایشان 
ات ابف راب کازهایی از فیل کفراهی و ار تاه ه صزعه که این آمت 
مرتکب میشوند, تفسیر نمودهاند. 


روایات: 


الخضال: انش بخ مالک ضقل کردم رشغل خدا -.ضای الله: علیه. و آله 
-فرمودند: بنیاسرائیل بعد از عیسی - علیه السلام -, هفتاد و یک فرفه 
شدند؛ هفتاد فرقه آنها هلاک شدند و یک فرقه نجات یافت. و امت من بعد 
از من هفتاد و دو فرقه خواهند شد و یک فرقه نجات مییابد. گفتند: ای 
رسول خدا! آن گرون چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: جماعت. 


صدوق - رحمه الله - مینویسد: منظور از جماعت., اهل حقاند, اگر چه کم 
باشند. از پیامبر - صلی الله علیه و آله - روایت شده است که ایشان 
فرمودند: مومن به تنهایی حجت است, و مومن به تنهایی جماعت است. 
كت 

2 تفسیر عیاشی: آنس بن مالک نقل کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - پیوسته میفر مودند: امت موسی - علیه السلام -, هفتاد و یک ملت 
شدند که هفتاد 


ص: 868 


1- . الخصال : 584 


تای آنها در آتشاند و یک فرقه در بهشتاند. و امت عیسی - علیه السلام -ء, 
هفتاد و دو فرقه شدند که هفتاد و یک فرقه از آنها در آتش و یکی از آنها 
در بهشت است. و از امت من نیز یک ملت بالاتر از این دو فرقه در 
بهشتاند و هفتاد و دو ملتشان در آتنش. ۹ ای رسول خدا ! آنها کيانند. 
انشا روت خما کات ماعات. 


یعقوب بن یزید نقل کرده, علی بن آبیطالب - علیه السلام - هرگاه این 
حدیث را از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بازگو میکردند. اين آیه 
قرآن را نیز تلاوت میکردند: 5 و لو أَنَ هل الکتاب توا اقا لکفرتا عَنمْم 
سیتاتهم» (و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند. قطعا 
گناهانشان را می زدودیم )؛ (1) 


تا میرنفد انجا که کید ف ساع فا عونت سار از اسان بد 
رفتار می کنند. 2(4) 


و همجنین این آیه را تلاوت مینمودند. : «وممن حَلفتا ۳ یهّذُون بالخة" یه 
دا و از سیان: کسانی: که آفزیده انم کروهی هنستتند. که.به حط 
هدایت می کنند و به حقّ داوری می نمایند. ).(3) یعنی امت محمد - صلی 
الله علیه و اله -.(4) 


3. الخصال: سلیمان بن مهران از امام صادق - علیه السلام - و ایشان از 
پدران خویش از علی بن ابیطالب - علیهم السلام - نقل کردهاند: از رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدم که فرمودند: امت موسی - 
السلام بای از او هفتاد ویک فرفقد شوند که یکی قرقه آنان اهل تیا و 
هفتاد فرقه آنان در آتشند, و امت عیسی - علیه السلام - پس از او هفتاد و 
دو فرقه شدند که یک فرقه آنها اهل نجات و هفتاد و یک فرقه در آتشند, و 
امت من پس از من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که یک فرقه آنها اهل 
نجات و هفتاد و دو فرقه دیگر در آتشاند.(5) 


4 معانی الأخبار: عبدالله بن عمر روایت میکند که رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - فرمودند: درست همان سرنوشتی که بر قوم بنی اسرائیل 


ص: 9 


1- . مائده / 65 

2 . مائده/66 

3- . اعراف/181 

4- . تفسیر العیاشی 1 : 331 
5- . الخصال : 585 


افته فن نیز خواهد امد آتها به هفتاد و دو ملت تقسیم شدند و امت من به 
هفتاد و سه ملت تقسیم میشوند که یکی بیشتر از آنهاست. هفته دز آتشاند 
جز یک ملت. گفتید* آن. یک:یکی کذام است؟ فرمودند: آناتین کعها آفره:. 
بر آن هستیم : من و اهل بیتم.(1) 


. الاحتجاج: روایت شده که امیرالموّمنین - علیه السلام - به رئیس 
0 شما به چند فرقه تقسیم شدید؟ او گفت: به فلان تعداد 
فر قه. ایشان- علیه السلام - فرمودند: الط کفتی. آنگاه رو به مردم کرده و 
فرمودند: به خدا سوگند اگر مسند قضاوت برایم میگذاشتند, میان اهل 
ان ال را ۱ 
قرانشان قضاوت میکردم. بهودیان به هفتاد و یک فرقه تقشیم شدند, که 
هفتاد تای آنها در آتش و یکی اهل نجات و در بهشت هستند, که این دسته 
همانهایی هستند که از یوشع بن نوح. وصی حضرت موسی - علیه السلام - 
تبعیت نمودند. و نصرانیان به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. که هفتاد و یک 
فرقه از انان در انش و یک فرقهاشان در بهشت هستند, که همانهایی 
هستند که از شمعون, وصی عیسی - علیه السلام - تبعیت نمودند. و این 
امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم میشوند که هفتاد و دو فرقه آنها در آتش 
و یکی در بهشت است, که همانهایی هستند که از وصی محمد - صلی الله 
علیه و آله -» - در این هنگام حضرت با دست بر سینه خویش زد - پیروی 
کردهاند. سپس فرمودند: سیزده فرقه از این هفتاد و سه فرقه. به دوستی 
و محبت من میگروند, و فقط یک فرقه از آنان در بهشت است. همان 
فرقهای که میانهروی را در پیش میگیرد. و دوازده تای دیگر در آتشاند.(2) 


0 . اتالف الطوسی: مجاشعی نیز مانند همین را از امام صادق - علیه 
السلام ‌َ از پدران خود - علیهم السلام 0 روایت کرده است.(3) 


ص: 10 


. معانی الأخبار : 323 , در معاتی الأخبار اینطور آمده است: من و 
سنا 

ها : 0 و 141 
ِ سای 2 1 


و دز داب شلیم.بن: کیسن نیز مانید اس زدایت وا 


توضیح: «ثنی الوساده» کنایه از توانایی انجام کار است؛ زیرا مردم متکاها 
را براق امیران و پادشاهان خم میکزدند تا بر. آن نکیه, دهند. توضیح.: این 
عبارت بارها پیش از اين آمده است. واژه «النمط» نیز با فتحه حرف اول 
و دوم, به نوعی فرش يا شیوه يا نوعی از چیزی و يا به معنای گروهی که 
در امری اتفاق نظر دارند, ۹1 می شود. در برخی از معانی این واژه 
بایستی چیزی را در تقدیر گرفت. پا أنْ را استعاره به شمار آورد. 
مناسبترین فرشها در مجالس برای اشراف آن قوم فراهم می شند. میانه 
هر چیزی نیکوتر و بهتر است. 


7 تفسیر العیاشی: 1 از علی بن 
ابی طالب علیه السلام, هنگامی که رس الجالوت و اسقف نصاری را فرا 
خوانده بود. شنیدم که فرمودند: من در باره چیزی از شما سوال می کنم و 
حال آن که نسبت به آن از شما آگاه ترم. پش. انچه میذانید. از من بنهان 
تکنیی آ « ان حالوت اسر کید به آن کسی که تورات را بر موسی - علیه 
السلام - نازل نمود و قوم شما را گزانگبین و بلدرچین خورانید و برایتان 
راهی خشک در دل دریاباز کرد و از سنگ کوه طور دوازده چشمه برایتان 
که ی اضرا تنل من ای مون سه رد ۱ و آنین: الخالونت: شین 
بیشتر از یک فرقه نشدند. حضرت فرمودند: غلظ گفتی ؛ به خداوند بی همتا 
سوگند که آنها هفتاد و یک فرقه شدند که به جز یک فرقه, بقیه در آتش 
دوزخاند. خداوند میفرماید: «ومن قوّم دون بالحفه وبه 
یعدلون» و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حقْ راهنمایی می 
کنند و به حق داوری می نمایند. ](2). 


اين همان گروهی است که نجات می یابد.(3) 
ص: 11 


1- . کتاب سلیم : 96 

2 . آعراف/159 

3- 2: تفسیر العیاشی 2 : 32. و ابو ضهبان به ضم ضاد آن را در کتاب < 
توضیح الاشتباه ۳ ضبط کرده است. 


8 تفسیر العاشی* اتضفان کون .مکی از امیرالمع‌متین ره 
السلام - شنیدم که فر مودند: سو گند بح ان کسی که جانم در دست اوست 
این امت هفتاد و سه فرقه خواهند شد که همگی آنان جز یک فرقه در 
آتنتن دوزخاند: «وممنْ حَلفتا 1 یهذون بالکف" وبه دا زو از میان 
کسانی که آفریده ایم, گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به حف 
داوری می نمایند. ۲( 


و این همان گروهی است که نجات مییابند.(2) 


9. تفسیر العیاشی: یعقوب بن بیزید نقل میکند که امیرالمومنین - علیه 
السلام - فرمودند: «وممَن خحَلفتا بهد دون بالکه" وبه یعدلون» (و از میان 
کسانی که افریده آنم. کروهن هشتتد که‌به خی طدایت:جی کنند وه جود 
داوری می نمایند. )(3), یعنی امّت محمد - صلی الله علیه و آله -.(4) 


توضیح: شاید معنا این باشد که این آیه در مورد امت محمد - صلی الله 
علیه و آله و سلم - است. یا مراد از «یهذون». برخی از افراد این امت 
باشد. طبرسی - رحمه الله تعالی - مینویسد: ابن جریج از پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - نقل میکند که ایشان فرمودند: این آیه درباره امت من 
است؛ امتی که به حق میگیرند و به حق میبخشند. مانند همین مطلب در 
مورد قومی که در مقابل شماست نیز نازل شده است. «ومن قفوم مُوسٌی 
1 بهدون بالک ه" وبه تلو از هنان قوم موسی جماعتی هستند که 
به حقّ راهنمایی می کنند و به حق داوری می نمایند. 2(1). ربیع ین آنس 
نقل میکند که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - این آیه را قرائت 
کردند و فرمودند: قومی از امّت من همواره بر راه حق خواهند بود, تا 
زمانی که عیسی بن مریم پایین بیاید. سیس روایت ت عیاشی را نقل کرده و 
بعد میگوید: از امام باقر و امام 


ص: 12 


1-. آعراف / 181 
2- . تفسیر العیاشی 2 : 43 
3- . آعراف / 181 
4 2. تفسیر العیاشی2 : 43 
5- . آعراف/159 


صادق - علیهما السلام - روایت شده است که فرمودند: مقصود از ان قوم, 
ما هستیم.(1) 


0 امالی الطوسی: ابو رم ناخ > صضلی الله غابة و آلدت تقل کید 
که ایشان فرمودند: شما ذراع به ذراع و وجب به وجب و قدم به قدم 
همان. راهن را مپروید. که امت ها پیشیی رفته آندعی ایر یکی از آنان 
به لانه سوسماری داخل شده باشد, شما نیز اين کار را میکنید. 


راوی میگوید: ابوهریره گفت: اگر میخواهید, قرآن بخوانید؛ ؛ «کالذین من 
یک کائوا أش؟ 5 وه واکتر أمُوّالا واولادا قاستفتفوا بحلاقهم » ([حال 
شما] چون کسانی است که پیش از شما ِِ آنان 0 بیرومندتر و 
دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند, پس. از نصیب خویش [در دنیا] 
برخوردار شدند. (2), ابوهریره گفت: 9 یعنی دین «قاستَمتعتم 
یحلاقکمٌ کم تیم الفی من قَبلِکمْ يحَلاقهمٌ» (و شما [در باطل ] فرو 
2 آنان فره رنه از ز مامرافا بایان خیاند. 


گفتند: ای پیامبر خدا! بهود و نصاری چه کردند؟ ایشان در جواب فرمودند: 
مقصود از مردم همانها هستند.(4) 


تمضته تفس داین فاتخا و6 بووین فسین تام وسی اس از خظار آقوی 
و تفسیری مشهور است که «الخلاق» به معنای بهره و نصیب است. شاید 
معای آبم این کونه باشة که آنان دی که به آنما رسنده اشت را ناه ات 


برای کسب لذتهای ناپایدار دنیوی قرار دادند. 


طبرسی - رحمه الله تعالی - مینویسد: «قاستمتعوا بخلاقهم» یعنی_ به 
نصیب و بهرهاشان از دنیاء یعنی نصیبشان از دنیا را در شهواتی که بر انها 
حرام بود خدا آنها 


ص: 13 


1- .[1] مجمع البیان 4 : 503 

2- . توبه/ 69 

3-. همان 

4- د3. آمالی طوسی 1 : 272 و 273 


را از آن نهی کرده بود به کار بستند و سپس به هلاکت رسیدند. «خضتم». 
یعنی در راه باطل گام نهادید.(1) 


وی همچنین میگوید: از ابن عباس روایت 2( قوی. این 
از «کالذین . من قبلکم» این قوم بنیاسر اثیل هفشتنه: کم. سا یه ۳ تشبیه 
شدیم. من چیزی در این مورد نمیدانم. فقط میدانم که پیامبر - صلی الله 
علیه و آله - فرمودند: سوگنر به کسی که جانم در دست اوست. شما نیز 
از به راه آنان میر وید ی اه ی از آنها به لانه سوسماری داخل شده 
باشد, شما نیز داخل خواهید شد.(2) 


مانند همین روایت ت از ابوسعید خدری نیز روایت شده است که پیامبر - 
7 - فرمودند: «شما ذراع ذراع و وجب وجب و قدم به 
قدم همان راهی را در پیش میگیرید که امتهای قبل از شما در پیش 
گرفتند : حتی اگر یکی از آنها به لانه سوسماری داخل شده باشد, شما نیز 
اهل کتاب عمل کردند؟ فرمودند: مگر منظور از مردم غير از اینهاست !؟ 
(3) 


عبدالله بن مسعود گفته است: در میان امتها, شبیهترین امت به قوم 
بنیاسرائیل از نظرسمت و سو و هدایت. شما هستید. گام به گام اعمال 
ار اه ام ار کم ین 
حذیفه نیز گفته است: منافقانی که امروز در میان شما هستند, بدتر از 
ای و سول ها ای ای ره 
کفت مناهان آن مان تفای ید را شمان صکزتم. اما انان ماسان. ۱ 
ی ها ایا ی را 9 


ص: 14 


1- 4. مجمع البیان 5 : 48 

2 . به در السیوطی 3 : 255 مراجعه کنید. 

3- . این حدیث را میتوان در این منابع دید: صحیح بخاری: باب 50 کتاب 
الأْنبیاء و باب 14 کتاب الاعتصام. صحیح مسلم: حدیت 6 کتاب العلم. سنن 
اینماجه؟ باب 17 کنات آافتفن,مشند المام احفد نج کل 2 : 3277325 
, 336 , 367 , 450 , 511 , 527 و 3 : 84 , 89 , 94 


4- 2. مجمع البیان 5 : 49 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «لتَرْکیْ طَبَقاً عن طَبَقٍ» (که قطعاً از حالی 
به حالی بر خهاهند. شت 3 


وی مینویسد: از حالی به دنبال حالی؛ یعنی شما گام به گام و مو به مو بر 
سنت پیشینیان عمل میکنید و از راهی که آنان رفتهاند منحرف نمیشوید و 
9 به و و ذراع به ذراع و قدم به قدم به همان راه میروید: به 
گونهای که اگر فردی از پیشینیان شما به لانه سوسماری داخل شده باشد, 
شما نیز داخل میشوید. گفتند: ای رسول خدا! منطورتان یهودیان و 
نصرانیان است ؟ فر مودند: . پس منظورم چه کسی است !٩؟‏ سوگند که شما 
ها ی ها و که 
دینتان تباه میکنید امانت است و اخرین انها نماز است.(2) 


توضیح: مولف النهایه نوشته است: «القَذّذ» به معنی پرهای اطراف تیر 
است. از همین باب است این حدیث که میفرماید: شما مو به مو بر 
سنتهای پیشینیان خود خواهید رفت ؛ یعنی همانطور که هر یک از پرهای تير 

به. آندازه برهای دیکر آن انذاژهیری و برنده هی شود. این متل. براق بیان 
شا وه ده ص که هه ای ام تدار ند روم منود 


12 مجالس مفید: فروه ظفاری نقل کرده, از سلمان - رضی الله عنه - 
شنیدم که میکفت؟ رصول کدا -صلی: الله لیم و له فزمودند آمشه من 
به سه فرقه تقسیم میشوند ؛ یک فرقه بر حق بوده و باطل در آنها راه پیدا 
نمیکند و به من و اهل بیتم محبت دارند و مانند طلای ناب هستند که هرگاه 
به آتش بیندازی و شعله آتش را بر آن افزون کنی, بر مرغوبیت آن: اقة ودم 
ميشود. فرقهای دیگر بر باطلاند و بهرهای از حق ندارند و بر من و اهل 
بیتم بغض میورزند و مانند آهن هستند که هرگاه آن را به. آنتنن سفکنی: .هه 
شعله انش را بر آن افزون کنی,؛ | افزوده نمیشود. 
فر قهای دیکر در توساناند و برایتن.شامرباند, «لا مساس » (به من نزدیکی 


ص: 15 
1- 3. انشقاق/ 19 
2- .[2] تفسیر القمی : 718 . و مانند همین در مسند ابن حنبل 4 : 125 


نیز امده است. 


نشوید ) نمیگویند؛ ولی میگویند «لا قتال» (جنگ نکنید ), پیشوای این فرقه 
عبدالله بن قیس اشعری است.(1) 


توضیح: "5هدهث الحجر" یعنی سنگ را غلتاندم. شاید این تعبیر کنایه از 
نشویش در دین و تزلزل انان با شبهههای گمراهان است. 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: زراره از امام باقر- علیه السلام - نقل کرده 
که ایشان درم 3 «لیتر کین طتفا عر طبق» (قطعاًٌ از حالی به حالی 
برخواهید نشست. )(2) فرمودند: ای زراره ! آیا اين امت بعد از پیامبرشان 
در مورد فلانی و فلانی و فلانی از حالی بر ننشستند؟(3) 


4 معانی الأخبار: عبدالاأعلی , پن آعین نقل کرده, به امام صادق - علیه 
السلام - عرض کردم: فدایتان شوم ! ! مردم حدیتی از رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - روایت میکنند که ایشان فرمودهاند: هر چه در مورد 
بنیاسرائّیل میدانید بر زيان آورید که اشکالی ندارد؟ امام فرمودند: آری. 
عرض کردم: یعنی اگر چیزهایی که در مورد بنی اسرائیل شنیدهایم را به 
زبان بیاوربم, اشکالی بر ما نیست؟ فر مودند: آیا این سخن را 99 
که میگویند: برای دروغگو بودن آدمی کافیست هر آنچه را که شنیده نقل 
کند؟ عرض کردم: پس معنای این حدیث چیست؟ فرمودند: یعنی هر چه که 
قو فان در مورد یانش انیی اهته. استد فته: مسنوده جر انم ای نی 
بیاشکال مانند آن اتفاق میافتد.(4) 


5. |کمال الدین: غیاث بن ابراهیم از امام صادق و ایشان از پدرانشان - 
علیهم السلام - نقل میکردهاند که رسول خدا - صلی الله علبه و آله - 
فرمودند: هر انخه بر شر ات های پیشین رفته است. مانند آن قدم به 
قدم و مو به مو بر سر اين ات نیز خواهد آمد.(5) 


ص: 16 


1- .[1 ]امالی المفید : 26 
2 . انشقاق / 19 

4-.[4] معانی الأخبار : 158 
5- 4. کمال الدین : 567 


16 کشف الیقین: : نیز از کتاب احمد بن مردویه همین حدیث را از سلمان 
- رضی الله عنه دا 


ففتخنین: در کناب اخات: خواوزم از ایغ بن اند اد سلمان نقل سنوی که 
سول ها ای مغ ارو ام مسر ارف بسن 
فرقه تقسیم میشوند؛ یک فرقه اهل حقاند و باطل در آنها راه نمییابد. مثل 
آها هانند.‌طا این است مه فان زا با اش گرا زاین مروت ه 
خاوضش کین محضوز, سقوایشان این شحض,- از کین این سستة- است که 
او همان است که خداوند در قرآن به پیروی سا است: «اماماً و 
رحمه». فرقه دیگر اهل باطل بوده و حق در آنها راهی ندارد, مثل آنها 
مانند آهن فاسدی است که هر چه آن را در آتتشن گداخته کنید, فساد و 
تعفن آن بیشتر میشود. پیشوایشان. این شخص - از , بین این سه - میباشد. 
و فرقهای اهل ضلالتاند, ۱ اول بوده و نه 
متمایل 9 دوم, و پیشوایشان این شخص - از بین این سه - است. 
سلمان میگوید: از ایشان راجع به اهل حق و پیشوایشان پرسیدم؛ ایشان 
فرمودند: پیشوایشان علی بن ابیطالب, امام متقین است و از معرفی نام 
آن دو نفر دیگر خودداری نمودند؛ اصرار کردم که نام آن دو را هم بگویند, 
ولی نام نبردند.(1) 


7 مجالس المفید: ابوعقیل نقل کرده. روزی نزد امیرالمومنین 

السلام بودیم» ایشان فرمودند: بقشا این امت هفتاد و سه فرقه ِِ 
شد, و سوگند به آن که جانم در دست اوست, همه اين فرقهها در 
گمراهياند, مگر فرقهای که از من پیروی کنند و از شیعیان من باشد.(2) 


8. امالی الطوسی: ابراهیم نقل کرده. وقتی پیامبر - صلی الله علیه و آله 
- وفات کردند, آشعث بن قیس و عدهای دیگر مرتد شدند و گفتند که ما 
نماز میج ولی دیگر زکات نمیدهیم. ابوبکر زير بار این سخن آنها نرفت 
و گفت که من گرهای را که پیامبر بسته است باز نمیکنم و چیزی کمتر از 
آنچه که پیامبر از شما میگرفت, کم نمیکنم و با شما مبارزه میکنم, و اگر 


ذرهای از زکاتی را که پیامبر خدا از 


ص: 17 


1- . الیقین فی امره امیرالمومنین 
2 .[2] امالی المفید : 132 


شما میگرفت به من ندهید, با شما خواهم جنگید. سین این آیه: را خواند؛ 
«و ما مُحَمَدٌ الا سول قَد خلت من قَبِْهٍ الرْسَل» (و محمد, جز فرستاده 
ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی ۳ و] گذشتند, نیست. )(1) 


تا پایان آیه. آشعث بن قیس و تعدادی از افراد قبیلهاش در قلعهای پناه 
گرفتند و آشعث گفت: برای هفتاد نفر از ما امان قرار دهید. ابوبکر قبول 
۳ اشعت هفتاد نفر شمرد., ولی خودش را در 
میان آنها نشمرد. ابوبکر به او گفت: تو در امان نیستی و ما تو را میکشیم. 
آشعت گفت: میخواهی پیشنهادی بهتری به تو کنم؟ از من در برابر 
تتصافت کمک کر هدر ال مات رام مد من در اس اکن یر 
چنین کرد.(2) 


میگویم: سید بن طاووس - رحمه الله - میگوید: عباس بن عبدالرحیم 
کت هی رز یت پس از وفات پیامبر - صلی الله علیه 
له و سلم - دین اسلام تنها در مدینه. مکه و طایف باقی ماند و سایر 


۳4 مرتد شدند. سیس میگوید: قبیله شیتمیر 13 


و رباب مرتد شدند و به گرد مالک بن نویره یربوعی جمع شدند. قبیله 
ربیعه نیز که دارای سه لشکر بودند به کلی مرتد شدند؛ لشکری در یمامه 
با مسیلمه کذّاب, لشکری با معرور شیبانی که متشکل از بنیشیبان و همه 
خاندان بکر بن وائل بود, و لشکری با حطیم عبدی. علاوه بر اين, اهل یمن 
نیز مرتد شدند و آشعث بن قیس هم در کنده مرتد شد. اهل مأرب نیز با 
اتود سیر ند تور و شتعا رهم مر عم بن علاثه. همگی مرتد 


شدند. 
19 ابن بطریق - رحمم الله تعالی - از تفسیر ثعلبی, در ذیل این سخن 


خداوند متعال که: « الْذين قَوَفُوا دیتهْم و کائوا شِتَعا» (کسانی که دین 
خود را 


ص: 19 


1-. آل عمران / 144 

2 2. امالی الطوسی 1 : 269-268 

3- 3. بنو تمیم قبیله بزرگی که از شاخه عدنانی بوده و نسب این قبیله به 
تمیم بن مر بن اد بن طابجه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, 


میرسد. تمیم بطون زیادی داشته و بیش از بیست تیره داشته است. در 
سال نهم هجری, حدود هفتاد یا هشتاد تن از سران این قبیله برای بیعت 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله جمع شدند و ماجرای اجتماع آنها در تواریخ 
آمده است. به سیره ابن هشام 2 : 56 , تاریخ طبری 3 : 115 , صحیح 
بخاری 3 : 52 و ترمذی باب 73 کتاب المناقب مراجعه کنید. 


پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند 1(1) 


به سند خود از ذاذان آباعمر نقل کرده که: امام علی - علیه السلام - به من 
فرمودند: ای اباعمر ! آیا میدانی که قوم یهود به چند فرقه تقسیم شدند؟ 
گفتم: خدا و رسولش بهتر میدانند. ایشان فرمودند: آنهز به هفتاد و یک 
قرف تفس شدند کم یگ فرقه که تخات سافتن هم کی آبا در حون 
هستند. میدانی که نصاری به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفتم: خدا و 
رسولش بهتر میدانند. ایشان فرمودند: انها به هفتاد و دو فرقه تقسیم 
شدند که جز یک فرقه که نجات میيابند. همگی آنها در جهنم هستند. میدانی 
این 1 تقسیم میشنوند: حفتم: خدا بهتر میداند. 0 
اه ای اما اه مه مکی 


0 الفضائل, الروضه: سلیم بن قیس نقل کرده. در مسجد کوفه در 
محضر علی بن ابیطالب - علیه السلام - بودم و در حالی که مردم به دور 
ایشان جمع بودند, رئیس بهودیان و رئیس نصرانیان وارد شدند و سلام 
کردند و نشستند. مردم گفتند: ای مولای ما! شما را به خدا از آنها سقال 
کنید تا ببینیم آنها چه میکنند. امام - علیه السلام - به رئیس بهودیان 
فرمودند: ای برادر یهودی ! گفت: بفرمایید. فرمودند: امتِ پیامبر شما به 
چند دسته تقسیم شدند؟ او گفت: جواب این سوال در کتابی نزد من 
محفوظ است. امام - علیه السلام - فرمودند: خدا بکشد آنهایی را که تو 
زعیمشان باشی؛ از او در مورد دینشان بپرسند و او بگوید جوابش در 
کتابی نزد من محفوظ است. سپس روی به رئیس نصرانیان کرده و به او 
فرمودند: امت پیامبر شما به چند دسته تقسیم شدند؟ گفت: به فلان تعداد 
دسته. امام - علیه السلام - فرمودند: اکز مانند همراهت جواب میدادی, 


سپس امام - علیه السلام - رو به مردم کرده و فرمودند: ای مردم من 
داناتر از اهل تورات به توراتشان و داناتر از اهل انجیل به انجیلشان و 
داناتر از اهل قرآن 
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1- . انعام / 159 
رن ان ای 21 


محبوب و نور چشمم. 7 - صلی الله علیه و اله - مرا آگاه نمود و 
ی ی و او طار ای 
آتشاند و تنها یک فرقهاشان که از وصی پیامبرشان پیروی کردند در 
بهشتاند, و نصرانیان به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که هفتاد و یک فرقه 
از انها در اتشاند و تنها یک فرقهاشان که از وصی پیامبرشان پیروی کردند 
در بهشتاند, و امت من نیز به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد که 
هفتاد و دو فرقه انها در اتشاند و یک فرقه در بهشت هستند و انها 

همانهایی هستند که از وصی من پیروی کنند و دستشان را بر شانه من 
زدند. 


سپس فرمودند: هفتاد و دو فرقه. عهد معبود در مورد تو را نقض میکنند و 
فقط یک فرقه در بهشت خواهند بود؛ همانهایی که محبت تو را در پیش 
گرفتهاند که همان شیعیان تو باشند.(1) 


1 کافی: ابوخالد کابلی نقل کرده که امام باقر - علیه السلام - فرمودند: 
«صَرّب ال متا رَجْلا فیه شرکاء مَتشایشسُون و رَجْلا سَلما لرجْل هل 
یَستویان متلا» (متّلی زده است: مردی است که چند خواجه تاساز کار در 
افالکت | آه تشر کت دارند [آو هر یک او را به کاری می گمارند] و مردی 
است که تنها فرمانبر یک مرد است. آیا ان دو در مَتّل یکسانند؟ (2)؛ 
فرمودند: منظور از کسی که چند خواجم ناسا زگار در [مالکیّت ] او شراکت 
دارند, فلان اول است که از همگسیختگان تحت ولایت اویند و برخی از 
آنان ردیر وا لفنت. کته واعضی از قضی دیحر بر میکویبتت: و 
اما مراد از مردی که تنها فرمانبر یک مرد است. همانا کسی است که به 
حق اول است و همچنین شیعیان او. 


سپس فرمودند: قوم یهود بعد از موسی هفتاد و یک فرقه شدند که یک 


فرقه از آنها در بهشت و هفتاد فرقه دیگر در آتشاند. و نصرانیان بعد از 

عیسی - علیه السلام - هفتاد و دو فرقه شدند که که یک فرقه از آنها در 

بهشت و هفتاد و یک فرقه دیگر در آتشاند. و این امت نیز بعد از پیامبرشان 
- صلی الله علیه و آله - 
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هفتاد و سه فرقه شدند که هفتاد و دو فرقه آنها در آتش و یک فرقه در 
بهشت خواهند بود. از میان این هفتاد و سه فرقه. سیزده فرقه مدعی 
ولایت و دوستی ما هستند که دوازده نای آنها دور آتتتر و کتما یکی از آنان در 
بهشت خواهند بود. و در میان دیگران همگی شصت فرقه تیکر در تشن 
خواهند بود.(1) 


ام اس تسیا ماس صام هو ار 
که فر مود: امت من مو به مو و وجب به وجب و ذراع به ذراع. , قدم به قدم, 
همان راهی دا خواهند رفقت که نوم تا نس ائیل.دو آنبر فد نی اکر نبا 
به سوراخی وارد شده باشند, امت من نیز وارد خواهند شد. تورات و قرآن 
زا یک دست: بر وزفی. یکشسان. وبا یی قلم نه. تارشن در آفرنم است: هو 
متّلها و سنتها به یک شیوه جاریست.(2) 


نش آباق صفیدد لیم ففل. کردم از علی بن. اتطالت يد السلام 
شنیدم که فرمودند: امت اسلام به هفتاد و سه دسته تقسیم خواهند شد که 
فاد وی فنه زر ارم میک وه و روتسا ند از میان آنها سیزده فرقه 
مدعی محبت ما اهل بیت میشوند که فقط یک فرقه در بهشت خواهند بود 
و دوازده تای دیگر در آتشاند. و آن یک گروه که نجاتیافته و هدایتشده و 
مومن و مسلمان و موفق و رشيديافتهاند, انانی هستند که به من اقتدا 
میکنند و تسلیم امر من و مطیع فرمان مناند و از دشمنم تبری میجویند و 
نسبت به من مجبت و نسبت به دشمن من بفض میورزند. همانها که حق 
اه ۱ 
من را واجب میشمرند و لحظهای مردد نشدهاند و شک نورزیدهاند؛ زیرا 
خداوند دل آنها را از معرفت حق ما نورانی ساخته, و فضل ما را به آنان 
قما ساندم مه الما کرد ه پیشانی آنان را کرفیه شور رحره نع ها داخل 
کرده است, طوری که دلهایشان اطمینان یافته و به یقنی بیشائبه از شک 
رسیدهاند که من و جانشینان بعد از من تا روز قیامت. هدایتگر و هدایت 
بافته‌خواشه نود ها کتتنانه: 
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1- 1. الکافی 8 : 224 


هستیم که خداوند در آیات زیادی از قرآن ما را قرین خود و پیامبرش قرار 
داده و پاک گردانده و معصوم نموده و گواهان بر خلق خود و حجتش در 
زمین و خزانهداران علمش و معادن حکمتش و مفسران وحیش قرار داده 
است. ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است و نه ما هرگز از آن 
جدا میشویم و نه آن از ما جدا مپشود, تا زمانی که در حوض, به محضر 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - وارد شویم. همانطور که ایشان 
فرمودند: تنها آن یک فرقه از میان هفتاد و سه فرقه از آتش و همه فتنهها 
و گمراهیها و شبهات نجات خواهد یافت, آنانند که حقیقتاً اهل بهشت 
هستند و بدون محاسبه وارد آن میشوند, و همه هفتاد و دو فرقه دیگر به 
چیزی جز حق گرویدهاند و یاوران دین شیطان و پیروان ابلیس و 
دوستداران اویند و دشمنان خدا| و رسولش و دشمنان مومنین هستند و 
بدون محاسبه وارد انش میشوند. اینان از خدا و رسولش برائت جسته و 
به خداوند شرک ورزیدهاند و کافر شدهاند و بدون اینکه خود بدانند غیر 
خدا را عبادت کردهاند وا بو میدهند. در روز 
قيیامت میگویند: 5 اللّه ۳ ما کت مُش رکین» ژبه خدا| پروردگارمان سوگند 
که ما مشرک تبودیم ۲۳۱ و به جد۱ سوگند میخورند «کما یحْلفَونَ ۳ 
یَحسَبون امش یسیع الا نَْمْ هم الکاذیُون» [همان گونه که برای شما 
سوگند یاد مي کردند برای او آنیز] سوگند یاد می کنند و چنان پندارند که 
حو" به جانب آنهاست. آگاه باش که آنان همان دروغگوبانند. 2(4) 


گفتند: ای امیرالمو‌منین ! از نظر شما حال کسی که توقف کرده و به شما 
اقتدا نکرده, و با شما مخالفت هم نورزیده و ناصب نبوده و تحت ولایت 
شما نبوده و از دشمنانتان برائت نجسته و بگوید نمیدانم و راست هم 
بگوید, چگونه است؟ فر مودند: آنان جزء۶ آن هفتاد و سه فرقه نیستند. 
منظور رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از هفتاد و سه فرقه. ستمگران 
و دشمنانی هستند که خود را مشهور ساختهاند و [مردم ] را به دین خود فرا 
میخوانند. که یک فرقه از آنها بر دین خداوند ۱ و دو فرقه 
ذیگر بر دین شبطان. .و به بذیرش آن متعید میشوند و از کساتی که با آن 
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نها 237 
2جاد له 18 


ها مخالفت ورزند. بیزاری میجویند. و اما کسی که خداوند را یگانه بداند و 
به رسولش - صلی الله علیه و آله - ایمان آورد و ولایت ما را نشناخته 
باشد و از کمراهی. دشمنان ما آگاه. تباشد .و چیز دیگری را تبرستد و از 
پیش خود چیزی را حلال و حرام نکند و هر چیزی را که اهل حل و عقد این 
امت ۳ اختلاف دارند که آیا خذاه‌ندنه: ان امر کرده است پا نه, انجام 
دهد [و از هر چیزی که اهل حل و عقد این امت در آن اختلاف دارند که آیا 
خداوند از آن نهی کرده است يا نه, خودداری کند] و غیر خدا را نپرستد و و 
اگر نمیداند چیزی را حلال و حرام نکند و علم آنچه را که برایش مشکل 
است به خدا واگذار نماید, از اهل نجات است و چنین طبقهای در میان 
مومنان و مشرکان, بیشترین افراد را تشکیل میدهند و اینان همان اهل 
حساب و موازین و اعراف و جهنمیانی هستند که پیامبران و ملائکه و 
مومنان برای انها شفاعت میکنند و از انش خارج میشوند و از جهنمیها اوج 
میگیرند. اما مومنان, نجات مییابند و بدون محاسبه وارد بهشت میشوند. 
حساب و کتاب تنها در مورد کسانی است که چنین اوصافی دارند, حال چه 
در میان مومنان باشند چه در میان مشرکان, يا از مولفه قلوبهم, يا از 
مالاندوزان, و یا از کنیناتی کب عفلی ضالم | باشخلی بر در اضفخته انوا 

ز مستضعفانی که چاره ای نداشتهاند و راهی برای هدایت نيافتهاند و 
۹ از کفر و شرک بودهاند و نمیتوانستهاند عبادت کنند و به راهی 
هدایت نشدهاند که موّمن و اهل معرفت شوند. اینان هستند که اصحاب 
آعراف هستند و همه آنها مشمول خواست خداوند هستند و اگر خداوند 
یکی از آنها ر ورد اف به جهت گناه اوست و اگر از او درگذرد, به 


گفتم: آپا انسان موّمن و عارف و نونک آبه راه حق ] نیز وارد انش 
میشود؟ فرمودند: نه. گفتم: آيا کسی که امام خود را نمیشناسد. وارد 
بهشت میشود؟ فر مودند: نه» مگر اینکه خدا| بخواهد. گفتم: آنا-شفی از 
کافران و مشرکان؛ کسی وارد ان میشود؟ فر مودند: تنها کافران وارد 
آتش میشوند, مگر کسی که خدا تخواهد کنر خرن غیو از انها هم وازد 
تشم که بش بای کت در الی که است معا ام 
خویش و مطیع اوست خدا را ملاقات کند, از اهل بهشت 
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خواهد بود؟ فرمودند: آری اگر آن فرد در آن زمان که خدا را ملاقات میکند 
مومن باشد, خداوند عز و جل فرموده است: «الذین مَنُوا و ۹ 
الصَالْحاتِ» (کسانی که به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند. 1(1)؛ 
«الذین مَنُو و کاتوا یلَفُون» همانان که ایمایٍ آورده و پرهی ززگاری ورزیده 
اند. 2(1), «الذین منوا و لمْ لبشُوا اِيماتَهم یظلم» (کسانی که ایمان آورده 
و ایمان خود را به شرک نیالوده اند. (3) گفتم: اگر یکی از مومنان در 
حالی که گناهان کبیرهای دارد خدا را ملاقات کند, چه حالی خواهد داشت؟ 
فرمودند: به خواست خداوند بستگی دارد؛ اگر عذابس کند, به جهت 
گناهانش است و اگر از او دز کرو به حجهت رحمتش است. گفتم: پعنی 
ممکن است با اين که مومن است. او را داخل آتش کند؟ فرمودند: آری, 
به جهت گناهانش؛ ؛ زیرا| او در زمره موّمنانی نیست که خداوند ولی آنهاست 
و هیچ ترس و اندوهی بر آنها نخواهد بود, آنها مومنانی هستند که تقوا پیشه 
میکنند و عمل صالح انجام میدهند و ایمان خویش را به ظلم آلوده 
نمیسازند (4) 


ابان از سلیم نقل کرده, از ابوذر و سلمان و مقداد شنیدم که میگفتند: ما 
نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نشسته بودیم و کسی غیر از ما 
آنجا نبود. بگیاوه کروسی ار مقاجرانء که همه از شر کنکید ان در اجنین بو 
بودند آمندند. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: امت من پس از 
من, به سه گروه تقسیم میشوند؛ یک گروه از آنان بر حقاند و مثل آنها 
چون طلا است که هرگاه آن رز ده ان دوه نی بر نیکویی و مرغوبیت 
آن افزوده میشود, پیشوای این گروه يكي از سه نفر است. گروه دیگر اهل 
باطلاند و مانند آهنی هستند که هرگاه آن را در آتش قرار دهی, تباهی و 
فساد آن بیشتر میشود, پیشوایشان یکی از سه نفر است. و گروه دیگری 

در نوسان و گمراهیاند ؛ نه با اين گروه هستنند و نه با آن گروه, پیشوایشان 
یکی از سه نفر است. از ایشان در باره آن سه نفر پرسیدم : فرمودند: 
پیشوای حق و 
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1- . بقره / 25 
2- . پونس / 63 
3- . آنعام / 82 
4 3. کتاب سلیم : 96 - 98 


هدایت علمن بن اببطالب است,؛ و سعد(1) پیشوای گروه در نوسان است. 


اصرار نمودم نام سومی را هم بگویند, ولی خودداری نمودند و به گونهای 
کنایهوار کت که فهمیدم مقصودشان کیست ۳4۵ 


23 الامالی, آلظوسی: آبومنعید خدری از پدرشن نقل کرده, زسول دا :+ 
صلی الله علیه و آله - بر بالای منبر فرمودند: عدهای را چه میشود که 
میگویند خویشاوندان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نمیتوانند در روز 
قیامت شفاعت کنند !؟(3) تلهه به خدا| سوگند که رشته خویشاوندان من 
در دنیا و آخرت به هم پیوسته است. و ای مردم ! بدانید که در روز قیامت 
من پیشقدم شما بر حوض خواهم بود. زمانی که شما بيایید. مردی بگوید: 
ای رسول خدا! من فلانی پسر فلانی هستم, و من به او میگویم اینکه که 
هستی را شناختم. اما شما بعد از من طرف چپ را در پیش گرفتید و به 
سوی پیشینیان خود عقبگرد کردید.(2) 


توضیح: جزری مینویسد: منظور از «آنا قرطکم علی الحوض» یعنی من 
دفختد آز ما در ان بارد فتنوم. گفته میشود : "فرط یفرّط, فهو فارط " و 
فرط یعنی جلوتر و زودتر از سایرین برود تا وضعیت آب را بررسی کند و 
دلو و ریسمان را اماده کند. 


4 الاصالی: انوشعند خدری از بذرش نقل کردهه بنامیر - ضلی.الله: غلیه و 
آله و سلم - فرمودند:آیا فکر میکنید که خویشاوندان پیامبر خدا در روز 
قیامت قومشان را شفاعت نمیکنند!؟ بلی, به خدا سوگند که رشته 
موش وندان من در دنیا و آخرت به هم پیوسته است. سپس فرمودند: ای 
مردم ! من زودتر از شما بر حوض وارد میشوم. وقتی وارد بر حوض شوم, 
مردانی بر میخیزند و میگویند: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی هستم, 
و دیگری میگوید: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی 


ص: 25 


ی و 
با -علی: * غليه السلام > .صمراهن فد ق نم با مخاافين. ایشا ار 

ان از اینجا معلوم میشود که منظور از شخص سوم 

فاميه ین امشفیان: استت. 
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کب فر نکن تشتخیها تیه جای اشفا عته یکت در انفعن. تسیر ند آهده 
است. 


4 نیاو رو 


هستم, و دیگری میگوید: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی هستم. و من 
میگویم: اينکه که هستید را شناختم, اما شما بعد از من بدعت نهادید و به 
گذشته خود بازگشتید.(2) 


5 الامالی: غیر بخ وف ابباله‌دایک نقل کرومربه انخسیید خدری. کفتم» ره 
خدا ما بدتر از سال قبلش میشود و هر 
فرمانروایی که بر ما مسلط میشود بدتر از فرمانروای قبلی است. 
اتوشتی تا اند هم که را موی را او رسول دا خی اللد 
علیه و آله - نیز شنیدم, و این را هم از از رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
ِ شنیدم که میفر مودند: همواره وضعتان بدین گونه پیش خواهد رفت. م تا 
جایی که آنهایی که در فتنه و ستم متولد میشوند, تعداد فتنهها را ندانند و تا 
جایی که زمین چنان پر از ستم شود که کسی قادر به گفتن کلمه «الله» 
نباشد. آنگاه است که خداوند عز و جل مردی از من و خاندان من بر 
فراع اجان مین را عدل بر میک کم کف کم سنی ‏ اهر 
ستم پر بود و زمین پارههای جگر خود را برای او بیرون میأورد و چنان 
استلام استفرار نافته است ۱21 


دص مولف النهایه در بخش حوادت قبل از قیامت مینویسد. پارههای 
جگر خود زا بالا فباهزمم بعتین. کته های تهفته در دل.خون را یرفن میا ورن 
لاد جمع. افلدم و مه سعنای قجعهای است: که به فرازا بریدن: شندم 
باشد. "حثو" در لغت به معنای پاشیدن خاک است و کنایه از عطای زیاد 
است. در النهایه مینویسد: "حتی ضرب الحق بجرانه " یعنی به ارامش و 
قرار برسد و مستحکم شود, همانطور که شتر هنگامی که زانو میزند و 
استراحت میکند, گردن خود را بر زمین میگسترد. 


6 عیون آخبار الرضا: موسی بن نصر رازی از پدرش نقل کرده, از امام 
رضا - علیه السلام - درباره اين فرمایش پیامبر - صلی الله علیه و آله - که: 
"اصحاب من همانند ستار گانند؛ به هر کدام از آنها اقتدا کنید, رستگار 
میشوید " و این 


ص: 26 


1 آمالی الظعتعی 1 -279: امال المفتد 202 
2+ .امالی الطوشی. 2 : 126 


را ایآ مرا ما تال 
شد؛ امام فرمودند: اين درست است. ولی منظور آن اصحابی است که 
بعد از ایشان تغییر ندادند و جابهجا نکردند. گفته شد: از کجا معلوم که آنها 
تغییر دادند و جابهجا کردند؟ امام فرمود: به جهت روایتی که نقل کردهاند 
که ایشان - صلی الله علیه و اله و سلم - فرمودند: "همانا مردانی از 
اصحاب من در روز قیامت از حوض رانده میشوند, همان طور که شتران 
غريته: از اب رانده ضیخ‌ند در آن زمان من .میجویم: خدایا اینان اضحاب 
من هستند, , اینان اصحاب من هستند. به من خطاب میشود: تو نمیدانی پس 
از تو چه کردند. آنگاه آنها را از جانب چپ میبرند و من میگویم: از رحمت 
خدا دور باشند و مرگ بر آنان باد!" به نظر شما آیا این سخن مربوط به 
کسی که تغییر نداده و جابهجا نکرده است !؟(1) 


توضتع؛ در التهایه میکوید: "لیذادن رجال عن حوضی ", یعنی رانده میشوند. 


7. تفسیر العیاشی: عمرو بن آبیالمقدام از پدرش نقل کرده, به حضرت 
باقر - علیه السلام - عرض کردم: عامه مردم بر این باورند که از انجایی 
مردم در بیعت با ابوبکر اجتماع کردند, این بیعت مورد رضایت خدا بوده و 
خداوند امت محمد را بعد از او هیچگاه وه آزمایش قرار نداده است. 
حضرت باقر - علیه السلام - فرمودند: مگر آنها قرآن نمیخوانند ٩!‏ _مگر 
خداوند نمیفرماید: «و ما مُحَمَّدٌ الا سول قَذٌ خلت هر یاف ال سل آَقان 
قات اه فیل الْقلبتم علی اعْقایکم» [و محمد. 0 ای که پیش از او 
آهم ] بیامبرانی |امده و | گذشتتد, نیست. آیا اکر او بنمیرد یا کشته شود از 
عقیده خود برمی گردید؟ 2(1) ۱؟ 


به ایشان عرض کردم: آنها این آیه را طور دیگری تفسیر میکنند. ایشان 
فرمودند: آبا خداوند. در قراآن از امتهای پیشین خبر نداده که بعد از اینکه 
نشانههای روشن بر آنها من شده بود. باز هم دچار اختلاف شدند؟ آنجا 


که میفرماید: «و آتیْنا عیسی ابن مزبم البات و یناه بژوح القْدْس» (و به 
سح و او را به وسیله روح القدس 


ص: 27 


1-. عیون الأخبار 2 : 87 
2 . آل عمران / 144 


تایه کرخيم ‏ خا آنها که:مشرماید« عم ع امن ورین مر کر 
ایسن: بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوزننده و تفضین 9 آنان 
کسانی بودند که کفر ورزیدند. (2) از این آیه میتوان استدلال نمود که 
اضحاب: محموتغلیه. الصا مو السلام:«سی از انشان ار اختلاف, شوتد: 
عدهای ایمان اورده و عدهای دیگر کفر ورزیدند.(3) 


توضیح: ۳ فوق به صورت کامل, این گونه است: «تلک الرْسُل فصن 
تتضه علي تلض مه من کلم ال وفع تفه درجات و یا یی 
ان مریم التنات و یدنا یوج القدْس و لو شاء ال ما فتتل الذین من 

تقدمم من تقد ماجاة لمات و لکن او تیم تن آمن و مهم من 
کر و لو شاء ال ما افتتلوا و لک ال بنعَلٌ ما پریذ. (برخی از آن 
ان یر سس اژرانان کسی نود دا با آه 
سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل 
اه را شاه ی ی ند که هن 
خواست.؛ کسای که بش از آنان بودند, بعد از آن ۳/۹ روشن که 
براشان آمسته کار رکدیگر تم بردا در ولی با سم اعنااف. کروند 
بتین: بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آفردند. و بعضی از آنان. کساتی 
بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می خواست با یکدیگر جنگ نمی کردند, 
ولی خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد.) و استدلال به آن به دو 


مه هفکن آتست : 


وجه دوم . به انضمام این حدیت متواتر از پیامبر - - صلی الله علیه و له - که 


هر اتفافی بر سر امتهای گذشته آماد: بر سر این أمت نیز واقع ِِِ 


واقع شود؛ چنانچه از ظاهر روایت چنین برداشت ميشود. 
ص: 28 
1- . بقره 7 253 


۰2 . همان 
3- [3]. تفسیر العیاشی 1 : 200 


8 تفسیر العیاشی: عبدالصمد بن بشیر نقل کرده, امام صادق - علیه 
السلام - فرمودند؛: آیا میدانید که پیامبر - صلی الله علیه و آله - به مرگ 
طبیعی از دنبا رفتند, تا کتضهشدند ؟ خداوند میفرمانه «اعان هات: ۶ بل 
انبم علی أَغقایکم» آیا اگر او بمیرد یا کشته شود, از عقیده خود برمی 
گردید؟ 1(1)؛ ایشان قبل از مرگ مسموم. شنذندر. آن. دوه نفر ایشان وا 
فستضوق کردند. کفتیم" بسن آن. دو ود بدر و عاذرشان بدترین مخلهقات 
خداوند هستند.(2) 


29 تفسیر العیاشی: حسین بن منذر نقل کرده, | ز امام صادق - علیه 
السلام در ففزک این نکن خداوند. عامان. ات ۳1 فتل. اکن علی 
أعْقابکم» سوال کردم که کدام یک بود؛ مرگ يا قتل؟ فرمودند: منظور 
اصحاب ایشان است که آن کارها را کردند.(3) 


0 مجااسن الففن:. اسلیکه از عانشه عل. کردهر از رصول دا خی 
الله علیه و آله - شنیدم که میفرمودند: من در حوض به کسانی که بر من 
وارد میشوند نظاره خواهم کرد؛ مردانی را از جلوی من دور میکنند من 
میگویم: پروردگارا! اینها اصحابم هستند, اصحابم. گفته میشود: نمیدانی که 
ِ پس از تو چه کردند؟ اینان همینطور به پیشینیان خود عقبگرد د نمودند. 
)4 


1. مجالس المفید: شقیق از أمُ سلمه همسر پیامبر - صلی الله علیه و 
آله و سلم - نقل کرده, عبدالرحمن بن عوف پیش او رفته و به او گفته: ای 
مادر! من میترسم زیادی ثروتم سبب هلاکتم گردد؛ من ثروتمندترین مرد 
قریشام. آفه. تساه به او گفته: فرزندم ! انفاق کن ! من از رسول خدا - 
ضای, اللم لین ۵ الم - شنیدم که میفرمودند: در 9 اصحابم کسانی 
هستند که پس از اینکه از آنها جدا شدم, دیگر مرا نمیبینند. عبدالرحمان از 
پیش آم سلمه خارج شد و عمر بن خطاب را دید و جریانی که آمسلمه به 
او گفته بود را برایش باز گو کرد. عمر براشفت و پیش امه 


ص: 20 


1- . آل عمران/144 

2- 2. تقسیر العیاشی 1 :200 

3- . همان 

4-. آمالی المفید : 31 , نیز الزوائد 1 : 112 


سلمه رفت و به او گفت: تو را به خدا ای مادر ! آیا من هم از آنها هستم؟ 
کت میدانه عد از ی سم ‌واعس همست ۱ 


2. کشف الغمه: ابنعباس نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
فرمودند: شما پابرهنه و عریان و ختنهناشده برانگیخه میشوید سپس این 
آیه را قرائت نمودند: «کما بدآنا ول خَلّق هیده وغداً عَلینا لا نا فاعلین» 
همان گونه که بار نخست آفرفتن را آشاز. کر دنم دوباره آن را بازمی 
گردانیی. وعده. ای است. بن عهده هاء کف.ها انجام. دهندم انیم 24 و 
فرمودند: اولین کسی که پوشانده میشود ابراهیم - علیه السلام 5 است, 
آگاه باشید که گروهی از اصحاب مرا به سمت چپ میبرند و من میگویم 
اصحاب منند؛ اصحاب منند؛ و گفته میشود: اینها از آن زمان که تو از 
میانشان رفتی, , همینطور به پیشینیان خود باز گشتند. 1 
چیزی را میگویم که عبد صالح, عیسی یه - فرمود که: «و کْ 
لیم شهیداً ما دم فيهم ... العزیژ الحَکِیمٌ» (و تا وقتي در میانشان بودم 
بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی, و 
تو بر هر چیز گواهی. )(3) 


نعمان است که همه بر صحت ان متفقند, بخاری در صحیحش ان را. از 
محمد بن کثیر, از سفیان نقل کرده و مسلم در صحیحش ان را از محمد 
بن بشار بن بندار, از محمد بن جعفر غندر, از شعبه روایت کرده است و ما 
و ۱ 
کلام صاحب کشف الغمه است.(4) 


توص عّرل " به ضم عین, جمع اغرل و به معنای کسی است که ختنه 


نشده است. 


-نقل کردهاند که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: گروهی از 
اصحاب من 


ص: 30 


لب امالی امه 51 
2 . انبیاء / 104 


3- . مائده / 117 
4 [4]. کشف الغمه 1: 147 


که از مرتبت و منزلت بالایی در نزد من برخوردارند, میأیند که از پل صراط 
عبور کنند؛ وقتی من آنها را میبینم و آنها نیز مرا میبینند و آنان را میشناسم 
و آنان نیز مرا ميشناسند, آنها را از مقابل من دور میکنند. من میگویم: 
پرضردارا اما اضجات: نت اصخابمی. کفم مننودة نو تمیدانی ابان 
پس از تو چه کردند؛ *آنان پس از آینکه تو از میاتشان رفتی: و 
باز گشتند. و من میگویم: از رخمت خدا به. ور باشتند هضر ی بر آنان:ساد ۱ 
(1) 


توضیح: جوهری مینویسد: گفته میشود: "فلان من علیّه الناس " علیه, جمع 
علی است و یعنی شریف و بلند مرتبه. مانند صبیْ و صبیه. العلیه به معناي 
اتاق است و در قاموس آمده است: "لا السطح علیا, تفلیه: عا و ی * 
یعنی بالای بام رفت. خلچ به معنای کشیدن و بیرون آوردن است. ۱ 
در حدیث آمده که گروهی بر حوض بر من وارد میشوند و سپس از من 
رانده میشوند ؛ یعنی گرفته میشوند و برده میشوند. و در حدیث حوض آمده 
است: "فأقول سحقاً رررب ۵ ] ۱ یعنلی دور باد و دور باد | و مکانْ سحیق به 
معنای مکان دور است. 


4. العمده: آبن مسیب نقل کرده که ابوهریره میگفت: رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - فرمودند: در روز قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد 


ند» اما از ورودشان به حوصضص جلوگیری میشود. من میگویم: 
توفید او آنها اصحابم هستند؛ اصحابم, گفته میشود: نو نمیدانی که پس 


از تو چه کردند, آنها به گذشته خود عقبگرد نمودند.(2) 


توضیح: در النهایه مینویسد: لفیْحَلنون عغَن الحوّض" یعنی جلویشان را 
میگیرند و مانع از ورودشان میشوند. 

5. الطرائف, العمده: ابن عباس نقل کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - مردم خطبهای خواندند و فرمودند: ای مردم ! شما عریان و پابرهنه و 


ختنهناشده به پیش خدا مرن می شوید. و این ار را تلاوت نمودند. 
«کما بدأنا ول خلق هیده وغْدا عَلیْنا تا کتّا فاعلین» (همان گونه که بار 


نخست آفرینش را آغاز کردم 


ص: 31 


2 2. عمده ابن طریق : 242 


دوباره آن را بازمی گردانیم. . وعده ای است بر عهده ما, که ما انجام دهنده 
آنیم )(1) و بعد فرمودند: آگاه باشید که اولین کسی که در روز قیامت 
میپوشانند, ابراهیم علیه السلام است. گروهی از امت مرا به میًورند و به 
جانب چپ میبرند. من میگویم: پروردگارا! اینان اتف گفته 
میشود: : تو نمیدانی که اینان پس از تو چه کردند. و من نیز همان سخن عبد 
صالح را میگویم ی و ی ی 


لت الرّقیتِ عنم و لت غلی کل شم ءٍ شهیث» زو تا وقتی در میانشان 
بودم بر آنان گوآه بودم پس چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان ج نگهبان 
بودی, و تو بر هر چیز گواهی ).(2) گفته میشود: آنها از زمانی که تو از 


میانشان رفتی, , همینطور به پیشینیان خود عقبگرد نمودند. 


۱ گفته ی در حدیث و کیع و معاد اینگونه آمده است : گفته میشود: 
تو نمیدانی که اینان بعد از تو چه کردند. (3) 


6. العمده: ابوهریره نقل کرده, پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمودند؛ 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست؛ مردانی از حوصض من رانده 
معستتور اه شتران غریبه از حوض رانده میشوند. 


تخاری ان تشعیه بن مسب تقل کرده که‌نکی از اشحاب. پیامیر ضلی اه 

علیه و اله - برایش نقل کرده که ایشان فرمودند: در روز قیامت گروهی 

از اصحابم در حوض» ۳ من وارد میشوند, اما از ورودشان به حوض 

جلوگیری میشود؛ من میگویم: پروردگارا! آنها اصحاب من هستند, گفته 

میشنود: تو تمیدانن که آنها بسن از توچه کردند. آنها به گذشته خود عقبکرد 
دند. 

۳ 


زهری از ابوهریره نقل کرده که او در حدیثش از پیامبر "فیجلون " را روایت 
صو اه فای اراس اس 3 


ص: 22 


1- 1. انبیاء / 104 

2-.[2]مائده / 117 

3- . طرائف : 113 , عمده ابن طریق : 242 
4 3. عمده ابن البطریق :242 


7 میگویم: ابن آثیر در کتاب جامع الأصول, از صحیح بخاری و صحیح 
متام آد این .مسعود تنعل کرده که تناهز +.صلین الله غلیم و آله: فر‌مودند 
من زودتر از شما وارد حوض میشوم و مردانی از شما را پیش من 
میورند, من بایین میروم تا آنها را از آب کوثر سیراب کنم. ولی آنها از من 
دور میشوند؛ من میگویم: پروردگارا! اینان اما من هستند, گفته 
میشود: تو نمیدانی که اینها پس از تو چه کردند.(1) 


همچنین از صحیحین از انس نقل کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و اله و 
سلم - فرمودند: مردانی از اصحابم در حوض بر من وارد میشوند, وقتی 
چشم من به آنها میافتد و آنها را تا پیش من بالا میآورند. خودشان را از من 
دور میکنند؛ ؛ من خواهم گفت: پروردگارا! اینها اصحاب منند, 0( 
گفته میشود: تو نمیدانی که اینان پس از تو چه کردند. 


در بعضی از روایات. این جمله هم اضافه شده است: و من میگویم از 
رجمت خدا| به دور باشد کسی که بعد از من تغییری بوجود اورد.(2) 


همچنین از صحیحین از ابوحازم از سهل بن سعد نقل کرده, از پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - شنیدم که میفرمودند: من پیش از شما وارد حوض 
میشوم؛ هرکس وارد آن شود. از آن مینوشد و هر که از آن بنوشد, هرگز 
تشنه نميشود. گروهی نزد من میایند که آنها را میشناسم و آنها نیز مرا 
فیشتاستد: نیس بین قن.و آنها مانع ایجاد ميشود. ابوحازم نقل کرده, 
وقتی من این روایت را نقل می کردم, نعمان بن آبیعیاش شنید و گفت: آپا 
تو به این صورت از سهل شنیدی؟ گفتم: آری, من گواهی میدهم که از 
ابوسعید خدری شنیدم که این جمله را نیز اضافه میکرد که پیامبز بعد از 
این فرمودند: انها از من هستند. گفته میشود: تو نمیدانی که اینان پس از 
تو. چه. کردند و من هیکویم: از رخمت به خدا دور باشتد آنهایی که بعد از 
من تغییر ایجاد کردند !(3) 


ص: 33 
1-,.خامع الاضول 11 : 119 


2 . جامع الاصول 11 : 120 
۰-3 . همان , صحیح مسلم 7 : 66 


و باز از صحیحین از ابوهریره نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- فرمودند: در روز قیامت گروهی از اصحاب [یا فرمودند گروهی از امتم ] 
پیش من میأیند, اما از ورود آنها به حوض جلوگیری میشود؛ من میگویم: 
پروردگارا ! اینان اصحاب من هستند. گفته میشود: 1 انا بشن 
از تو چه کردند؛ اينها به گذشتگان خود عقبگرد کردند در روایت دیگر 


اینچنین امده است: اما از حوض رانده میشوند.(1) 


قاری اف کرد رتول وا + صلی الا لیف و اه فرفوویه: وقتی 
که من در حوض ایستادهام, گروهی میایند؛ وقتی که انها را میشناسم, 
مردی از میان من و ایشان بیرون آمده و به آنها میگوید: بیایید ! من میگویم 
به کجا؟ میگوید: به خدا سوکند به آتش. میکویم: مگر آنها چه کردهاند؟ 
میگوید: اینان به گذشتگان خود عقبگرد د نمودند. سپس گروه 0 هیاستة؛ 
وقتی که آنها رز میشنااسم, مردی از میان : من و ایشان بیرون آمده و 
خطاب به آنها میگوید: بیایید 7 به خدا سوگند به 
آتش, میگویم: مکر آنها چه کردهاند؟ میگوید: اینان به گذشتگان خود 
باز گشتند. تصییتش که کشت از آنان خلاض وه مر خن اند کی ۱۶۱ 


و از صحیح مسلم از ابوهریره نقل کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و اله 
- فرمودند: امتم در روز قيیامت در حوض بر من وارد میشوند و من آنها را 
چنانچه مرد شتران دیگری را از شتران خود طرد میکند, از خود طرد 
میکنم. گفتند: ای پیامبر خدا! آیا در آن میان ما را از سایرین تشخیص 
میدهید؟ فرمودند: آری شما چهرهای دارید که دیگران آن را ندارند ؛ شما با 
صورتهایی نورانی و سفید از آثار وضو پیش من میاآیید, اما گروهی از شما 
را از رسیدن به من باز میدارند و به من نمیرسند. من میگویم: پروردگارا! 
اینها از اصحاب من هستند. فرشتهای ترا ها دیق وان آیا میدانی 
که اینان بعد از تو چه کردند؟(3) 


ص: 34 
1- . جامع الاصول 11 : 120 


2 2. همان : 120 و 121 
3- . همان : 121 


و از ضتنم:مسلم. از عاقشه قل کروه‌شنوم که.رسول خوا ه صلی ال 
علیه و آله و سلم - در جمع صحابه خویش فرمودند: من در حوض منتظر 
میشوم تا ببینم چه کسی از شماها پیش من میأید. گروهی را از آمدن به 
پیش من منع میکنند. من میگویم: پروردگارا! اینها از من و از امت من 
هستند. میگوید: تو نمیدانی که اینان پس از تو چه کردند.؛ اینان همینطور 
به گذشتگان خود عقبگرد نمودند.(1) 


و از صحیحین از آسماء دختر ابوبکر نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - فرمودند: 0 ۳ 
میپیوندد؛ عدهای را از مقابل من دور میکنند. من میگویم: ای پروردگار ! 
اینان از من و از امت هستند . [در روایتی دیگر آمده که: هنز میکوایخ: اینان 
اصحاب من هستند.] کفته میشود: ایا فهمیدی بعد از تو چه کارهایی 
کردند؟ به خدا سوگند که آنها همینطور به گذشتگان خود باز گشتند.(2) 


و از صحیح مسلم از آَمُ سلمه - رضی الله عنه - نقل کرده, پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - فرمودند: من زودتر از شما بر حوض وارد میشوم؛ هیچیک 
از ز شما پیش من نمیاید مگر این که او را مانند شتر گمشدهای میرانند. 
۱0۲ اين کار برای چیست؟ گفته میشود: تو نمیدانی اینان پس از تو چه 
کردند. میگویم: از رحمت خدا به دور باشید.(3) 


و از صحیح بخاری نقل کرده که ابن مسیب از صحابه پیامبر - صلی الله 
۱ - نقل کرده که ایشان فرمودند: مردانی از صحابهام یت 
پیش من میأیند, ولی آنها را از حوض طرد میکنند؛ من میگویم: 
پر ار ان اصحاب من هستند, گفته میشود: تو نمیدانی که اینها بعد 
از تو چه کردند, اینها به گذشتگان خود عقبگرد نمودند.(4) 


ص: 35 


1-. همان 
۰2 . همان 
3 همان + 123 
4 . همان : 122 


و از صحیحین از ابوهریره نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
فرمودند: سوگند به کسی که جانم در دست اوست. مردانی را از حوض 
طیر ایا سمش ره از و ان را خی 21 


و از یی ان عدیتم قل کی رسیل سا سای الاب کایع ی ال * 
فرمودند: همانا طور حوض من از فاصله ما بین آیله تا عدن نیز بیشتر 
است. و سوگند به کنتتی. که:جانم,ذر دشت اهشت مردانی را از آن قیز انم: 
چنانچه مرد شتر غریبه را از حوض خود میراند.(2) 


و از سنن آبیداود از آبوهریره روایت ت کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - فرمودند: یهودیان هفتاد و یک [یا هفتاد و دو] فرقه شدند و نصارانیان 


و از صحیح ترمذی از عمرو بن عاص نقل کرده. رسول خدا - صلی الله 
1 - فرمودند: آنچه بر سر امت بنی اسرائیل رفته, گام به گام بر 
سر امت من نیز خواهد امد ختی. کر یکت ی 
علنی نزدیکی کرده باشد, در امت من نیز کسی این چنین خواهد کرد. قوم 
شد که همه آنها جز یک ملت در آتشاند. گفتند: ای رسول خدا! آن یک ملت 
وت ای و مها 9 


و از صحیح ترمذی از پیامبر - صلی الله علیه و آله - نقل کرده که ایشان 
فرمودند: سوگند به کسی که جانم در دست اوست., شما نیز بر سنتهای 
پیشینیان خود سیر میکنید, [در نقل رزین این قسمت هم آمده است: گام 
به گام و مو به مو] چنانچه اگر در میان گذشتکان کسی باشد که با مادرش 
نزدیکی کرده باشد, در میان شما هم چنین کسی خواهد بود. نمیدانم که آیا 
سم ۱ 


ص: 3206 


1-. همان 

۰2 . همان 

3- . جامع الاصول 1 : 408 

4 . همان 408 و 409 

5-.[5] جامع الاصول 1 : 408 و 409 


و از صحیحین از ابوسعید خدری نقل کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - فرمودند: همانا شما نیز سنتهای پیشینیان خود را وجب به وجب و 
ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد؛ حتی اگر آنها داخل لانه سوسماری شده 
باشند, شما نیز از آنها پیروی میکنید. گفتیم: ای رسول خدا ! منظورتان بهود 
و نصاری است؟ فرمودند: پس منظورم چه کسانی میتواند باشد !؟(1) 


و از صحیح بخاری از ابوهریره نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و اله 
- فرمودند: قیامت برپا نمیشود مگر آنکه امت من نیز وجب به وجب و ذراع 
به ذراع کارهای امتهای پیشین را در پیش گيرند. گفته شد: ای رسول خدا! 
مانند ایرانیان و رومیان؟ فرمودند: مردم, جز آنها چه کسانياند !؟(2) 


و از ترمذی و سنن ابیداود نقل کرده, یک گروه از امت من همواره بر حق 
خواهند بود.(3) 


اخاوی که کاب امه ا اون اضر اج گرم ور اشحا مام منود 


این روایات را سید در کتاب طرائف(4) از کتاب الجمع بین الصحیحین 
حمیدی و ابن بطریق در العمده(3) از صحاح اهل سنت روایت کرده است. 
ما نیازی به آوردن آنها نمیبینیم؛ زیرا ما خود آنها را از کتابهای مرجع 
استخراج نمودیم. 


سید گفته است: حمیدی در الجمع بین الصحیحین در مورد حدیث اول از 
صحیح بخاری. از مسند ابیادرداء نقل کرده, آم درداء ِِ روزی 
آبوالدرداء غضبناک تن فزم. آهند ؛ ؛ گفتم: چرا خشمگین هستی؟ گفت : به 
خدا سوگند تنها چیزی که از دین محمد تضلی اللة: علیه و. اله* میداتم این 
است که آنها همگی نماز میخوانند.(6) 


ص: 327 


1- . جامع الاصول 1 : 409 , مشکاه المصابیح : 458 
مشاه الیضانیه:: ۸09 

3- . جامع الاصول 12 :62 و 10 :410 

4ب الط انف:* 113 11۸ 

5- . العمده : 241 و 242 


ا ح ‏ و 19:0 تراخه کر 


همچنین از صحیح بخاری به نقل از مسند آنس بن مالک از زهری نقل 
کرده, در دمشق پیش انس بن مالک رفتم ؛ او در حال گریه بود, گفتم: چرا 
کویة فیکتی 111۱ وفرت: از آنچه درک کردهام چیزی نمیدانم جز این نماز, 
که این هم ضایع شده است. 


در روایتی دیگر از الزهری اینچنین آشتخه است: از چیزهایی که در دوران 
رتسول خدا صلن الله علبه و الم بودوه هیچ جیز خمنداتم, کضتفه تمار. گفت: 
آباجر آنن ات که آنرا اه کزدها ید 12 


حمیدی همچنین از فشتند. ایمالی و اببعامر روایت کرده, پیامبر - صلی الله 

سصا - فرمودند: سرآغاز دین شما نبوت و رحمت. و سپس پادشاهی 
رحمت و سپس پادشاهی و ظلم و پس از اش پادشاهی بسیار 

را (3) 


و از آن قسمت مورد اتفاق مسند آبوهریره. از پیامبر - صلی الله علیه و 
آله - در قسمت پایانی حدیث فوق نقل شده: متل من مانند مردی است که 
آتشی افروخته و وقتی آتش اطرافش را روشن میکند, ذرات معلق و 
جنبندگانی که در آتش مپافتند, شروع به وارد شدن در آتش میکنند و آن 
مرد تلاش میکند تا مانع آنها شود, اما آنها بر او غلبه میکنند و در آتش فرو 
میروند. اين مثال مانند من و شماست؛ من پیراهنهای شما را میگیرم و 
میگویم از انش تور شوید آز ان تور شوید! آما.سنها تر من علبه: فیکنید 
و در آتش فرو میروید.(4) 


و از مسند ثوبان نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: 
من بر امتم تنها از پیشوایان کمراهگر بیم دارم؛ و اگر شمشیر بر انان 


ص: 39 


1- . الطرائف : 113 , و در صحیح بخاری در کتاب المواقیت شماره 7 

۰2 . همان 

۱ و ای ۱ ۱ 

4 4. الطرائف : 114 , به صحیح بخاری, کتاب الانبیاء حدیث 40 و کتاب 
الرقاق حدیث 6 , صحیح مسلم, کتاب الفضائل, الحدیثت 17 - 19 , سنن 
ترمذی, کتاب الأدب , 82 و مسند ابن حنبل 2 : 244 و 312 مراجعه کنید. 


میانشان برداشته نمیشود, و رستاخیز رخ نمیدهد مگر اینکه گروهی از امت 
من به مشرکان بپیوندند و مگر اينکه در میان امتم بتها پرستیده شوند.(1) 


سیس سید میگوید: اینها برخی از روایات صحیح آنها بود که در مورد صحابه 
پیامبرشان و امت پیامبر و گمراهیهایی که پس از فوت ایشان برای آنها 
پیش میاید. در بخشهای بعدی قسمتی از احادیت صحیح آنها که متضمن 
مخالفتشان با پیامبر و نکوهش ایشان توسط آن حضرت در زمان حیات 
ایشان میباشد را ذکر میکنیم. 


از تج که مر بو گروهی از شضابه کوش قماوت یه کسراصی, و هلاک 
داده بودهاند و انها از کسانی بودهاند که ایشان در زمان حیاتشان به انها 
حسن ظن داشتهاند و به جهت همین حسن ظن بوده که فرمودهاند 
پروردگارا! [اینان] اصحاب من هستند, و بعد ضلالت و گمراهی این افراد 
به حدی رسیده که شفاعت پیامبرشان در مورد آنها قبول نمیشود و آنان را 
از ایشان دور میکنند و از یک طرف غضب پیامبرشان بر آنها میرسد و 
ایشان خطاب به آنها ۰ هلاک شوید ! هلاک شوید ! و از سوی دیگر 
گفته میشود: آنها همینطور به گذشتگان خود بازگشتند, و از طرف دیگر نیز 
ابوالدرداء و آنس بن مالک - که از بزرگان صحابه در نزد ایشان به شمار 
میروند - علیه آنها گواهی میدهند که از شریعت محمد - صلی الله علیه و 
آله - تنها اجتماع در نماز باقی مانده است. و أتس بعد میگوید که نماز را 
هم تباه کردهاند. و از دیگر جهت پیامبرشان گواهی میدهد که پس از 
وفاتش, کار دین انها به پادشاهی و رحمت و سپس پادشاهی و ظلم بر 
شیوه عادت پادشاهان زورگو کشیده میشود که مهربان و زورگو 7 
میانشان خواهد بود. و از طرف دیگر پیامبر شهادت میدهند که از عاقبت 
اه را 
آنها به آتش شوند و آنها را بارها با زبان حال و مقال نهی میکنند, ولی آنان 
بر ایشان غلبه میکنند و در آتش فرو میافتند, و از سوی دیگر نیز ائمه 
ضلالت که بر سر امت ایشان قرار میگیرند, میهراسند و از سوی دیگر 
شهادت 
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شید هنن به: آنتکه آنان:۱: .ضار لتیا ود کر تهاین که. در امتفاع سایق. ده 


تقل.سکنند که افت: عمسن حضاد هی فرفه تسخن که یکی از آنما تحات 
مییاید و بقیه در آتشاند, و امت عیسی هفتاد و دو فرقه شدند که یکی از 
آنها نجات مییابد و بقیه در آتشاند, و امت ایشان هفتاد و سه فرقه خواهند 
شد که که یکی از آنها نجات مییابد و هفتاد و دو فرقه دیگر در آتشاند. و 
حال آنکه چنین مضموني در قرآن آمده است: «و ممّن حولکمٌ مين الأغراب 
مناففون و من اَهّل العدیته مَرَدُوا علّی الفاق لا تَعْلَفَهم تَخن تعلَفهَم 
تدم مَرّتَين» و برخی از بادیه نشینانی که پیرامون ۹ هستند 
متافعن و از ساکنان مسیته. آنیر عده اي ]بر تفاق و کرفته اند. ند آنان را 
نمی شناسی, فا آنان:.ز] می شناسیم. به وی آنان, زا قه یار .ات فی 
کنیم ).(1) بنابراین چطور ممکن است مسلمانی شهادت خدا و رسولاش 
مبنی بر گمراهی تعداد زیادی از صحابه پیامبر و به هلاکت رسیدن اکنر 
امت او و به هم ریختن امور پس از وفات ایشان را رد کند!؟ آیا در میان 
مسلمانان جز کسی که در سخن خدا و پیامبرش شک دارد و پا کسی که 
تخماهه واضحات را انکار. کیمانید این فحان را رد کندا میا حکویه 
کسی که خداوند و پیامبرش را در نکوهش برخی از اصحابشان و اکثر 
امتشان يا اعتقاد به گمراهی برخی اش آنان تصدیق میکند, مورد ملامت و 
سرزذش واقع میشود !؟ و چگونه برای خود روا میدانند که مانند این 
احادیث صحیح را روایت ت کنند و سپس در مورد فرقه معروف به رافضی 
منکر چیزی شوند که خودشان به چیزی ندز کتر. از آن: بةنفم اتشان اقرار 
کردهاند !؟ و چگونه شخص با بصیرت رغبت به پیروی از اين چهار مذهب 
میکند !2(۲) 


توضیح: بدان که اکثر عامه بر این باورند که تمامی صحابه عادل هستند, 
عدهای قائلند که آنها بدون هیچ قید و شرطی مثل سایرین هستند, و 
عدهای دیگر بر این باورند که آنان تا زمان بروز فتنه بین ۹ - علیه 
السلام و معاویه, چون دیحران 
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بودهاند. اما پس از آن جریان, آن عدهای که در آن فتنه وارد شدند, به هیچ 
روی مورد پذیرش_نیستند. معتزله میگویند: همگی صحابه عادلند. مگر 
کسانن. که ها با علی علیه السلام مبارزه کردهاند که آنها مردود 
هستند. امامیه معتقد است که صحابه مانند سایر مردم هستند و مانند 
سایرین در میانشان منافق, فاسق و گمراه وجود دارد و بلکه اکثر آنها اين 
گونهاند. گمان نمیکنم که شما نیز پس از ملاحظه این روایاتی که از شیعه 
و سنی نقل شده و از جهت معنا متواتر است. در درستی این سخن جای 
شکی داشته باشید. پادآوری این روایات در فهم مطالبی که ان شاء الله در 
بخشهای آتی خواهد آمد مفید خواهد بود. 
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ام هگا تشاک تاو ال سار ای ام از مطلی و متس ان وت 


روایات: 


1 الأمالی: ابن عباس نقل کرده. روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
نشسته بودند که امام حسن - علیه السلام- اه ؛ پیامبر وقتی ایشان را 
دیدند, گریستند و سپس فرمودند: پسر عزیزم ! پسر عزیزم ! جلو بیا, جلو 
بیا. ایشان را نزدیک خود کردند روی پای راستشان نشاندند. سپس امام 
حسین وقتی ایشان را دیدند نیز گریستند و بعد 
فرمودند: پسر عزیزم ! پسر عزیزم ! جلو بیا, جلو بیا. ایشان را نزدیک خود 
کردند و روی پای چپ خویش نشاندند. سیس حضرت فاطمه - علیها سلام 
+ آمدتد؛ وقتن ایشان را دیدند: گریشتتند و بعد فرمودند: دختر عزیزم | جلو 
بیاء جلو بیا. ایشان را در رو به روی خود نشاندند. سپس امیرالمومنین - 
علیه السلام - امدند؛ وقتی ایشان را دیدند گریستند و بعد فرمودند: 
برادرم ! جلو بیا, جلو بیا. و ایشان را در سمت راست خویش نشاندند. 


اصحاب به ایشان عرض کردند: ای رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ! 
هر کدام از اینان زا که دیدید گريستيد. آبا دز بین. آنها کستی تبود که تقتما با 
دیدش شادمان شوید؟ ایشان فرمودند: #۳ به خدایی که مرا به 
پیامبری مبعوث نمود و بر تمامی انسان ها برگزید, من و ایشان, گرامیترین 
خلایق در پیشگاه خداوند عر و جل هستیم و در روی زمین هیچکسی نزد 
من محبوبتر از اینها نیست. اما علی بن ابیطالب - علیه السلام - ؛ برادر و 
همسان من بوده و صاحبالامر پس از من, و صاحب لوای من در دنیا و 


ص: 12 


هر فرد مسلمان و امام هر موّمن و پیشوای هر فرد با تقوا و وصی و 
جانشین من بر اهل بیت و امتم, چه در حیات و چه پس از مرگ من است. 
دوستدار او دوستدار من؛ و دشمن او دشمن من است. و با ولایت اوست 

امت من مورد رجمت قرار میگیرند, و با دشمنی با اوست که 
مخالفینش از امت من لعنت میشوند. و 
که به یاد نیرنگ امتم پس از من در حق وی افتادم که با اينکه خداوند او را 
جانشین پس از من قرار داده, از جای خویش کنار زده میشود و سپس 
کارش به جایی میرسد که در بهتریر ماهها که؛ «سهَرٌ رمضان الذزی ائزل 
قیه القَوَانْ هدی للناس و بیْناتِ من القّدی و الفْرْقان» ماه رمضان [همان 
ماه ] است که در ان اه [کتابی ] که مردم را 
راهبر, و [متضمن ] دلایل آشکار هدایت؛ و [میزان ] تشخیص حق از باطل 
است. ۲(), ضر بدی بر سرش میزنند که ریش او از 1 صضصربت خونآلود 
میشود. 


اما دخترم فاطمه؛ که سالار همه زنان جهانیان از اول تا آخر است و پاره 
تن من و نور چشم من و میوه دل من و روح بین دو پهلویم است و 
حوریهای انسانی است که هر گاه در محراب؛ در پیشگاه پروردگارش - جل 
جلاله - میایستد, نور او برای فرشتگان اسمان میدرخشد., چنانچه نور 
هتارطان برای اهل زمین میدر سد .و خداوند. کر و جل به فرشتدان کوییسن 
میفرماید: "ای فرشتگان من ! به بنده من فاطمه. سالارزن بندگان من 
۱ ۱ 9 
قلپ خویش به عبادت من آمده است؛ شما را گواه میگیرم که پیروان او را 
از اتش امان دادم. " وقتی که او را دیدم, به یاد انفاقاتی افتادم که پس از 
من بر او روا میدارند ؛ گویی من هستم که خواری به خانه او وارد شده و 
حرمتش زیر پا گذاشته شده و حقوقش غعضب شده و از ارنش محروم 
شده و پهلويش شکسته و جنینش سقط شده و او فریاد میزند که با 
محمداه ! و جوابی نمیشنود و استغاثه میکند و کسی به دادش نمیرسد. او 
پس از من همواره غمگکین و مصیبتزده و گریان خواهد بود و در یاد انقطاع 
وحی از خانه خود. که یکباره اتفاق افتاده میباشد و فراق مرا به یاد میاورد 
وشیها از انکه دای تلاوت فران هرا نود 
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احساس وحشت میکند و خود را ذلیل میبیند. در حالی که در زمان پدرش 
عزیز بود. و خداوند متعال در آن هنگام خاطر او را با فرشتگان ۲ 
میکند و فرشتگان او را همانگونه که مریم دختر عمران را مورد خطاب 
قرار دادند, مورد خطاب قرار داده و میگویند: ای فاطمه ! «ان اللة 
اصطفاي و طفّرَي و احطفاي علی نساء العالمین (خداوند تو را برگزیده و 
پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است !.(1) 


ای فاطمه! «افنْنی رب و اسْجُدی و اژکهی مع الرّاکعین» (فرمانبر 
پروردگار خود باش و سجده و ب ِ کنندگان رکوع نما ).(2) سپس 
درد او آغاز میشود و مریض میگردد. پس خداوند عرٌ و جلْ مریم دختر 
عمران را به پرستاری او میفرستد تا در هنگام مریضی موّنس او باشد, و 
اف در آن مان موی پرفرد او دیص از زتد یی ملولن شدهام و از اهل 
دنیا خسته شدهام؛ مرا به پدرم ملحق نما ! و خداوند عر و جل وی را به من 
ملحق میسازد و او اولین کسی است که از میان اهل بیتم به من میپیوندد 
و با حالی غمگین و مصیبت زده و غمدیده و غصب شده از حق و کشتهشده 
پیش من میأآید و آنگاه من میگویم: خدایا بر کسی که به وی ظلم کرده 
لعنت فرست و کسی که حقش را غصب کرده را عقوبت فرما و کسی که 
او را ذلیل نموده خوار گردان و آن کسی که پهلوی وی را شکسته و موجب 
سقط بچه او شده را تا ابد در آتش جهنم گرفتار کن! در آن هنگام 
فرشتکان آمین میگویند. 


اما حسن علیه السلام ؛ او پسر من و فرزند من است و از من است و نور 
چشمم و روشنی قلبم و میوه دلم است. او سرور جوانان اهل بهشت و 
حجت خداوند در میان امت است که امر او, آقز من و کفتان اوء گفتار من 
میباشد. هر کس از او پیروی نماید از من بوده و هرکس با او مخالفت 
ورزد از من نیست. زمانی که او را دیدم, به یاد ذلتی که پس از من بر او 
خواهد رفت؛: , افتادم. تا جایی که در نهایت از سر ظلم و عداوت, به وسیله 
سم کشته میشود و فرشتگان و آسمانهای هفتگانه برایش میگریند و تمامی 
موجودات؛ حنی پرندگان در آتتتفا نت و ماهیان در دل آب بیز بر او گریه 
میکنند؛ هر کس بر او گریه کند. چشمان او در روزی که همه چشمها 
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نابینا میشوند. نابینا نخواهد شد و هر کسی که دلش بر آو محزون شود در 
روزی که همه دلها در ان محزون خواهند شد؛ محزون نخواهد بود و هر 
کس که در بقیعش او را زیارت کند, در روزی که کامها بر پل صراط 
میلغزند, ثابت قدم خواهد بود. 


اما حسین - علیه السلام - ؛ او از من است و پسر من و فرزند من است. 
او برترین خلق بعد از برادرش بوده و امام مسلمانان و مولای مومنان و 
جانشین خداوند جهانیان و فریادرس درماندگان و پناه پناهندگان و حجت 
خداوند بر همه مخلوقات است. او سزهر جوانان بمشت و درب نجات امت 
اش ار اند اش ار ات ام ات هر ها ره 
پیروی کند از من است و هر که با او مخالفت ورزد, از من نیست. وقتی او 
را دیدم, به یاد آنچه افتادم که پس از من با میکنند گهیی: مرن انجا هفستم 
که برای حرم و خویشاوندان من پناه میطلبد, ولی پناه داده نمیشود. من در 
خوابم او را در آغوش میگیرم و او را به کوچ از مدینه امر میکنم و شهادت 
را بر وی بشارت میدهم. او نیز حرکت میکند و به قتلگاه و محل به زمین 
افتادن خویش, سرزمین کرب و بلا و قتل و فناء میرود و گروهی از 
مسلمانان نیز که سروران شهیدان امت من در روز قیامت خواهند بود, او 
را یاری میکنند. گویا هماکنون دارم او را میبینم که به سمش تیری پرتاب 
شده و او از اسب بر زمین میافتد سپس سر او را با حالتی مظلومانه مانند 
منز گوسفتد, از تی. جدا میکنت سول وا - صلی, الا علیه و له > و 
ا را ی اس ما ره ی ما عم اه اه 
سپس حضرت برخاسته و فرمودند: بارخدایا ! از آنچه که پس از من بر سر 
اهل بیتم میاید به تو شکایت میکنم. و بعد وارد خانه خود شدند.(1) 


توضیح . مولف النهایه کفقه است : در حدیت اه "فاطمه بضعه منّی " 
بضعه, در لغت به معنای یک تکه از گوشت است و گاهی حرف اول آن 
مکتفر ات ند ی ان آز کین آنسستم بر امن امتم ات 
"تمریض " یعنی خوب پرستاری کردن از مریض, و گفته است: الصرع, به 
معنای بر زمین افتادن است و مصرع بر وزن مقعد به معنای مکان بر زمین 
افتادن است. 
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+ آمالی الضدوق: 71 682 


2 ان الفغفیه. امالی الظوسی : آ الفضل بن عباس نقل کرده. وقتی 
بیماری رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 0 0 :۳9 7-۳2 
منجر شد. شدت یافت. ایشان لحظهای به هوش آمدنده ها در حال گریستن 
بودیم ؛ ایشان فرمودند: چرا گریه میکنید؟ گفتیم: ای رسول خدا برای 
چیزهای زیادی ؛ بر فراق شماء بر متوقف شدن وحی از اسمان و برای امت 
پس از شما گریه میکنیم,؛ فرمودند: پس از من شما مغلوب و مستضعف 
میشوید.(1) 


3. آمالی الطوفتی؟ اف اهامه باطلین زواست کرذه: رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - فرمودند: ریسمانهای اسلام یکی پس از دیگری قطع خواهند 
شد و هر ریسمانی که قطع ميشود, مردم به ریسمان بعدی چنگ میزنند. 
0 ریسمانی که قطع ميشود, نقض حکم و آخرین آنها نماز خواهد بود. 


4 آمالی الطوسی: عبدالله بن عباس نقل کرده, وقتی وفات رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - رسید, چنان گریستند که ریشهای ایشان از اشکشان 
خیس شد. گفتند: ای رسول خدا! چرا گریه میکنید؟ ایشان فرمودند: برای 
ذژیه خویش گریه میکنم و کاری که بّدان امت من پس از من با آنها میکنند؛ 
گویی میبینم که پس از من, به دخترم فاطمه ظلم میشود و او فریاد میزند 
که ای پدر جان ! ای پدر جان ! و هیچیک از افراد امتم به کمک او نمیروند. 
فاطمه - علیها السلام - این را شنید و گریست. رسول خدا - صلی الله 
یی ی لمعب اسان مره گریه نکن ای دخترم! ایشان عرض 
کردند: من بر آنچه پس از شما با من میکنند نمیگریم, , بلکه برای جدایی از 
شما میگریم ای رسول خدا. حضرت فرمودند: ای دختر محمد, بشارت باد 
تو را که سریع به من ملحق خواهی شد. اولین کسی که از اهل بیتم به من 
میپیوندد, تو هستی. (3) 


5. آمالی الطوسی: سالم جعفی نقل کرده, امام علی صلوات الله علیه در 


میدان شهر که محل عبور و مرور بود نشسته بودند و فرمودند: جمع شوید. 
حدود صد نفر 


ص: 6 


ام امالی نی 1 *122 
2 . همان : 189 


3- . همان : 191 


جمع شدند. آنگاه فرمودند: سوگند به پروردگار آسمان و زمین, دوستم 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - خطاب به من فرمودند: امت اسلام 
پس از ایشان به من نیرنگ میزنند و این عهدی معهود و تقدیری حتمی 
است. و هر که دروغ بندد ناامید گردد. 


توضیح: "انتدبٍ " یعنی اجابت کرد. 


6 امالی: الظوصمی* قالدبن خالد شکری نقل کردم تخر سالی: که شه‌شیر 
فتح شد, به کوفه رفتم : وارد مسجد شدم و و نفر به دور پیرمردی 
ناتوان حلقه زدهاند؛ گفتم: اين کیست؟ گفتند: مگر او را نمی شناسی !؟ 
گفتم: نه. گفتند: اين حذیفه بن یمان صحابه رسول خدا - صلی الله علیه و 
له ایست: پیش او نشستم, برای آنها حدیث کرد و گفت: مردم همیشه از 
رسول خد|- صلی الله علیه و آله - در مورد خیر میپرسیدند و من همواره از 
ایشان در مورد شر میپرسیدم. حاضران این کار او را بد شمردند. او گفت: 
در مورد آنچه که بدتان آمد برایتان بگویم ؛ وقتی اسلام آمت: شباهتی به 
جاهلیت نداشت. از فهم قران مقداری به من عطا میشد و عدهای میآمدند 
و از پیامبر - صلی الله علیه و آله - سوال میکردند و من گفتم: ای رسول 
خدا ! آیا پسٍ از این خیر, شری هم خواهد آمد؟ فرمودند: آری . گفتم: چگونه 
میتوان ار انحر امان بود؟ فر مودند: با شمشیر. گفتم: آیا بنتن از تمشیر 
چیزی هم باقی میماند؟ فرمودند: آری, امارتی خار در چشم و 
همراه با کینه. گفتم: بعد چه میشود؟ فرمودند: بعد سردمداران گمراهی 
در زمين پخش میشوند رز ان زمان اگر خلیفه عادلی پافتی: به فرمان او 
گردن بنه, وگرنه ريشه درخت بر دندان بگیر و بمیر.(1) 


توضیح: جهم به معنای ناتوان و ضعیف است. 


نقل کرده است: 


هنگامی که شوشتر فتح شد از دیار خود خارج شدم و به کوفه رفتم و وارد 
مسجد شدم ؛ دیدم عدهای گرد مردی نحیف که دندانهای جلویش زیبا بود و 
به نظر اهل حجاز میامد حلقه زدهاند؛ گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: مگر 
او را نمی شناسی؟ 


ص: 7 


فان الظوت 1 2۸۱ 


گفتم: نه. گفتند: اين حذیفه بن یمان صحابه رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - است. در جمعشان نشستم, برای حاضرین حدیث کرد و گفت: مردم 
هميشه از رسول خدا- صلی الله علیه و له - در موزد خیر مییر سیدند و من 
همواره از ایشان در مورد شر میپرسیدم. حاضران این کار او را ند 
شمردند. وی گفت: درباره آنچه که بدتان آسد: برایتان خواهم گفت؛ : وقتی 
اسلام فد شباهتی به جاهلیت نداشت. من به فهم مقداری از قرآن نایل 
شده بودم, مردانی میآمدند و دربارو امور خیر سوال میکردند و من از 
ایشان در مورد امور شر میپرسیدم ؛ گفتم: ای رسول خدا! آیا یس از اين 
خیر, شرزی هم, مانند آنچه که قبل از آن بوده, خواهد بود؟ فرمودند: آری. 
گفتم: ای رسول خدا ! چگونه میتوان از آن در امان ماند؟ فرمودند: با 
شمشیر. گفتم: آپا پس از شمشیر چیزی هم باقی فتضاند ٩‏ .کته : آری, 
امارتی خار در چشم و صلحي همراه با کینه. گفتم: بعد میشود؟ فرمودند: 
بهذ-ستتهداران حمزاحی ات میتی تخر در آن شام ی ار خلیعه برات 
خدا روی زمین بود که بر پشت تو تازیانه بزند و اموال تو را تصاحب کند, 
باز هم پیوسته ملازم او باش. وگرنه ريشه درخت را به دندان بگیر و بمیر. 
گفتم: بعد میشود؟ فرمودند: : سپس دجال به همراه رودخانه و آتش ظهور 
میکند؛ هر کس در آتش او بیفتد, اجرش واجب و وزر و وبالش ساقط 
میشود و هر کس در رودخانه او بیفتد, وزر و وبالش سنگین و اجرش 
ساقط ميشود. گفتم: بعد چه میشود؟ فرمودند: آن کره تا 
شام رساخشر. کسی بر آنهوار تشه‌۵ ۱11 


سپس گفت: الطْدع به معنای مردی است که جوان و نیکرفتار باشد, گفته 
میشود: : صدع به معنای کوتاهتر بودن یکی از دو پا نسبت به دیگری است. 


و منظور از "هدنه علی د خن " صلح همراه با کینه است؛ این تعبیر به آن 
جهت است که 73 ۳3 آنتن بوده و بر باقی ماندن آثار آتش دلالت 


میکند. ابو عبید میگوید: اصل معنای دخن این است که در رنگ حیوان یا 
لباس و غيره. تیرگی مایل به سیاه باشد. 


ص: 48 


1- 1. این حدیث در مشاه المصابیح : 461 , صحیح بخاری, کتاب الفتن : 
11 و کتاب المناقب : 25 و 65 , , صحیح مسلم, کتاب الاماره, حدیت 1 
شا ار ای ام سا 
1, 399 , 403 , 404, 406 دیده ميشود. 


در برخی از روایات(1) این قسمت هم آمده است که: گفتم: ای رسول 
خدا! منظورتان از "لهدنه علی الذخن" چیست؟ فرمودند: یعنی دلهای 
عدهای از [ وضعیت قبلیشان تغییر نمیکند. و در مورد "جماعه لین 
ادا تفل میکند که مفیفتنه ناور آنن. اشت که با سم هدن نان بر 
محور فساد دلهاست که به خار در چشم تشبیه کردهاند. در اینجا نقل سخن 
ابوعبید تمام میشود. 


میگویم: مولف جامع الأصول این روایت را با چند سند از بخا ی و مسلم و 
آبوداود نقل کرده(2) و در بضی از آنها چنین آشده: ازست : و هل للسیب 
" [آیا برای شمشیر تقیهای وجود دارد!؟] و در برخی ات که" گفتم: 


۳ 0 
تقیه بر خار چشم و صلحی همراه با کینه ]. ذکر شده و در کتاب شرح السنه 
و بزکیدیگر. ان رایع به بای امه کف بفبه ۲ ۶۲ احده است و معای 
را 
مهربان بود؟ منظور از "جذل الشجره "» ريشه درخت است و معنایش این 
است که: از خلق کناره بگیر تا بمیری, حتی اگر نیازمند آن شوی که ريشه 
درختان را بخوری. محتمل است تعبیر ريشه درخت به دندان گرفتن. کنایه 

از شدت خشم باشد. 


7 آمالی الطوسی: ثعلبه بن مرشد الحمانی نقل کرده, از حضرت علی - 
صلوات الله علیه - شنیدم که فرمودند: به خدا سوگند, پیامبر امّی به من 


این چنین گوشزد نمود: پس از من این امت با تو نیرنگ میکنند.(3) 


8 آمالی الطوسی: عبدالرحمان بن ابی لیلی از پدرش نقل کرده, پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - در روز خبر پرچم را به علی بن آبیطالب - علیه 
السلام - داد و خداوند او را بر خیبر پیروز گردانید. و در روز غدیر خم 
ایشان را ایستاند و به مردم اعلام کرد که "او مولای هر مرد و زن موّمنی 
است " و خطاب به ایشان فرمود: 1 


ص: 419 
گام الحضا پم :463 


2 . جامع الاصول 10 : 414 - 417 
گس امالی الظوست 90:2 


ی وی با , و فرمود: تو بر تأویل خواهی جنگید, همانطور که من 
برای تنزیل جنگیدم "/ و فرمود: "تو در نزد من به منزله هارون برای موسی 
و "من با کسی که تو با او در صلح باشی, در صلحم و با 
کسی که تو با او در جنگ باشی, در جنگم" و فرمود: کف ان فان 
ناگسستنی هستی" و فرمود: "تو روشنگر هستی در امور مشتبهای که 
برایشان پس از من پیش میاأید» و فرمود: تو بعد از من, امام هر مرد و 
زن موّمن و ولی هر مرد و زن موّمن هستی" و فرمود: "و وان کی 
هستی که خداوند اين آیه .را در پیان او نازل کرده است: «و آذان من ال 

و رشوله الی الاس یوم لح الاک ر» (و [اين آیات ] اعلامی است از جانب 
خدا و پیامبرش به با در روز جع یر , و فرمود: "تو هستی که به 
سنت من عمل میکنی و از مذهب من حمایت میکنی "/ و فرمود: "من اولین 
کسی هستم که زمین برایش شکافته میشود و تو نیز همراه منی" و 
فرمود: "من کنار حوض هستم و تو همراه منی"/ و فرمود: "من اولین 
کسی هستم که به بهشت داخل میشوم و سپس تو داخل میشوی و سپس 
حسن. حسین و فاطمه علیهم السلام " , و فرمود: "خداوند به من وحی کرد 
تا فضیلت تو را بر پای دارم ؛و من آن را در میان مردم به پا داشتم و آنچه 
خداوند امر کرده بود تبلیغ کنم را تبلیغ کردم " و فرمود: "از کینههایی که از 
تو در سینه بعضیها وجود دارد و تا من زندهام ان را اظهار نمیکنند, بر حذر 
باش که خداوند انان را هت ات یت لعنتشان می 
کنند ". سپس پیامبر - صلی الله علیه و اله - گریستند ؛ به ایشان عرض شد: 
ای رسول خدا! سبب گریه شما چیست؟ فرمودند: جبرئیل - علیه السلام - 
به من گفت که آنان بر او ظلم کرده و او را از باز میدارند و با او جنگ 
میکنند فرزندانش را میکشند و پس از او بر آنها ظلم مینمایند. جبرئیل از 
جانب پروردگارش عرّ و جل این خبر را برایم آورد که این روند ادامه 
خواهد داشت تا زمانی که قائمشان قیام کند و کلمه ایشان رفیع گشته و 
همه امت بر محبتشان یکدل شوند و دشمنان ایشان اندک و بدخواهانشان 
خوار و مدحکنندگانشان فراوان گردد * این زمان خواهد بود که شهرها تحول 
یافته و بندگان ناتوان شده و از فرج و گشایش ناامید گشتهاند, آن وقت 
است که قائم در آنها 


ص: 50 


1- . توبه / 3 


رت رارصا ال ی رو ام اند عم 
و نام پدرش همانند نام پسرم است و او از نوادگان دخترم میباشد که 
خاید ف اه و ایا ار سا وا و نان نت 
میسازد و مردم یا از سر رغبت و يا از سر ترس, از آنان پیروی میکنند. 
فرمودند: در اين هنگام گریه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آرام شد و 
فرمودند: ای گروه مومنان ! به فرج بشارت دهید که وعده خداوند تخلفپذیر 
نیست و قضای او بازگشت ندارد و اوست که حکیم و آگاه است. همانا که 
فتح خداوند نزدیک است. خداوندا! آنها اهل بیت من هستند؛ پلیدی را از 
انها دور بدار و انها را پاک و مطهر گردان ! خداوندا! انها را مراقب باش و 
تا ات ان اما ور 
انها را عزیز گردان و خوار مکن ! جانشین من در میان ایشان باش که تو بر 
هر چیز توانایی.(1) 


۰ آمالی الطوسی: عمرو بن شاکر از آنس نقل کرده, رسول خدا - صلی 
مانند نگهداشتن پارههای اخگر در دست باشد.(2) 


توضیح : الجمر با فتحه, جمع جمره به معنای آتتزن شعلهور است. 


0 امالا لظو‌سی ۶و با همیخ ستد اد پیامیر -ضای الله له و الم نف 
ورزد, اجر پنجاه تن از شما را دارد. گفتند: ای رسول خدا!- صلی الله علیه 
و اله - اجر پنجاه تن؟ فرمودند: اری, اجر پنجاه تن از شما. و این سخن را 
سه بار تکرار کردند.(3) 


1. آمالی الطوسی: آبیسعید خدری نقل کرده, رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - علی - علیه السلام - را به اتفاقاتی پس از ایشان بر سر او 
میاید اکاه کردند؛ علی - علیه السلام زرد ۵ فرمو دود ای رسول خدا! 
- صلی الله علیه و اله و سلم - به حقی که بر تو دارم و حق خویشاوندی و 
حق همراهیم با شماء از شما می 


ص: 51 


1-. آمالی الطوسی 1 : 360 - 363 
2 . همان 2 : 909 


. همان 


توا که ار دا نو وا ماه کسان مامتان رسعاب الم - 
ای اه ی هه ار رای سا تا سس که 
زمان مخصوص خود دارد را از خدا بخواهم !؟ امام فرمودند: پس برای چه 
با آنها بجنگم؟ پیامبر فرمودند: برای بدعتهایی که در دین میگذارند.(1) 


تیه لاجل موتل, هی امرخ که‌عتمی و غیر قایل.تعییر آینتت: 


2. ممالی الطوسی: یحیی بن حضرمی نقل کرده, از علی - علیه السلام - 
شنیدم که میفرمودند: نزد پیامبر - صلی الله علیه و اله - نشسته بودیم؛ 
ایشان خوابیده بودند و سرشان در دامن بود. ما داشتیم در مورد دجال 
گفتگو میکردیم, پیامبر - صلی الله علیه و آله - در حالی که صورتشان سرخ 
شده بود از خواب بیدار شدند و فرمودند: من برای شما از غیر دجال 
بیشتر میتر سم ۳ دجال؛ منظورم پیشوایان گمراه است و ربختن خون 
عترت من بعد از من. من با هر کس که با عترت من در جنگ باشد در جنگم 
و با هر کس که با آنها در صلح باشد در صلحم.(2) 


3. آمالی الطوسی: مجاشعی از امام صادق و ایشان از پدرانشان - 
علیهم السلام - خویش نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: روزگاری فرا میرسد که در آن قلب انسان مومن مانند سرب در 
آتنتن ذوتب میشود و این تنها به سبب بلاها و بدعتهایی است که در دینش 
میبیند و نمیتواند تغییری در آن دهد.(3) 


توضیح . : در قاموس آمده, آغیره عای ی 
داد و تبدیل کرد, و اسم آن الغیر است و غیر الذهر" یعتی خوادتت دگر؟ 
شده روز گار. 


4. علل الشرائع: از محمد بن معاویه با اسناد خود نقل کرده که گفت: 
ها نت رای در ار ور 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرود آمد؛ رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - فرمود: ای جبرئیل ! 


ص: 52 


1- . همان : 115 
2 . همان : 126 


3- . همان : 132 


این چه لباسی است ؟ گفت: این لباس پسر عمویت عباس است ای محمد ! 
دا ها و ان اف را تم رت بای دضای 
الله علیه و اله و سلم - بیتاب شدند و فرمودند: ای عمو جان ! وای بر انچه 
که از فزرزندان تو بر فرزندان من میرسد! اوه گفت: ای.رسول خد! آبا 
خودم را خواجه کنم؟ فرمودند: قلم و آنچه در آن است خشک شد.(1) 


توضیح: "الجب " به معنای درآوردن خصیتین است. و شاید مراد از جّف 
تا اه وی را 
سبب کار دیگری مجازات نمیکنند و قبل از انجام گناه. مجازات روا نیست. 
.يا اننکه.غباس ذر آن زمان. غبدالله را که این تسل خبیت از او فتولد 
خواهد شد, به دنیا آورده بود , پس خواجه کردن سودی نداشته است. در 
مجموع, این حادثه از رموز قضا و قدر الهی است که عقل بیشتر انسانها 
در آن متحیر است. 


5 عیون آخبار الرضا: تمیمی از امام رضا و ایشان از پدران خویش - 
علمم الملام «نفل. گردهاند. کم سامش - صلی الله علیه و آله یه یماشم 
فرمودند: مستضعفان بعد از من شما هستید.(2) 


6 عیون آخبار الرضا: با همین سند نقل شده که پیامبر - صلی الله علیه 
واله - به علی - علیه السلام - فرمودند: پس از وفات من کینههای در دل 
مانده اینان برایت اشکار میشود؛ علیه تو اجتماع میکنند و مانع از رسیدن 
تو به حقت میشوند.(3) 


توضیح: قاموس گفته: "ملأأه علی الأمر " یعنی به او یاری رساند و او را 
مشایعت کرد مانند "مالأه" که همین معنا را دارد. و "تمالووا علیه" یعنی 
اجتماع کردند. 
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7 عیون آخبار الرضا: با همین سند نقل شده که پیامبر - صلی الله علیه 
واله - به علی - علیه السلام - فرمودند: امت من. پس از من با تو نیرنگ 
میکنند و نیکوکار و بدکار, از ان پیروی میکنند.(1) 


9 یفن آخار الرضاء دارم آز. امام تضا و انشان از بذر انشان. عللوم 
التینلام - نقل کردهاند که رسول خدا - ضلی, الله عليه والة ‏ فرمودند: ای 
علی ! کسی وصیت من در مورد تو را حفظ نمیکند مگر متقیان نیک و 
برگزیده؛ که تعداد انها در امت من مانند موی سفید در بدن گاو سیاه در 
شب تاریک است.(2) 


توضیح: "اللیل الغابر" یعنی شبی که تیشتعر. آن سیری شده و برای همین 
تاریکیاش زیاد شده است. 


ِ تفسیر علی بن ابراهیم: «و ما جَعَلْنا لیر و من کیلک الْعْلَدَ | فان مت 

قََمْ الخالدون» و پیش از تو برای هیچ بشری ۳ [در دنیاً] قرار 
0 آپا اگر تو از دنیا بروی آنان جاویدانند؟ 3(1): زمانی که خداوند 
پیامبرش را از انچه که پس از ایشان بر سر اهل بیتش خواهد امد اگاه کرد 
و جریان مدعی خلافت شدن کسی غیر از اهل بیت را به ایشان خبر داد 
رسول خدا - صلی الله علیه وله - اندوهگین شد ؛ آنگاه بخداوند غر ,و جل 
این آیات را نازل فرمود: «و ما جعلنا لیر و من قبیک الخْلد آ فان مت فهْمٌ 
الخالژون ج * کل تقس ذائْقة الموّت تلو کم بالگ و لیر فننهة» پیش از 
تو برای هیچ بشری جاودانگی [در دنیا] قرار ندادیم. آپا اگر تو از دنیا بروی 
آنان جاویدانند؟ هر نفسی چشنده مرگ است, و شما را از راه آزمایش به 
بد و نیک مبتلا خواهیم نمود. یعنت. آنان زا از فایش. فيکنيم. «و. الا 
ترَجَعَونَ» (و به سوی ما بازگردانیده می شوید). 21) بدین ترتیب ده ند 
رسول خدا - صلی الله علیه واله - را آگاه کرد که همگان عاقبت باید 


بمیرند.(6) 
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1-. همان : 67 

2 . همان : 132. درستش "اللیل الغامر " به معنای تاریکی شدید است نه 
اللیل الغابر. 

3- . انبیاء / 34 

4 . همان / 34 و 35 


5- .[5] همان / 35 


20 آمالی الصدوق: محمد بن عبدالرحمن از پدرش روایت ت کرده, حضرت 
علی - علیه السلام- فرمودند: روزی من و فاطمه و حسن و حسین نزد 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - بودیم که ایشان ناگاه رو به ما 
کرده و گریستند. عرض کردم: ای رسول خدا ! چرا گریه میکنید؟ فرمودند: 

به آنچه که پس از من بر شما خواهد آمد, گریه میکنم. گفتم: ای رسول 
خدا ! مگر چه بر سر ما خواهد آمد؟ فرمودند: گریه من از ضربتی است که 
بر سر تو فرود میأید, از اينکه فاطمه بر گونهاش لطمه میزند, از نیزهای 
ی زپ ی 
حسین. در این هنگام اهل بیت همگی گریستند. گفتم: ای رسول خدا! آیا 
خداوند جز برای امتحان ما را خلق کرده است؟ فرمودند: ای علی ! بشارت 
بده که همانا خداوند عر و جل به من فرموده که تنها مومنان. محب تو 
هستند و فقط منافقان. دشمن تو میباشند.(1) 


اس اکفان یی تم یفن نی فان کیوهاه بصفان ارس « 
رضی الله عنه و در آن بیماری که به وفات رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - شد, در مقابل ایشان نشسته بودم که فاطمه علیها 
السلام وارد شد ؛ وقتی ضعف پدرش را دید گریست و اشکش بر 
گونههایش جاری شد. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به او فرمودند: 
ای فاطمه ! چرا گریه میکنی؟ عرض کرد: از بیکس شدن خود و فرزندانم 
پس از شما میترسم. چشمان رسول خدا - صلی الله علیه و له - پر از 
ِ شد؛ سیس فرمودند: ای فاطمه ! مگر نمیدانی که خدا برای ما آهل 

بیت آخرت را بر دنیا ترجیح داده و مرگ را بر تمامی مخلوقات خوبش 
ها 0 , اشراف یافت و از 
فیان اهل..ان هرا انتخات کرد و پیامبر قرار داد و سپس بار دیگر به زمین 
ها ی و 
ازدواج او در بیاورم و او را ولی و وزیر خود بگیرم و جانشین خود در امتم 
قرار دهم. پس پدر تو برترین پیامبران و فرستادگان خداست و شوهرت 
برترین اوصیاء است و تو اولین کسی هستی که از میان اهل بیتم به من 
میپیوندی. سپس خداوند برای بار سوم بر زمین اشراف یافت و 
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تو و فرزندانت را بر گزید و تو سرور زنان بهشت هستی و پسرانت حسن 
و حسین, سرور جوانان بهشت و فرزندان شوهرت. که همه انها هدایتگر و 
هدایتشده هستند تا روز قیامت اوصیای من خواهند بود. و اوصیای بعد از 
من که اولی انها برادرم علی, و سپس حسن و حسین و سپس نه نفر از 
فرزندان حسین هستند, همدرجه من هستند و در بهشت درجهای نیست که 
از درجه من و اوصیای من و پدرم ابراهیم به خداوند عرٌ و جل نزدیکتر 
باشد !؟ دخترم مگر نمیدانی که از کرامات خداوند عر و جل بر تو این است 
همسر تو بهترین فرد امت من و بهترین اهل بیت من است: زودتر از 
همه اسلام آورد و بزرگترین ۳ را کرد و بیشتر اط همه علم دارد. 
خرف ما یو ان سای که ساسا ی ال و اس نی آه 
فر مودند, شاد شد و مسرور گشت. 


سپس پیامبر به او فرمودند: دخترم ! شوهرت منقبتهای زیادی دارد: ایمانش 
به خدا و فرستادهاش قبل از هر کس دیگری؛ که هیچیک از امت من در این 
زمینه بر او پیشی نگرفت. علم او به کتاب خداوند عر و جل و سنت من؛ در 
میان امت من کسی جز علی - علیه السلام - نیست که تمام علم مرا 
بداند. خداوند عرٌ و جلّ مرا علمی آموخت و به کسی غیر از من آن را 
نیاموخته و به فرشتگان و رسولانش نیز علمی آموخت و من هر چه که به 
فرشتکان. ورصو لانشن آموخته:را میداتمه و به فن امر کرد.تا آتفا را به علی 
- علیه السلام - تعلیم دهم و من چنین کردم؛ از میان امت من جز او کسی 
همه علم و فهم و حکمت مرا نمیداند. و تو ای دخترم ! همسر او هستی و 
پسرانش, حسن و حسین نوههای من و نوه های امتم و امر یه معروف او و 

نقی از منکن او -هشتد...خداوند غرب .و جل :یه «همتیر نت حکمت و فصل 
اما عنایت کرده است. ای دخترم ! ما اهل بیتی هستیم که خداوند 
متعال هفت خصلت به ما عطا کرده است, که انها را نه به کسی از 
گذشتان دادم ونه به. کشی. از ایند حان خواهد: دای یامن ها بشرور تر صولان 
است که پدر توست. وصی ما سید اوصیاء است که شوهر توست., و شهید 
ما سرور شهیدان است که حمزه بن عبدالمطلب عموی پدر تو است. 
فاطمه - علیها السلام - عرض کرد: ای رسول خدا! ایا حمزه فقط سرور 
شهیدانی است که با شما شهید شدهاند؟ فرمودند: نه. حمزه سالار همه 
شهیدانی است 
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که قبلا شهید شدهاند و يا در آینده شهید خواهند شد, جز پیامبران و 
ماع و جعفر بن ابیطالب صاحب دو بال که در بهشت با فرشتگان پرواز 
میکند,. و حسن و حسین پسران تواند که نوههای امت من و دو سرور 
جوانان اهل بهشتاند. و قسم به خدایی که جانم در دست اوست مهدی این 
امت, که زمین را بعد از فرا گیری ظلم و جور پر از قسط و عدل میکند. 


فاطمه - علیها السلام - عرض کردند: کدام یک ار اینان که نام بردید, برتر 
از دیگران هستند؟ پیامبر فرمودند: علی پس از من برترین فرد امتم است 
و پس از علی - علیه السلام - و تو و پسران من و نوههایم. یعنی حسن و 
حسین و بعد از اوصیای زاده این یسرم - و به حسین علیه السلام اشاره 
کردند - که مهدی نیز از انهاست. حمزه و جعفر برترینهای اهل بیت من 
هستند؛ ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما اخرت رابر دنیا برگزیده 


است. 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سپس به فاطمه و شوهرش و دو 
پسرش نگاه کردند و فرمودند: ای سلمان ! خدا را گواه میگیرم که من با 
کسی که با اینها به مدارا رفتا ر کند, در صلحم و با کسی که با اینان به جنگ 
برخیزد, در جنگم. همانا آنان در بهشت با من هستند ؛ سپس روی به علی - 
علیه السلام - کرده و فرمودند: ای برادر ! : نو پس از من باقی خواهی ماند 
و از قربش به جهت همدستیاشان علیه تو و ظلمشان بر تو سختی خواهی 
دید؛ پس اکر یارانی برای خودت یافتی, با کمک انان که با تو موافقند علیه 
انان که با تو مخالفت میکنند بجنگ و اگر پارانی برای خودت نیافتی. صبر 
ی کی | به هلاکت نینداز. تو در نزد من به 
منزله هارون برای موسی هستی و هارون, در آن هنگام که قومش او را 
ضعیف یافتند و نزدیک بود او را بکشند, اسوهای نیکو برای توست. پس بر 
ظلم قریش بر خودت و همدستی نان علبه خوت مر کر کم و برای من 
به منزله هارون برای موسی و پیروانش هستی و انها و پیروانشان به 
منزله گوساله میباشند. 


ای علی ! خداوند تبارک و تعالی مقدر نموده که این امت به تفرقه و 
اختلاف دچار شوند, وک خدا میخواست همه افراد این امت را هدایت 
میکرد, به طوری که حتی دو نفر هم با هم اختلافی نداشته باشند و بر سر 
چیزی با هم نزاع نکنند و هیچ 
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مفضولی فضل و برتری صاحب فضل را انکار نکند. اگر خدا میخواست 
نقمت و دگرگونی را جلو میانداخت تا ظالم تکذیب شود و عاقبت حق 
آشکار گردد. ولی خداوند دنیا را سرای عمل و آخرت را سرای قرار داد تا 
کسانی را که کارهای زشت انجام دادهاند را مجازات و کسانی که کار نیک 
انجام دادهاند را پاداش دهد. علی - علیه السلام - فرمودند: الحمدلله به 
جهت شکر بر نعمتهایش و صبر بر ازمونهایش.(1) 


22 کون : مانند این روایت را در اصل کتاب هلالی مانند یافتم تا آنجا 
که: هارون برای تو اسوهای نیکوست, آنگاه که به برادزش موسی. گفت: 
«اِنَ الوم اسَتَصْعفونی و کاذوا لو تین 6 (اين قوم مرا ضعیف و بط 
2[ 

- علیه السلام - نقل کردند: روزی با رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در 
یکی از کوچههای مدینه قدم میزدیم که به باغی رسیدیم؛ من گفتم: ای 
رسول خدا! چه باغ زیبایی ! ایشان فرمودند: بله, چه زیباستر و تو در 
بهشت زیباتر از این داری. سیس به باغی دیگر رسیدیم, من گفتم: ای 
رسول خدا! چه باغ زیبایی ! ایشان فرمودند: بله, چه زیباست. و تو در 
بهشت زیباتر از اين داری. ما از کنار هفت باغ گذشتیم و من میگفتم: ای 
رسول خدا! چه باغ زیبایی ! و ایشان میفرمودند: بله, چه زیباست, و تو در 
بهشت از اين زیباتر داری. وقتی که راه خلوت شد, مرا در آغوش گرفتند و 
بغض نموده و گریه کردند و فرمودند: به پدر تنهای شهیدم سوگند میخورم. 
گفتم: ای رسول خدا! چرا گریه میکنید؟ فرمود: کینههایی در دل عدهای 
پنهان است که تا وقتی که من زنده هستم, آنها را پرایت آشکار نمیکنند؛ 
کینههای جنگ بدر و خونخواهیهای جنگ احد. گفتم: آیا دینم سالم میماند؟ 
فرمودند: دینت سالم میماند, ای علی ! مژده باد تو را که زندگانی و مرگت 
با من است و تو برادر, وصی, برگزیده, وزیر, وارث من و انجامدهنده 
وصیایای من هستی, و تو هستی که قرض مرا ادا میکنی و به وعدههایم 
عمل مینمایی و ذمه مرا از دوشم بر میداری و امانت مرا ادا میکنی, و 


طبق سنت من با 
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ناکثان و قاسطان و مارقان امت من پیکار میکنی. تو برای من به منزله 
هارون برای موسی هستی و هارون, در آن هنگام که قومش او را ضعیف 
یافتند و نزدیک بود او را بکشند, اسوهای نیکو برای توست. پس در برابر 
ظلمی که قریش بر تو روا میدارند و در مقابل تو میایستند. صبر پیشه کن" 
زیرا تو همانند هارون برای موسی و پیروانش هستی و آنها به منزله 
گوساله و پیروان آن هستند. موسی آنگاه که هارون را جانشین خود قرار 

دنه ی اهر کرد که ایو آان کنرافی شحنه بارای مات مار بات 
انها مبارزه کند و در غیر این صورت. دست بکشد و خونش را محفوظ 
بدارد و بینشان تفرقه نیندازد. 


ای علی ! هر پیامبری که خداوند مبعوث کرد. عدهای از سر رغبت و عدهای 
دیگر از سر اجبار تسلیم او شدند, و بعد خداوند آن کسانی که از روی بی 
میلی تسلیم حق شده بودند را بر آنان که از سر رغبت تسلیم گشته بودند 
مسلط گرداند, و آنها را کشتند تا ایشان به پاداش بزرگتری دست یابند. ای 
علی | هیچ افتی بعد از پیامبترشان دچار اختلاف نشدند مکر آنکه. اهل باطل 
آنها بر اهل حقشان غلبه یافتند. خداوند تفرقه و اختلاف را برای اين امت 
نیز مقدر ساخته است. و روایت را ادامه داد تا اين سخن که: الحمدلله به 
جهت صبر بر ازمونهايش و تسلیم و رضا در برابر قضایش,(1) 


توضیح: جزری میگوید: "الجهش!" " یعنی انسان در حالی که میخواهد بگرید 
به کسی پناه ببرد., همانطور که کودک به مادر خویش پناه میبر د. گفته 
میشود: : جهشت و آجهشت. 


3 کامل الزیارات: قدامه بن زایده از پدرش نقل کرده, امام علین بن 
الحسین - علیهما السلام - فرمودند: ای زائده ! شنیدهام تو هر از چند گاهی 
به زیارت قبر پدرم اباعبدالله - علیه السلام - میروی؟ عرض کردم: اری 

ینطور است که شنیدهاید. ایشان به من فرمودند: چرا این کار را میکنی 
در حالی که از منزلت خوبی نزد حاکم خود برخورداری؛ حاکمی که تحمل 
نمیکند کسی به ما محبت داشته باشد و ما را برتر بداند و چیزی از فضائل 
عاه ی دای تاه بر این امت داریم را ذکر 
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اک کات 71.72 


کند؟ عرض کردم: به خدا سوگند که این کار را فقط به خاطر خدا و 
رسولش انجام میدهم و اعتنایی نمیکنم که کسی خشمگین شود و هر چه 
بدی در اين راه ببینم در نظرم چیزی نیست. سه بار به من فرمودند: تو را 
به به خدا سوگند ایا واقعا همینطور است که میگویی؟ و من هم در هر سه 
دفعه همان جواب را دادم. امام فرمودند: بشارت باد تو را! بشارت باد تو 
را ! بشارت باد تو را! ان به تو چیزی میگویم که از گزیدههای ارزشمند و 
پنهان نزد من است: وقتی در طفّ آن مصائب بر سر ما آمد و پدرم - علیه 
السلام - و همراهان و پسران و برادران و دیگر اهل بیش به شهادت 
رسیدند و اهل حرم و زنانش را سوار بر شتر کرده و به سمت کوفه 
حرکت تاه من موم ماه کوب آان کر کون رش افتاده 
بودند و دفن نشده بودند و خیلی بر من گران آمد و چنان از دیدن ایشان 
اندوهگین شدم که نزدیک بود روحم از بدنم خارح شود. عمهام زینب, دختر 
بزرگ علی - علیه السلام - به حالم پی برد و گفت: ای تنها باز ز مانده جد و 
پدر و برادرانم ! چرا اینقدر بیتابی و داری خود را به کشتن میدهی؟ گفتم: 
چطور بی قرار نباشم و جزع نکنم, و حال آنکه میبینم که آقایم و برادرانم و 
عموهایم و پسر عموهایم و خانوادهام در خون خود غلتیده و بر ریگهای 
بیابان, غارتشدهاند کفن نشده و دفن نشدهاند و کسی بر بالای سرشان 
نیست و هیچکس به آنها نزدیک نمیشود, و گوبا اینان خانوادهای از دیلم و 
خزر هستند. ی آنچه که میبینی بیتابت نکند که به خدا سوگند که 
رسول خدا - ضلی الله علیه و آله - این اتفاقات را از بیش به خد و پدر و 
عمویت خبر داده بود. خداوند از عدهای از افراد اين امت. که فرعونهای 
زمین انان را نمیشناسند, ولی در نزد اهل اسمانها شناختهشده هستند, 
پیمان گرفته و آنان این اعضای پراکنده و اين بدنهای خونین را جمع میکنند 
و دفن مینمایند و در این بیابان. نشانهای بر آرامگاه پدرت سید الشهداء - 
علیه الشلام ۲ تضب میکشد که با کدشتن ور اران آنو انار کفته هنود 
و بر نشانهاش خاک نمینشیند و هر چه ائمه کفر و پیروان ضلالت هر تلاش 
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گفتم: آن عهد چیست و آن خبر کدام است؟ فرمود: أَمْ آیمن به من گفت 
که روزی از روزها رسول خدا - صلی الله علیه و اله - به زیارت خانه 
فاطمه - علیها السلام - امد. فاطمه برای ایشان حریرهای درست کرد و 
علی - علیه السلام - بشقابی از خرما برای ایشان آورد. . من نیز کاسهای از 
شیر و سرشیر برای آنها آوردم. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و علی 
و فاطمه و حسن و حسین - علیهم السلام - از آن حریره خوردند و بعد ابتدا 
رسول خدا و بعد آنها از آن شیر نوشیدند و سپس اول ایشان و بعد آنها از 
آن خرما و سرشیر خوردند. سپس رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
ذدستت خهدرا با ات که علی+ علبه السلام مر بختتد تین 


حسین - علیهم السلام - نگاهی که خوشحالی از ان معلوم بود انداختند. 
سپس مدتی به طرف اسمان چشم دوختند و بعد روی خود را به سمت 
قبله کرده و دستانشان را گشودند و دعا نمودند. سیس هق هق کنان به 
سجده افتادند و مدتی طولانی در همین حال بودند و با صدای بلند نالهها 
کردند و اشکشان سرازیر شد. سپس سر از سجده بلند کرده و در حالی 
که اشکهایشان همجون قطرات باران فرو میریخت, سرشان را پایین 
انداختند. فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام و من نیز به همراه 
ایشان, از دیدن این حالات رسول خدا صلی الله علیه و اله اندوهگین 
شدیم و نتوانستیم از ایشان چیزی بیرسیم. تا اينکه این حالت طولانی شد. 
علی و فاطمه به ایشان عرض کردند: ای رسول خدا ! خداوند چشمانتان را 
۱ 


پیامبر فرمودند: ای برادرم از حضور شما چنان دلشاد شدم که تا به حال 
اینچنین دلشاد نشده بودم ؛ داشتم به شما مینگریستم و خدا را برٍ اين نعمت 
که شما را به من داده سپاس مینمودم که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: 
اي مخمد | خداوند متعال از دل تو آگاه شد و خشنودی تو از برادر و دختر و 
نوههایت را فهمید و نعمت خود را بر تو کامل گردانید و به تو هدیهای عطا 
کرد که ایشان و ذریه و محبان و شعییانشان را در بهشت با تو قرار دهد و 
شما را از همدیگر جدا نکند و انها را 
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مانند تو متنعم کند و مانند تو عطا نماید تا اینکه راضی شوی و حتی بالاتر 
از رضایت. ال را زا هد آوا رس او ت رو 
که خود را پیرو آیین تو میدانند و گمان میکنند که از امت تو هستند. مصیبتها 

به آنها میرسد, حال آنکه با تکتک خطاها و قتلهایشان از خدا و تو دور 
نف قتلگاههایشان [ا هل بیت ] از هم جدا و قبرهایشان از یکدیگر دور 
بوده و خداوند اين سرانجام را برای آنها, و تو نیز در میان آنها اختیار نموده 
است. پس خداوند عزوجل را به سبب اختیارش سیاسگزار باش و به 
قضای او رضایت ده. من نیز خدا را سپاس نمودم و به قضای او در مورد 
ی یا ار 


جبرئیل سپس گفت: ای محمد ! برادرت پس از تو مورد جفا واقع میشود و 
به دست امتت مغلوب میگردد و از جانب دشمنانت رنج میبیند و سپس به 
دست شرورترین مخلوقات و شقیترین فرد بشر, مانند کسی که شتر ذیح 
میکند و در سرزمینی که به آن هجرت میکند و محل رشد شیعیانش و 
شیعیان فرزندانش خواهد بود و آنها در آنجا زیاد مورد امتحان قرار میگیرند 

و مصیبتهای بزرگی میبینند. به شهادت میرسد. 


این نوهات - با دستش به امام حسین - علیه السلام - اشاره کرد - به 
همراه کر وهی از ذزیه و اهل بیئت و عدهای از برگزیدگان امتت در کنار 
رود فرات, به شهادت می رسند؛ در سرزمینی که کربلا نامیده می شود و 
به همین جهت بر دشمنان تو و دشمنان ذژیه تو کرب و بلای فراوانی وارد 
میشود, و در روزی که کرب و سختیاش تمام نشود و حسرتش پایان 
نپذیرد. و آن سرزمین پاکترین مکان زمین و باحرمتترین انها است و یکی از 
دشتهای بهشت است. وقتی روزی که نوه تو و خانوادهش در آن به شهادت 
میرسند فرا برسد و لشگریان کفر و لعنت آنها را محاصره کنند, همه گوشه 
و کنار زمین به لرزه درمیأید و کوهها با تکانهای زیاد به حرکت در مییند 9 
امواج دریاها به خروش فیایو فاد آستمان آشفته میشوند و این نیست 
گرانامدن هتک حرمتی که نسبت به تو شده و زشتی کاری که با خاندان و 
رت تو شده است. البته وضع به همان منوال باقی نمیماند و خداوند عز 
و جل, نصرت و 
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یاری خانواده مستضعف و مظلوم تو را اعلام میدارد : همان کسانی که بعد 
از تو حجت خدا بر آفریدگان هستند. سیس خداوند به آسمانها و زمین و 
کوهها و دریاها و هر موجودی که در آنها هست, وحی میکند که: من آن 
خداوند فرمانروا و قادری هستم که هیچ گریزندهای از او نگریزد و هیچ 
مانعی بر سر را نباشد, و من قادرترین کس بر نصرت ایشان و انتقام 
از دشمنانشان هستم : به عزت و جلالم سوگند که کسانی که با فرستاده و 
برگزیدهام عداوت کردند و حرمت او را زیر پا گذاشتند و و خاندان او را 


5 کر مات و ۳ زر؟ تند و به اهل بیتش ظلم نمودند را چنان عذاب 
می کنم که هیج یک از جهانیان را آنگونه عذاب نکرده باشم. 


در آن زمان هر چه در آسمانها و زمین هست به ضجٌّه در آمده و به کسانی 
که به عترت تو ظلم کرده و حرمت تو را زیر پا گذاشتهاند لعنت میفرستند. 
هنگامی که آن گروه شهید میشوند, خداوند عرٌ و جِلّ خودش آنها را 7 
روح میکند و فرشتگانی از آسمان هفتم بر زمین فرود میأیند که 
همراهشان ظرفهایی از یاقوت و زمرد است که پر از آت زندگانی و 
تا ی ها ی سا رین ان سا 
داده و آن حلهها را به آنها میپوشانند و با آن عطرها حنوط میکنند و 
ی ان اد 


سپس خداوند قومی را که نه با سخن و نه با عمل و نه با نیت در این 
جنایت شرکت نداشتهاند و کفار آنها را نمیشناسند را از میان امتت بر 
میانگیزد که پیکرهای انها را 2 0 سیدالشهداء در آن 
رستگاري مومنان باشد, و در هر شبانه روز صد هزار فرشته از هر آسمان 
به گرد آن جمع میشوند و بر او درود میفرستند و خدا را در نزد او تسبیح 
میکنند و از خدا برای زائران او طلب مغفرت مینمایند و نام کسانی از 
امت تو را که برای تقرب به خدا و تو به زیارت او میایند را به همراه نام 
پدران و خویشاوندان و سرزمینشان مینویسند و در چهرههایشان این نشانه 
از نور عرش الهی را قرار میدهند که: "این زائر قبر بهترین شهید و فرزند 
بهترین پیامبر است". وقتی روز قیامت برسد, بر اثر ان نشانه, نوری از 
چهرههای 
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آنها ساظع مشنود. که جشنض ها را خیرم میکندو آنها با آن تور تحص 


ای محمد ! گویی تو را میبینم که بین من و میکائیل هستی و علی در مقابل 
ماست و فرشتگانی که تعدادشان قابل شمارش نیست., همراه ما هستند و 
با هم زائرانی که این نشانه در چهره آنان وجود دارد را از بین سایرین 
ترمیکیز یم ۳ خداوند آنها را از هول و سختیهای آن روز نجات دهد. این 
است حکم و عطای خداوند به کسانی که قبر تو را ای محمد, یا قبر 
برادرت و پا قبر دو نوهات را فقط به نیت خداوند عر و جل زیارت کنند. به 
زودی برخی از مردم - که لعنت و غضب خدا بر آنها حتمی گشته است - 
پید | میشوند که میخواهند نشانه آن قبر را نابود و اثرش را محو کنند, ولی 
خد اهتشا کت ای انا هی رای اس معصو سای فرار هو 


سپس رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: این سخنان بود که 
باعث گریه و حزن من شد. زینب - علیها السلام - فرمودند: زمانی که ابن 
ملجم - که لعنت خدا بر او باد - پدرم را ضربت زد و من نشانههای مرگ را 
در پدرم دیدم. گفتم: پدر جان ! أمٌْ آیمن برایم حدیثی چنین و چنان گفت؛ 
دوست دارم آن را از زبان شما هم بشنوم. فرمودند: دخترم ! همانطور 
است که أَمٌ انضن کفته استت: گویی من, تو و دختران خانوادهات را میبینم 
که در اين سرزمين, اسیر و ذلیل و بیمناک شدهاید و میترسید که مردم 
موجودات را افرید, خداوند در آن روز, جز شما و محبان و شعیانتان ولیای 
روی زمین ندارد. 


وقتی رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - زمانی این حدیث را برای 
ما فیگفتند, فرهو‌دند؛ آبلیشن در آن روز از خوشحالی پرواز میکند و در تمام 
زمین بر فراز شیطانها و عفریتههای خود عبور میکند و میگوید: ای گروه 
شیطانها ! ما به چیزی که از فرزندان آدم فبخواستیم:. , رسیدیم و آنها را به به 
غایت هلاکت کشاندیم وشر و بدی: را در فیان همه آنها: , جز پناهآورندگان 
به این گروه, به ارث گذاشتیم؛ پس تمام عزم خود را بکار گیرید تا مردم در 
مورد اينها به تردید بیاندازید و آنها 
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را به دشمنی به این گروه وادار سازید و علیه اینان و دوستانشان 
بشورانید. تا گمراهی و کفر خلق استحکام یابد و احدی از آنها نجات نیابد. 
«و لقَدٌ صَدّق عَلَیِهم ابلیس ضنْه» [و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد 
آنها راست یافت. )(1) و او بسیار دروغگوست, هیچ عمل یکی با دشمنی 
شتما. اافل,بیت | سودی. خواهد ذاشت. و فیح کاهیم سر کاهان. کبینم. 
محبت و دوستی شما ضرری به صاحبش نمیرساند. 


زائده نقل کرده. پس از اینکه علی بن الحسین - علیهما السلام - این حدیت 
را برای من نقل کردند. فرمودند: این حدیت را نزد خودت داشته باش که 
اگر در طلب آن یک سال هم بر پشت شتران بزنند, باز کم است.(2) 


یود الط اسمت: است. یرای کوبلا. قزر اانی کفتم. است:.ظف: 
۷ الصرع. به زمین افتادن, و تصریع, به شدت 
بر روی زمین افتادن را گویند. رمل الثوب, یعنی آن را به خون آغشته کرد, 
و آرمل السُهم یعنی تیر به خون آغشته شد. عراء به فضای باز و آزادی که 
۱ چیزی. در. آن. .بنهان. کرد میگوبند. تعریج علی الشیء. یعنی برپا 
داشتن آن و تضح بالدم یعنی با خون آغشته شد. ضج آنفه بدم. یعنی آن 
را خونین کرد. درس الرسم دروسا, یعنی از بین رفت. دَرَسَتَةٌ الریح, به 
صورت لازم و متعدی به کار میرود. حریره آردی ۰ با شیر پخته 
میشود. العّس, کاسه بزرگ را گویند. رمق بطرفه: نگاه کرد. نشخ الباکی 
نشیجا؛ وقتی بفض انسان بدون اينکه گریه کند در حلقش گیر کند. نشج 
بصوته نشیجا: صدایش را در سینه محبوس ساخت. صوب. یعنی ریختن و 
زاس اه ی اراس ی ای سس 
یعنی آنان را زد. مضطعّد به معنای مقهور و مضطر و ضفه النهر, کنار 
رودخانه را گویند. کتیبه یعنی سپاه و تزعزع به معنای تحرک است. مید نیز 
از خاتداتش کشته شده باشد و انتقام اوه را تخرفته باشد. ضرب آباط. الابل: 
کنایه از دویدن و شتاب است. 


ص: 65 


1سا 20:7 
2 . کامل الزیارات : 259 - 266 


بدان که روایت کردن این حدیث توسط امام سجاد - علیه السلام - به نقل 
از عمهاشان و استماع آن از ایشان, منافاتی با اين که امام بدان خبر 

آگاهی داشته است, ندارد؛ زیرا گاهی از کس دیگری در روایت ِ 
مصلحتی دارد, و گاهی گوش سپردن به سخنی که انسان آن را میداند تاثیر 
تازهای بر حزن ات میگذارد. علاوه بر این محتمل است که ایشان برای 


ارامت خاظر مه کیعص صی الله مسا سین سرا اساع کردم 


باشند. 


4 کامل الوبارات: خماد ین عتمان نقل کردم آمام ضادق + غلیه. الشبلام ‏ 
فرمودند: وقتی پیاأمبر - صلی الله علیه و اله - به معراج برده شد, به به او 
گفتند؛ خداوند تو را در سه چیز میآزماید تا میزان صبر تو را بستجد. ایشان 
فرمودند: ای پروردگار ! در برابر امر تو تسلیمام و جز با یاری تو توان صبر 
ندارم ره یی خی ورد اولی گرسنگی و ترجیح دادن نیازمندان 
بر خود و اهل بیتت. ایشان فرمودند: پروردگارا! پذیرفتم و راضی و تسلیم 
هستم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. 


اما دومی, مورد تکذیب قرار گرفتن و ترس شدید و بذل جانت در راه من 
و با مال وجان پا اهل کفر مبارژه کردن و صبر پيشه کردن بر آزاری که که 
از آنها و اهل نفاق بر تو میرسد و درد و جراحت یافتن در جنگ است؛ 
ایشان فرمودند: پروردگارا! پذیرفتم و راضی و تسلیم هستم و توفیق و 
صبر از توست. 


اما برادرت, از طرف امتت مورد فحش و بیمهری و توبیخ و حرمان و 
درماندگی و ظلم و در نهایت قتل قرار میگیرد؛ پیامبر فرمودند: پروردکارا! 
تسلیم شدم و پذیرفتم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. 


اما دخترت مورد ظلم و حرمان واقع میگیرد و حقی که تو برایش قرار 
دادهای غصب میشود و در حالی که باردار است کتک میخورد و بدون اجازه 
بر حریم و منزلش تجاوز میشود و سپس مبتلا به خواری و ذلت شده و هیچ 
دفاعی برای خود نمییابد و به سبب ان کتکعی که خورده سقط جنین کرده و 
بر اثر همان کتک از دنیا 


ص: 606 


میرود؛ پیامبر فرمودند: لا له و تا له راجون: پروردگارا! پذیرفتم و 
تسلیم هستم و توفیق و صبر تنها از جانب توست. 

فاطمه از برادرت دو فرزند خواهد داشت که یکی از آنها با نیرنگ کشته 
میشود و غارت میشود و به طرفش تير میاندازند» و اپ پن کارها را امت تو با 
اک امس فرحو ها پوورد کارا رف و هو (۱ اب راعفون 
تسلیم هستم و توفیق و صبر تنها از توست. 


اما آن فرزند دیگرش؛ امتت او را برای جهاد دعوت میکنند و او را به زور 
میکشند و فرزندان و نیز تمام اهل بیت همراهش را میکشند و سپس 
حرمش راغارت میکنند ؛ ؛ او از من پاری میطلبد, ولی قضا و تقدیرم چنین 
است که او و همراهانش به شهادت برسند و قتل او حجتی برای همه 
کسانی که در هر گوشه و کنار زمین هستند باشد. پس اهل آسمانها و 
روا ازستای: بر اه میگرندو فرشتکانی کم عرص باری او شعدهانه 
نیز میگریند. سپس از صلب او فرزندی به دنیا میآورم که تو را با او یاری 
میکنم ؛ : همانا سایه او در زیر عرش نزد من است. در نسخه دیگری چنین 
آمده؛ سیس از صلب او فرزندی به دنیا تا قوم و ۵ را به یاریاش 
میفرستم ؛ همانا سایه او در زیر عرش نزد من است. او زمین را پر از عدل 
رها شا و رت هو اه سر کت کت و آقدر مت 
تا از او بخواهند. گفتم: ایا لله. به من گفتند: سرت را بلند کن ! وقتی بلند 
کردم, مردی دیدم که در میان مردمان نیکوترین صورت و خوشبوترین 
است و از بالا و پایین او نور ساطع ميشود. او را فرا خواندم و او با لباسی 
از نور سیمایی از همه خوبیها به جانب من امد و پیشانی مرا بوسید. به 
فرشتگانی که اطراف او را گرفته بودند و غیر از خداوند عرّ و جلّ کسی 
نمیتواننست آنها را بشمرد نگاه کردم. گفتم: پروردگارا ! این مرد بر جچه 
کاس ها ی ار وا 
وعده پیروزی آنها را به من دادهای و من منتظر آن پیروزی از تو هستم؟ 
اینان خانواده و اهل بیت من هستند و تو مرا از آنچه که بعد از من بر سر 
ایا شا اد سای ما سا ی اس سای و 
ای ی ار 


ص: 607 


مینمایی و من تسلیم شدهام و پذيرفتهام و راضی گشتهام, و توفیق و 
90| 


نف طخ کففه دا آما بر آذرت: باداش اه در نو منرکه آلماون استت که ده 
سبب صبرش در آنجا منزل مییابد ؛ در روز قیامت حجت او را بر خلایق غلبه 
میدهم و او را بر حوض تو میگمارم که دوستداران شما را از آن سیراب 

کند و دشمنانتان را آن باز دارد. جهنم را برای او سرد و سلامت قرار 
میدهم تا وارد ان شود و هر کسی را که ذرهای از مودت در دلش باشد, از 


اما فرزندت که خوار میشود و کشته میشود و آن دیگری که با خیانت و به 
زور کشته میشود " انهاء کسانی هید که عر نما با ان که مزب فیکنم هه 
جدای از آن, آندو کرامتی ی هیج پبشری خطور نکند, و این به 
را زیارت کند نیز خواهد بود؛ زیرا زاثران او, زاثران تو هستند و زاثران تو, 
زائران منند و بر من است که زاثئرم را تکریم کنم و هر چه بخواهد, به او 
بدهم و طوری او را پاداش میدهم که هر کسی تعظیم من نسبت به او و 


اما دخترت؛ او را در عرشم ایستاده میدارم و در آنجا به او گفته میشود: 
خدا و را در مان شین فاص شوه است هر کسی. که به کم و 
فرزندانت ستم روا داشته است. هر حکمی که دوست داری در موردش 
بنمای که من حکم تو را در موردشان عملی میسازم. او در عرصه قیامت 
حاضر میشود و فردی که به او ستم کرده ایستانده میشود و او امر میکند 
که او را به جهنم ببرند. آن شخص میگوید: ای ار ور 
کوتاهی ورزیدم. و آیزوی بازگشت به دنیا را میکند. «و تعص الم علی. 
یدیه یِفول يا لَیْتیی ائْحَدتْ مع الرَسول سبیلا * یا وَیْلّنی لیِتنِی لَم تخد 

7 [و] می گوید: دای کاش با پیامیر 
راهی برمی گرفتم * ای وای کاش فلانی را ِِِ آخود ] نگرفته بودم ) 
(1) و میگوید: «ختّی آذا جاءغنا قال با یت بینی ینک بُعَدَ القشرقیّن قَینْسَ 
القرین 


ص: 69 


- . فرقان / 27 و 28 


لن یتفَعَکمْ الیوم اد ظَلَمَتْم کم فی العذاب مشتر کون» نا آنگاه که او 
1 دمسازش ] به حص ی ۳ آید. [خطاب به شیطان ] گوید: ای کاش میان 
من و تو, فاصله خاور و باختر بود. که چه بد دمسازی هستی ! * و امروز 
ادا را ی سر و ۳ 
شما در عذاب مشترک خواهید بود. 1(1) و ظالم میگوید: «انّت تَحْکم بین 
عبادک فی ما کائوا فیه یِحْتلفَونَ» (تو خود در میان بندگانت بر سر آنچه 
اختلاف می کردند, داوری مي کنی ) (2)يا كسي دیگر حکم میکند؟ آن 
وقت به,آن دو گفته میشود: : «ألا لغب اللّه علی الظالمین الذین یضدون عن 
شبیل اللّه یبعُوتها عوجا و هُمْ بالاخه هم کافژون» (هان ! لعنت خدا بر 
ستمگران باد! * همانان که [مردم را] از راه خدا باز می دارند و آن را کج 
هی شمار ند و خوذر اخرت را باوز ندارتد 131 


و اولین کسی که دربارهاش حکم میکند. قاتل محشن بن علی - علیه 
فا ی رای ؛ او و همراهش را میآورند و آن دو را با 
شلاقهایی از ات هنن شلاقهایی که اگر یک ضربه آن بر دریاها بخورد, 
از شرق تا غرب به جوش میآیند و اگر بر کوههای دنیا بخورد, ذوب شده و 
تبندیل به خا کستر میگردند, پچس آن دو را با آن تفلاقها میزنند. 


سپس امیرالمومنین صلوات الله علیه برای محکوم نمودن با نفر چهارم در 
هب ی ی ام ی ی 
را نمیبینند بر این هنگام آناتف که « در ولایت آنها بودهاند, میگویند: «رّن آرتا 
ان اصَلانا من الجر" 5 و الاتس تگعلم تخت آقدامنا لیکونا من 
لاسَقلین» (پروردگارا | آن دو [گمراه گری] از جق و انس که ما را گمراه 
کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند ). )4 
خداوند عژ و جل میفرماید: ول تفعکر 


ص: 69 


1-. زخرف / 38 و 39 
3- . هود / 17 و 18 
4 . فصلت / 29 


الیو لژ ظلَمَم نکم فی العذاب مُشترکون» (وامروز هرگز [پشیمانی] 
برای شما سود نمی بخشد, چون ستم کردید در حقیقت. شما در عذاب. 
مشترک خواهید نود 4 در آن هنگام ندای تابودی و هلاکت بر آنها سر 
داده میشود؛ آندوء. در حالی که نکهتاناتی. همراهشان. است: پیش حوض 
میایند و از امیرالمومنین - علیه السلام - تقاضا میکنند و میگویند: از ما در 
گذر و ما را سیراب بر گردان و نجاتمان بده ! په آنها گفته میشود: «قلمَا اوه 
راخه سینت و جُوْ الذين کقروا و قیل هدا الدق. کلم به تون 4 وان گاه 
که ان الحظه موعود] را نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کافر شده اند 
در هم رود, و گفته شود: : «اين است همان خبزی. که انز اذغا مینمودید ) 
(م) که امیر مومنان هستید؛ ؛ با تشنگی و عطشتان به سوی آتش بازگردید 
برای شما سودی ندارد.(3) 


توضی . : شاید مرجع ضمیر "یطفیها » زمین و اسناد آن مجازی باشد؛ بعنی 
آتشهای فتنه و ظلم آن را خاموش میکند یا اینکه ضمیر به قرینه مقام. به 
فتنهها بازگردد. در بعضی از نسخهها " و یطبّقها" آمده که یعنی آن را در 
برگرفت؛ که این ظهور بیشتری دارد. ی بعنلی 
عده زیادی را به قتل میرساند, تا اینکه مردم سبب این کشتار فراوان را از 
او میپرسند. خر بت ال سر ور و ضمیر در جمله کل من آنی 
قبره " به امام حسین -علیه السلام - برمیگردد. و شاید مقداری از روایت 
افتاده باشد. 


که رشان ابو آدزیسن اموق. تعل: کریمم از اهام. غلی.«غليه. السیبلا - 
شنیدم که میفر مودند: یکی از چیزهایی که پیامبر امی خبرش را به من داد, 
اين بود که پس از او امتش با من نیرنگ خواهند نمود.(4) 


26 تفسیر الامام العسکري: اين سخن خداوند عر و جل: «و لَقَدٌ جاءکم 


0 یات ؛ نم 7 انحَدتم العخل من بعده و5 ام ظالِمَون» (و قطعاً موسی 


ص: 70 
1- . زخرف/39 


2 هی 27 
3-. کامل الزیارات : 332 - 335 


4-. ارشاد المفید : 136 


معجزات ت آشکاری آوز3: سیس آن گوساله را در غیاب وی آبه خدایی ] 
گرفتید,. و ستمکار شدید. )(1) امام فرمودند: 0 متعال به قوم یهود 
که پیشتر سخن درباره آنان بوده است, فرمود: ««و لَقَد جاءَکَم موسی 
بالْبَاتِ» (و قطعاً موسی برای شما معجزات آشکاری آورد) که نشانگر 
تبوت: او بودند. هنن فضل و شرفت معمد - صلی الله علیه و آله - بر 
جهانیان دلالت داشتند و خلافت امام تلف علیه السلام و وصیبودن ایشان و 
چانشینان ایشان را برای موسی روشن ساخته بودند. «نَمَ انحذئم 
الععْل» (سپس گوساله را1 «من بعدو» زبس از او 4 یعنی پس اینکه به 
کوه رفت, خدای خود گرفتید و با جانشینی که او مشخص کرده بود و بر 
شما گمارده بود, یعنی هارون مخالفت کردید, 5 اد ظالِمُون» یعنی شما 
به خاطر آنچه انجام دادید, ظالم و کافر شدید. 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با علی - علیه السلام - قدم زنان از 
مقابل باغ زیبایی میگذشتند. علی - علیه السلام - فرمودند: عجب باغ 
زیبایی ! پیامبر فرمودند: ای علی ! تو در بهشت باغی داری که زیباتر از این 
است. همینطور از هفت باغ عبور کردند و بر هر کدام که میرسیدند, علی - 
علیه السلام - میفرمودند: عجب باغ زیبایی ! و رسول خدا- صلی الله علیه و 
آله - میفرمودند: ای علی ! تو در بهشت باغی داری که زیباتر از اين است. 
سپس رسول خدا - صلی الله علیه و آله- به شدت گریستند و علی - علیه 
السلام - نیز به خاطر گریه پیامبر گریه کردند و بعد فرمودند: ای رسول 
خدا! برای چه گریه میکنید؟ پیامبر فرمودند: ای برادرم ! ای اباالحسن ! در 
سینه عدهای کینههایی نسبت به تو هست که پس از مرگ من آن را آشکار 
میسازند. علی - علیه السلام - فرمودند: ای رسول خدا ! آپا دینم سالم 
میماند؟ بیامیر فرمودتد: اری: دنت سالم میماند.. علی. -.غلیه السلام - 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: به همین خاطر خداوند تو را 


شخص بعد از مجمد؛, و تقوتکر به رضوان و غفران خود. و خبر دهنده 
هدایت یا گمراهی انسانها به سبب حبشان به تو و بغضشان از توء و حامل 


پرچم محمد - 


ص: 71 


1- . بقره / 92 


ضلی الله. غليه. و. اله - دی روز فیامت: و پیشرو پیامبران و رسولانی که در 


ای علی ! اصحاب موسی پس از او گوسالهپرستی را در پیش گرفته و با 
جانشین او مخالفت ورزیدند. امت من نیز پس از من, گوسالهاي و 
گوسالهای و گوسالهای را اتخاذ میکنند و با تو مخالفت میکنند. و حال آنکه 
تو جانشین من بر اینان بت و آنها مانند گوسالهپرستان قوم و 
ار 
مخالفت کند و توبه ننماید, به همراه کسانی که در زمان موسی 
کوشالهیرست. شدند و توبه تکردنده برای هميشه در انش جهنم جاویدان 
خواهند بود.(1) 


7 مناقب ابن شهرآشوب: آبوطالب هروی از علقمه و آبو آیوب نقل 
کرذه خهانی که ایات: «الم * اعست الاش #۰ الق لام: میم ۲ ابا فردم 
تاد :)۱ بارل. شه میامیر « علی. الله علیه و آله عرید ععار 
فرمودند: پس از من اتفاقات بدی میافتد؛ بر همدیگر شمشیر میکشند و 
بعضی از آنها بعضی دیگر را میکشند و عدهای از یکدیگر تبری میجویند, 
وقتی دیدی چنین شده است. بر تو باد به اين مرد که موهای جلوی سرش 
ريخته و در طرف راست من نشسته است. یعنی علی بن آبیطالب - علیه 
السلام - . اگر همه مردم به یک سمت رفتند [و علی به سمت دیگری], تو 

به آن سمتی برو که علی میرود و مردم را رها کن. ای عمار! علی تو را از 
ایا دا رده هرز : به تباهی نمیکشاند. ای عمار ! اطاعت از علی. 
اطاعت از من و اطاعت از من, اطاعت از خداست.(3) 
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1- . تفسیر الامام : 185 و 186 


3- . المناقب 3 : 203 


در روایت ناصر از جابر انصاری و ظریف عبدی و آبیعبدالرحمن آمده است 
که: امام علی - علیه السلام - فرمودند: به خدا سوگند اين آیات درباره من 
و شیعیانم. و دشمنان من و پیروانشان نازل شده است.(1) 


8 مناقب ابن شهر آشوب: امام حسین بن علی از پدرش - علیهما السلام 
- نقل کردند که وقتی ایات «الم * | حستب التّاس.. .۰ نازل شد, عرض 
کردم: ای رسول خدا ! اين آزمایش که در اين آیه ۳ چیست ؟ فرمودند: 
ای علی ! تو آزمایش میشوی و امت اسلام در مورد تو در آزمون قرار 
میگیرند, و تو باید محاکمه کنی؛ خودت را برای محاکمه اماده کن.(2) 


9 منافب آنن شهر آشوب: جابر از امام باقر و ایشان از بدرشان علیهما 
السلام روایت ت کردهاند که پیامبر - صلی الله علیه و آله - به علی - علیه 
السلام - فرمودند: ای علی ! اگر بعد از من فلانی خلافت را در دست 
بگیرد, چه کار میکنی؟ علی - علیه السلام - فرمودند: شمشیرم را بین 
ایشان و خلافت میگردانم. پیامبر فرمودند: اگر صبور باشی و چشمپوشی 
کنی, برایت بهتر خواهد بود. علی - علیه السلام - فرمودند: اگر این کار 
برایم بهتر است, پس صبر میکنم و چشمپوشی مینمایم. سپس پیامبر در 
مورد فلانی و فلانی نیز همینها را گفتند و بعد فرمودند: اگر با تو بعیت کنند 
و بعد تو را از مقامت خلع کنند, چه کار میکنی۱ علی ۰ علیه السلام -چیزی 
نفرمودند؛ پیامبر فرمودند: ای علی ! بین شمشیر و اتش یکی را انتخاب 


کن. علی - علیه السلام -فرمودند: هر چه وضعیتم را زیر و رو میکنم. جز 
چنگ با این قوم ار تما انان اتتخابی ندارم. (3) 


0. مجالس المفید: زید بن علی بن الحسین از پدرش علیهما السلام نقل 
کرده. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در آن بیماری که منجر به وفات 
ایشان شد؛ سرشان را بر دامن مْ الفضل گذاشته و ازهوش رفتند: 
قطرهای از اشک الفضل بر گونه ایشان چکید و ایشان چشمان خود را 
گشودند و به او فرمودند: ای آم الفضل ! 
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1-. همان 


۰2 . همان 
۰-3 . همان 


تو را چه شده است؟ ام الفضل گفت: مرگتان را به ما گفتید و خبر وفات 
خود را به ما دادید, حال اگر اوضاع به نفع ما پیش خواهد رفت, بشارتمان 
دهید و اگر به نفع دیکز ان خواهد بود, وصینی به ما نمایید. پیامبر - صلی 
الله علیه و اله - به او فرمودند: شما بعد از من مستضعف و مقهور 
میشوید.(1) 


توضیح . النعی, یعنی دادن خبر موز ی 


31 غیبه النعمانی: عمرو بن سعید نقل کرده, روزی امیرالمومنین علی بن 
آبیطالب - علیه السلام - به حذیفه بن یمان فرمودند: ای حذیفه ! برای 
مردم درباره چیزهایی که نمیدانند حدیث مگو؛ زیرا طغیان کرده و کافر 
میشوند. تحمل [و پذیرش ] بعضی از علوم به قدری سخت است که اگر بر 
روی کوهها هم گذاشته شوند, از حمل آن ناتوانند. علم ما اهل بیت مورد 
انکار قرار میگیرد و باطل دانسته ميشود و روایتگران آن کشته میشوند و 
در حق کسی که آن را بخواند بدی ميشود و اینها نیست جز به جهت ظلم و 
ای ای ار سای اه ها 
ابا آن:ترتری دادم است؛ 


ای ابن یمان ! پیامبر - صلی الله علیه و آله - بزاقش را در دهان من 
وصی من؛ ادا کننده قرض من, به جا اورنده وعده و امانت من» ولیث من 
ولیٌ حوض من, یاری کننده من علیه دشمن تو و دشمن من و از بینبرنده 
غم و اندوه از چهره من, علم که به ادم عطا کردی و حلمی که به نوح عطأ 
کردی, عترت پاک و بخشندهای که به ابراهیم عطا کردی. صبری که به 
ایوب هنگام بلا عطا کردی, صلابتی که به داود در رویارویی با دشمنان عطا 
کردی, و فهمی که به سلیمان عطا کردی. عطا بفرما! چیزی از این دنیا را 
بر علی پوشیده مگذار و چنان کن که تمام دنیا در میان دو چشم او مانند 
سفره کوچکی در مقابلش باشد ! خدایا به او پایداری موسی عطا کن و در 
نسل او همانند مانند عیسی قرار بده ! خدایا تو جانشین من بر او و بر 
عترت و ذریّه پاک و مطهرش که رجس و پلیدی را از آنها دور ساختهای و 
آتقا را از اسیب.تنیطان در آمان نخه 
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لب اهالی المفینه*:22 :31 


داشتهای. هستی؛ خدایا اگر قریش در حق او ظلم کرد و دیگری را بر 
مقدم داشت. او را به منزله هارون. زمانی که موسی از پیش او رفت 
قرار بده ! 


سپس فرمودند: آی علی ! چه بسیار از فرزندان فاضل تو را که خواهند 
کشت و مردم ایستاده و تماشا میکنند و هیچ کاری نمیکنند. شرم باد بر 
امتی که ببینند فرزندان پیامبرشان را میکشند و هیچ کاری نکنند! بیشک, 
هم قاتل و هم کسی که دستور قتل داده و هم آن کسی که کاری نمیکند, 
همگی در گناه و لعنت شریکند. 


ای ابن یمان ! قربش جز با کراهت و کوری و طغیان, بر بیعت و دوستی 
علی - علیه السلام - تن نمیدهند و دلهایشان راضی نمیشود و زبانشان بر 
بیعت تکلم نمیکند. ای ابن یمان ! قریش با علی - علیه السلام - بعیت 
خواهند کرد و سپس بیعت خود را شکسته و با او به جنگ برمیخیزند و بر او 
تیراندازی میکنند و تهمتهای بزرگ بر او میزنند. پس از علی- علیه السلام -, 
کسن + غلیه: الیتاام > حاشیس شود و با او نیز معت :شک فیکنتدی و 
امتی که پسر دختر پیامبرشان را میکشند ! و هیچ امتی با وجود لعنت رهبر 
ساماندهنده سیاهیانش, عزیز نخواهد شد. 


سوگند به کسی که جان علی در دست اوست. این امت پس از قتل پسرم 
حسین همواره در گمراهی و ظلمت و کژی و ستم و اختلاف در دین و تغییر 
و تبدیل آنچه که خدا در کتابش نازل کرده و بدعتگذاری روی آورده و زیر پا 
گذاشتن سنت و اختلاف و قیاس متشابهات و ترک محکمات خواهند بود و تا 
اینکه در نهایت از اسلام بیرون میشوند و در کوری و سرگردانی و تحیر 


تو را چه شده است ای بنیامیه ! هدایت نیابید ای بنی امیه ! تو را چه شده 
است ای بنی فلان ! هلاک شوید ! در میان بنیفلان کسی نیست مگر اینکه 
ظالم و متجاوز و اهل تمرد بر خدا با معاصی و بسیارکشنده فرزندان من و 
هتک کننده برده حرمت من است. این امت همواره زورک بوده 9 
حرام دنیا همدیگر را میدّرند و در دریاهای هلاکت و در وادی های خون فرو 
میر‌وند» ۳ تزضانی. که اآن-فر ند اند امام غایب از دیدگان مردم پنهان شود 
و مردم با فقدان او, یا کشته شدن و يا مرگ او به جنب و جوش بیفتند و 
فتنه سر برسد و بلا نازل شود و عصبیت فرود آید و مردم در 


ص: 


75 


دینشان غلو کنند و با هم متفق شوند که حجت رفته و امامت باطل گشته 
است جتصی اتسال وهی ار سا ی فص وهای اد پاعسها صم 


میروند تا از جانشین جانشین جستجو کنند؛ ولی اثری از او نمیبینند و 
جانشینی برای او نمييابند. 


در آن هنگام شیعیان علی را به جهت دشنام بر دشمنانشان مورد دشنام 
قرار میگیرند و اشرار و فاسقین با برهانهایشان بر آنها غلبه پیدا میکنند ؛ تا 
اينکه امت خسته و سرگردان میشور و عدهای زیادی از آنها میگویند که 
حجت هلاک شده و امامت باطل گشته است. به پروردگار علی که 
حجتشان بر بر انها 9 بوده و در راههای آنها قدم میزند و به خانهها و 
قصرهای آنان داخل میشود و شرق و غرب زمین را را دور میزند و سخنان 
را میشنود و بر آنها سلام میکند؛ او میبیند, ولی تا وقتی که آن روز معلوم و 
وعده داده شده که در آن فاد بانی برمیزند, نرسیده است دیده نمیشود؛ 
ان روز. روز خوشحالی فرزندان و شیعیان علی - علیه السلام - است.(1) 


توضیح: محمله, مجهول و از باب افعال يا تفعیل است. یعنی امکان حمل 
آن وجود ندارد مگر با کمک خداوند متعال وگرنه با مشقت است. در 
قاموس آمده است: تحامل فی الأمر و به, آن را با مشقت به عهده گرفت 
و تحامل علیه, بغنی. آه رابه کازی: که.تواین آن را تذاشت سای کرد 
احمله الحمل, یعنی به او در سوار شدن بر شتر کمک کرد و حمله, یعنی او 
را سوار نمود. در اینجا نقل از قاموس تمام میشود. معنایش این است که 
به چند وجه میتوان آن را تاویل نمود. این سخن ایشان 


که: "ببیعه علی" این قسمت و ما بعدش يا از سخنان امیرالممنین - علیه 
السلام - است که به گونه التفات مطرح شده, و یا از سخن رسول - صلی 
الله علیه و آله - است که در زمانی دیگر به حذیفه فرمودهاند و او آن را به 
این روایت الحاق کرده است. و جوهری گفته است: فلان یه 
سمت چپ و راست توجه کرد و رجل ال "نیم اللذدر بعتی: فردی که 
خصومت و دشمنی شدیدی دارد. و گفته است: التّکسع, فرو رفتن در باطل 
است و الْتعس, بعنی هلاکت. در اینجا نقل از جوهری تمام میشود. 
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1- . غیبه النعمانی : 70 - 72 


منظور از بنیفلان, عیاش مت نکالیون علی: کذا بزای. ارت و 
یکدیگر میيرند. 


این شین انشان کهد هه یلاعت فان ه تاضییها کر آن 
سال برای تفحص از حجت, به حج میروند. بنابراین تمکن و تجسس, لف و 
نشر مشوش است. این سخن ایشان که: سبها آعداق‌ها, یا مصدر است که 
مخالفان شیعه راء به همان صورت که شیعه آنها را دشنام میدهد, دشنام 
میدهند و يا فعل بوده و آعداوها فاعل آن است. غلبه الأشرار علیهم 
بالاحتجاح, مراد غلبه در مناظره در نزد عوام است؛ زیرا آنها بر شما احتجاج 
میکنند که شما ادعا میکنید هیچ زمانی خالی از حجت نیست. ولی حجت 
خود در این زمان را نمیشناسید, و برای همین آنها را به بطلان و دروغ و 
افتراء نسبت میدهند. التدله, زائل شدن عقل در ار خوا شترا را گویند, 
فلا کففه: میتنود: ده العت: یعنی عشق او را حیران و مدهوش ساخت و 
او حیران شد. 


32 الروضه, الفضائل: سلیم بن قیس نقل کرده. زمانی که حسین بن علی 
بن آبیطالب - علیهما السلام - کشته شد, ابن عباس به شدت گریه کرد و 
گفت: این امت پس از پیامبر خود چه چیزهایی دید؛ خدایا تو را گواه و 
که من نسبت به علی بن ابیطالب و فرزندانش دوستدار و نسبت به 
دشمنانش دشمنم و از دشمنان فرزنداش برائت میجویم و نسبت به امر 


دار ور اکن فا بو وی یی وا راکو | این الات عرش | 
رفتم ؛ ایشان به من فرمودند: ای ابنعباس ! این کتابی است که رسول خدا- 
صلی الله علیه و آله - آن را بر من املا کرد و من با آن را دست خود 
تنم کت ای اضرا لنومتین ان را پرانم ‌خوانید. انشان آریرا خواند و 
دیدم هر چیزی که از زمان وفات رسول خدا - صلی الله علیه و آله - اتفاق 
افتاده در آن هست و نیز اینکه حسین چگونه کشته میشود و چه کسانی او 
را میکشند و چه کسانی او را پاری میکنند و چه کسانی با او به شهادت 
میرسند, در آن آمده است. ایشان به شدت گریستند و و مرا نیز گریاندند؛ 
در آن نوشته, اينکه با خود ایشان چه میکنند و فاطمه - علیها السلام - 
کی 1۳7 
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شهید میشوند و این امت 0 او نیرنگ میکنند نیز آمده بود. وقتی 
را میخواندند, گریهاشان" بیشتر شد. سپس کتاب را بلتنتند کنانن کن اخبار 
گذشتگان و آیندگان تا روز قیاأمت, کی در آن آمده بود. 


از جمله چیزهایی که خواندند. ماجرای ابوبکر و عمر و عثمان بود و اینکه 
هر یک از آنان چقدر خلافت میکنند و چگونه بعد از آن خلافت به علی بن 
آبیطالب - علیه السلام - میرسد و واقعه جمل و ماجرای حرکت عائشه و 
ظلجه: و زیر و وافقه ضفیی و اننکه: جه. کساتی در آن کشته. متشوند و 
واقعه نهروان و ماجرای حکمین و به حکومت رسیدن معاویه و شیعیانی که 
او به قتل میرساند و اینکه مردم با حسن چه میکنند و ماجرای یزید بن 
معاویه, تا آنجا که کار به کشتهشدن حسین ی تا - میانجامد. من 
آنها را شنیدم و دقیقا و بدون هیچ کم و کاستی همانطور شد که ایشان 
خواندند و دستخط امام را در آن نامه دیدم که تغییری نیافته بود و غبار آلود 
نشده بود. 


قفتن کتاتترا شا رآ ایا لهویتیی وی يم ان یراد 
برایم بخوانید؟ فرمودند: له ولی ان قسمتی که درباره و تو و فرزندانت 
است:و چبر بشیار بدق میباشد زا برانت میکویم؛ آنها خاندان ما زا میکشند 
و با ما دشمنی کرده و به حکومتی بد و قدرتی شوم ميرسند. از این روی 
9 ندارم ِِِ نامه را ادامه بد هم و مایه اندوه تو شوم, ولی این را 
بت میگویم که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در هنگام 
0 
6 
به من بودند. ؛ پیامبر به من اشاره نمود که آنها دارند نگاه میکنند. ِ 
بیرون آمدم, آن دو گفتند: رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - 
چه گفت؟ من هم به آن دو گفتم که ایشان به من چه گفت 0۳ 
تکان دادند و سخن مرا تکرار کردند و رفتند. 


ای آبن عباس ! زمانی که حکومت بنیامیه زوال پذیرد, اولین کسانی که از 
بنیهاشم به پادشاهی میرسند, فرزندان تو هستند و ان کارها را انجام 


ص: 78 


عباس گفت: اگر آن کتاب را برایم نسخهبرداری کرده بود, برایم از هر 
انچه که خورشید بر ان طلوع کرده بود محبوبتر بود. 


توضیح : : و لم یعفر, تغتی نو ان کرت و غبار نید تفستند: گفته میشود: غفرّه 
و عفرّه فی التراب, یعنی به خاک مالید. در بعضی از نسخهها "لم یصفر " 


آتفخ است. 


3 کشف الفمه: موّلف کشف الغمه از مناقب خوارزمی نقل کرده, علی 

بخ. اطااتب:<علبه السلامت فر مووتند رهرع با بیامیر- صلی اااهعابه و اد 
- در یکی از راههای مدینه قدم میزدیم که به باغی رسیدیم که درختانی 
داشت؛ من گفتم: ای رسول خدا! این باغ چه زیباست ! ایشان فرمودند: چه 
زیباست, و تو در بهشت زیباتر از اين داری. سپس به باغ دیگری رسیدیم و 
من گفتم: ای رسول خدا! این باغ چه زیباست ! ایشان فرمودند: ایشان 
فرمودند: چه زیباست. و تو در بهشت زیباتر از این داری. تا اینکه از کنار 
هفت باغ گذشتیم و من در هر یک از آنها میگفتم: ای رسول خدا! چه 
زیباست ! و ایشان میفرمودند: تو در بهشت زیباتر از اين داری. وقتی مسیر 
خلوت شد, ایشان مرا به آغوش گرفته و هق هق کنان گریه کردند؛ گفتم: 
ای رسول خدا! چرا ۳۳ میکنید؟ فرمودند: کینههایی که در دلهای عدهای 
هست که تا زمانی که من زنده هستم. آن را آشکار نمیسازند. گفتم: آیا 
دینم سالم میماند؟ فرمودند: دینت سالم میماند.(1) 


نقل کرده است.(2) 


الظرانف با سته خوه از آنن.مغازلی نقل کرده که: پیامرصلی الله علیه 
و آله - به علی بن آبیطالب - علیه السلام - فرمودند: این امت پس از من 


با تو نیرنگ خواهند کرد.(3) 
ص: 709 


. کشف الغمه 1 : 130 

. الطرائف : 129 , علامه کرکی نیز این حدیث را با همین سند در 
ید 
3- . الطرائف : 129 


4 کی آآغمه: عابر .ین عبدالله انصاری سقل, کردم فاظیم + علی 
السلام - در واپسین لحظههای زندگانی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
به نزد ایشان آمدند و گرپهکنان بر روی ایشان افتادند؛ ایشان چشمان خود 
را باز کرده و به هوش آمد و سپس فرمودند: ای دخترم ! تو پس از من 
مظلوم واقع میشوی و بعد از من مستضعف میگردی؛ هر کس به تو ازار 
برساند, بر من ازار رسانده و هرکس بر تو غیظ کند, بر من غیظ کرده و 
هر کس تو را خوشحال کند, مرا خوشحال نموده و هر کس که به تو خوبی 
کند, بر من خوبی کرده و هر کس بر تو جفا کند, بر من جفا نموده و هر 
کس به تو بپیوندد. بر من پیوسته و هر کس از تو ببرد, از من بریده و هر 
کس با تو انصاف ورزد, بر من انصاف ورزیده و هر کس به تو ظلم کند, بر 
من ظلم کرده است؛: زیرا تو از من و من از تو هستم و تو پاره تن من و 
روکم که در میان پهلویم قرار دارد ی فرمودند: از ی 

یهت ام و ار ین ار 
الله علیه و آله افتادند. در حالی که میگفتند: جانهایمان قدای تو باد ای 
لا ای ماه الم وت ایا اد رت اسان سا 
حضرت سرشان را بلند کرده و فرمودند: ای برادرم ! رهایشان کن تا بوی 
مرا استشمام کنند و من تیز بوی ایشان را استشمام کنم و از من توشه 
برگیرند و من نیز از آنها توشه برگیرم؛ این دو پس از من, از روی ظلم و 
خصومت کشته میشوند, خداوند قاتلین این دو را لعنت کند! سیس 
فرمودند: ای علی ! تو پس از من مظلوم واقع میشوی و من در قیامت با 
کسی که تو با او دشمن باشی. دشمن هستم.(1) 


قوا هی اش وا ما و ویک ی یا 
ات خی دار دح اه ی یت نان رصم توس 
سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد. گفتیم: درست 
است ای رسول خدا! سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است که شریکی 
ندارد؛ ولی گویا شما از یک چیزی به شگفت آمدید که چنین فرمودید. 


ایشان فرمودند: آری, وقتی دیدم علی شا ند به باد سخن 


ص: 90 


1-. کشف الفمه 2 : 58 


جبرئیل - علیه السلام - افتادم که به من گفت: از خدا خواستم تا همه امت 
بر فرمانبرداری از علی - علیه السلام - متحد شوند, ولی خداوند اراده 
کرده بود که در مورد او بعضی از امت به وسیله برخی دیگر , به محک 
آزمایش گذاشته شوند تا بدسرشتان و از پاطینتان شناخته شوند. ِ 
آیه را بر من نازل کرد «الم * آحست لاس آن بیُرکوا ان یمولوا متا و 

لا یفتئو نَ و لَقَه قتّا الذین و ین قتلهة فلع اه الذین صدفوا و من 
الکاذیین» ( الف. لام, میم # 51 مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم, 
رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ * و به یقین, کسانی را که 
پیش از ایتان بودند ازمودیم: تا خدا آنان رز که راست گفته اند معلوم دارد 
و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد. )(1) و گفت: بدان که خداوند در عوض 
اين. هفت خصلت در او قرار داده است: متولی کارهای باقیمانده تو میشود 
و قرضها و وعده های تو را ادا میکند, در وسط حوضت به همراه توست, 
در روز قیامت تکیه گاه تو خواهد بود, هرگز پس از ایمان آفزدن کافر نمی 
شود و با وجود برخورداری از همسر حلال, هیچگاه زنا نمیکند. چه بسیا ر که 
در مسائل دین با ضرس قاطع عمل میکند او 
است و عالم به کلام خدا و فقیه در دین خدا است و مضاف بر اين, داماد و 
خویشاوند نزدیک است و شاه رگ جنگها بوده و پیو سته ابا 3 ی اه 
به معروف و نهی از منکر مینماید و با دوست من دوست و با دشمن من 
دشمن است. ای محمد! او را به این صفات بشارت بده.(2) 


تدم فده است: منظور از «الذین صَدفوا» ز انخ مذکور, علی و یارانش 
هستند.(3) 


6 الحافی*شلی نن عیضی فعاط ات ظریق عمش ۶ آمام‌ضایق لیم 
التااهت سل کردم که رسول دا صلی الله غیه در حعاب یدید که نی 
امیه پس از ایشان از منبرشان بالا می روند و مردم را از صراط گمراه 
نموده و به عقب برمیگردانند. دلشکسته و محزون شدند؛ جبرئیل - 
السلام - فرود آمد و فرمود: ای 


ص: 681 
زلوت 1 26 


2 . تفسیر فرات : 117 
3- . همان : 118 


رسول خدا ! چرا دلشکسته و محزون هستید؟ ایشان فرمودند: ای جبرئیل ! 
امشب در خواب دیدم که بنی امیه بعد از من از منبرم بالا می روند و 
مردم را از راه راست به عقب باز میگردانند. و سوکتد به آن 

۳ اه ۱۹ 5 ۳۳ 
نمیدانم. به آسمان صعود کرده و پس از مدت کوتاهی با آناتف .از فران 
بازگشت تا پیامبر را دلداری دهد: «أ رات ان مَتَعْناهمْ سنین * تم جاءهَمٌ 
ما کائوا یُوعَدُون * ما نی هم ما کائوا بُمََعَو ن» (مگر نمی دانی که اگر 
سالها آنان را برخوردار کنیم * و آنگاه آنچه که [بدان ] بیم داده می شوند 
بدیشان برسد * آنچه از آن برخوردار می شدند, به کارشان تمی. آید [و 
عذاب را از آنان دفع نمی کند ]؟ ](1)و همچنین اين آیات مرا نازل کرد: «لت 
1 ترلناة فی یل القَدر * و ما راک ما لْلهُالقَدٍْ * یله امد حَیَرُ من آلّف 
سَهّرٍ» ما آقران. را در شب قدر تازل کردیم * و از شب قدر, چه آگاهت 
کرد * شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است ](2)خداوند عر و جل شب قدر 
را برای پیافترزش - صلی الله علیه. و اله ‏ بهتر از هزار ماه حکومت بنی 
امیه قرار داده است 1 


7 الکافن* هن ماع دا ضانند ان تنعل کره است 91 


8. تفسیر فرات 7 ان بن هالک کف کردور وی رون یا - صلی الله 
علنفه آله - در .حالی که,دستشان دور دست امبه الفه سین غلی ین ابیطالت 
- علیه السلام - بود, آفتتد. که در زاه با فردی. برخورد. کرنند هب اه 
فرمودند: ای فلانی ! به علی دشنام ندهید, که هر کس او را دشنام دهد 
مرا دشنام داده و هر کس مرا دشنام دهد, خدا به او دشنام می دهد. ای 
فلانی ! به خدا سوگند در آخرالزمان کسی ۱[ 
برجای مانده است ایمان نمی افو مگ قررفنته مقرب پا بنده ای که 
خداوند قلبش را برای ایمان امتحان کرده است. ای فلانی ! فرزندان 
عبدالمطلب به بلای شدید و ناگواری و کشتار و آوارکن.دجار می: شوند؛ 
نش اک فلانی ! خدا را 


ص: 92 


1- .[1] الشعراء / 205 - 207 
2 . قدر 11 - 3 

3- . الکافی 4 : 159 

4 . همان 


خدا را درباره اصحاب و ذریه و ذمه من, خداوند روزی دارد که در ان داد 


9. تفسیر فرات: زید مردی که شش يا هفت تن از صحابه پیامبر - صلی 
الله علیه و اله - زا درک. کردم بود نقل کردهء زمانی که آیه: «اذا جاء تصر 
الله و الفتح» (چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد )(2) نازل شد, ۳ 
-صلی الله علیه و اله - فرمودند: ای علی ! ای فاطمه ! یاری خدا و پیروزی 
فرا رسید و می ببینم که مردم دسته دسته در دین خدا در می آایند, پس به 
ستایش پروردگارم نیایش میکنم و از او امرزش می خواهم, که وی همواره 
دهد جهاد را بر مومنان مقدر نموده است. قلس بن ابیطالب ِ علیه السلام 
- فرمودند: ای رسول خدا ! چگونه با مومنانی که در ازمایش خود می گویند 
ما ایمان داریم. جهاد کنیم؟ پیامبر - صلی الله علیه و اله - فرمودند: وقتی 
انها در مورد دین به نظر خود عمل کنند, باید با بدعت هایی که در دین رخ 
می دهد جهاد کرد؛ زیرا در دین تفسیر به رای در دین جایی ندارد و امر و 
نهی دین از جانب خداست. 


امیرالمومنین علی بن آبیطالب - علیه السلام - فرمود: ای رسول خدا! شما 
زمانی که در جنگ احد شهادت از من سلب شد و عدهای از مومنان به 
شهادت رسیدند, به من فرمودید: شهادت به دنبال توست. پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - فرمودند: صبرت چطور است هنگامی که این [دستشان را 
بر ریش ایشان گذاشتند] از [خون] اين [دستشان را بر سر ایشان 
گذاشتند ] خضاب شود؟ سپس امیرالمومنین فرمودند: ای رسول خدا! آن 
زمان نوبه صبر نیست, نوبه بشارت روز قیامت است. پیامبر فرمودند: ای 
علی ! خود را برای دادخواهی اماده کن که تو در روز قیامت در مقابل 
قومت دادخواهی می کنی.(3) 


توضیح: خزلت. به صورت مجهول بوده و یعنی قطع شد. 
ص: 83 

1- . تفسیر فرات : 164 

۰.۰2 [2] نصر / 1 


موجود است. 


0. آمالی طوسی: جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده, امیرالمومنین 
- علیه السلام - فرمودند: یک روز که ام ایمن شیر و خامه و خرما برایمان 
آورده بود, رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به دیدن ما آمد و ما آنها را 
جلوی ایشان آوردیم و ایشان از آن میل کردند. سپس برخاستند و به گوشه 
اتاق رفتند و چند رکعت نماز به جا آوردند و در سجده پایانیاشان به شدت 
گریست. هیچکدام از ما به رسم ادب چیزی از ایشان نپرسیدیم. حسین - 
۱ 0 ۰ ۱ ای پدر 
جان ! ! وقتی وارد خانه ما شدید, آنقدر خوشحال شدیم که تاکنون چنان 
خوشحال نشده بودیم. ولی بعد که گریه کردید ما غمگین شدیم؛ چرا گربه 
کردید؟ ایشان فرمودند: ای پسرم ! همین چند لحظه پیش جبرئیل پیش من 
آمد و به من خبر داد که شما کشته میشوید و هر یک در جایی متفاوت از 
دیگری بر زمین ميافتید. حسین - علیه السلام - عرض کرد: ای پدر جان ! با 
وجود اینکه قبرهای ما در جاهای مختلفی خواهد بود, اگر کسی که به 
زیارت ما بیاید. چه چیزی نصیبش میشود؟ پیامبر فرمودند: ای پسرم ! 
گروهی از امتم هستند که شما را زیارت میکنند و از زیارت شما برکت می 
جویند, و بر من است که در روز قیامت پیش آنها بروم و آنها را از 
هراسهای روز قیامت, که به سبب گناهانشان مبتلای به آن شدهاند, خلاص 


کم ایند اما راو مت سا کی سکن ۱۱ 


1. کنز جامع الفوائد و تأویل لیات الظاهره: عیسی بن داود نجار از امام 
بو و نا اس تا ی ال ا ۰ 
زستهل, عوا ع ضلی الم علیه و الق دام المتمتین علمو. ابصالب. ۶اه 
السلام و فاطمه و حسن و حسین - علیهم السلام - را در اتاقی جمع کردند 
و در را بستند و فرمودند: ای اهل بیت من و ای اهل خدا ! همانا خداوند عز 
و جل بر شما درود می فرستد و اين جبرئیل است به همراه شما در اين 
اتاق حضور دارد و می گوید: خداوند عرٌ و جل میفرماید: من دشمنان شما 
را به عتوان آزمایشن براي شما قرار دادم چه می. کویید؛ فرمودند: اق 
رسول خدا! ما در برا, بر امر خدا و تقدیرش بر ما صبر میکنیم تا اين که به 
پیشگاه ِ غر و جل بر سیم و پاداش فراوانش را به صورت کامل 


بگیریم ؛ ما 
ص: 94 


1 : امالی الظوستی 2 280 


از خداوند شنیده ایم که او همه خوبیها راز به صابران وعده داده است. 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - گریستند, طوری که صدای ناله 
ایشان از بیرون اتاق شنیده شد؛ در این هنگام این اف نازل شد: : «و جَعلنا 
بَعصَکد لبعض فئنهٌ | تضْیرون ق کان ریک بصیرا» (و برخی از شما را برای 
برخی دیگر اس آزمایش قرار دادیم. آپا شکیبایی می کنید؟ و بروردگار 
تو همواره بیناست )(1) که آنان صبر خواهند ورزید, یعنی آنها همانطور که 
خودشان صلوات الله علیهم گفتند. صبر خواهند ورزید.(2) 


2 کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره: عمرو ثابت نقل کرده. به 
امام باقر - علیه السلام - عرض کردم: این سخن خداوند عر و جل به 
پیامبرش که: «لیس لک من الأمر شی ۶» [هیج یک از این کارها در اختیار تو 
نیست ](3) را ند آیم تفخزیر تمانید ؛ ایشان فر مودند: رسول خدا - صلی الله 
علیه.ه له + بت فشاق بمدند کمیس از ایشان غلی. بن اببطالی - علیه 
السلام - پیشوای مردم باشد, ولی نزد خداوند چیزی غیر از اين بود, که اپن 
آیه خواست خداوند عرّ و جلّ را بیان کرد: «الم * آَحست التاس آن 3 بر نو 
ن یَفولوا آمتّا و هُم لابمتئون * و لقذ فتتّا الدین من قَبَلهم قَلیعلمنّ ال 
الذین صدقوا ول الکادیین» [الف, لام, میم میم * آیا مردم پنداشتند که تا 
کید یمان امه من وت همورد آرماسن کرار ی رید وود 
پقین» , کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم, تا خدا آنان را که راست 
گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز ] معلوم دارد ).(4) و رسول خدا 
قی تصلی الله. علیه و آله یه آمد‌حواوند ع محل وصایت داد ۱ 


43. کتاب المحتضر: در کتاب الذّر المنتقی فی مناقب أهل التقی به نقل از 
اما اه ری یا ار اف واه یت 
بودند که. آمام خشن. - علیه. السلام. - امد" بیاضبر وقتی ایشان را دیدند: 
گریستند و سپس فرمودند: بیا نزدیک ای پسرم ! ایشان را به خود نزدیک 
نمودند و روی پای راستشان نشاندند. 
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1- . فرقان / 20 
- . کنز الفوائد , این حدیث را میتوانید در تفسیر عیاشی 1 : 197 نیز 


3-. آل عمران / 128 
4 . عنکبوت /1 - 3 


کت مها یش لغاش 1 197 


سیس حسین - علیه السلام - آمد؛ پیامبر وقتی ایشان را دیدند, گریستند و 
سپس فرمودند: بیا نزدیک ای پسرم ! ایشان را به خود نزدیک نمودند و 
روی پای چپشان نشاندند. سیس فاطمه علیها السلام آمدند؛ پیامبر وقتی 
ایشان را دیدند. گریستند و سپس فرمودند: بیا نزدیک ای دخترم ! ایشان را 
به خود نزدیک نمودند و رو به روی خود نشاندند. بعد امیرالمومنین علی بن 
آبیطالب - علیه السلام - آمدند؛ پیامبر وقتی ایشان را دیدند, گریستند و 
سپس فرمودند: بیا نزدیک ای برادرم ! ایشان را به خود نزدیک نمودند و در 
جانب راست خود نشاندند. 


اصحاب به ایشان گفتند: ای رسول خدا ! چرا هر کدام از ایشان را دیدید, 
گریه کردید؟ پیامبر فرمودند: ای ابن عباس ! اگر فرشتگان مقرب و 
پیامبران و رسولان خدا| بر دشمنی او متفق شوند, حتی اگر هرگز با او 
دشمنی هم نورزند خداوند با آتش جهنم آنها را عذاب می کند. عر.ض 
کرنم: آی.رشول خدا !ابا کشی.هم با آمدشمتی می فزرد؟ فرمودند: اری 
ای ابن عباس ؛ : قومی که در ظاهر از امت من هستند, ولی خداون برایشان 
بهره ای از اسلام قرار نداده است. ای ابن عباس از نشانه های بغض آنها 

بر او اين است که شخص پایینتر از او را بر وی ترجیح می دهند, سوگند به 
دای که اش ی کرو خداوند هیچ پیامبری را گرامیتر از 
من نزد خودش خلق نکرده است و هیچ جانشینی را گرامیتر از وصی من 
علی نزد خودش خلق نکرده است. ابن عباس می گوید: ار علی 
قه لا اوه که سار صلی للم لسن له هرا بف ان امد 
کرده بود و مرا به مودت او, که نزد ایشان برترین عمل به شمار می رفت. 
سفارش کرده بود. 


ابن عباس نقل کرده, روزگاری گذشت و وفات رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - سر رسید؛: نزد ایشان رفتم و عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان 
شوند. اکنون که اجل شما نزدیک شده, چه دستوری به من فرمایید؟ 
فرمودند: ای ابن عباس ! با مخالفان علی مخالفت بورز و پشتیبان انها 
نباش و انها را دوست خود مگیر. عرض کردم: ای رسول خدا! چرا مردم را 
به ترک مخالفان علی علیه السلام امر نمی کنید؟ ایشان ی ارام 9 
و آله - گرپستند و از هوش رفتند. سپس فرمودند: ۱ ! تقدیر و 
علم یزور کار مر در فوزدانها پبشی کته استه: . سو؟ 


ص: 96 


کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرد, هر یک از مخالفان او و آنها که 

حق او را انکار کردهاند از دنیا بروند. خداوند هر نعمتی که دارند را 
7( ای ابن عباس ! اگر وجه خدا و لقای او را می خواهی و به 
کال رضایف دا هی در -راه‌غلی تن ابظالت ام بد ارمودبه حانیی که 
روی آورد روی آر و به امامت او راضی باش و با دشمنان او دشمنی بورز 


و با دوستان او دوستی کن. ای ابن عباس ! مراقب باش که در مورد او 
کی بر دلت تیفتد زرا یرو بارهم .علی کفر ات 


کم تخل یتح ا ایس تب موی الا هقی کب ره 
عیاس از توبان خدیجه رضی الله عنها * نعل کرده از رشفل خدا> هی 
الله علیه و آله - شنیدم که می فرمودند: خداوند در مورد علی, تّه خصلت 
بر من بخشیده است که سه تای آن در اين دنیا و سه تای آن در آخرت 
است و از آن سه تای دیگر, من از دو تای آن ایمن هستم و از یکی در 
هراس و ترس. خدیجه گفت: پدر و مادرم فدایتان شوند, به من بگویید آن 
فرمودند: 7 ۳ او قرض 
مرا پرداخت میکند, وعده مرا انجام میدهد و کارهای مرا تمام میکند. و اما 
آن سه خصلتی که در آخرت است: او در روزی که شفاعت من شامل 
بعضی میشود؛ تکیهگاه من است. بر خوض من میایستد و پیشرو امتم به 
به گمراهی و و اینکه پیش از انکه و چیزی را که در مورد 
او به من وعده داده را بر من عطا کند. نمیمیرد. اما ان یکی که از آن در 
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باب سوم : مقدمهچینی برای غصب خلافت و داستان 1 نوشته شوم 


روایات: 


1 کافی: حارث بن حصيیره اسدی نقل کرده, امام باقر - علیه السلام - 
فرمودند: با پدرم به کعبه رفته بودم ؛ ایشان بر سنگ مرمر سرخی که بین 
دو ستون نماز گزارد و بعد فرمود: در اینجا بود که قوم عهد بستند که اگر 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هرگز امر حکومت را به یکی از اهل 
بیت وی برنگردانند. گفتم: آنان چه کسانی بودند؟ فرمود: اولی و دومی و 
ابوعبیده بن جراح و سالم بن حبیبه.(1) 


2 تفسیر علی بن |براهیم: سلیمان بن خالد نقل کرده, از امام باقر علیه 5 
السلام - در مورد ایه: «انما النجوی من الشیطان» (چنان نجوایی صرفا از 
[القائات ] شیطان است 2(1)پرسیدم؛ 


اک 


ِِ ۰ منظور دومی است و در آیه «مَا تکون من تجوی از 
هو رَابعَهّمٌ» ([هیج گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر ای 
۵ 


منظور فلانی و فلانی و امین آنان ابوفلان است؛ آن زمانی که جمع شدند و 
وارد کعبه شدند و نوشتهای بین خود نگاشتند که اگر محمد فوت کرد. هرگز 
حکومت به خاندان او بازنگردد(4). 


توضیح: منظور از فلان و فلان, ابوبکر و عمر و مقصود از ابوفلان, ابوعبیده 


است. 


3 
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1-. کافی 4 : 545 

۰-2 . مجادله / 10 

3- . مجادله | 7 

4 . تفسیر القمی : 669 


ارشاد القلوب: زمانی که عثمان بن عفان به خلافت رسید, عمویش 
1 مروان و حارث بن حکم به وی پناه آوردند. عثمان 
والیان خود را به. تعاط فختاف. کسیل::داشت: کم.در میان آنها عفر بن 
سفیان بن مغیره بن ابیالعاص بن امیه به مقشکان فرستاده شند؛ حارث بن 
حکم نیز به مدائن رفت و مدتی در انجا ماند و بر اهالی آن ظلم نمود و به 
شیوه بدی با آنها رفتار کرد. گروهی از اهالی آنجا برای شکایت از وی نزد 
عثمان رفتند و وی را از رفتار نایسند او اگاه ساختند و با او به تندی سخن 
گفتند؛ عثمان نیز که روزهای پایانی عمر خود به سر میبرد. حذیفه بن یمان 
را والی مدائن نمود و او تا زمانی که عثمان کشته شد. در آن منصب باقی 
بود؛ وقتی علی بن ابیطالب - علیه السلام - به خلافت رسیدند, حذیفه را بر 
حکومت مدائن ابقاء یوت ی 2۱ وه ی اون الرحیم, از 

من اموری را ۳3 پیش از 3 و مدائن رو #ِِ به تو میسپرم 
ار مالیات و دستهبندی و جمعآوری مالیات اهل ذمه را به تو واگذار 
میکنم ؛ ۰ پس معتمدان و دوستانی را که به دینداری و امانتداریشان اطمینان 
داری را گرد خود جمع کن و در امورت از آنها کمک بگیر, که این عمل برای 
تو و ولی تو عزتمدارتر و برای دشمنانت ذلتآمیزتر خواهد بود. 


من تو را به تقوای الهی و اطاعت از او در سر و نهان امر میکنم؛ از عقاب 
خداوند در پنهان و پیدا بر حذر باش. تو را سفارش میکنم تا با نیکوکاران 
احسان نموده و با دشمنان شدیدا برخورد نمائی. در امورت مدارا داشته 
باش و با مردم با ملایمت و عدالت برخورد کن ؛ چراکه بازخواست خواهی 
شد. تا میتوانی با مظلوم منصفانه رفتار کن و مردم را عفو کن و رفتاری 
نیکو در پیش بگیر؛ چرا که خداوند نیکوکاران را پاداش مبد هد. تو را امر 
میکنم تا مالیات زمین ها را به حق و انصاف جمعاوری کنی و از چیزهایی 
که به تو سفارش کردم تجاوز نکنی و چیزی از ان را ترک نکنی و از خودت 
چیزی به آن اضافه نکنی, و سپس آن را یکسان و عادلانه میان مستحقانش 
تقسیم نما. با مردم متواضعانه برخورد کن و در مجالس خود با آنها 
مواسات در پیش گیر. باید چنان باشد که در نزد تو افراد نزدیک و دور, در 
مورد 
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حق مساوی باشند. در میان مردم به حق حکم کن و عدالت را در میانشان 
بر پای دار. از هوای نفس پیروی نکن و در راه خدا از ملامت ملامتگران 
نهراس؛ چرا که خداوند با کسانی است که تقوا دارند و نیکوکار هستند. 


و ۰ مسلمانان آگاه شوند 0 ِ نزد 
خود قراخوان و نامه را برایشان بخوان و از کوچک و بزرگشان برای ما 
بیعت بگیر [ن شاء الله تعالی. 


هنگامی که حکم امیرالمو‌منین علیه السلام به حذیفه رسید, مردم را جمع 
کرد و نماز جماعت را اقامه کرد و بعد دستور خواند نامه را داد و نامه را 
برای مردم خواندند که متن آن به این شرح بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم, از بنده خدا علی امیرالمومنین به مسلمانانی که 
این نوشته من به سمعشان میر سد. سلام علیکم. در مقابل شما خداوندی 
که هیچ معبودی جز او نیست را سپاس میگزارم و از او میخواهم بر محمد 
و الش درود فرستد. اما بعد. خداوند متعال اسلام را به عنوان دین خود و 
ملائکه و رسولان خود برگزید و آن را مایه استحکام خلقت و حسن تدبیرش 
نمود و کرامتی از طرف خود بر بندگانش قرار داد و آن را به بندگان 
محبوب خود اختصاص داد؛ محمد - صلی الله علیه و آله - را به سوی آنان 
برانگیخت و به او آنها کتاب و حکمت آموخت تا بدین وسیله آنان را اکرام و 
تفضل کرده باشد, و مودب به آداب نمود تا هدایت یابند, و متحدشان نمود 
تا بزاکندم نخردندة و به. آنها فقة بخشید تا تنم تکنند. چ وقتی. که رشالت 
خود را به انجام رساند, ستوده و ستوده شده به رحمت الهی پیوست. 


سیس برخی از مسلمانان پس از ایشان. دو مردی که به هدایت و رفتار 
آن دی زاضی: شندند را به,حجکوفت رساندند و آن دو به مقداری که خدا 
خواشت عکوفت کرژید ویارد وشن ان درا سانم و 
فروم. تخل از آن دوه تفر تفت وا .عتولی, آهر تمه‌دند که. کازهاتی کرو و 
مردم نیز به | ال اه ایا هر هو ارام 
کر فتند ه-فضع را تغییر دادن انگان خون دسته اننتها سیتتن من آمدند.و با من 
بیعت نمودند. من از هدایت خداوند, هدایت 
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و پیشهکردن تقوا از او برای یاری میخواهم. آگاه باشید که حق شما بر ما 
استت که‌ساه کات را وامت امین لکیس حق اه رابهس 
داشته, سنت او را زنده نموده و در پنهان و اشکار خیرخواه شما باشیم. از 
خداوند برای انجام اين کار کمک می طلبیم و خدا ما را بس است و نیکو 
حمایتگری است. 


امور شما را به حذیفه بن یمان, که به هدایتش راضی هستم و به 
شایستگیاش امیدوارم واگذار نمودم و به او امر نمودهام ۳ با نیکوکاران 
شما به نیکی و با شبهه انگیزانتان به شدت برخورد نماید و با همگی شما 
بو سا هت رفتار کند. از خداوند برای شما و خود بهترین انتخابها و احسان 
و رحمت واسع دنیوی و اخرویاش را طلب می نمایم. و السلام علیکم و 
رحمه الله و برکاته. 


سپس حذیفه بالای منبر رفت و حمد و ثنای خدا را نهجای آوزد مر یامن 
و خاندانش دورد فرستاد و بعد گفت: سای شدای را که را ده نممد 
و باطل را میراند, عدالت را اورد و ستم را نابود ساخت و ستمکاران را به 
امیرالمومنین است. و برترین کسی که پس از پیامبرمان محمد رسول الله 
می شناسیم و کسی که نسبت به مردم سزاوارتر از خودشان است و 
شایستهتر از همه به ولایت است و نزدیکتر از همگان به صدق و 
راهنماییکنندهتر به عدالت و هدایتشدهتر به راه است و دستاویزش به خدا 
از همه کوناهیر ات ورن فرو یه رسول خداه‌ضلی لام علنه و له 
- بود. به اطاعت کسی رو آورید که قبل از همه اسلام آورد و علمش بیش 
از همگان است و میانهروترین فرد است و در ایمان از سایرین پیشی 
گرفته و یقینش نیکوترین است و بیش از همه به معروف دست يافته و 
پیش از همه به جهاد پرداخته و مقامش از همه عزیزتر است. برادر رسول 
خدا و پسرعمویش و پدر حسن و حسین و همسر زهرا بتول سرور زنان 
علیه و اله - بیعت نمایید؛ چرا که رضای خداوند در این است و برای شما 
فآ مر صاس شا سس 


مردم همگی برخاستند و به بهترین و کاملترین شکل با امیرالمومنین - علیه 
السلام - بیعت نمودند. 
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هنگامی که بیعتگیری پایان یافت, جوانی غیر عرب و مسلم نام, که از 
مولیان انصار و تحت ولایت محمد بن عماره بن تیهان, برادر ابوهیثم بن 
تیهان بود, از میان مردم برخاست و در حالی که شمشیری بر کمر داشت. 
از دور او را صد | زد که: ای امیر شنیدیم که میگویی: همأنا ولیثخ حقیقی 
شما؛ تنها خدا و پیامبرش و امیرالمومنین است و با این سخن خود به 
خلفای پیشین کنایه میزنی که آنان در حقیقت امیر|ء موّمنین نبودهاند؛ ؛ ای 
امیر ! خدا تو را بیامرزد! این سخن را برایمان تشریح کن و ان را از ما 
پوشیده مدار؛ چرا که تو از آنانی هستی که خود شاهد بودهای و به چشم 
خود دندهایز ما درستی. اهر الغوهنین بودن آها زاره کردن خهدسان 
انداختهايم, و خداوند شاهد بر خیرخواهی شما برای افتتان و صحت 
روایاتی که از پیامبرتان صلی الله علیه و اله و سلم نقل میکنید, است. 


حذیفه گفت: ای مرد! حال که اینگونه پرسیدی و جویا شدی, به سخنانم 
گوش فرا ده و دریاب چه میگویم؛ اینکه به خلفای پیش از علی بن ابیطالب 
علیه السلام امیرالمو‌منین گفته ميشد, بدان جهت بود که مردم آنها را 
اینطور صدا میکردند. اما علی بن ابیطالب - علیه السلام - را جبرئیل - علیه 
السلام - از سوی خداوند متعال به این اسم نامید و رسول خدا - صلی الله 
علیه..و آله - "نیز شاهد بود که جبرقیل - علیه السلام - ایشان را با نام 
اضیرالمقمنین دزود فرستاد و اضحاب رسول خدا -.صلی الله علیه و آلم-- 
نیز در طول حیات رسول. علی علیه السلام را امیرالمومنین میخواندند. 


جوان گفت: خدا تو را بیامرزد ! به ما بگو چگونگی این قضیه آگاه ساز. 


۵ لیا عب و لب فد ول کر - صلی 21 
علیه و اله - آنها را نهی کزد که زمانی که دحیه بن خلیفه کلبی در نزد 
اشنان ات کسی وس اسای میس رل دا صلی اللم عله ماله 
به همراه دحجیه مشغفول نامهنگاری با قیصر پادشاه روم و بیحنیفه و 
پادشاهان بنیغسان بود و جبرئیل با هیأتی انتینا تین نازل میشد, از این رو 
:دا دی شاه ور له ماما ان رام مور موی وه 
نزد ایشان است. پیش ایشان نروند. 
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حذیفه گفت: روزی, اواسط روز برای انجام کاری نزد رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - رفتم, , به امید آنکه کسی پیش ایشان نباشد. وقتی به در 
خانه رسیدم, دیدم که پرده بر در آویزان است, پرده را بالا زده و تصمیم به 
ورود گرفتم؛ معمولاً همینطور داخل میرفتیم. ناگهان دیدم دحیه نزد رسول 
خدا نشسته و پیامبر در حالی که سرشان در آغوش دحیه بود, به خواب 
رفتهاند. وقتی دیدم دحیه انجاست. برگشتم و در راه بازگشت به علی بن 
اببطالب - علیه السلام - برخوردم. ایشان فرمودند: از کجا سنا وف آبن 
یمان؟ گفتم: از نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله- . فرمودند: نزد 
ی 1 میخواستم در مورد فلان مسأله با ایشان صحبت 
کنم, و علت رفتنم پیش ایشان و اینکه موقعیت برایم فراهم نشده بود را 
برایشان بازگو نمودم. فرمودند: برای چه؟ گفتم: دحیه کلبی نزد ایشان 
بود. از علی - علیه السلام - خواستم تا کاری کنند که من به حضور رسول 
خدا برسم. فرمودند: با من بازگرد به آنجا برویم. با ایشان بازگشتم و وقتی 
به در خانه رسیدیم. من بر در خانه نشستم و علی پرده را بالا زد و وارد 
خانه شدند و سلام کرد. صدای دحیه را شنیدم که گفت: و علیک السلام با 
امیرالممنین و رحمه الله و برکاته, و بعد گفت: ی 
عمویت را از دامن من بگیر که تو به او اولی هستی. علی - علیه السلام - 
نشست و سر رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را در دامن خود گرفت و 
دحیه از خانه بیرون آمد. علی فرمود: ای حذیفه ! بیا داخل ! داخل رفتم و 
نشستم, چیزی نگذشت که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بیدار شدند 
رو به چهره علی - علیه السلام - لبخندی زدند و فرمودند: ای علی ! سر مرا 
از دامن چه کسی برگرفتی؟ ایشان گفت: از دامن دحیه کلبی. پیامبر 
فرمود: او جبرئیل بود؛ * هنگامی که وارد شدی چه به او گفتی؟ و آو به تو 
چه گفت؟ علی علیه السلام فرمود: ۱ و 
علیک السلام يا امیرالمومنین و رحمه الله و برکاته. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند: ای علی ! پیش از انکه اهل زمین بر تو سلام بفرستند, 
ملائکه خداوند و ساکنان اسمانها با نام امیرالمومنین بر تو سلام فرستادند. 
ای علی ! جبرئیل این کار را به امر خداوند متعال نمود و پیش از اينکه تو 
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به اینجا بیایی, از طرف پروردگارم عرٌ و جل به من وحی کرد که اين کار را 
بر مردم واجب سازم و ان شاء الله این کار را خواهم نمود. 


فردای آن روز رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مرا برای کاری به 
نواحی فدک فرستادند و چند روزی دز آنتخا. .ضا ندمع.وفنی بر کسشتم دید 
مردم پیرامون این موضوع سخن میگویند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آلم. بط هردم امر کردهاند علی غلیه. السلام را با تام امیر الموفتین سلام 
دهند و اينکه جبرئیل - علیه السلام - این امر را از سوی خداوند عر و جل 
آورده است. من گفتم: رسول خدا - صلی الله علیه و آله - درست 
فرمودهاند و من خودم شنیدهام که جبرئیل - علیه السلام - علی - علیه 
السلام - را با نام امیرالممنین سلام دادند و قضیه را برایشان گفتم. وقتی 
داشتم این جریان را در مسجد برای مردم میگفتم, عمر بن خطاب شنید و 
به ی کف ی رل را دفای صا افت‌های رات 
سخنت باش که ادعای بزرگی میکنی, و پا حالت آشفته شده است؟ گفتم: 
اری صدایش را شنیدم و او را دیدم. خداوند بینی دروغگو را به خاک 
بمالد.او گفت: ای ابوعبدالله ! چیز عجیبی را دیده و شنیدهای. 


حذیفه گفت: وقتی داشتم از دیدهها و شنيدههايم سخن میگفتهر , پریده بن 
حصیب اسلمی شنید و به من گفت: ای ابن یمان | به خدا سوگند رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - به آنان امر کرد که تا با نام 
امیرالمومنین بر علی سلام بگویند. گفتم: ای بریدم ! تو خودت ان روز شاهد 
بودی؟ گفت: آری, از اول تا آخرش بودم. به او گفتم: خدا تو را بیامرزد ! 
جریان را برایم بگو؛ ۳۵( آن روز عضور نداشتم. ,92۲ گفت: من و برادرم 
عمار با رسول خدا صلق الله عابه و آله:د در تحلسیان بنیتجار بودیم. که 
علی بن ابی طالب - علیه السلام - آمد و سلام کرد و رسول خدا - صلی 
الله علية و اله + و ها شلافشن .را باسح دادیه آنگاه سول دا صلی لاه 
علیه و آله - به آو فرمود: ای علی ! آنجا بنشین. ایشان نشست و مردانی 
فارتستته ی سول حدا عصلی الله علیه ی الم بههانها امس فزمود که بر 
علیعليه اسلا با تام ار المه‌ین ام دهتد آنهانبا اننکه نمیخو اند 
انش کاز را کر ند 
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سپس ابوبکر و عمر وارد شدند و سلام کردند ؛ رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - یه آن دو فرمودند: به علی با نام امیرالمومنین سلام گویید. آن :دوه 
کفتند: آیا این دستور خدا و رسولش است؟ فرمودند: آری. سپس طلحه و 
سعد بن مالک آمدند و سلام کردند. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به 
آن دو فرمودند: به علی با نام امیرالمومنین سلام گویید. آن دو گفتند: آپا 
اين دستور خدا و رسولش است؟ فرمودند: آری. گفتند: به گوشیم و 
اطاعت مینماییم. سپس سلمان فارسی و ابوذر غفاری - رضی الله عنهما - 
امدند و سلام کردند و رسول خدا جواب سلامشان را دادند و فرمودند: به 
علی با نام امیرالمومنین سلام کنید. آن دو اینگونه سلام کردند و چیزی 
تکفتتی: تفیتی. خر هه بن نایت: اه آته‌الفیتم تعان. آمدند بو ملاهر کردند«و 
رسول خدا جواب سلامشان را دادند و فرمودند: به علی با نام 
امیرالمقمنین سلام گویید. آن دو اینگونه سلام کردند و چیزی نگفتند. سپس 
عمار و مقداد وارد شدند و سلام کردند و رسول خدا جواب سلامشان را 
دادند و فرمودند: به علی با نام امیرالمو‌منین سلام گویید. آن دو این کار را 
کرزدند و جبری.نکفتند. انگاه عنمان و آبوعبیده وارد شدند ه لام کردند و 
رسول خدا جواب سلامشان را دادند و فرمودند: به علی با نام 
امیرالمومنین تیدلام کویید. کفتند: ایا این دستور خدا بو رسولنش. است؟ 
فرمودند: آری. 


سپس فلان و فلان آمدند و جماعتی از مهاجران و انصار را برشمرد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر کدام از آنها میفرمود تا به علی با 
نام امیرالمومنین سلام گویند؛ برخی سلام میکردند و چیزی تم هرن و 
برخی به پیامبر میگفتند: آپا این دستور خدا و رسولش است؟ و پیامبر 
میفر مو تا ۱ تن 36 
برخی بر در ورودی و برخی بر سر راه نشستند و مردم همینطور داخل 
مباخدنده سلام میک دند. مخارع دنه آنگاه رسول خدا به من و برادرم 
فرمودند: ای بریده ! با برادرت برخيزید و بر علی با نام امیرالممنین ن سلام 
کنید؛ برخاستیم و سلام نمودیم و به جای خود باز گشتیم. رت شون توا 
صلی الله علیه و آله رو به جمعیت حاضر نمودند و فرمودند: بشنوید و 
گوش فرا دهید ؛ من شما را امر نمودم تا به علی با نام امیرالمومنین سلام 
گویید و برخی از من «پزستتبذند. که: آیا آن فزهان ها ه رسای ارت ؟ 
محمد حق ندارد که امری از جانب 
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خود بیاورد, بلکه هر چه میکند به وحی و امر پروردگارش عمل می نماید. 
شیو کید بم ند نی که حانم در وست امستم ای این اهر زا ند رید و آن. را 
نقض کنید, کافر میشوید و از آنچه که من به به آن مبعوث شدهام, فاصله 
میگیرید. «قَمَن شاء قیوْمن و من شاء قلیِفُر» (پس هر که بخواهد بگرود 
و هر که بخواهد انکار کند 1(1) 


وافتن از مخلین قارع شدیم. شنیدم که-یکی: از آتهایی که به. او اهر ند 
بود تا به علی - علیه السلام - با نام امیرالمومنین سلام کنند. - در حالّی که 
حجمعی از تندخویان قربش و انا که دیر به اسلام گرویده بودند, نیز 
میشنیدند - به دوستش میگفت: دیدی محمد - صلی الله علیه و آله - چه 
منزلت و جایگاه رفیعی را به پسر عموی خود بخشید !؟ به خدا سوگند اگر 
یه تست اویزا بش از حور بب هیر مرو و آن دوستش گفت: دست نگاه 
دار ! برایت دشوار نیاید. اگر محمد از میان ما برود. این کارش را زیر 
اسان فیگذارنم 


حذیفه ادامه داد: بریده به یکی از سرزمینهای شام رفت, وقتی برگشت, 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از دنیا رفته بودند و مردم با ابوبکر 
تیعت تقوده بودنده پریده .آهد .و ذاخل.هستخد شد و دید که آبویکز بر بالای 
منبر است و عمر یک پله پایینتر از او نشسته است. آن دو را از گوشه 
مسجد صدا زد که: ای ابوبکر و ای عمر ! آن دو گفتند: ای بریده ! تو را چه 
شده است؟ دیوانه شدهای؟ بریده به آن دو گفت: به خدا سوگند دیوانه 
نشدهام, اما سلامی که دیروز به نام امیرالمو‌منینی بر علی - علیه السلام - 
دادید کجا رفت؟ ابوبکر گفت: ای بریده ! اتفاقاتی افتاد. تو نبودی و ما 
شاهد بودیم و شاهد چیزهایی را صلاح میبیند که غائب نمیبیند. بریده به ان 
دو گفت: شما چیزی را صلاح دیدهاید که خدا و رسولش صلاح ندیدند, 
دوستت به تو در سخنش وفادار بود که گفت: "اگر محمد از میان ما برود, 
اين را زیر پایمان میگذاریم" هان که دیگر تا زمانی که بمیرم, بر من من 
حرام است که در مدینه بمانم. بریده به زن و فرزندانش از مدینه خارج 
شد و در میان قوم خود, بنی اسلم منزل کرد و فقط هر از چند گاهی به 
مدینه میرفت. هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - به خلافت رسید. 
۱ ۱ ۱ 0 9 ۳ ۳۷ 
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۰-1 . کهف / 29 


ی مه ای | زا ریسفت 
و تأ وقتی که به رحمت خدای متعال رفت. در همان جا ماند. 


حذیفه گفت: این است ماجرای چیزی که از من پرسیدی. جوان گفت: 
خداوند خیر ندهد به انانی که شاهد بودند و شنیدند که رسول خدا - صلی 
الله عضو آلتصور هوزد علی‌ تین صفت فا این حالبه را هراس 
خباقت کودنه کوتسا ارنوضی رسول خدا - صلی الله علاد و الم 
بازستاندند و به کسی سپردند که خدا و رسولش او را شایشه ان امد 
نمیدانستند. به خدا| سو گند که بعد از آن کارشان؛ هرگز رستگار نخواهند 


شد. 


حذیفه از متتز بایتن. اف و گفت: ای برادر انصاری ! قضیه, و ی نوت 
بود که تو فکر میکنی؛ چشمها ندید و یقینها رفت و مخالفان فراوان و 
یاوران اهل حق اندکی شدند. جوان به او گفت: چرا شمشیرهایتان را 
نکشیدید و بر گردنتان ننهادید و قدم به قدم با آن منحرفان از حق نجنگیدید 
که یا بمیرید و یا به آنچه از اطاعت خداوند عرّ و جل و زسولش که دوست 
داشتید. برسید؟ حذیفه گفت: ای جوان ! به خدا سوگند گوشها و 
چشمهایمان از کار افتاد بودند. از مرگ میهراسیدیم و دنیا برایمان زیبا 
شده بود و تقدیر خدا| بر حکومت ظالمان رقم خورده بود؛ ما از خداوند 
میخواهیم که گناهان ما را ببخشد و در بقیه عمرمان ما را از گناه حفظ کند 
که اوست که مالک مهربان است. آنگاه حذیفه به منزل خود رفت و مردم 
نیز پراکنده شدند. 


و ام ها وم فیل از اگم فلی هسام 
عراق تشریف بیاورند, به عیادت حذیفه رفتم؛ او در مرضی به سر میبرد که 
منتهی به فوت او شد, من همان روز از کوفه رسیده بودم. پیش حذیفه 
بودم که جوانی انصاری پیش حدذیفه امد و حذیفه به او خوشآمد گفت و او 
را نزدیک آورد و نزد خود نشاند. پس از اينکه عیادت کنندگان همگی رفتند, 
جوان رو به حذیفه نمود و گفت: ای اباعبدالله ! روزی اب 
بریده بن حصیب اسلمی حدیث کردی که او از یکت از اهانی که وتتول 
خدا صلت الله غلو الب ماما اس موه تا بای 
علی - علیه السلام - سلام دهند, شنیده بود که به دوستش می 
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گفته: ندیدی محمد چه منزلت و جایگاه رفیعی را به پسر عموی خود 
بخشید !؟ اگر میتوانست او را پس از خود پیامبر بکند, این کار را میکرد و 
دوستش به او او پاسخ داده: برایت دشوار نياید, اگر محمدٍ از میان ما 
برود» این سخنش را زیر پاهایمان میگذاريم. به گمانم بریده آن دو را در 
حالی که بر منبر نشسته بودند صدا زده بود که شما دو نفر بودید که این 
حرف را گفتید. حذیفه گفت: آری, گوینده عمر بود و پاسخ دهنده آبوبکر 
بود. جوان گفت: لا لله و ایا الیه راجعون, به خدا سوگند این قوم هلاک 
شدند و اعمالشان باطل گشت. حذیفه گفت: آنها هنوز هم در آن ارتداد 
هستند, و خدا خود درباره ایشان بیشتر میداند. 


جوان گفت: دوست میداشتم, کارهایی که در رابطه با اين قضیه انجام 
دادند را بدانم, اما میبینم تو بیمار هستی و خوش ندارم که با حرفها و 
پرسش هایم تو را خسته کنم. جوان برخاست تا برود که حذیفه گفت: نه» 
ای پسر برادرم بنشین و ماجرای آنها را از من بشنو, هر چند سخن از آنان 
مرا رنجور میسازد, ولی گمان میکنم به زمان مرگم چیزی نمانده است و 
دوست ندارم که فریب موقیعیت ان دو در میان مردم را بخوری. به این 
مقدار توانایی دارم که خیرخواه تو باشم و در مورد و اطاعت از 
امیرالموّمنین اس اس سب اه صلی 1 
علیه و آله - حرف بزنم. جوان گفت: ای اباعبدالله ! آنچه در مورد کارهای 
آنان. میدانی. بر آیم بازگو تا بصیرت داشته باشم. حذیفه گفت: بنابراین به 
خدا قسم چیزی به تو میگویم که خودم آن را شنیده و دیدهام. به خدا 
نو کتد. آنها از هایی: کردند که ما میدیم به دا و کید ی یی اخظله نید 
به خدا| و رسولش ایمان نیاوردند. 


یت بگویم که خداوند متعال ده سال پس از مهاجرت رسولش از مکه به 
مدینه به او امر کرد که حج گزارد و مردم نیز با او حج گزارند, هس بر 
ایشان وان کرد: 5 ادن فی التّاس بالحخٌ تانوک رجالاً و علی کل ضامر 
رت من ء کل قح غمیق » زو در میان مردم برای [ادای ] جح تانگ برآور ۳ 
[زاثران ] پیاده و [سوار ] بر هر شتر لاغری- که از هر راه دوری می آیند- به 
سوی تو روی اورند ).(1)رسول 


- صلی الله علیه و له - به موذنان امر فرمود که در میان اهالی پایین 
و بالای مدینه 
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ندا سر دهند: بدانید که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - امسال 
قصد گزاردن حح کردهاند تا حح را به مردم بفهمانند و مناسک آن را 
آموزتتن دهند و این حح تا یایان روز کار برای آنان ستت باشد. همع کساتی 
که اسلام آورده بودند, در سال دهم به همراه رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - حج گزاردند تا شاهد منافعی برای خویش باشند و ایشان حج را به 

آنان آموزش دهند و.فناشکتشن را به انها نشناسانند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به همراه مردم از مدینه خارج شدند و همسران خودشان را نیز 
با خود بردند. که این همان حجه الوداع بود ؛ هنگامی که حج آنان پایان یافت 
و مناسکشان را به جای آوردند و مردم هر آنچه که به آن نیاز داشتند را 
فراک فد ز باه آان.ت۱ ات که این ابر آهتم - علیه السلام - را 
برایشان به پا داشته است. ایشان هر آنچه را که پس از ابراهیم, مشرکان 
در حح بدعت نهاده بودند را از انان زائل. کردند ه حجر [ یا حع | را به 
صورت ابتدائی خود باز گرداندند. 


حضرت وارد مکه شدند و یک روز در آنجا اقامت نمودند. جبریئیل ابتدای 
سوره عنکبوت را نازل نمود و گفت: ای محمد !,بخوان: «بسّم الله الرَعمنِ 
الحیم الم * آحست لاس أن بثرکوا آن یَفولوا متا و هم لا یفْتْون *.5 
فد قتابالذین من تلهم قلیعلمَنّ ال الذین ضَدَفُوا و لعلَمّ الکاذبین * ام 
حست الذین یعملون آلسَیاِ آن یشب بَسْیقونا ساء ما یکمن [به نام خداوند 
آوردیم, رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند !؟ * و به یقین, 
کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم. تا خدا آنان را که راست گفته 
اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز ] معلوم دارد. * آیا کسانی که کارهای 
بد می کنند. می پندارند که بر ما پیشی خواهند جست؟ چه بد داوری می 


کنند ).(1)رسول 


خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: ای جبرئیل این آزمایشی 
چیست ؟ جبرئیل گفت: ای محمد ! خداوند بر تو درود میفرستد و میفرماید: 
من هر پیامبری که پیش از تو مبعوث کردم, در هنگام پایان یافتن مهلتش 
به او امر نمودم که کسی را تعیین کند که پس از خود جانشین او در میان 
امتش باشد و 
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سنت و احکام او را برای آنها زنده گرداند. پس آنان خدا را در مورد اوامر 
رسولش اطاعت کنند, راستگویانند و آنان که با فرمان وی مخالفت می 
ورزند دروغگویانند. ای محمد بازگشت تو به سوی پروردگار و بهشتش 
نزدیک شده است و او تو را امر میکند تا برای امتت, علی بن ابیطالب - 
ی سامت را عم ار یر متصوت کی سار اه تامتع مان کر 
پس او خلیفه و برپایدارنده امور رعیت و امت توست؛ چه از وی اطاعت و 
کنند و چه از وی سرپیجی نمایند که این کار را خواهند کرد و اين همان 
اتخاننتی است که این آیات را در مورد آن تلاوت کردم. خداوندعل و جل 
تو را فرمان میدهد تا هر آنچه را که به تو آموخته, به علی بیاموزی و هر 
آنچه را که پیش تو نگه داشته و به امانت سیرده, به به او واگذاری, که او 
امانت داری مورد اعتماد است. ای محمد! من تو را از میان بندگانم به 


پیامبری برگزیدم و او را وصی تو انتخاب کردم. 


روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - علی - علیه السلام - را نزد خود 
خواند و تمام آن روز و شبش را با وی خلوت نمود و علم و حعمتی را که 
به وی ارزانی شده بود را در اختیار علی نهاد و او را از سخن جبرئیل - 
علیه السلام - آگاه ساخت. آن روز روزی بود که حضرت در خانه عائشه 
دختر آبوبکر حضور داشتند. عائشه عرض کرد: ای رسول خدا! خلوت شما شما 
با علی آمروز به درازا کشید؛ رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از عاثشه 
روی بر گرداندند. عائشه گفت: ای رسول خدا! چرا در مورد چیزی که شاید 
صلاحی برای من داشته باشد. از من روی برمیگردانید؟ ایشان فرمودند: 
درست میگویی؛ ؛ به خدا| سوگند این امر, صلاح هر کسی است که خدا او را 
به پذیرش و ایمان به آن سعادتمند کرده باشد و به من امر شده که همه 
مردم را به آن فراخوانم و تو نیز هرگاه آن را در میان مردم انجام دادم, آن 
ماه فا تست 


عائشه گفت: ای رسول خدا! چرا همین حالا به من نمیگویید تا در عمل به 
آن و رسیدن به مصلحت آن پیشی بگیرم؟ فرمودند: خواهم گفت, ولی این 
را تا زمانی که به من امر شود که آن را در میان مردم نیز انجام دهم, چون 
بکسران بسن خود حفظ کر که اکن آن وا حفط مایخ داوند تعیرا هدر 
دنیا و هم در اخرت 
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حفوظ خواهد نمود و برای تو به سیب سبقت و شتاب در ایمان به خدا و 
رسولش فضیلت خواهد بود, و اگر ان را فاش کنی و انگونه که باید ان را 
حفظ نکنی, و 19 تباه میشود و خاطر خدا و 
رسولش از تو بیزار میشود و از زیانکاران خواهی بود که البته به خدا و 
رسولش هیچ ضرری نميزند. 


عانشه. ضمانت نمود که آن: را حقط کند و.به آن انمان آورد و از آن 
نگهداری نماید. حضرت فرمودند: خداوند متعال به من خبر داد که عمر من 
رو به پایان است و به من امر فرمود که علی را پیشوای مردم بنمایم و او 
را امام انها قرار دهم و همانگونه که پیامبران پیش از من وصیشان را 
جانشین خودشان قرار میدادند, من نیز او را جانشین خود کنم. من در صدد 
عمل به امر پروردگارم هستم و فرمان او را در این زمینه اجرا خواهم 
نمود. انز امر باید تا زمانی که خداوند اذن به افشای آن دهد, در وسط 
قلبت پنهان بماند. عائشه تضمین نمود که چنین شود. خداوند پیامبر خود را 
از کاری که عاثشه و همیارش حفصه و پدران آن دو در اين باره انجام 
دادنم احام:نمون: دیری نپایید که عايشه جریان را به حفصه گفت و بعد آن 
دو پدران خود را آگاه ساختند و آن دو نیز جلسهای تشکیل دادند و به دنبال 
طلقاء و منافقان فرستادند و جریان را به آنقا فتتده انا تیر زونه کیک 
کرده و گفتند که محمد میخواهد به شیوه کسری و قیصر, خلافت را تا پایان 
روزگار در خاندان خود نگه دارد. نه به خدا سوگند, اگر اين امر به علی بن 
ابی طالب - علیه السلام - برسد, شما هیچ بهرهای در زندگانی نخواهید 
داشت؛ چرا که محمد بر اساس ظاهر شما با شما تعامل میکند, ولی علی 
بر اسان انچه که از شما میداند با شما ععامل میکند. خوب در ایتبازه بة 
خود بیندیشید و نظرتان را بگویید. 


سخنانی میان خود رد و بدل کردند و چند بار ان را مطرح نموده و نظرشان 
را تغییر دادند و ابتدا با هم توافق کردند که شتر پیامبر - صلی الله علیه و 
آله - را در گردنه هرشی رم دهند. البته در جنگ تبوک نیز چنین کاری را 
کرده بودند و خداوند شر را از سر پیامبرش - صلی الله علیه و آله و سلم - 
دقع. نموده بود. ی 
و سلم را به قتل برسانند و ترور کنند و به طور غیر مستقیم به ایشان سم 
بخورانند. ی رسول خدا| الله 
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علیه و آله اعم از آزادشدگان قرپش و منافقان انصار و همه اعراب مدینه 
و اطراف آن که در دل ارتداد داشتند ففترای, ‏ با یکدیگر پیمان بستند و 
۱۳۳ که تعدادشان چهارده نفر بود. 


سول خوا ت سل الم خیم مد التن سا سم اه کم سر سس 
اینکه مدینه برسند, علی - علیه السلام - را جانشین خود گردانند و بر مردم 
ماود رصول جداب صلی للم غلبه و آله توو شاه زو از ها امه ۲ 
خی زرا ی کته موش تصش کمسرسص ی نز - علیه السلام - آیات 
پایانی سوره حجر را بر ایشان, نازل کرد: «قَو یک تلم مین 

کائوا یَفْملون * قَادَمٌ یما نوْمَرُ * وأعرض عَن الْمْشرکین * [ا گمیناک 
یج ی و مب و با پوس 
اش اجه تاه هی دادنتر ‏ سن آنحه زاستان مامفرت آشکار کرد 
مشرکان روی برتاب * که ما [شر] ریشخندگران را از تو برطرف ٍِِ 


کرد ).(1) 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - برخاستند و به سرعت رو به مدینه 
حرکت کردند تا علی - علیه السلام - را به عنوان پیشوای مردم منصوب 
کنند. شب چهارم که فرا رسید. جبریل در آخر شب نازل شد و اين آیات را 
بر ایشان خواند: «یا ی لول بل ما رل ای هی ری وان لز تنعل 
ما بلفت رسالتة و اللّهْ بعَصک من للنّاس ان ال لا دی الق 
الکافرین» (آی پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, 
ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم 
نگاه می دارد. آری, خدا گروه کافران را هدایت نمی کند ),(2) و کافران 
مار و تص ان وا سای اه هر الس ای 
بودند. پس رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: ای 
جبرئیل ! آیا نمیبینی که چگونه با شتاب و بی وقفه به سوی مدینه میروم تا 
اه ی یت را ان ار 
کرد: خداوند تو را فرمان میدهد تا فردا, تا در اولین ۳7 فرود آمدی, 
هت درس کب 
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- صلی الله علیه و آله - فرمودند: چشم ای جبرئیل ! همین فردا این کار را 
میکنم آان شاءالله. 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - امر کردند که همه. همان لحظه 
ی ی ی اس میس با ی 
انجا فرود. آمدند. بيامبزتر یشابیش. هردم تماز خواندند و به آنها از 
نمودند که همگی نزد ایشان جمع شوند و علی 9 
فراخواندند و دست چپ علی را با دست راست خودشان بالا بردند و با 
صدایی بلند ولایت علی علیه السلام را بر همه مردم اعلام نمودند و 
اطاعت از وی را ؛ بر آنها واجب ساختند و به آنها امر کردند تا پس از ایشان 
شخص دیگری را بر جای او ننشانند. و به آنها اطلاع دادند که اين امر, امر 
خداوند عر و جل است و به آنان فرمودند: که آيا من به موفنان از خودشان 
سزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. هستید ای رسول خدا! فرمودند: هر که من 
مولا و سرپرست اویم, اینک علی مولا و سرپرست اوست؛ خدایا هرکه او 
را دوست میدارد. دوست بدار و هر که با او دشمنی میکند, , دشمن بدار و 
هرکه یاریگر اوست, یاریش نما و هر که او را تنها گذارد, تنها گذار. سپس 
به مردم امر کردند تا با علی - علیه السلام - بیعت کنند و مردم همگی با 
حضرت بیعت کردند و کسی چیزی نگفت. 


ابوبکر و عمر پیشتر رفته بودند و به جحفه رسیده بودند ؛ رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - در پی آنان فرسفادته ود ایان زا باز کرداندنه وه ارن وه 
فرمودند: ای فرزند ایفخافه .اي هر 1 با علی به عنوان ولی پس از من 
بیعت کنید. گفتند: آیا این اسر خدا دق -تسواین. آوشت ؟ فر مودند: آبا: امرف 
این چنین جز به فرمان الفی .فنته‌اند باشدا: اریه افری از نوی خدا و 
رسول اوست. آن دو بیعت کردند و بازگشتند. رشیول خد ۱ صلی لاه ۶ 
و آله - ادامه آن روز و آن شب را به سیر خود ادامه دادند تا اينکه به گردنه 
هرشی [همان جایی که آن افراد پیشتر به آنجا رفته بودند] نزدیک شدند. 
آنها در پیچ گردنه پنهان شده بودند و با خود ظرفهایی به همراه داشتند و 
آن ها راب از تستکریزه کردم بودند: 


حذیفه میگوید: رسول خدا - صلی, الله علیه:و اله .من و عماز بن یاسز را 
فراخواندند و به عمار فرمودند که از پشت شتر را هدایت کند و به من نیز 
امر کردند 


ص: 103 


که ارخل ا ها رانا اينکه‌نبه اسر خروته خرشتیدیی ان عم تست ند 
ما حمله نمودند و ظرفهایشان را میان پاهای شتر غلتاندند. شتر ترسید و 
2 0[ 

ی ال یه فاله وس میت ی سر فرای ند که ارام بان 
ِ ِِِ است. خداوند متعال شتر را به سخن آورد و شتر به عربی 
فصیح گفت: ای رسول خدا - صلی الله علیه و آله - , به خدا سوگند تا 
هنگامی که شما بر من سوار باشید, هرگز دست و پایم را در غیر از جایی 
که باید بگذارم, نمیگذارم. آن عده به سمت شتر رفتند تا آن را رم دهند. 
من و عمار جلو رفتیم تا با شمشیرهایمان آنها را بزنیم. شب تاریکی بود و 
۱ و ۱۳۹ ۵ ۳ ۱۶ 2 
کشیده بودند و تدبیر کرده بودند, نا امید شدند. 


گفتم: ای رسول خدا! اينها که بودند که قصد جان شما را داشتند؟ ایشان 
لین الله: علیه و الة فرفودند: ان خذیقها آنان کشانین بودند. که در چنیا و 
آخرت منافقند. گفتم: آپا نمیخواهید عدهای را به سوی آنان بفرستید که 
سرهایشان را بیاورند؟ فرمودند: خداوند به من امر کرده که از انان 
رویگردان باشم, خوش ندارم مردم بگویند که او عدهای از قوم و اصحابش 
را به دینش دعوت نمود و انان دعوت او را اجابت کردند و وقتی به کمک 
انان بر دشمنان خود غلبه یافت, زو به: آنان: کرو و آنها را کشت. اما ای 
حذیفه ! آنها را به حال خود واگذار که خداوند آنان است و مدت 
کوتاهی به آنان مهلت خواهد داد و سیس به عذابی سخت گرفتارشان 
خواهد نمود. 


عرض کردم: ای رسول خدا! این قوم منافق چه کسانی هستند؟ ایا از 
مهاجران هستند يا از انصار؟ حضرت نام یکیک آنان را تا انتها به من 
فرمودند و در میان آنها کسانی بودند که برایم سخت بود که بپذیرم که آنها 
هم از منافقان باشند, ولی در هنگامی که ایشان نام آنها را میبردند, چیزی 
نگفتم. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: ای حذیفه ! گویا تو در 
مورد برخی از آنهایی که نام میبرم شک داری, سبزات را بلند کن و آنان را 
ببین. چشمم را به سمت انها, که در پیچ [گردنه ] ایستاده بودند دوختم و 
ناگهان برقی جهید و تمام اطراف ما را روشن کرد و اين برق 
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آنقدر ادامه داشت که پنداشتم خورشید طلوع کرده است. به خدا سو گند 
آنان را خوب دیدیم و تکتکشان را شناختم. همانطور بود که رسول خدا - 
صلی الله علیه و له - فرموذه بودند. تعدادشان چهارده نفر بود: ثه نفر از 
فریش و پنج نفر از غیر قریش. جوان به حذیفه گفت: خدا تو را بیامرزد! 
تام .اتها وا بزایمان. بکو. حذیفه گفت: به خدا سوگند آنها ابوبکر و عمر و 
عثمان و طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن آبیوقاص و ابوعبیده بن 
جراح و معاویه بن ابیسفیان و عمرو بن العاص, که اینها از قریش بودند, و 
اما پنج نفر دیگر, ابوموسی اشعری و مغیره بن شعبه ثقفی و اوس بن 
حدنان بصری و ابوهریره و ابوطلحه انصاری بودند. 


حذیفه ادامه داد: سپس از گردنه تابن آهتنمه یندم دم طلوع کرده بود. 
تاو دا ی وال انش باه درو وه کر 
منتظر اصحاب ماندند, اصحاب از گردنه پایین آمدند و جمع شدند. دیدم که 
همگی آن افراد در میان مردم داخل شدند و پشت رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - نماز گزاردند. وقتی پیامبر از نماز فارغ شدند. برگشتند و 
نگاهی به ابوبکر و عمر و ابوعبیده که مشغول نجوا با یکدیگر بودند, کردند 
و به یک منادی امر کردند تا در میان مردم ندا دهد که سه نفری در مورد 
اسرار خود نجوا نکنند. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به همراه مردم 
کته ور کزدندم وفنی هه آ خر ادنوه سالم. نولی. مه 
دید که ابوبکر و عمر و ابوعبیده در حال نجوای محرمانه هستند "تشن آنها 
رفت و گفت: مگر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - امر نفرمودند که 
سه نفری نجوای پنهانی نکنید, به خدا سوگند باید به من هم بگویید که با 
هم چه میگفتید. وگرنه پیش رسول خدا ای ۵ یه وله - میروم و او 
را از کاری که کردید آگاه میسازم. ابوبکر گفت: ای سالم ! عهد و پیمان 
خدایی بر تو, که اگر تو را از آنچه با هم میگوییم و برایش جمع شدهایم 
آگاه ساختیم, اگر دوست داشتی, در جمع ما داخل شو و عضوی از ما باش 
و اگر بدت آمد, اين راز را بر ما پنهان دار. سالم گفت: شرط شما را قبول 
هیکتم و با آنها عهد و مان خذابی کست, سالم دشی و قطن نش ردی جه 
علن‌بن ابطالت در دل داست:ه هنن آنن را بدا نستید, 


ص: 10 


آن سه نفر به سالم گفتند: ما توافق نمودهايم که همقسم و همپیمان 
شویم تا از محمد در مورد ولایت علی بن ابیطالب که پس از خود بر ما 
واجب نمود, اطاعت نکنیم. سالم به آنها گفت: عهد و پیمان خدا بر شما که 
آیا واقعاً داشتید در همین مورد جر و بحث و نجوا میگردید؟ کفتند: ازی: 
سالم گفت: به خدا سوگند من نخستین کسی هستم که در اين امر با شما 
پیمان میبندم و در مورد آن با شما مخالفت ندارم ؛ به خدا سوگند خورشید 
بر خاندانی نتابیده که من بیش از بنیهاشم از آنها بدم بياید و در میان 
بنیهاشم نیز هم از هیچکس به اندازه علی بن آبیطالب کینه به دل دارم؛ هر 
کاری میتوانید در این باره ه بکنید که من نیز یکی از شما هستم. آنها از همان 
وقت با هم بر اين کار پیمان بستند و بعد متفرق شدند. هنگامی که رسول 
خدا - صلی الله علیه و اله - میخواستند حرکت کنند, آن چند نفر پیش 
ایشان رفتند و حضرت به انها فرمودند: امروز در مورد چه چیزی با هم 
نجوا میکردید, با اینکه من شما را از نجوا نهی کرده بودم؟ گفتند: ای 

رسول خدا ! ما امروز همین حالا یکدیگر را دیدهایم. حضرت رمدتی به آنها 
نگاه کردند و سپس فرمودند: 8 انم اعام آم الا فصن اطلم من کتم 
شَهادة عندة من الله ما 21 یغافلي ما تفْعلون» ژایا شما بهتر می دانید 
۱ و 9 

پوشیدم دارد؟ . ۱1 سین پیامبر به راه افتادند و رفتند تا وارد مدینه 
شدند. آن چند نفر همگی جمع شدند و توماری مبتنی بر آن چیزهایی که در 
مورد این قضیه با هم پیمان بسته بودند, میان خود نوشتند. و اولین چیزی 
که در تومار امده بود شکستن پیمان ولایت علی بن ابیطالب - علیه السلام 
- بود و اینکه حکومت به ابوبکر و عمر و ابوعبیده واگذار شود و اینکه سالم 
نیز با آنان است و از جمع آنان خارج نیست و سی و چهار مرد, که چهارده 
نفرشان همان افراد حاضر در گردنه بودند به اضافه بیست نفر دیگر, بز آن 
شهادت دادند و تومار را نزد ابوعبیده جراح به امانت گذاردند و او را امین 
بر ان قرار دادند. 

جوان گفت: ای اباعبدالله ! خدا تو را بیامرزد ! فرض کنیم که این عده از آن 
رو به ابوبکر و عمر و ابوعبیده رضایت دادند که آنان از ریشسفیدان قربش 
بودند, اما 
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به:تسبالم. زان میت دادندن و عال. آنگة سالم نه از قریش و نه از 
۱ 1 اد مت : 
ای جوان ! آنها به جهت حسادت و کراهتی که از جانشینی علی بن ابیطالب 
- علیه الشلام - داشتند..همگی عهد کردند که مانع. از رسیدن ایشان آن 
جایگاه شوند. علاوه بر اين, کینههایی که از ریختن خونهای قریش توسط 
علی در دل آنها جمع شده بود و نیز اینکه او نزدیکترین شخص به رسول 
خوا خ صلی الله لو الم بو آنما ال انفام ان کارهای شماشم 
بودند که رسول خدا, به وسیله علی - علیه السلام - با انها انجام داده بود. 
پیمان سلب خلافت از علی - علیه السلام - فقط بین ان چهارده نفر بود و 
آنها صلاح دیدند سالم نیز تکیت از آنان 37 


جوان گفت: خدا تو را بیامرزد ! مرا از آنچه آنها در صحیفه نگاشتند باخبر 
ساز تا بدانم. حذیفه گفت: اسماء بنت عمیس خثعمیه. همسر ابوبکر برایم 

نقل کرد که آنها در منزل ابوبکر جمع شدند و درباره آن توطئه با هم 
مشورت کردند. و اسماء به سخنانشان گوش میداده و تمامی تصمیماتشان 
را ميشنیده است. تا آنکه به اتفاق نظر رسیدند؛ : به سعید بن عاص اموی 
دیور اد با را یش او عم زا باب مان و و 


"بسم الله الرحمن الرحیم. اين چیزی است که جمع بزرگان مهاجران و 
اصاواسات مرول کات لاه که وله که او اسان 
را در کتابش بر زبان پیامبرش مدح نموده, بر آن توافق کردهاند؛ آنها پس 
از اینکه نظرات بسیاری طرح کردند و با هم در مورد این امر مشورت 
نمودند با یکدیگر توافق کردند و این صحیفه را بر اساس نظری که به 
اسلام و مسلمانان قر کدن. ابا و وی کار ان اشدم «داشتندر. حناستند ا 
فا نادمه اما 


شین اوه هی کم وی و ی ی ایو تن رز 
عنوان رسولی بر تمامی آنسانها مبعوث ساخت و به همراه او دینی را 
فرستاد که برای بندگانش برگزیده بود. او نیز رسالت خویش را انجام داد و 
خرطایی که دانسا ره وا که یا هه با رای 
ما واجب گردانید, وقتی که او دین را کامل نمود و واجبات را واجب و 
سنتها را استوار ساخت., خداوند انچه که 
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در نزد خودش بود را برایش پسندید و او را با احترام و در نعمت, بدون 
آنکة: کسی:] بش از او بة جانشییاش بر کزیند, به ند خود برد و اختیان را 
به مسلمانان داد که برای خود کسی را انتخاب کنند که به نظر و نصیحتش 
اعتماد داشته باشند. و همان رسول خدا برای مسلمانان الگویی نیکو بود؛ 
خداوند متعال فرمود: «لَقَ کان لک فی سول ال آ سوه حسَته لِمنْ کان 
جوا اللة الیوَم لاخ» (قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا 
۳ 1 برای آن کس که به خدا و روز بازیسین امید دارد . 
(1)و همانا رسول خدا - صلی الله علیه و آله - کسی را به جانشینی خود 
برنگزیدند, تا امر حکومت تنها در یک خاندان جریان تباید که. جانید ارت 
فقط برای آنان باشد و نه سایر مسلمانان, و نیز آنگونه نشود که خلافت 
تنها در میان ثروتمندان جابجا شود و ان کسی که جانشین میشود, ادعا 
را و تایت س رت سار 
باقی خواهد ماند. 


صاحبنظران و خیرخواهان انها جمع شوند و در امور مسلمانان مشورت 
کنند و هر که را که مستحق خلافت میبینند. امورشان را ,: به او بسیارند و او 
را سرپرست خود قرار دهند. زیرا بر مردم هیچ زمانهای پوشیده نیست که 
کم ادها تاستی تا ترا رای 


اکر کتنتت: ۱ میان مردم ادعا کند که رشول خدا د.ضلی. الم لیم .و اله ‏ 
شخصی رآ به طور مشخص جانشین خود قرار داده و او را بر مردم نصب 
نموده و صراحتا اسم و نسب وی را بیان داشته است, سخنی باطل گفته 
است و چیزی برخلاف آنچه اصحاب رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
میدانند آورده است و با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده است. 


و اکن خیخضی آوعا کنو که ای رسول با <صلی ال علب ی اه 
ی ات موی ال اه ات را ند 
ارث گذاشته است, چیزمحالی گفته است؛ چرا که رسول خدا - صلی الله 
واه و ساسا ای ار را سم دم 
ارث نميدهیم. 
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۳ 
دیگران شایستگی آن را ندارند, سخنی کذب گفته است ؛ چرا که پیامبر - 
یا ات ای تم صاخ وا ان اسا ی کر 

به هر یک از آنان اقتدا کنید, هدایت ميشوید. 


اگر کسی ادعا کند که به دلیل نزدیکی به رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- خودش مستحق خلافت و امامت است و این امر به نسل او اختصاص 
دارد و از پدری به فرزندی به ارث میرسد و در هر عصر و زمانهای 
ار یو سای کار وم را سرا 

به ارث ببرد, هیچکس جز آنها شایسته خلافت نیست, این گونه نیست و 
خلافت و برای او فرزندانش نخواهد بود. حتی اگر نسبش به پیامبر نزدیک 
پاشد ؛ چرا که خداوند - که سخنش حاکم بر همگان است - میفرماید: «اِنَ 
أَکر کم ید الله القاک۳ کرافت ترین شما نزد خداوند باتقواترین 
شماست ).(1) و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: ذمه 
مسلمانان یکسان است و پایینترینشان نیز برای رسیدن به آن میکوشد و 
همه انها در برابر غیر مسلمانان با هم متحدند. 


پس هر کس که به کتاب خدا ایمان بیاورد و به سنت رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - اذعان داشته باشد, به راه راست رفته و طاعت خدا 
نموده و راه درست را در پیش گرفته است و هر کس از کارهای آنان بدش 
بیاید, با حق و قران مخالفت ورزیده و از جمع مسلمانان جدا شده است؛ 
او را بکشید که کشتن او به صلاح امت است و رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - فرمودند: هر که وارد امت من شود و در اتحاد آنها تفرقه بیاندازد, او 
را بکشید. و آن فرد را هر کسی که باشد. بکشید؛ چرا که اتحاد سبب 
رحمت است و تفرقه مایه عذاب است. و امت من هرگز بر امری ناصحیح 
با یکدیگر متفق نمیشوند و مسلمانان در برابر غیر خودشان متحد هستند و 
فقط انسانی که تکرو و معاند است و دشمنان مسلمانان را بر ضد انها 
یاری می 
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کسی را مباح نموده و قتل وی را حلال دانستهاند. " 


سعید بن عاص با موافقت کسانی که اسم و شهادت آنان آمده بود در پاپان 
صحیفه نوشت: مجرم سال دهم هجری, والحمد لله رت العالفین و سای 
الله علی سیدنا محمد و اله و سلم. 


سپس صحیفه به ابوعبیده بن جراح سپرده شد و او نیز آن را به مکه برد. 
ان صحیفه تا زمان خلافت عمر در خانه کعبه مدفون باقی ماند و عمر ان 
زا ار جایش,برون آورد. انن: همان صحتنهای یود و آمیرالمومتین < :یه 
السلام - پس از مرگ عمر, بر بالای جنازه او که ای اش 
بودند: اینستادند و ارزو کردند. و فرم‌دنده جقدر نفست دارم که خدا راته 
همراه صحیفه این جنازه ملاقات کنم(۱1 


آنها متفرق شدند و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نماز صبح را 
پیشاپیش مردم خواندند و بعد در جای خود نشستند و تا طلوع آفتاب ذکر 
خداوند گفتند و سپس رو به ابوعبیده بن جراح نموده و فرمودند: آفرین ! 
آفرین ! هثل تویی امین ي این امت شده است !؟ بعد اين آیه را تلاوت نمودند: 
«فوَیل لِلذِین کون ا الکتاب بأنديهم تم بَفولون هذا من * عنّد ال لِیِشتَروا به 
تما قلبلا قوب هم مقا کجث آندهم و وتل لقم مقا تکسبون» زپس وای بر 
کسانی که کتاب [تحریف شده ای ] با دستهای خود می نویسند. سپس می 
گویند: «اين از جانب خداست», تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند. پس 
وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته, و وای بر ایشان از آنچه [از این 
راه] به دست می آورند ).(2) عدهای از این امت به آنهایی شباهت پیدا 
1 «یِسْتَحْفُونَ چن النّاس لا چِسْتَحْفُون من الله و هو مَعَهُم لد 
نع ۳ ترضی "هن القَوّل و کان له بما عقلون مجیطا» ([کارهای 
۳ خود را از مردم تهان 9 6 ال کفی تواند | از دا مان 
دارند. و چون شبانگاه به چاره اندیشی 
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می پردازند و سخنانی می گویند که وی [بدان ] خشنود نیست؛ او پا انا 
ی ی دای تا اما 


و آنگاه فرمودند: امروز در این امت.؛ عدهای صبع میکنند که در صحیفه خود 
به آنهایی شباهت دارند که در زمان جاهلیت علیه ما صحیفه نگاشتند و در 
ک ند ی و خداوند متعال آنان را موفق میدارد تا ایشان را بیازماید و 
الهاتف که بسن. از ایشان: میایند .وا بر .مورد اتمايشی کرار دهنر تا 
بدسرشتان از پاکطینتان بازشناخته شوند. و اگر خداوند سبحان به من امر 
نمیفرمود که به جهت امری که او میخواهد به انجام برساند. از انها روی 
برگردانم, آنان را جلو میأوردم و سرهایشان را از تنشان جدا میساختم. 


حذیفه گفت: به خدا سوگند, زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
این سخن را میفرمودند, ما ان چند نفر را دیدیم که لرزه ۰ 
افتاده بود و هیچکدامشان نمیتوانستند کاری کنند, و بر هیچیک از آنهایی که 
در آن روز در مجلس رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حضور داشتند 
پوشیده نماند که منظور رسول خدا| همانها بودند و آن آیات قرآن را که 
تلاوت کردند, بر انها مثال نمودند. 


هنگامی که که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از آن سفر خود بازگشتند, 
به منزل همسر خود ام نامه رزفتند و یک ماه کر انجا ماندند و بر حلاف 
رویه همیشگی در این مدت به منزل هیچ یک از همسران خود نرفتند. 
عاتشه و خفصه این کار آنشان را نزد یدران خود شکایت تمودند؛ آن دو 
گفتند که ما میدانیم چرا اینگونه کرده است و دلیل اين کار چه بوده است. 
پیش او بروید و با ملاطفت با او سخن بگویید و او را بفریبید که او انسانی 
با حبا و.بزرکوار انست: شاید توانید فلنخش را ارام بشغازید. ه-غضیش وا از 
قلبش بیرون بیاورید. 

عائشه به تنهایی نزد پیامبر رفت و در منزل ام سلمه و در حالی که علی 
بن اببطالب - علیه السلام - نیز پیش ایشان بود با ایشان برخورد نمود؛ 
حضرت به او فرمودند: ای حمیرا! چه چیز تو را به اینجا کشانده است؟ او 


گفت: ای رسول خدا! به منزل تا سا سس ار اند و من ای 
رسول خدا! از خشم شما به خدا پناه 


1 
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میبرم. پیامبر فرمودند: اگر اینطور که میگویی بود, رازی را که سفارش 
نموده بودم پنهانش داری, اشکار نمیکردی. همانا که خودت و امتی از مردم 
را هلاک کردهای. 


سپس پیامبر به کنیز ام سلمه فرمودند: همسرانم را به اینجا بیاور. او نیز 
ما را هم ام وله اهر و رت ها رو اه و کون 
فرا دهید؛ : و در حالی که با دستشان به علی بن ابیطالب - علیه السلام - 
اشاره نمودند, به انها فرمودند: این شخص؛ برادر و وصی و وارت من 
است و پس از من در میان شما و در میان امت. دین خدا را بر پای خواهد 
در صورت سرپیچی هلاک خواهید شد. سپس فرمودند: ای علی ! این زنان 
را به تو میسپارم؛ " تا زمانی که از خدا و از تو اطاعت نمودند, انان را نزد 
خود نگاه دار و از اموال خود نفقه آنان را پرداخت کن و آنها را با اوامر 
خود فرمان ده و از آنچه که شک داری .نمی کن. و اگر از تو سرپیچی 
و علی - علیه السلام - فرمودند: ای رسول خدا! آنها 
زن هستند و سستی و ضعف عقیده دارند. حضرت فرمود: اگر مدارا بیشتر 
در آنان اثر میکرد, با ها مدارا کن و هر یک از نها که از تو سرپیجی کرد 
او را طلاق بده که خدا و رسولش از او بیزارند. زنان پیامبر همگی سکوت 
کرده بودند و کسی چیزی نمیگفت, تا اين که عائشه زبان باز کرد و گفت: 
ای رسول خدا! ما چنین نبودیم که اگر شما فرمانی بدهید, مخالفت کنیم و 
طور دیگری عمل کنیم. پیامبر به او فرمود: بله چنین بودهاید ای حمیراء! تو 
به بدترین شکل با امر من مخالفت نمودی و به خدا سوگند که با اين امر 
من نیز مخالفت خواهی نمود و پس از من از علی سرپیچی خواهی کرد و 
در حالی که به زیور اراتها ای ار فرص رات و اما ار 
خانهای که تو را در آن بر جای میگذارم خارج میشوی و با او مخالفت نموده 
و و به او ظلم میکنی و بر پروردگارت عصیان مینمایی و سگهای قبیله 
خواب ور راه بر ۶و بارتن مکند. هان که انیا اساق خواهد افاد مین 
فرمودند: برخیزید و به منزل های خود بروید! انها نیز برخاستند و رفتند. 


پس از آن رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آن چند نفر را که بر ضد 
علی - علیه السلام - متحد شده بودند را به همراه یاران و موافقین انها و 


آزادشدگان و 
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منافقین راء که حدود چهار هزار نفر بودند جمع نمودند و آنها را تحت 
فرماندهی اسامه بن زید قرار دادند و او را امیر انان مود و به اسامه 
دستور فرمود تا به منطقهای در شام بروند. این عده گفتند: ای رسول خدا! 
ما تازه از سفری که همراه شما بودیم»؛ باز گشتهایم ؛ : از شما میخواهیم تا 
اجازه دهید که مدتی در اینجا بمانیم و خود را برای این سفر آماده کنیم. 
حضرت امر فرمودند تا به قدری که نیاز دارند در مدینه بمانند و به اسامه 
بن زید امر نمودند که در فاصله چند میلی مدینه اردو بزند و در مکانی که 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - برایش مشخص نموده بماند و منتظر 
بماند تا ان عده از امور خود فارغ شوند و حوائّجشان را انجام دهند و به او 
ملحق شوند. رسول خدا - صلی الله علیه و اله - با این عمل خود قصد 
داشتند که مدینه از این افراد خالی شود و هیچ یک از منافقان در ان نماند. 


اا ول امه وه وه هل دا دای له ای له روت 
آنها را وا میداشتند و امر مینمودند که از شهر خارج شوند و در انجام امری 
که به آنها امر نموده بودند عجله کنند, که در همین بین رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - مبتلا به همان بیماری که بر اثر آن وفات یافتند شدند و 
آنان نیز وقتی آن وضع ۳ دیدند و خدا| - صلی الله 
علیه و الة - به آنها کرده بودند, تاخیر نمودند. پیامبر به قیس بن عباده که 
پتتر او عضول. خداءنصلی الله. علنه و اله - بود و حباب بن منذر و 
عوهای: از انضار اخز مودند‌ها ان افزاد‌را نه لشکر اشاضه. برند " میسن بن 
نعد ووحیاف: بن منتی انوا واء آن‌هدیته خاره مود ند و به. لشکو اسایه 
را نود و یمام فنه کم هل و رصن الله علی ه امه دی 
بیش از این اجازه توقف نمیدهند؛ پس همین حالا حرکت کن تا خبر حرکت 
سب ی ی و یی ال ی ۱ 
حرکت داد و قیس و حباب پیش رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
بازگشتند و ایشان را از حرکت آتها آگاه ساختند. حضرت ۱ ت 
فرمودند: آن عده نمیر وند. 

ابوبکر و عمر و ابوعبیده با اسامه و جمعی از یارانش خلوت کرده و گفتند: 
به کجا برویم و مدینه را ترک کنیم و حال آنکه اکنون بیشتر از هميشه نیاز 


است که در آنجا باشیم !؟ اسامه به آنها گفت: چه نیازی؟ گفتند: رسول خدا 
در آستانه وفات 
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فزا رف شاه دا یکیو اکر مس رشان کم فان میات 
که دیگر نمیتوان آنها را درست کرد. منتظر میمانیم تا ببینیم سرنوشت 
اا ای لت یهن الم مه سر رت که 
در پیش رویمان: اشت. آنها به.: آزدوگاه تانق باز کشتند:و در .همانجا ماندند 
ویکی را فرستادنه تا آهاترا از حال زسول خدا -«صلی الله علیمرو الب 
آگاه سازد. پیک پیش عائشه رفت و پنهانی حال حضرت را از او پرسید, 
عائشه گفت: نزد پدرم و عمر و همراهان آنها برو و به آنها بگو: وضع 
ما ای ای ار ار 
رورم رم سس را ا ار اقا آکاغ سکم 


مان تسه ل تا عصضای آلله لیم الفت روت رات هضا سص یت ۱ 
فراخواند و گفت: نزد ابوبکر برو و به او بگو که محمد در حالی قرار گرفته 
که امیدی به او نیست. شما به همراه عمر و ابوعبیده و هر کسی که صلاح 
میدانید با شما بیاید, به اینجا بیایید, ولی ورودتان به شهر باید پنهانی و 
شبانه باشد. صهیب خبر را به آنها رساند و آنها نیز دست صهیب را گرفتند 
و پیش اسامه پردند و او را از خبر آگاه ساختند و به اسامه گفتند که چگونه 
شراوار اتشتتاز دیدار سول خدا خصلی ال علیهو آله عفحروم وی و 
از او اجازه خواستند که به مدینه بروند, اسامه نیز به انها اجازه داد و به 
نها آمر کرد که کسی از ورود آنها به شهر آگاه نشود و اگر رسول خدا - 
ضلو الق علوی له سم امس لس رخف ار تر فد و اکن اقافی 
برای ایشان افتاد و وفات نمودند, ما را نیز از این آگاه سازید تا به جماعت 
مردم بپیوندیم. 


ابوبکر, عمر و ابوعبیده شبانه وارد مدینه شدند؛ رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - بیهوش بودند. ایشان لحظاتی به هوش امد و فرمودند: 
امشب شر بزرگی درب این شهر را زده است. پرسیدند: ای رسول خدا! 
چه شری؟ فرمودند: عدهای از آنهایی که در سیاه اسامه بودند, بر خلاف 
فرمان من بازگشتند. هان که من نزد پروردگارم از آنان بیزاری میجویم. 
وای بر شما ! به سپاه اسامه بپيوندید. حضرت چندین بار این سخن رز تکرار 
نمودند. بلال که موّذن رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بود, به هنگام هر 
نماز اذان میگفت و پیامبر اگر توان داشتند, با هر زحمبی 
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شده از منزل خارج ميشدند و بر مردم نماز میگزاردند و اگر نمیتوانستند, 
ای ای وس اس ی ها 
را بای دارید یوب ایطالی هه له للم« و فصل بن: کان. یه 
هنگام بیماری حضرت» همواره همراه ایشان بودند. 


آن شب که در آن گروهی. که تخت. فرمان اسامه بودند: به .شهر آمدند 
سپری شد و صبح فرا رسید. بلال اذان سر داد و نزد رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - آمد تا طبق عادت همیشگی ایشان را باخبر سازد. ولی 
حال ایشان خیلی بد بود و به او اجازه داخل شدن داده نشد. عائشه به 
صهیب دستور داد تا نزد پدرش برود و به او بگوید که رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - سخت بیمار است و توان برخاستن و رفتن به مسجد را 
ندارد و علی بن ابیطالب - علیه السلام - نیز مشغول و مراقب ایشان 
است و نمیتواند نماز را برگزار کند, تو به مسجد برو و نماز جماعت را 
بخوان؛ که این حالتی است که برای تو مبارک است و از این پس حجتی 
برای تو خواهد بود. مردم در مسجد منتظر رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - يا علی - علیه السلام - بودند تا مطابق عادت در ایام بیماری پیامبر 
بيایند و پیشاپیش ایشان نماز گزارد. نفهمیدند چه شد که ناگهان ابوبکر 
وارد مسجد شد و گفت: رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سخت بیمار 
هستند و به من اآمر فرمودند که نماز جماعت را بخوانم. یکی از اصحاب 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به او گفت: چگونه اين امر ممکن 
است, تو که باید الان در لشگر اسامه باشی؟ نه به خدا سوگند, بعید 
میدانم ایشان کسی را به دنبال تو فرستاده باشند و به تو امر کرده باشند 
که نماز بخوانی. 


بلال به مردم گفت: خدا شما را بیامرزد ! من خودم پیک شما میشوم تا از 
شا اه اه مه او موی ات ما ی رم وس 
شتابان رفت و به در خانه پیامبر رسید و به شدت در را کوبید. رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - صدای در را شنیدند و فرمودند: چه شده است که با 
این شدت در میزنند؟ ببینید چه کسی است؟ فضل بن عباس رفت و در را 
گشود و دید بلال است؛ گفت: ای بلال ! چه شده است؟ بلال گفت: ابوبکر 
وارد مسجد شده و جلو رفته و در جای رسول خدا - صلی الله علیه و اله - 
اسان مصوعی ات کر وهای اد 
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علیه و آله - به وی چنین امر فرموده است. فضل گفت: مگر ابوبکر در 
لشگر اسامه نیست؟ به خدا سوگند اين همان شر بزرگی است که دیشب 
وارد مدینه شده است. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - خبرش را نم 
داده بود.. فضل داخل شد و بلال را نیز به همراه خود داخل برد. تا خن 
فرمودند: ای بلال ! چه شده است؟ بلال خبر را به ایشان رساند. پیامبر 
فرمودند: مرا بلند کنید, مرا بان کید ام مار سر سوگند به آنکه 
جانم در دست اوست. مصیبت و فتنهای بس بزرگ بر اسلام نازل شده 
است. 


حضرت با سری پوشیده و در حالی که علی و فضل بن عباس دو طرف 
ایشان را گرفته بودند و پاهایشان بر زمین کشیده ميشدند, از خانه خارج 
شدند و وارد مسجد شدند ودیدند که ابوبکر در جایگاه رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - ایستاده و عمر و ابوعبیده و سالم و صهیب و آن چند نفری 
که تشاب به ههراه. آنها واند شهرشدم جوزندر بر کرد او میچرخیدند. و 
بیشتر مردم نماز نخوانده بودند و منتظر خبر بلال بودند. هنگامی که مردم 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را دیدند که با ان حال بدشان به مسجد 
آمدهاند, شگفتزده شند. 


زاو خدا لین الله عليه و ال شش رفنید.م آنفیکی و۲ از پشت گرفته 
و وی را از محراب کنار زدند. ابوبکر و همراهانش رویشان را برگرداندند و 
از جایگاه رسول خدا ظضلی الله» علیه و ال عفت آمدید یمان دنور هر دم 
آمدند و پشت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - که نشسته نماز 
میخواندند و بلال تکبیرهای نماز را میگفت. جماعت گزاردند. وقتی حضرت 
نماز را به پایان رساندند, سر خود را به عقب برگرداندند, ولی ابوبکر را 
ندیدند. فرمودند: ای مردم ! ایا از این ابیقحافه و یارانش تعجب نمیکنید که 
آنها را گسیل داشته بودم و تحت فرماندهی اسامه قرار داده بودم و به آنها 
فرمان داده بودم تا به انجایی که باید میرفتند بروند, ولی سرییچی نموده و 
برای ابجاد فتنه .به: مدیته باز کتتتهاند؟ هان که. خداوند آنها را در این فتته 
تباه ساخته است. مرا بالای منبر ببرید. 


حضرت با سری بسته برخاستند و بر روی نزدیکترین پلکه منبر نشستند و 
خداوند را سپاس و ثنا گفته و سپس فرمودند: ای مردم ! ان امر پروردگارم 
که همه انسانها در نهایت روزی به ان میرسند, به سراغ من امده است و 
من شما را در 
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حالی ترک میگویم که حجتی برای شما بر جای گذاشتهام که شبش همچون 
روزش واضح و روشن است: بنابراین بعد از من دچار اختلاف 2 
چنانچه قوم بنی |سرائیل پیش از شما دچار اختلاف شدند. ای مردم ! من 
چیزی جز آنچه قرآن حلال نموده را بر شما حلال نمیکنم و چیزی جز را 
آنچه قرآن حرام کرده را بر شما حرام نمینمایم. من دو چیز گرانبها را در 
ار ار وا 
گمراهی و لفزش نخواهید شد: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم . 1 
میان شما جانشینان من هستند و هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا زمانی که 
درعوصض بر من وارد شوند و در آنجا از شما در مورد اين که با اين دو چیز 
گرانبها چکار کردید سوال میکنم. آن روز, عدهای همان گونه که شتر غریبه 
رانده ميشود, از حوض من رانده مه ند و ترخی. از آنها میحوبتد ما فلا تین 
و فلانی هستیم و من به انها میگویم که نامهایتان را میدانم, اما شما پس از 
من از دین خارج شدید. پس رحمت خدا از شما دور باد و دور باد ! 


حضرت سپس ی اف آمدند و به اتاق خویش بازگشتند. و ابوبکر و 
همراهانش, تا زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - وفات نمودند, 
در مقابل دیدگان مردم ظاهر نشدند و سپس آن حوادثت سفیفه از انصار و 
و و ۱ دب 
برایشان قرار داده بود, منع نمودند و کتاب خدا را تار و مار کردند. ای 
برادر انصاری ! همین مقدار که به تو گفتم برای کسی که خداوند دوست 
دارد هدایتش کند, کافی و معتبر بود. جوان گفت: نام افراد دیگری را که در 
ماجرای آن صحيیفه حاضر 0 و شاهد آن 0 را برایم ۳ حذیفه 
عاص: 1 نار بر ما ی 
حکیم بن حزام, صهیب بن سنان: ابوالأعور السلمی. مطیع بن الاسود 
قرب اضف کر آراسا ام آسا با فراش کرفهام: 


جوان گفت: ای اباعبدالله ! همه اینها که از اصحاب رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - نبودند. پس چرا همه مردم به سبب آنان تغییر کردند؟ حذیفه 
گفت: این عده سران و اشراف قبایل بودند و هر کدام از اینها در تعداد 
زیادی از مردم نفوذ 
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داشتند که به حرف آنها گوش میدادند و از آنها اطاعت میکردند. این عده 
محبت ابوبکر را در دل داشتند, همانطور که بنیاسرائیل حب گوساله و 
سامری در دلشان بود و هارون را ترک گفته و او را ضعیف و ناتوان یافتند. 
جوان گفت: سوگند به خدا که حقیقتا همواره کینه این عده را به دل داشته 
باشم و از انها و اعمالشان نزد خداوند برائت جویم و همواره دوستدار 
امیرالمومنین علیه السلام و دشمن دشمنانش باشم و به ایشان بپیوندم و 
امید دارم که آن شاء الله به زودی در کنار ایشان به شهادت نائل شوم. 


جوان سپس با حذیفه وداع نمود و گفت: به سوی امیرالمومنین - علیه 
السلام - میروم و به سوی مدینه رفت و در راه با ایشان, که از مدینه به 
سوی عراق در حرکت بودند برخورد نمود و همراه حضرت به بصره رٍفت. 
هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - در مقابل اصحاب جمل صفارایی 
نمودند. این جوان اولین شخص از اصحاب امیرالمومنین - علیه السلام - 
صف شدند و تصمیم به جنگ گرفتند, امیرالمومنین - علیه السلام - ابتدا 
ترجیحم دادند که از طریق دعوت آتفابه فران و حکم ان غائله را خاتمه 
ِ از اين رو قرآنی طلبیدند و فرمودند: : چه کسی حاضر است این قرآن 

بد نها ره دار اقا به آنچه در آن است فرا خواند و آنچه قرآن 
بر ۱۳ 
دو سپاه شروع شده بود و تعداد نیزهها به قدری بود که میشد بر روی آنها 
راه رفت. جوان برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! من حاضرم این قرآن 
را بگیرم و بروم و بر آنان عرضه کنم و آنها را به آنچه در آن است فرا 
خوانم. امیرالمومنین - علیه السلام - اعتنایی نکردند و برای بار دوم ندا 
ی ی ار ای را 
دارد و آنها را به آنچه در آن است فرا خواند؟ باز ز کسي برنخاست. جوان 
برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! من حاضرم این قرآن را بگیرم و بروم 
و فز آنان عزضه کنم و انها.زا به انچه در ان است.: فرا خوانم. امیرالمومنین 
- علیه السلام - باز هم اعتنایی نکردند و برای بار سوم ندا دادند. باز جز آن 
جوان کسی برخاست, جوان برخاست و گفت: من حاضرم این قرآن را 
بگیرم و بروم و بر 
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نان ره کتم اه نها را نه آنخه .ور ان. اسنت: فر | خوازم . امیرالمومنین - 
علیه السلام - فرمودند: اگر این کار را بکنی, 1۳ شد. جوان 
گفت: ای امیرالمقمنین ! به خدا سو گند هیچ چیزی برایم محبوبتر از آن 
نیست که در جلوی شما شهات روزی من گردد و تحت اطاعت شما کشته 
شوم. امیرالمومنین یه السلی: . فران را به دست او دادند. جوان به 
سوی سپاه آنها راه افتاد. امیرالمق‌منین علیه السلام 


نگاهی به او کردند و فرمودند: این جوان از کسانی است که خداوند قلب 
او را از نور و ایمان سرشار نموده است. او کشته میشود و دلم برای او 
سوخت, و این جماعت پس از کشتن او به هیچ وجه رستگار نخواهند شد. 


جوان مصحف را با خود برد و در مقابل سیاه عائشه ایستاد. طلحه و زبیر 
نیز در طرف راست و چپ کجاوه ایستاده بودند. او که صدای رسایی 
داشت, با صدایی بلند ند| داد؛ ای مردم ! این کتاب خدا| است " امیرالمومنین 
شما را به کتاب خدا و حکم بر اساس آنچه خداوند در آن نازل کرده دعوت 
موی یه طا تک آ هید ون عم به کتاب او باز گردید. عاتثشه و طلحه و 
زیر نیز سحنان: امترا شید و ره بکفتد: وقتی لشکریان آنها این صحنه 
را دیدند, به سوی آن جوان حملهور شدند و دست راستش را که قرآن را 
با آن نگه داشته بود, قطع کردند. وی و یی و 
با صدایی بلند همان سخنان دفعه اول را فریاد زد. بار دیگر به و حمله 
کردند و دست چپش را قطع کردند. جوان در همان از او 
میرفت. , مصحف را به آغوش گرفت و دوباره همان سخنان را ندا داد. به 
شوت با آه خمله: کرخند سای تاه قتل رساندند و جوان بیجان بر زمین 
اا اهنا رف اه وی زونه کم ویر هرس اک او ری 


شند. 


امیرالمومنین - علیه السلام - ایستاده بودند و آنها را میدیدند. حضرت رو به 
اصحاب خود نموده و فرمودند: به خدا سوگند من در مورد گمراهی این 
قوم و بر باطل بودن این گروه شکی نداشتم, ولی دوست داشتم این امر 
با شهادت آن مرد صالح, حکیم بن جلبه عبدی و مردان صالحی که با او 
بودند بر همه شما روشن شود. گناه اینان با کشتن این جوان که داشت آنها 
را ؛ به کتاب خدا و حکم به آن و عمل به واجبات آن دعوت میکرد, و آنها بر 
وی یورش بردند, مضاعف شد. دیگر هیچ 
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تما تین ایند کین آنانشی نویه اکنون انش ی وس مه 


امیرالمومنین - علیه السلام - فرمودند: به نام خداوند «حم» همگی برآنها 
حمله برید که انها یاری نخواهند شد. خود حضرت نیز در حالی که حسن و 
حسین علیهما السلام و اصحاب رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ایشان 
را همراهی میکردند حملهور شدند و به قلب سیاه آنها زدند. به خدا سوگند 
ساعتی نگذشت که دیدیم همه افراد دشمن مانند تلو تلو خوران به چپ و 
راست افتادند و در زیر سم اسبان ماندند. امیرالموّمنین - علیه السلام - 
پیروز و سرفراز بازگشت و خداوند ایشان را فاتح نمود و دشمنان را به 
اسارت ایشان و حضرت دستور داد ۳ پیکر .ان جوان و همه آنهایی 
که در رکاب ایشان کشته شده بودند را جمع کردند و در همان لباسهای 
خون آلودشان یدنه جدون اسکه لباسبها وان شتا ترفن یام تفرتی آنها 
تفا کرادند ات را دفن نمودند. و دستور دادند تا به مجروحان سپاه 
دشمن کاری نداشته باشند و فراریان را تعقیب نکنند و دستور دادند تا 
تمامی غنایم را جمع کنند و آنگاه آنها را میان اصحاب خود تقسیم نمودند و 
به محمد پن ابی بکر فرمان دادند تا خواهر خود را به بصره ببرد و چند 
رف و آنها بح دار درو هی اهر اه قلر ل خووسن مدیته باز کزان 


عبدالله بن سلمه نقل کرده, من از جمله کسانی بودم که در جنگ جمل 
حضور 7 زمانی که 7 جنگ فروکش کرد ماذر آن.جوان زا دیدم 
که بالای سر فرزندش ایستاده بود. شروع به گریستن کرد و فرزندش را 
میبوسید و این اشعار را سرود: 


آنان اس کات خوارا برای آضا تامت کت 


- و آنان را به فرمان مولایشان امر میکرد, ول انها تیزم هایشان ,را باون 
او رنگین کردند. 
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- و حال آن که مادرشان انشتاده بود و آنان: را نکاه میکرد و آنان را به 
طغیان امر میکرد و از آن بر حذر نمیداشت.(1) 

توضیح: سخن حضرت علیه السلام: "من حرف المدائن " در برخی از 
نسخهها حاء آمده است و به معنای پیشههای مدائن است. که برگرفته از 
جمله "حرف ععیاله . به معنی کسب روزی کرد و يا به معنی جانب و جای 
بلند است. زیرا مدائن در کنار عراق واقع شده و يا از جاهای مرتفع عراق 
است. و در برتی از نسخهها با جیم آمده است. در قأموس آمده است: 
"جرف " یعنی از مال, اعم از ناطق و صامت و حاصلخیز و علفزار, و با 
کسره و گاهی هم مضموم. یعنی مکانی که سیل به آنجا راه ندارد. با ضمه, 
اس که تاعاس امد ور است. پیداست که 
اکثر این معانی با مقتضای کلام در اینجا مناسبت دارد. گفته میشود: "کبت 
الله العدو" یعنی خداوند دشمن را برکنار و ذلیل نمود. سخن امام علیه 
السلام: "احمد الیکم الله" شاید مفهوم پایان دادن را در بر داشته باشد و 
یعنی خدا را سپاس میگویم که نعمت های خود را بر شما تمام کرد. در 
نهایه چنین میگوید: در نوشته پیامبر - صلی الله "۳ و آله - آمده است: 
"فانی آحمد الیک الله " یعنی من به همراه تو خدا را سپاس میگویم, یعنی 
حرف ۳ در جای "مع " استفاده شده است. و گفته شده است که 
معنای این سخن آن است که من از ان زه کف و شسحن از تعمت: خدا کفتی 
نعمت خداوند را سپاس میگویم" در اینجا نقل کلام از نهایه تمام میشود. 
(دحاض به معنی ابطال است و تهجیر و تهجر نیز به معنای سیرنمودن در 
هاجره است و هاجره یعنی نیمه روز و زمانی که گرما شدت مییابد. شمله 
تیز ردایی است که آن را روی خود میاندازند. 


سخن او: "و ما کادوا" یعنی به دلیل سختی آن عمل قادر به انجام آن 
نبودند. همانطور که خداوند متعال فرمود: «فذبحوها و ما کادوا یفعلون». و 
نیز ممکن است از ريشه کید باشد. بدین معنا که آنان مانند منافقان که 
پس از آن از روی حیله و فریب سوال نمودند, نبودند و سوّالی نکردند. 
"بطة " بر وزن کَرْمَ, ضتد: آسترع اسنت. که بر وزن, ابطا میباشد و بطاء جمع 
باطی است. گفته می شود "مللته " و "مللت منه" 
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یعنی از آن به ستوه آمدم و آن امر مرا به به تنگ آورد و "امل علیت" " یعنی مرا 
تأیید نمود و "کربه الغم " یعنی او را محزون ساخت. جزری میگوید: در اين 
را ای عفن اه مه وال سس سا اسسال سوه امتت که 
جاهایی هستند که در فاصله چهار میلی بالای مدینه قرار دارند و دورترین 
انها از جهت نجد است و هشت میلی با شهر فاصله دارد. 


این سخن خداوند متعال که «فلیعلمن الله». یعنی علمی که فعلیت دارد و 
متعلق به موجود است و به واسطه ان ثواب و عقاب داده میشود. 


این سخن خداوند متعال که «آن پسبقونا», یعنی از چنگ ما بگریزند که در 
نتیجه ما نتوانیم آنها را به سبب گناهانشان مجازات کنیم. جوهری در مورد 
"حفظته الکتاب " گفته است: یعنی او را مجبور به حفظ آن کردم و 
اشتحفظنه ‏ رعزین از او خواستم تا آن. وا شفط سای و ادف 
شتافت. در قاموس آمده است: "و اعد السیر و فیه" "یعنی در رفتن و یا در 
ان اه ساب مود.ه کفته. ارت "جهمه " به مانند "تهجمه" یعنی با چهره 
ای ناخوشایند به استقبا لش رفت. و گفته است که "هرشی " هم وزن 
سکری, نام گردنهای است در نزدیکی جحفه. "حبره" یعنی نعمت نیکو و 
"الدوله" به ضم [دال ] چیزی است که نروتمندان آن را دست به دست 
و در میانشان در گردش ات "یل ی ای اظله اد ده 
سخنی باطل گفت, چنانچه "احال " یعنی چیزی محال مطرح کرد. 


0 0 ِ ۳۳ امضا تمان؟ او تلهم پد " 
یعنی آنها در راندن دشمنان خود متحدند و سستی در آنها راه ندارد, بلکه 
همگی آنها در مقابل ادیان و ملتهای دیگر, همدیگر را یاری مینمایند و گوبا 


دستان همه انان یک دست است و کارشان نیز یک کار است. 


"احبٍ آن آلقی الله" یعنی دوست دارم به سبب صحیفهای که نگاشته 
است در نزد خداوند با او مخاصمه نمایم. در برخی از نسخهها "ما ات الیث 
آن آلقی الله" آمده است که به صیفغه تعجب است. المسجو" با تشدید 
[یاء] و بر صیفه مفعول, به معنی کسی است که با پارچه يا لباسی 
پوشانده شده است. "الرعده" با کسره و فتحه 


ره 122 


یعنی اضطراب. در نهایه آمده است: الرآب به معنای جمع کردن و بستن 
اشت. گفته میشود. "رأب الصدع" که یعنی شکاف زا ی شین رات 
ال یی رورا وم آراممس ن الزسل به کسر 
[راء], یعنی خوشایندی و درنگ, گفته می شود افعل کذا علی رسلک" 
بعنف ان کان .با جزنی و تأمل انجام بده. در حدیث آمده است " اه خرج فی 
مرضه یتهادی بین رجلین " یعنی به دلیل ضعف و عدم تعادل, 1 
تکیه بر ان دو راه میرود. و "تهادت المراه فی مشیتها" یعنی زن در راه 
رفتن خود تعادل ندارد. و هر که با کسی این کار را کند در موردش جمله و 
"هو یهادیه " را به کار میبرند. "و هو مربوط " یعنی با سر و پیشانی بسته 
شده؛ ریق ی ارت نون و الممزق نیز مصدر است. و الحضن به 
کسر [حاء] پایینتر از زير بغل تا پهلو را گویند, يا سینه و دو بازو و بین آن دو 
را گویند. "حضن الشیء و احتضنه " یعنی آن را در آغوش گرفت. "فشدوا|" 
یعنی بر آن حمل نمودند, الارب به کسر [الف ]. یعنی عضو, و اللبس به ضم 
[لام ], به معنای شبهه است. 


"و قددت الحرب " بر وزن 65 یعنی آتش جنگ شعلهور شد. جزری گفته 
است: در حدیث جهاد آمده است: "اذ ای فقولوا حم لاینصرون "؛ گفته 
شده معنای حدیث آن است که خدایا ! ! آنها یاری نمیشوند و اراده خبر دادن 
دارد نه دعا کردن. چراکه اگر دعا میبود, میگفت: لاینصر وا - یاری نشوند - 
(به صورت مجزوم). گوبا گفته است: به خدا سوگند که آنها یاری نمیشوند. 
گفته شده که سورههایی که با ار آغاز میشوند, دارای شان و منزلتی 
هستند و بدان جهت گفته شده که ذکر آنها به سبب منزلت رفیعی که 
دارند, باعث فرود آوردن پیروزی از جانب خدآوند میشود. نز ینصرون" 
کلامی آغازین است؛ گویا هنگامی که میگوید: بگویید حم, گفته میشود که 
اکزان زا بخویم جه اتفافی. میافند ٩‏ خواب مندهد: هبار ع تیشوند, 


در قاموس امده است: شلو به کسر [شین] به معنای عضو و جسم هر 
چیزی است, و کشا "هم به همین معنانست ور آن را جر هر چیر‌پوسته 
کندهای میگویند که بخشی از آن خورده شده و باقی آن برجای مانده است 
و جمع 1 "ارثلاء! ۲ است. و "شلیه" , به تکهای از گوشت و نیز باقی مانده 
مال میگویند. در اینجا نقل از کتاب 


ص: 123 


قاموس تمام ميشود. "و منحه آکتافهم " شاید کنایه از سیطره حضرت علیه 
السلام باشد که گویا حضرت بر شانههای آنان سوار شدهاند, و یا کنایه از 
شکست آنان و تعقیب آنان توسط لشکر حضرت است. همان گونه که در 
حدیث بدر آمده بود که " و الا فار کیها اکافهم " بعتی انفاوا تعقیب مانید ه 

يا کنایه از پیروزی بر آنان بستن دستهایشان است. "قناهم " جمع قناه و به 
معنای نبیزه است. 


4 صاقب این شهر اشوت: روایت شنی که امام باقر ت غلیق. الساام - 
دربارت این سکن داوند ععال: «کذلی. بریهم.. آعمالمم, .عمرات 
هم زاین کته کفاو ند کارها شان دا کم مد آنان عانه خس ماشت > وه 
ایشان می نمایاند ).(1) 


فرمودند: شفتن. هنحافی: که آنما در وقت مرک داب دردناکن, که بر اینشان 
اماده شده است را میبینند, منظور از انها, همان اصحاب صحیفهای هستند 
که آن را هر مخالفت با علی تکاشتند جو ما هم خارخین من انار و از 
آتتشن بیرون ات نی نیستند (2). 


و باز از ایشان - علیه السلام 2 روایت شده که درباره این سخن خداوند 
ال ها آما لس آسوا! شخ ما نظاتعت را کسانی که ایمان آمرده 
اید, از غیر خودتان, [دوست و] همراز مگیرید ).(3) 


فرمودند: آنها را از آنچه در قلبهایشان میگذشت آگاه ساخت.؛ و منظور از 


5. معانی الأخبار: مفضل بن عمر نقل کرده, امام صادق - علیه السلام - در 
مورد معنای این سخن امیرالمومنین - علیه السلام - که در زمانی که به 
جنازه دومی که در لباسش پوشیده بود نگریستند و فرمودند: "در هنگام 
ملاقات با خدا, برای من هیچ کسی و صحیفهاش محبوبتر از این جنازه در 
لباس پیچیده شده نیست "؛ سوال کردم ؛ ایشان فرمودند: منظور ایشان 
صحیفهای بود که در کعبه نوشته شد.(5) 


توضیح: اهل تسنن این جمله حضرت را از فضائل عمر میشمردند؛ زیرا 
اوست و منظور 
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بقره / 167 
همان 


مناقب السروی 3 : 312 - 213 
معانی الاخبار : ۸412 


ایشان از ملاقات خدا با آن صحیعه, آن است که اعمال حضرت,؛ مانند 
اعمال کمر میبانشد- که دز آن نامه نوشته شده است., لذا حضرت صادق - 
قلیه اشامت مه هدند که مضه حظرت: اد حواه دا مرا ات 
که آنها در رد فرمان خداوند و رسولش مبلی بر جانشینی امیرالمومنین - 
علیه السلام 5 آن را نکاشتند تا مانع از به خلافت رسیدن ایشان شوند و 
منظور از ات خدا| همراه ار صحيیعه, محاکمه اصحاب آن صحيیفه ِ 
پیشگاه خداوند متعال, به جهت چیزهایی که در آن نوشته بودند, است. 


در کتاب الصراط المستقیم آمده است: موید اين مطلب جریانی که سلیم 
از معاذ بن جبل نقل کرده است: معاذ در زمان مرگش بر خودش ناله و 
نفرین نمود. ؛ به او گفتند؛ چرا این گونه میگویی؟ گفت: زیرا برای خلافت 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از علی - علیه السلام - دور نگه دارم 
ابوبکر و عمر را برگزیدم. و از ابين عمر نیز روایتی مانند این نقل شده که 
پدرش و همچنین ابوبکر در وقت مرگشان چنین گفتند: رسول خدا صلی 
الله علیه. و. اله.راجه همزاه لین فیبیتق که ان ضنحيقه. که در که بر ان 
پیمان بستیم در دستشان است و میفرمایند: "به صحیفه وفادار بودی و به 
همراه اصحابت علیه ولی خدا همدست شدید, پس بشارت باد تو را به 
آتش در اسفل السافلین !" و آنگاه ابن صهاک را لعن کرد و گفت: او بود که 
تاد آیه طر نم ارم وه را ار بان داست. 


عباس پن حارث نقل کرده, زمانی که آنها با هم بر آن صحیفه همپیمان 
فا ای ای اس ی ار بای یس 
اه سر ارس ای ات رت ۲ 


نازل شد. این مطلب را ابو اسحاق در کتاب خود و ابن حنبل در مسندش و 
حافط در حلیهاش و زمخشری در فائقش نیز ذکر کردهاند و آیه «و مکروا 
هکرا و مکرنا قکرا» ([و دست به نیرنگ زدند و [ما نیز ] دست به نیرنگ 
زقیم ویر تداشتد ای و ايه تهدتتی نیز در همان ان نار نید 


ص: 125 


1-. محمد / 25 
2 . نمل / 50 


از امام, صادق - علیه السلام - روایت شده است که وقتی آیه ؛ «آم آتر وا 
اما فا هون ای کازی. ابراش رتم اند ها ایتا آترام 
ورزیم )»(1) 


و آیه بعد از آن تازل شدء پیامبر - صلی الله علبه و اله.- آن دو را توییخ 
نمودند, اما آن دو انکار کردند. سپس آیه: «یحلفون بالله ما قالوا و لمَد 
قالوا کلمة الکفر» (به خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند, در 
حالی که قطعاً سخن کفر گفته )(2) 


تا آخر آیه, نازل شد. 


روایت ت کردهاند که عمر آن صحیفه را نزد ابوعبیده به امانت سپرد و پیامبر 
ام ی هه اس و ای و اه 


عمر به هنگام مرگش گفت: دابتن با پرونده ق خانی که نه میزی بش صورم 
باشد و نه چیزی به نفعم باشد, از دنیا میرفتم. پسرش گفت: چرا چنین 
میگویی؟ گفت: رهایم :1 
خوب میدانیم چه کردیم. 


ابیت دز مکی فریای مر کته هان که هلاکت باد بر اهل آن پیمان ! از او 
پرسیدند منظورش چه کسانی است و او گفت: ما هیچ چیزی در مورد آن 
به شما نگفتیم, نف گفت: اگر تا جمعه زنده بمانم, جریان آنان: را نز مرذج 
روشن خواهم ساخت. او قبل از جمعه جان سپرد.(3) 


6 الکافی: ابابصیر نقل کرده که امام صادق علیه السلام در مورد آیه: «و 
ما فی اضما یَکُون من تقوم تلائه ا(ا و رايفهم و لا خشتم او 
ساد هم و 9 نی من دلک ولا آکثر 1 قو عم آن ما کائوا 9 
عملوا عم الْقیاقه ال الل بت شی ء علیم» (هیچ گفتگوی محرمانه ای 
میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست. و نه میان پنج تن مگر 
یا 
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1-. [1] زخرف / 79 
2- . توبه | 74 
3- . الصراط المستقیم 3 : 151 - 152 


آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید. زیرا خدا به هر چیزی 
داناست. 1(4) فر مودند: این ایه در مورد فلان و فلان و ابوعبیده بن جراح و 
عبدالرحمن بن عوف و سالم مولی ابیحذيفه و مغیره بن شعبه نازل شده 
است؛ آنگاه که آن نوشته را میان خود نگاشتند و با یکدیگر عهد بسته و 
توافق نمودند که هر گاه محمد - صلی الله علیه و آله - از دنیا رفت, نه 
خلافت و نه نبوت هرگز در بنی هاشم باقی نماند, در آن زمان بود که 
خداوند عژٌ و جل این آیه را درباره آنان نازل نمود. 


گفتم: این _سخن خداوند عز و جل؛ «اَم ] برموا ار مت مُبرمون م 
تون ۰ ۱ لا تتصم سس هم 5 وحم بلی: 2 و رانا لدم تععون» با در 
] * آیا می پندارند که ما 
راز آنها و نجوایشان را نمی شنویم !؟ چرا, و فرشتگان ما پیش آنان 
[حاضر ند و]ثبت می کنند (2) چطور؟ آیا این دو آیه نیز در همان روز و در 
مورد انها نازل شده است؟ امام صادق - علیه السلام - فرمودند: شاید فکر 
میکنی که جز روزی که حسین علیه السلام به شهادت رسید, هیچ روزی 
شبیه آن روزی که آن نوشته در آن نگاشته شد نیست؛ در علم سابق 
خداوند عرٌ و جل نیز اینگونه بوده است که به رسول خدا - صلی الله علیه 
محر واه که.حالا که ار تفه تاه ی خست غلیم انا ده 
قتل میرسد و ملک از خاندان بنی هاشم خارح میشود و همانطور هم شد... 


حدیث ادامه دارد.(3) 


7 مولف: در کتاب سلیم بن قیس دیدم که ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل 
کرده. شاهد بودم که در دوره خلافت عمر ابوذر به مرضی دچار شد و عمر 
به عیادت او امد, امیرالمقمنین - علیه السلام - و سلمان و مقداد نیز حضور 
داشتند. ابوذر علی - علیه السلام و وصی خود قرار داده بود و وصیت 
خود را نوشت و بر آن شاهد هم گرفت. وقتی عمر خارج شد. یکی از 
عموزادگان ار نت چرا امیرالمومنین عمر را وصی 
خود ننمودی؟ ابوذر گفت: به امیرالمومنین حقیقی وصیت کردم؛ رسول خدا 
- صلی الله علیه و آله تما هساو فر: کدعیل مر از 


1 
1- . مجادله | 7 


2 . زخرف / 79 - 80 
3- . الکافی 8 : 179 


عرب و چهل نفر از عجم بودیم امر نمود و ما به علی - علیه السلام - با 
لعب ای خسن ام کرریمنه این کی که آنها اشتاره هم تم اور 
امیرالمومنین خواندی نیز انجا در میان ما بود و هیچ یک از عرب و موالی 
عجم در مورد این امر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - درنگ نکردند. جز 
همین شخص و آن رفیقش که او را جانشین خود نمود؛ ؛ این دو نفر گفتند: 
آبا حقیقتا اي ارات حوا و رسولس است و رشول مدا فرهووت 


حقییقتاً از سوی خدا و رسولش است, خداوند هشن اه ون و 
نیز شما را , فد ان امن یکتم 


سلیم نقل کرده, گفتم ای اباالحسن ! و تو ای سلمان ! و تو ای مقداد! شما 
نیز آنچه ابوذر گفت را تصدیق میکنید؟ گفتند: درست است. گفتم 
چهار شاهد عادل که حتی اگر فقط یکی از شما برایم نقل میکرد. در 
درستی ان شک نميکردم, اما تصدیق هر چهار نفر شما برای اطمینان و 
بصیرت من دلیل محکمتر است. گفتم: خدا شما را خیر دهد! ایا نام ان 
هشتاد تن از عرب و عجم را برایمان میگویید؟ سلمان نام یکیک آنها را 
شمرد و علی - علیه السلام - و ابوذر و مقداد گفتند: سلمان درست 
میگوید. رحمت و مغفرت خداوند بر او و آن سه نفر دیگر باد! از کسانی 
که سلمان نام آنها را برد, ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم و آن پنج نفر 
شوری - و در روایت دیگر چنین آمده است: آن پنج نفر که اصحاب صحیفه 
بودند - و عمار بن پاسر و سعد بن عباده و معاذ بن جبل و بقیه اصحاب 
عقبه [گردنه] - در روایت دیگر چنین آمده است: بزرگان اصحاب عقبه - و 
ابی بن کعب و ابوذر و مقداد که بیشتر و بزرگترینهای اصحاب جنگ بدر و 
ار 
حضیر و بشیر بن سعد بودند. سلیم نقل کرده, به یاد میآورم که به سراغ 
139 آنها رفتم و با تک تک آنها خلوت نمودم و از آنها در مورد آن جریان 
سوال کردم ؛ برخی از آنها سکوت کردند و جوابی ندادند و حقیقت را از من 
و و برخی از آنها جریان را برایم نقل کردند. سپس گفت: فتنهای 
دامن ما را گرفت که دلها و گوشها و چشمان ما را از کار انداخت. 


من 0 12 


اين فتنه از آنجا شروع شد که ابوبکر ادعا کرد پس از آن جریان از رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - شنیده است که میفرمودند: ما اهل بیتی 
هستیم که خداوند ما را اکرام نموده و اخرتمان را بر دنیایمان ترجیح داده 
است. خداوند هم نبوت و هم خلافت, هر دو را برای ما اهل بیت قرار 
نمیدهد. زمانی که علی - علیه السلام - را برای بیعت دادن اوردند, در 
مقابل ایشان به این سخن پیامبر - صلی الله علیه و اله - احتجاج نمود و و 
چهار نفر - ابوعبیده و سالم و عمر و معاذ - که نزد ما از برگزیدگان 
اصحاب بودند, و هی اتهامی منوجه انان نبود, او را تصدیق نمودند و به 
دزی سخن او شهادت. دادنتدو ما تنر بتدانتتم. که نان بر استه. میکهبین 
زمانی که علی - علیه السلام - بیعت نمود. به ما فرمود که رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - چیزهایی به ما فرمودند و خبر دادند که این پنج نفر 
نوشتهای را بین خود نگاشتهاند و بر آن عهد بستهاند و در زير کعبه همپیمان 
شدهاند که اکر محمد از دنیا رفت پا کشته شد, علیه من [علی ] همدست 
شوند و خلافت را به دست گيرند. آنگاه از چهار نفر که سلمان و ابوذر و 
مقداد و زبیر بودند. شهادت طلبیدند و آنها نیز بر راستی اين سخن ایشان 
شهادت دادند, ولی اینها یس از آن بود که آن بیعت ملعون و گمراه کننده 
ابوبکر بر گردن ما آمده بود. 


فهمیدیم که علی - علیه السلام - هیچگاه سخن باطلی از رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - سخن روایت هر ی ۱ 
علیه و آله السلام - نیز بر درستی سخدش شهادت دهند. اغلب کسانی که 
این جرپان را تصدیق کردند, اذعان داشتند که بعدها که ما در مورد این 

قضیه تأمل نمودیم. سخن پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - که از ایشان 
یندم .تودیم را نف باد آمردیم کم خداوند ها کر از اضحاتب مر | -دوتیحت 
میدارد و به من نیز فرمان داده تا آنها را دوست بدارم و بهشت مشتاق این 
افراد است؛ گفتیم: ای رسول خدا! این چهار نفر چه کسانی هستند؟ 
فرمودند: برادرم و وزیر و ووارث و جانشین من در امتم و ولی همه 
مومنان پس از من علی بن ابیطالب و سلمان فارسی و ابوذر و مقداد. در 
روایت دیگری آمده است که ایشان فرمودند: هان که علی نیز جزو آنان 
است. سپس سکوت کردند و باز فرمودند: علی نیز جزو آنان است, سپس 
سکوت کردند و باز فرمودند: علی نیز جزو 
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نان أ ست. به همراه ابوذر و سلمان و مقداد. ما به سبب آنچه مرتکب 


از یرل عدا عضلی اللهعلیهو آلم د نی دی که‌خاونل مفهای آن 
را چیزی جز خیر نمیدانستیم. ایشان فرمودند: عدهای از اصحابم ۰ 
که نزد من جایگاه و منزلتی داشتند, در حوض پیش من میآیند و هنگامي که 
در مرتبه خود ایستاندند. از من ربوده میشوند - و در روایت دیگر آمده 
است: از من دور میشوند - به سمت چپ برده میشوند. من میگویم ای 
پروردگارم ! آنها یاران من هستند, ان کل بر ند کایتوه ور مدای 
آنها پس از تو چه کارهایی کردند, ار یزان کنو انان زا ری ردیر آنها 
همینطور به گذشته خود عقبگرد نمودند. 


به چانم سوگند, اگر ما آن هنگام که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از 
دنیا رفتند, حکومت را بق: کی - علیه السلام - میسیردیم و از او اطاعت و 
پیروی میکردیم و با او بیعت مینمودیم, به رشد و هدایت یافته و توفیق 
انچه خداوند تدبیر و تقدیر نموده, باید همان شود. 


سلیم بن قیس نقل کرده, وقتی عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد. شاهد 
بودم که ابوذر خانواده و اموالش را به علی علیه السلام وصیت نمود. 
یس او کت اش تام لس شین عثمان وصیت کرده بودی ! ابوذر 
تیه اهر آلمومنین علی: ین اتبطالت + غلیه الساام «توصعت کردهام ها 
فان یات سس له دا ی اه تم اس تصش و موه 
اسان بلقت امد امن لاه روم رس دا معا مدا 
برادر و وزیر و وارث و جانشینم در میان امتم و کسی که پس از من ولی 
همه موّمنان است, با لقب امیرالمومنین سلام کنید. همانا او مایه قوام 
زمین است و زمین به سبب او آرام میگیرد, اگر او را از دست دهید, ون 
و اهل آن را انکار کردهاید. دیدم که گوساله این امت و سامری آن درنگ 
کرد مس ول دا لت لاه غیت البست ی ه: ان انح از 
شویخدا و وضولتن ات رسولخدا ضلی الله علیه و آلفد خشتیین 
شده و سپس فر مودند: آری, حقی از سوی خداوند و رسولش است.؛ و خدا 
مرا , به آن افر نموده آنتنت: 
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زهاتی. که ان ده تفر چنان. که زتول: خدا امز فرمودم بودنده به حخضزت 
سلام کردند و از خانه علی ۳ - بیرون رفتند و پیش پاران خود 
از قبیل سالم و آبوعبیده رفتند به آنها گفتند: اين مرد را چه شده است که 
مدام مقام پسرعموی خود را بالا میبرد. و یکی از آن دو گفت: او جای خود 
را به پسرعمویش داده است و همگی گفتند: ۳ تا زمانی که علی علیه السلام 
زنده است., ما پیش او خیری نداریم. 


گفتم: ای اباذر ! جریان این سلام کردن بعد از حجه الوداع بود یا قبل آن؟ 
گفت: سلام دادن اول, قبل از حجه الوداع بود و سلام کردن دوم بعد از 
حجه الوداع بود. گفتم: جریان همپیمان شدن آن پنج نفر کی بوده است؟ 
گفت: در حجه الوداع. گفتم: خدا| خیرت دهد ! نام آن دوازده نفر از اصحاب 

عقبه را که صورت خود را پوشانده بودند و میخواستند شتر رسول خدا 
ای اه زر و نرق وق وه ان ال بر ۶ 
وقتی بود؟ گفت: هنگامی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - غدیر خم 
بازمیگشتند. گفتم: خدا| خیرت دهد ! آنها راز میشناسی؟ گفت: آری به خدا 

۱ اه ها 
صورت رازی با او در میان نهاد؟ گفت: عمار بن یاسر از جلو و حذیفه از 
پشت شتر ایشان را هدایت میکرد. رسول خدا به حذیفه امر کردند که آن 
جریان را پنهان نگاه دارد. اما به عمار چنین امری نکردند. گفتم:؛ آنها را 
برایم نام میبری؟ گفت: پنج نفر اصحاب صحیفه و پنج نفر اصحاب شوری و 
عمرو بن عاص و معاویه. گفتم: خدا خیرت دهد ! چگونه عمار و حذیفه که 
آنان را دیده بودند. بعد از وفات رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در کار 
آنان تردید کردند؟ - در روایت دیگر آمده است: چگونه عمار و حذیفه پس 
از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله به حکومت آنان تسلیم شدند؟ - 
گفت: آنان پس از آن اظهار تون تیدا ان نمودند. گوساله آنان برای 
خود منزلتی ادعا نمود و سامری آنان و سه نفر همراه آن دو, به نفعش 
شهادت دادند که از رسول خدا - صلی الله علیه و اله - شنیدند که ان جمله 
را میفر مودند, سپس به علی - علیه السلام - گفتند: این امری است که 
00 
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خلیفه خادت شد.و برخی از آنان شک کردندتا آینکه خفبه کوده ده اغتراف 
کوت رش با اف امن امین شا مک نو 


سلیم بن قیس نقل کرده, ابوذر در زمان خلافت عثمان درگذشت و بعدها 
عمار را دیدم و آنچه ابوذر نقل کرده بود را به او گفتم. عمار گفت: برادرم 
[ابوذر ] راست گفته است ؛ او نیکوتر و صادقتر از آن بود که چیزی نقل کند 
که آن را از عمار نشنیده باشد. گفتم: خدا تو را خیر دهد ! چه مقدار ابوذر 
را تصدیق میکنی؟ گفت: گواهی میدهم که از رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله - شنیدم که میفرمودند: آسمان بر گویندهای راستگوتر و نیکوکارتر از 
ابوذر سایه نینداخته و زمین کسی چون او را بر خود حمل نکرده است. 
گفتم: ای پیامبر خدا ! حتی اهل بیت شما؟ فرمودند: منظورم مردمان دیگر, 
غير از اهل بیتم است. 


سیس از کوفه به مدائن سفر کردم و حذیفه ر در آنجا ملاقات کردم و 

جریانی که ابوذر گفته بود را برایش باز گفتم. گفت: سبحان الله ! ابوذر 
راستگوتر و نیکوکارتر از آن است که سخنی غیر از آنچه رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - فرموده باشند را به ایشان نسبت دهد.(1) 


توضیح : در نهایه آشگه است: سخن ابوذر که در. آن تکتلوم علیه السلام 5 را 
وصف میکند: "و انه لعالم الأرض و زرها الذی تسکن الیه" یعنی مایه قوام 
ثبات قلب نف ان آتتت: هروی این حدیث را از قول سلمان نقل کرده و 
ام رونت "رفعث خسیسته و من خسیسته" زمانی گفته میشود که 
عملی را که در آن رفعت و بزرگی اوست انجام شود. 

تکمله (1): 

بدان از آنجا که جریان نماز, دلیل عمده مخالفان شیعه در اثبات خلافت 
ابوبکر میباشد و از این روایات چنین نز افیا ند . 5 این جریان به ضرر آنان 
اشت و وه تقو رآان: داش اسان وا با فل اخاست اما هغارم 
به بطلان استدلالاتشان توضیح دهم . 
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1- . کتاب سلیم : 64 - 169 


اءخمله احادیتن که آنما خر این ۶ معته روایت کردهانه حید هایی, استت که دز 
کتب صحاح خود به عائشه نسبت دادهاند: 


1 . جامع الاصول از عائشه روایت کرده. رسول خدا در بیماری آخرشان 
فرمودند: به ابوبکر بگویید بر مردم نماز بخواند. عايشه نقل کرده. من 
گفتم: اگر ابوبکر در جای شما ها 
گربهاش نمیشنوند, بم عفر آعز کنید زا بر مردم نماز بخواند. فرمودند: به 
ابوبکر بگوپید تا بر مردم نماز بخواند. عايشه نقل کرده, به حفصه گفتم که 

به ایشان بگو: اگر ابوبکر در جای شما به نماز بایستد. مردم صدای او را به 
را ی مر 
نیز چتین گفت" رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمودند: شما زنان [دز 
تظاهر کردن و اصرار ورزیدن ] مانند زنانی که در اطراف یوسف بودند 
هستید, به ابویکر بگویید تا بر مردم نماز بخواند. حفصه به عائشه گفت: از 
تو هیچگاه خیری به من نمیرسد.(1) 


2 باز در همان باب از عائشه نقل کرده, رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- به ابوبکر امر فرمودند تا در زمان بیماری ایشان, اه یز دم تغار کزراود 
و او نیز بر مردم نماز میگزارد. عروه گفت: رسول خدا کمی احساس بهبود 
کردند و از منزل خارج شدند و دیدند ابوبکر در حال اقامه نماز جماعت بر 
مردم است؛ وقتی ابوبکر ایشان را دید. درنگ کرد اما رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - به وی اشاره کرد که به کار خود ادامه دهد. رسول خدا به 
موازات ابوبکر و در کنارش نشست. ابوبکر به رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - اقتدا میکرد و مردم به ابوبکر اقتدا میکردند.(2) 


3. مولف کتاب جامع ین در زواتی: ذیکر آهذة است که 
اسود بن یزید نقل کرده, ما نزد عاثشه بودیم در مورد مواظبت , بر نماز و 
بزررگداشت مقام نماز سخن می گفتیم. غاشته. کفت: زمانی که رسول 
خدا- صلی الله علیه و آله - به بیماری آخر عمرشان مبتلا شدند, وقت نماز 
فرا رسید و اذان گفته شد؛ حضرت فرمودند: به ابوبکر بگویید بر مردم 
نماز بخواند. به ایشان گفته شد که ابوبکر مردی 


ص: 133 


1-. جامع الأصول 9 : 436 
۰2 . همان 


دلنازک است و اگر در جای شما بایستد. نمیتواند بر مردم نماز بخواند. 
دوباره همان سخن خودشان را فرمودند و باز هم همان جواب قبلی به 
ایشان گفته شد. برای سومین بار سخن خود را تکرار کردند و فرمودند: 
شما زنان مانند زنانی که در اطراف یوسف بودند هستید. به ابوبکر بگویید 
خودشان کمی احساس بهبودی نمودند و با کمک دو نفر که از دو طرف 
ایشان را گرفته بودند و گویی هماکنون در جلو چشمان من هستند که 
پاهای خود را از شدت درد بر زمین میکشند. از منزل خارج شدند و به 
مسجد رفتند, , ابوبکر خواست عقب برود که پیامبر - - صلی الله علیه و آله - 

به او اشاره کرد که در همانجا بماند. آن دو نفر پیامبر را بردند و ایشان در 
ار ان کر ات به اعمش گفتند: آپا پیامبر نماز می گزارد و ابوبکر به 
رسول خدا اقتدا میکرد و مردم به ابوبکر اقتدا میکردند؟ وی با اشاره سر 
گفت: آری. 


بخاری نقل کرده, ابو معاویه اضافه کرده که پیامبر در جانب چپ ابوبکر 


4 در روایت دیگر که از بخاری است. اینچنین آمده است: بلال آمد تا 
فرارسیدن وقت نماز را به ایشان اعلام کند. حضرت فرمودند: به ابوبکر 
بگویید بر مردم نماز هو عاثشه نقل کرده. گفتم: ای رسول خدا! 
ابوبکر مردی دلنازک است؛ اگر در جای شما بایستد, صدایش به مردم 
نمیرسد. ای کاش به عمر امر کنید. حضرت فرمودند: به ابوبکر بگویید بر 
الله علیه و اله را که: "شما زنان چون زنان اطراف یوسف هستید" را ذکر 
کرده. و اینکه حضرت احساس اندکی بهبودی در خود نمودند و از خانه 
خارج شدند و نقل خود را تا آنجا ادامه میدهد که حضرت در سمت چپ 
ابوبکر نشستند و ابوبکر ایستاده نماز میخواند و رسول خدا صلی الله علیه 
و ال تشه نها ی خواآندن و آنوبک. . به نماز رسول خدا - صلی الله 
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1-. جامع الأصول 9 : 437 
۰2 . همان 


_ توانت خرن فاننه ان رین دا نقل کردم هدر ان آشکتین, امکه 
است: ابوبکر مردی دلنازی است و اگر در جای شما بایستد, گریهاش 


_. 


فت ره و تفت توابد کرانت ت کند, و سخن عائشه به حفصه را ذکر نشده 


است, و در پایان روایت آمده است که ابوبکر عقب رفت و پیامبر صلی 
اللة.علبه و اله. کتار اوه تست ود آپوبکر تکیی‌های. تما زا به گوش مردم 
میرساند.(1) 


ه مق دز زهایتن ذیکرق از ان دو [مولف جامع الاصول و بخاری] امده است 
مر شا تا اه اه اعد 
درباره ان موضوع صحبت کردم و تنها چیزی که مرا وادار به مراجعه زیاد 
میکرد این بود که دلم قبول نمیکرد که پس از پیامبر, مردم جانشین او را 
هرگز دوست بدارند و فکر میکردم که هر کسی جای ایشان را بگیرد. مردم 
نسبت به او بدبین خواهند بود. از این روی میخواستم که رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - در مورد این امر, از ابوبکر صرف نظر کنند.(2) 


ون و آنتی شبن از ان دو آمده است که عائشه نقل کرده. وقتی 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - به خانه من آمدند, فرمودند: به 
ابوبکر بگویید بر مردم نماز بگزارد. عائشه نقل کرده, من گفتم: ای رسول 
خدا ! ابوبکر مردی رقیقالقلب است و زمانی که قرآن می خواند نمی تواند 
جلوی اشک خود را بگیرد. ای کاش به شخصی غیر از ابوبکر امر بفرمایید. 
عائشه گفت: به خدا سوگند فقط از این بیم دارم که مردم نسبت به اولین 
کسی که در جای رسول خدا - صلی الله علیه و آله - می ایستد بدبین 
باشند ؛ دو یا سه بار این موضوع را ؛ ی اما حضرت فرمودند: 
ابوبکر باید بر مردم نماز گزارد. شما زنان چون زنان اطراف یوسف 
هستید.(3) 


صاحب کتاب جامع الاصول در باب فضائل ابوبکر بعد از آوردن این روایات 
مینویسد: اینها روایت های بخاری و مسلم هستند و روایت هایی که انان 
پیرامون بیماری پیامبر - صلی الله علیه و اله - و وفات ایشان نقل 
تمودها نیو کنات الصفیت: 


ص: 35 1 


1-. همان : 438 
۰2 . همان 


. همان 


ذیل حرف میم خواهد اد وی همچنین مینویسد: در کتاب الموطا, روایت 
اولی را اورده و روایت دومی را به نقل از عروه و به صورت مرسل نقل 
کرده است. ترمدذی روایت اولی را اورده و نسائی روایت اول و دوم را 


نقل کرده است. 


7 او [مولف جامع الأْصول ] در روایتی دیگر از قول عائشه نقل کرد رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - به ابوبکر امر فرمودند تا بر مردم نماز گزارد 
[و عاثشه گفت: رسول خدا در جلوی ابوبکر نشسته نماز می گزاردند و 
ابوبکر نیز بر مردم نماز میخواند] و مردم پشت ابوبکر نماز میخواندند.(1) 


8 . و در روایتی دیگر عائشه گفت: ابوبکر بر مردم نماز می گزارد و حال 
اه ها تا ۱ 
بودند.(2) 


9 و همچنین این دو روایت [روایت اول و دوم ] را در قالب یک روایت نقل 
کرده و در 1 اینچنین آورده 0 ابوبکر مردی اندوهگین 2 و اگر در 
جای شما باینستد: ضدایش به مردم تمیرسد. و در بایان زوایت امده است: 
ایشان در سمت چپ ابوبکر نشسته بودند. ابوبکر ایستاد, رسول خدا - 

صلی, اه .علنه.و اد - نشسته بر مردم نماز میخواندند و مردم به نماز 


ابوبکر اقتدا میکردند.(3) 
اینها روایت هایی بود در باب فضائل ابوبکر جامع الاصول از عائشه نقل 


شده بود. 


0. و در باب بیماری پیامبر - صلی الله علیه و آله - و وفات ایشان: از 
و ی و 
بلی, زمانی که بیماری پیامبر- صلی الله علیه و اله - سخت شده بود, 
ایشان فرمودند: مردم نماز خوانده اند؟ گفتیم: نه, آنها منتظر شما هستند 
ای رسول خدا! فرمودند: قدری آب برایم در تشت بریزید. این کار را 
کردیم و ایشان غسل کردند و خواستند به هر زحمت که هست بلند شوند 
که ناگهان از هوش رفتند. سپس به هوش آمدند و 


ص: 136 


1- همان. [1] 
2 . همان [2] 
3- . همان [3 ] 


فرمودند: مردم نماز خواندهاند؟ گفتیم: نه, آنها منتظر شما هستند ای 
رسول خدا! مردم در مسجد نشسته بودند و منتظر بودند تا رسول خدا- 
صلی الله علیه و اله - تا نماز عشاء را اقامه کند. 


گفت: رسول خدا- صلی الله علیه و آله - پیکی را پیش ابوبکر فرستاد که 
او بر مردم نماز گزارد. پیک نزد او رفت و گفت: رسول خدا به تو امر 
میکند تا بر مردم نماز گزاری. ابوبکر که مردی رقیق القلب بود. گفت: ای 
عمر : ! تو بر مردم نماز گزار, عمر به او گفت: تو در اين کار استحقاق 
بیشتری داری. بالأخره ابوبکر ۳ آن چند روز بر مردم نماز گزارد. روزی 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در خود احساس بهبودی کردند و در 
4 فا کت ی با ای مد و 2 
داشته بودند, برای خواندن نماز ظهر از منزل خارج شدند. هنگامی که 

ابوبکر, که:در پیشابینش مردم آماده خواندن نماز بود ایشان را دید, خواست 
عقب برود, ولی پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - به او اشاره نمودند 
که عقب نرود. حضرت به آن دو نفر [که ایشان را از نز ل آورده بودند ] 
فرمودند که مرا در کنار او بنشانید. ان دو ایشان را کنار ابوبکر نشاندند, 
ابوبکر نماز میخواند و در نمازش به نماز پیامبر - صلی الله علیه و اله - که 
نشسته بودند, اقتدا می کرد و مردم در نمازشان به نماز ابوبکر اقتدا 


میکردند. 


غبند الله فل کنر تزز عندالله ن‌ اس وفتم یه اه کم آا کی ۱ 
اک اس ی ۱ 
گفت: بگو. حدیث عائشه را برایش بازگفتم و هیچ کجای آن را رد نکرد و 
فقط گفت: یا عانشه نام آن شخص دیگری را که به همراه عیاس بود 


1 


1-. جامع الأصول 11 : 382 - 383 


مولف المشکوه نیز در فصل سوم از باب "متابعتهایی که در قارب شا خوم 
واجب است " این حدیت را روایت ت کرده و آن را از احادیثی شمرده است 
که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد.(1) 


1. در جامع الأصول در بخش فروع اقتداء از عائشه نقل کرده, پیامبر - 
ظلی, الله علیه ه اله ۶ در زمان انلای بف ان مار که بز انز ان فوات 
نمودند» پشت ابوبکر و در حالت نشسته نماز خواندند. که است این 
حدیت را ترمذی نیز نقل نموده است.(2) 


حور کته است: ار خاش روت رشن که تاسروخصتت. الله خلنه و 
آله - در زمان بیماریاشان از منزل خارج شدند و دیدند که ابوبکر بر مردم 
نماز میگزارد؛ حضرت ِِ ان مردم به ابوبکر 


اینها روایاتی است که سندشان به عائشه منتهی میشود. 


از جمله روایاتی که در مورد نماز روایت شده است, آقانت است که به 
انس بن مالک اسناد دادهاند: 


3 یکی از آنها روایتی است که مولف جامع الأصول, در بخش فروع اقتدا 
از آت بت عالک روانت کردم است سول عدات صلی: اه خلیه و اله ند 
زمان بیماریاشان به حالت نشسته و در حالی که پیراهنشان را به صورت 
متوشح پوشیده بودند [از زیر بغل راست رد کرده و بر شانه چپ انداخته 
بودند ] پشت ابوبکر نماز خواندند. گفته است: ترمذی نیز این حدیث را 
آوردهاند, و نسائی هم این روایت را آورده, ولی چیزی از نشسته نماز 
خواندن ایشان نگفته است و گفته است: ایشان فقط یک پیراهن بر تنشان 
بود و آن آخرین نمازی بود که ایشان به جا آوردند.(4) 


ص: 139 


1-. مشکاه المصابیح : 102 

2 1. جامع الأصول 6 : 403 , سنن ترمذی 1 : 226 
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4 . همان 


4 و در باب فضائل ابوبکر از انس نقل کرده, ابوبکر در زمان ان بیماری 
اخر پیامبر که با همان بیماری وفات نمودند, بر مردم نماز می گزارد. تا 
اینکه روز دوشنبه رسید و در حالی که مردم در صف نماز ایستاده بودند, 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - پرده حجره را کنار زدند و به حال 
ایستاده به ما نگاه کردند, گویی صورت حضرت صفحهای از قرآن بود. 
سپس تبسمی کردند و خندیدند, ما میخواستيم از شادی دیدار پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - نماز خود را بشکنیم, ابوبکر خود را به عقب کشید تا 
به صف ملحق شود و گمان کرد که پیامبر - صلی الله علیه و آله - 
میخواهند برای اقامه نماز بیایند. پیامبر به ما اشاره نمودند ۳ نمازمان را 
بخوانیم و پرده را انداختند و در همان روز از دنیا رفتند.(1) 


5 و در روایت دیگری آمده است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
سه نوبت [یا سه روز ] از خانه خارج نشدند و در این مدت ابوبکر بر مردم 
نماز میگزارد. نوبت بعد [یا روز بعد] که ندای نماز داده شد. وقتی ابوبکر 
رفت در جلو بایستد, گفت: رسول الله - صلی الله علیه و آله - در پشت 
پرده هستند, , پرده را کنار زد و وقتی چهره رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - نمایان ده تا ان زمان هیچگاه به آن اندازه از دیدن ایشان خوشحال 
نشده بودیم, وقتی چهره رسول خدا بر ما پدیدار شد. ایشان با دست 
اشارهای به ابوبکر کردند تا جلو برود و بعد پرده را انداختند و دیگر ایشان 
را ندیدیم تا اين که وفات کردند.(2) 


6 و نقل کرده, در روایت دیگری آمده است: مردم روز دوشنبه مشغول 
نماز صبح بودند و ابوبکر در جلو آنها نماز میخواند که ناگهان رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - پرده حجره عائشه را کنار زدند و در حالی که 
جماعت. به تماز ابستاده بودند به آنها نگریستتد و آنگاه لبضدی زده 7 
خندید. ابوبکر خود را عقب کشید تا به صف ملحق شود و گمان کرد که 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - میخواهند برای اقامه نماز بيایند. 
مسلمانان خواستند از شادی دیدار رسول خدا- صلی الله علیه 
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1-. جامع الأصول 9 : 439 
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و آله - نماز خود را بشکنند که حضرت با دست به آنان اشاره نمود که 
تمانزتان زا به. اتمام برسانید انگاه داخل اتاق شدند و بردم را آتداختند.(۱1 


7. در روایت دیگری نقل کرده, آخرین باری که رسول خدا - صلی الله 
علیه و اله اب ی و سا ی ۳2 
به بعد مانند روایت ت قبلی را : نقل کرده است. و روایت ت قبلی کاملتر است. 
(2) 


8. نسائی این روایت ت اخیر را با اين الفاظ آورده است: آخرین باری که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم: زمائی بود که برده را کنار زدتد و 
ایشان به آنها اشاره نمودند که به همان حال باقی بمانند و پرده را انداختند 
و در پایان همان روز که دوشنبه بود, وفات یافتند.(3) 


ناتسا سول امن وهای عد 


ا رات اش مار رجا ات که بسن ان 
جامع الاصول از عبدالله بن زمعه نقل شده است: زمانی که بیماری رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شدت يافته بود. من و عدهای دیگر نزد ایشان 
بودیم که بلال ایشان را به نماز فراخواند. رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - فرمودند: ها و ونیم مس تا اد ما از محضر ایشان 
بیرون آقذنم 2 که عمر در میان مردم است و ابوبکر غایب است. 
گفتم: ای عمر ! برخیز و بر مردن نماز گزار! عمر جلو رفت و تکبیر گفت؛ 
ای لا ها سرا نامر سا سر 
شنیدند, فرمودند: ابوبکر کجاست ؟ خداوند و مسلمانان حاضر به پذیرش 
این نمیشوند. [خداوند و مسلمانان حاضر به پذیرش این نمیشوند, خداوند 
فرستادند و ابوبکر امد و بعد از انکه عمر آن نماز را بر مردم خوانده بود, 
بار دیگر بر مردم نماز گزارد.(2) 


۳ 1210 
1-. همان 


2 . همان 
3- . همان و سنن نسائی, کتاب الجنائز, باب 7 


4 . جامع الاصول 9 : 434 


0 و در روایت دیگری این قسمت را هم اضافه کرده که زمانی که 
پیامبر - صلی الله علیه و اله - صدای عمر را شنیدند. سرشان را از 
اتاقشان بیرون اوردند و با حالتی غضبناک فرمودند: نه, نه, نه, ابن ابیقحافه 
باید نماز را بخواند. ابوداود نیز این روایت را اورده است.(1) 


نقل کرده است: پیامبر - صلی الله علیه و اله - بیمار شدند و بیماری 
ایشان شدید شد؛ حضرت فرمودند: به ابوبکر بگویید که او باید بر مردم 
نماز بگزارد. عائشه گفت: ای رسول خدا ! ابوبکر مردی رقیق القلب است 
و اگر در جای شما بایستد, نمیتواند بر مردم نماز گزارد. پیامبر صلی الله 
ِ و آله فرمودند: به ابوبکر بگویید که او باید بر مردم نماز تن 
عائشه دوباره آن جمله را تکرار با باز هم فرمود: به ابوبکر 
بگویید که او باید بر مردم نماز بگزارد. شما زنان مانند زنان اطراف یوسف 
هستید. فرستاده پیامبر پیش ابوبکر رفت و ابوبکر در زمان حیات رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - بر مردم نماز گزارد. 


شلف عامع ال شول کفته است: تاره مسا نیز انیت رال کردم 
اند.(2) 


2 یکی:دنگر از این رواناتر وواشی, است کدر همان نات او این عمرز 
تقل کندم ات ژهانی که مار رهلک دضای الله عاه م الم > 
شدت یافت, به ایشان برای خواندن نماز ندا دادند؛ ایشان فرمودند: به 
ابوبکر بگوپید که او باید بر مردم نماز بگزارد. عائشه گفت که ابوبکر مردی 
زو الا ات ول ی کر 2۳ لت نماز, گریه بر وی غالب می شود. 
فرمودند: به او بگویید که باید بر مردم نماز بگزارد. شما زنان اطراف 
یوسف هستید. مولف جامع الأصول گفته است: بخاری نیز این حدیث را 


نقل کرده است.(3) 
12 
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3- . همان 


23 و دیگری روایتی است که ابن 0 است: 
حسن بصری از قیس بن عباد روایت کرده. علی بن ابیطالب - صلوات الله 
علیه - فرمودند: رسول خدا - صلی الله علیه و آله - چند شب و چند روز 
بیمار بودند و در آن ایام هر گاه برای نماز ندا داده میشد. ما 

آاشان هن ند بهه اور بکوییه اند س مرحم ان کزاری. وکین 
رصدل خوا ضلی الله علیمه: الشت ارحقا در فنور ویو که ماء تشانه اساام 
و قوام دین است و ما در امور دنیایمان به کسی که رسول خدا- صلی الله 
علیه و آله - برای دین ما , به او راضی شدند. راضی شدیم و با ابوبکر بیعت 


کردیم.(1) 


انتها مجموعه: احاویت هافر این باب بود که نعد ار عامل در کتب آما بدان 
دست آیافتم. اکنون باید برخی از الفاظ این احادیثت رز توضیح بدهم. در 
نهایه آمده است: "رجل اسیف " یعنی کسی که زود گریه کرده و زود 
محزون می شود. و نیز گفته شده به معنای دلنازک است. "المخضب " به 
کسر میم و بر وزن مرکن» ظرفی است که در آن لباس می شویند. ۳ 
میشود: نا ینو ۶, زوع|" " یعنی برخاست. و " یعنی از شوق دیدار 
ایشان نماز را قطع کردیم و "السجف " به فتحه و کسره به معنای پرده 
است. در نهایه. در ذیل حدیت بیماری پیامبر آمده "فاستعژ برسول الله " 
یعنی بیماری ایشان شدت گرفت و در آستانه وفات قرار گرفتند. ۵ 

بعر" به فتح عین وقتی گفته میشود که بیماری یا چیزی غیر از بیماری 
9 و "استعز علیه" " یعنی بر او شدت گرفت و غلبه کرد سپس 
فعل , به ساختار مجهولی درآمده و نائب فاعل آن جار و مجرور قرار می 
گیرد. در حدیث عمر آمده است: "اه کان مجهرا|" " یعنی دارای صدای رسا 
و بلند. گفته میشود " 2 و " یعنی صدایش را بلند نمود, "فهو 
مجهر ۱ جوهری می گوید: "رجل مجهر" 
به کسر میم, به کسی میگویند که عادت دارد که بلند صحبت کند. 


می گویم: حالا که اين احادیث برای شما روشن شد کلام خود علیه آنها و 
ابطال مشک گرو تب آنها را آار سکره یکشم 
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ار ای تست آتات راصت هرن 


و اما به صورت مفصل باید گفت که: سند بیشتر روایت ت هایی که ذکر شد. 
به عائشه ختم می شود و او زنی است که همگان بر معصوم نبودنش 
افان راد میمصن که ابا اه فایل اعمام تا کی ماه 
مخالفان اختلاف نظر وجود دارد و مطالبی حاکی از مذمت او و عدم اعتماد 
به او در احادیث ما وجود دارد که به زودی خواهد آمد و این که او از جمله 
افرادی بود که به قدری بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - دروغ بسته 
که همان مقدار برای کسی که به دنبال کسب حقیقت است کافیست. و 
علاوه بر این روایت های اوء در خصوص این مورد قابل اعتماد لیست و او 
در این روایات از دو جهت مورد اتهام است: 


یکی کینه ای است که به امیرالمومنین علیه السلام داشته است و شما به 
زودی با دیدن احادیثی که در این زمینه از طریق اصحاب ما و مخالفان ما 
نقل شده است. از ان مطلع خواهید شد. 


فیخ بزر کوان حررضی الب قنه در القافی توشته است» محمننن اشحای 
روایت ت کرده, وقتی عائشه از بصره بازگشت و به مدینه رسید, پیو سته 
مردم را علیه امیرالمقمتین - علیه السلام - ثحریک میکرد و نامهای به 
معاویه و اهل شام نوشت و آن را به وسیله اسود بن ابیالبختری فرستاد و 
دز ان نامه مارا قلیه آمی الم مین + علبه الملام + ری کرد 


و نوشته است: از متزوی زوا ۵ پیش عائشه رفتم و مقابلش 
نشستم و او برایم حدیت روایت ته کرد. غلام سیاهی داشت که به او 
عبدالرحمن می گفتند, او را صد| زد ؛ غلام آمد و ایستاد, عافتتته کفت؛ ‏ ای 


مسروق ! می دانی چرا او 
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1- . الشافی: 466 و تلخیص الشافی 4 : 158 و کتاب الجمل شیخ مفید : 
۳1194 


را عبدالرحمن نامیدم؟ گفتم: نه. گفت: به سبب محبتی که به عبدالرحمن 


بن ملجم دارم.(1) 


و در روایتی که از عبیدالله بن عبدالله در این باره آ فد ای برای انسانهای 
با بصیرت؛ دلالت واضحی بر بعض عائشه وجود دارد؛ ؛ زیر| او یکی از دو 
نفری که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در هنگام خروج از 
فتزل بر آن دو تکیه تموده بودند را نام برده. ولی اسمی از دیگری به میان 
اورده است. وانق فعط: از آن هت: است. کم او فیحواسته. تزدیکن 
ار لاهن علیه امه رت رس لعصای اه لیم هآ و 
فضیلت. انشان را خمان جارده عجه <اشعه باشید که.پوستت آنن عیاش 


به نطو کل انکه اش از مان انوا ۲ ات یه آمیرال وم 
علیه کینه داشته است, از کفر آبلیس هم مشهورتر است ؛ بنابراین در مورد 
این روایات نمیتوان از دروعغ او ایمن ون ۰ و9 برای اثبات بعض او همین دلیل 
قاطع کافی است که او با حضرت جنگید و بر ایشان شورید " چنان که همین 
امر برای نشان دادن کفر و نفاق او که مطلقا مانع از قبول روایتهای 
میشود. کفایت میکند. در ابواب قضایل. امیر المقمتین علیه الشلام:به انداژه 
کافی, روایاتی از عامه و غیره خواهد امد که نشان میدهد کسی که نسبت 
به علی - علیه السلام - بغض بورزد, کافر است. اگر هم ادعای باطل 
مخالفان مبنی بر اینکه عاثشه توبه نموده و باز گشته است را بیذبریم؛ آنها 
چگونه می توانند اثبات کنند که عائشه این احادیث را بعد از توبه خود 
توایتت کردم باستد ۲۱ سابزايم مسی به ای احاویت باطل انبزدت: 


دومین اتهام عائشه این است که روایاتی که از او آورده شد. همگی به 
نفع او است؛ زیرا با نقل آنها میتواند به خلافت پدرش فخر بفروشد, چرا 
که عمده دلیل به خلافت رسیدن پدرش - چنانچه آن شاء الله تعالی به 
اطلاعتان خواهند رسید - همانطور که در احادیث خود نقل کرده اند, جریان 
نماز بود. همچنین در اسناد این احادیث افرادی دیده میشود که از ناصبیان 
کینهتوز و منحرف از امیرالمومنین - علیه السلام - به شمار میروند. در 
برخی از این اسناد روایات, مکحول وجود دارد که در 
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کتاب اختصاص روایت شده که سعید بن عبدالعزیز در موردش گفته است: 
8 نی الب مکحول میالم بن. اریطالتبت - صلوات الله علیه 9 
او وقتی در مورد کلف - علیه السلام - سخن ی ما نام ایشان را نمی 

اورد و به جایش ابو زینب می گفت.(1) 


از اينها هم که بگذريم. باید بگوییم: این روایت های عائشه. در ِِ 
انواع اختلافات است؛ در تارج از اين روایات آمده است که هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند, کنار ابوبکر نشستند و در 
برنخی ذیکر از آنها آمده که ایشان در جلوی ابوبکر و به حالت نشسته نماز 
میخواندند و ابوبکر نیز بر مردم نماز می گزارد و مردم پشت ابوپکر قرار 
داشتند و برخی دیگر حاکی از ان آتت که رسول. خدا در میان صف 
[نما زگزاران] بودند. شاید عائشه در بعضی از موارد حدیثش را در حضور 
عده ای از انانی که واقعیت را می دانستهاند نقل میکرده و شرم نموده و 
سخنش را به آنچه که اصحاب ما روایت کرده اند که «ایشان - صلی الله 
علنشیی الم نب ها تما اوآ رد و او از امامت عزل کردند» 
نزدیک نموده باشد, و در میان کسانی که به هیچ وجه اطلاعی از واقعه 
نداشتند گفته است: حضرت در میان صف [نماز گزاران ] بودند. راه درست 
برای جمع اختلاف میان آن احادیث همین است. 


از دیگر وجوه اختلاف احادیث او اين است که بسیاری از اين احادیث حاکی 
از آن است که مردم به نماز ابوبکر نماز میحر آرونده که در تعدادی از آنها 
تصریح شده است که مردم به ابوبکر اقتدا می کردند, و در برخی درک 


آمده که ابوبکر تکبیرهای نماز را به گوش مردم میرساند. شارح المواقف 
متوجه این نکته شده است و بعد از اینکه روایت ت بخاری, مشتمل بر این که 
مردم به نماز ابوبکر نماز می گزاردند, از عروه از پدرش از عائشه نقل 
کرده گفته است : بعنی با تکبیر او نماز می خواندند. ولی راه درست برای 
جمع کردن بین این روایات؛ همان است که ما گفتیم. 

از دیگر وجوه اختلاف این است که در برخی از ایناحادیث آمده است که 
انکز حصید؛ اشت: کقب بروده آها وصول خدا * صلی اللة علبه و ال فسام 
- به او 


ص: 145 


1- . الاختصاص : 128 


اشاره نمودند که عقب نرود, و از تقید ابوبکر بعید است که با امر رسول 
خدا مخالفت نماید و در برخی دیگر صراحتا آمده است که ابوبکر عقب 
رفت و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در کنار او نشستند. 


و مورد دیگر این که بیشتر اين احادیث تصریح دارند که ابوبکر به پیامبر 
اقتدا کرد و در روایت ترمذی که مولف جامع الاصول ان را در باب فروع 
اقتدا آورده, تصریح شده است که پیامبر در زمان بیماری خود - همان 
بیماری که در انز ان در گذشتندد در حالت تشسته به انوبکر. اقتدا تمودند: 
اتها غیر از ان اختلافاتی است که این احادیث در مورد نشستن حضرت - 
صلی الله علیه و اله - و نیز در مورد اقتدای مردم به ایشان دارند. غفلت 


و از دیگر وجوه اختلاف این است که بعضی از این احادیث حاکی از آن 
است که این سخن حضرت که فرمودند: شما مانند زنان اطراف یوسف 
هستیده: به. جهت آنبود که غانشه این سخن خود را که: ابوبکر مردی 
دلنازک است و نمی تواند قرائت را بخواند و نمی تواند جلوی گریه خود را 
بگیرد, تکرار کرد. و در برخی دیگر از آنها آمده که اين سخن حضرت از آن 
رو بوده که حفصه را در پی عمر فرستادند تا بر مردم نماز گزارد و حفصه 
2 هیچگاه از جانب تو خیری به من نمیرسد. ای کاش 
میفهمیدم که وقتی ابوبکر نمیتوانسته جلوی گریه خود را تحتوت 2 
فا وان ات رصیل دای ال که و اه با 
ایشان نماز بگزارد, - و شکی نیست که حزن و گریه وی از آن رو بوده که 
احتمال میداده حضرت بر اثر این بیماری وفات یابند - چگونه توانسته با آن 
حالش تا سقیفه بدود و از مردم بیعت بگیرد و آن حرن و تأسفش مانع از 
آن نشده که برای تصاحب خلافت و ایستادن در جایگاه رسول خدا| در 
ریاست بر مردم, آن حیلهها و تدابیر را ترتیب دهد !؟ و حال آن که پیکر پاک 
و ایشان در میان مردم بود و هنوز به آرامگاهشان منتقل نشده بود. 


این ها وجوه اختلاف در احادیت عائشه بود. با صرف نظر از مخالفت این 
احادیث با آنچه دیگران روایت کردهاند. 
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اما روایات انس؛ اولین اشکالی که در آنها وجود دارد این است که انس, 
چنانچه در کتاب احوال نبی گذشت و در کتابهای بعدی نیز خواهد آمد, یکی 
اد تفر شتا از وروت و به شمار می رود. او همان کسی است 
که امیرالمومنین بة سیب اا وت ده او را نفرین نمود و خداوند وی 
را به بیماری پیسی مبتلا کرد. با صرف نظر از وضع او و وضع کسانی که از 
او روایت نمودهاند. در میان روایت هاي انس, روایتی است که تصریح 
یکند که رسول خدا - صلی الله علیه و اله - در آن بیماری اخرشان که به 
وفات ایشان منجر شد. برای نماز از منزلشان خارج نشدند. زیرا انس نقل 
کرده, رسول خدا سه روز [یا سه نوبت ] برای نماز از منزل بیرون نيامدند 
و در این مدت ابوبکر بر مردم نماز را میخواند. ندای نماز داده شد, ابو, 
خواست جلو برود که رسول خدا پرده را بالا زدند و به ابوبکر اشاره نمودند 
که جلو بایستد و بعد پرده را انداختند و ما دیگر ایشان را تا وقتی که وفات 
یافتند ندیدیم. و طرز بیان در برخی از روایتهای دیگر انس نیز همین مطلب 
ونان فده این زو بت ها روانات عاتقه 4 حول و6 وا 
روایت اول خودش که در آن آمده که حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم 
- در زمان بیماریاشان پشت ابوبکر نماز خوا تن ان :نها آخرین نماز 
ایشان بود. در تنافی ا شنت شاید سر آنکه انس این احادیث دال بر عدم 

خروج حضرت جهت اقامه نماز را وضع نموده. ان باشد که وی قصد داشته 
آنچه را که شیعیان بدان تمسک می جویند که «وقتی رسول خدا - صلی 
الله غلیه و آله - ضدای ابویکر را شتیدند, برای تفار از متزل.خارم شدتد و 
او را از محراب عقب کشیدند» را باطل کند. بیشتر دقت کنید. 


شیم از وجوه اختلاف روایات انس این است که این سخن او که ابوبکر 
خواست جلو رود" و این که «ایشان با دست به ابوبکر اشاره نمودند تا جلو 
برود" تصریح دارند که بالا بردن پرده و اشاره حضرت,؛ قبل از نماز و قبل 
از آن بوده که ابوبکر جلو برود. و این سخن او در روایت دیگرش که "وقتی 
مردم مشغول خواندن نماز صبح بودند و ابوبکر بر انان نماز می خواند" و 
این سخن روایت دیگرش که "نزدیک بود مسلمانان نمازشان را بشکنند" و 


ان کش که هار نان راامام 
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برسانید" نشان میدهد که اشاره حضرت. پس از آن بوده که آنها مشغول 
نمازشان شدند. مشخص است که تاویلهای دور از ذهن نیز باطل میباشند. 


اما درباره روایت عبدالله نن ز معه» این که او از مخالفین است امری 
واضح است و ابن اثیر و سایرین در کتب خود نام او را آورده اند و هیچگونه 
توثیق و يا مدحی برایش ذکر نکرده اند.(1) 


درباره او گفته اند؛ "نام کاملش عبدالله بن زمعه بن اسود بن المطلب بن 
اد بن ند آلغزی ین قضی. |قزشی. الاسدی اتشت؛ و.از. احالی. مدذیته به 
شمار می رود. عروه بن زبیر و ایوبکر بن عبدالرحمن از او حدیث نقل 
کرده اند. " روایت او با روایت عبیدالله بن عبدالله در تنافی است؛ زیرا 
روایت ت او دلالت میکند که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: به 
ابوبکر بگویید بر مردم نماز گزارد. و فرستاده پیامبر آمد و ابوبکر غایب بود, 
پس عمر برخاست و بر مردم خواند و وقتی حضرت رسول - صلی الله 
علیه و اله - صدای عمر را شنیدند, فرمودند: خداوند و مسلمانان حاضر به 
پذیرش این نمیشوند, و این سخن را تکرار کردند و از پی ابوبکر فرستادند 
و انفبکر اهد بنن از انکه.ظضر مان ۱ خواند آمد. و روایت عبیدالله که 
و 
نماز را بخواند و فرستاده ایشان نزد ابوبکر رفت و پیغام را به او رساند و 
ابوبکر گفت: ای عمر! تو بر مردم نماز گزار و عمر گفت: تو استحقاق 
بیشتری در انجام این کار داری, حاکی از آن است که ابوبکر در آن هنگام 
حاضر بوده است. 


از قرائنی که بر جعلی بودن این حدیث دلالت دارد, تکراری است که در آن 
آمده است و همچنین تکرار سه مرتبهای لفظ "نه" است. صاحب کتاب 
الاستیعاب به این امر توجه داشته و این تکرارها را به سبب تعصب و رواج 
باطل به بیشترین مقدار, حذف نموده تا به راوی این حدیبت حضا کذب 
نرود. آنچه که در مورد شرح حال ابوبکر در کتاب استیعاب روایت شده, با 
چیزی که اصحاب ما روایت کرده اند همخوانی دارد که رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - برای اقامه نماز به طور مشخص به ابوبکر امر نفرمودند, 
بلکه فرمودند: بگویید یک نفر بر مردم نماز گزارد. و من عین لفظ عبارت 
را می آورم تا اين معنا روشن شود. 
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1- . آسد الغابه 3 : 164 


می گوید: زهری با دو واسطه [عبدالملک بن ابیبکر بن عبدالرحمن از 
پدرش ] از عبدالله بن زمعه نقل کرده, وان بیماری رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - در محضر ایشان بودم. بلال ایشان را برای اقامه نماز فرا 
خواندند ؛ رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به ما فرمود: به یکی بگویید بر 
مردم نماز گزارد. بیرون آمدم و دیدم که عمر در میان مردم است و ابوبکر 
غایب است. گفتم: ای عمر ! برخیز و بر مردم نماز گزار. هنگامی که عمر 
تکبیر گفت رسول خدا- صلی الله علیه و آله - صدای او را که رسا و بلند 
بود شنیدند و فرمودند: ابوبکر کجاست؟ خداوند و مسلمانان ِا به 
پذیرش این نمیشوند. آنگاه در پی ابوبکر فرستادند و ابوبکر پس آنکه عمر 
آن نماز را خوانده بود آمد و از آن به بعد در ایام بیماری حضرت. ابوبکر بر 
مردم نماز می خواند, تا اينکه حضرت - صلی الله علیه و آله - از دنیا رفتند. 
(1) 


در اینجا نکتهای هست که نباید از ان غفلت شود و ان اینکه وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به طور عموم - که شامل هر نیکوکار و گناهکاری 
میشود - امر کردهاند تا یکی بر مردم نماز گزارد و بعد صدای عمر را 
شنیدهاند و بنابر متن این روایت فرمودهاند: خداوند ِِ مسلمانان حاضر به 
و ی و 
و پا فرمودهاند: نه, نه, نه» و اینکه با حالتی گنز فرمودهاند: ابن 
ابیقحافه باید بر مردم نماز گزارد, و مطابق روایاتی که خودشان ۱ 
نقل کردهاند, به نماز گزاردن عبدالرحمن بن عوف نیز بر مردم راضی 
بودهاند و بلکه خود حضرت پشت او نماز خواندهاند.(2) 


و همانگونه که ان شاء الله در روایانشان خواهد آمد, امامت جماعت را 
دلیلی بر استحقاق خلافت دانستهاند و گفتهاند سیب بیعت مردم با ابوبکر 
استدلال عمر نب ماه نماز بود, اینها همه می توانند دلیلی بر این باشند 
که عمر مستحق خلافت نبوده است. 


و ۱ 0 
۳۳۳ 
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1- . الاستیعاب بترجمه آبیبکر, السیره 2 : 652 و طبقات ابن سعد : 2 - 


۰-2 . صحیح مسلم 2 : 26 , سنن آبیداود, کتاب الطهاره, حدیث شماره 60 , 
سنن نسائی, کتاب الطهاره. حدیت شماره 87 , مسند احمد بن حنبل 4 : 
۵4, 249 و 251 


اندازه یک رکعت چنانچه بعضصی از آنها چنین گفتهاند - نماز خواندهاند, بیش 
از عمر سزاوار حلافی بوده است ۱؟ پس چگونه ابوبکر عبدالرحمن بن 
عوف را رها کرد و خلافت را به عمر سیرد؟ 


و چگونه ابوبکر, وقتی طلحه را از سوال و جواب روز قیامت بیم داده , 
ابوبکر , به او میگوید: مرا از خدا می ترسانی؟ وقتی که پروردگارم را دیدار 
کنم و او مرا سوال و جواب کند, به او می گویم: بهترین بنده ات را 
۱۳۹ این امت نمودم, و طلحه گفته است: ای خلیفه رسول خدا! 
آپا عمر بهترین انسان هاست؟ و ابوبکر به شدت خشمگین شده و گفته: 
آری به خدا سوگند, او بهترین ی و تو بدترین آنها هستی. 


و ناهیک به .مان کته ات آم.عتمان ار عمر را رها کرد 
با تو دشمنی نمیکردم !؟ در حالی که عبدالرحمن بن عوف نیز حضور داشته 
و و او از جمله کسانی بوده که ابوبکر در امر تعیین خلیفه با او مشورت 
نموده است و او عمر را مردی خشن دانسته است. و بعد از اینکه ابوبکر 
ی 
پس از عمر شایستهترین فرد برای خلافت دانسته است. عمر چگونه طلحه 

و عفان» را دون حلافت ومصاله سهری صطرا هم فرار داوم اشت 1 ]با 
کارهایی که اینها کرده اند اشتباه در اشتباه نبوده است؟ و این که بحث را 
عوض کنند و بگویند ممکن است کسی که شایستگی کمتری دارد بر آنکه 
شایستگی بیشتری دارد مقدم شود نیز سودی ندارد؛ زیرا سخن ابوبکر 
صراحت در این دارد که در روز قیامت با این استدلال که برترین فرد را 
جانشین خود کرده است. از عهده سوال و جواب بر میاید.(1) 


پس مشخص میشود که این جریان از دو حال خارج نیست: یا مقدم شدن 
در امر نماز نشاندهنده هیچگونه برتری نیست که در این صورت اساس 
خلافت آنان متلاشی خواهد شد, و یا اینکه مقدم شدن در امر نماز, پا به 
صورت صریح و يا به صورت تلویحی که نزدیک به تصریح است و مولف 
الاستیعاب قائل 0 است, نشاندهنده استحقاق خلافت است و ابوبکر 
نار سول عطا - ضلی ال عایم و اد > 
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1- . مراجعه کنید به: شرح نهج البلاغه این آبیالحدید 1 : 1[55 ] 


زا باطل میاه و صصحفی برای عیوالرخمن ور ابر خلافت فان نوده 
است ماه با راد میا ساسا هسیر 
- در اجتهاد را بیاشکال میدانسته است و در عین حال وقتی عمر بن خطاب 

به او در مورد عزل مصلحتی اسامه اشاره کرده, - چنانچه آن شاء الله 
جریانش خواهد آمد - بر او عتاب هدن یآ | میکشد و به او 
میگوید کت فرزند خطاب ! اگر پرندگان مرا 
فرموده را رد نمایم.(1) 


با چشم بصیرت بنگرید تا برایتان روشن شود که اینها در گمراهی خود فقط 
از یک راه نرفتهاند, بلکه در آن حیرتشان به چپ و راست منحرف شدهاند 
و زیان اشکاری کردهاند. 


اما ابوموسی و ابنعمر؛ دشمنی این دو با امیرالمومنین - علیه السلام - 
امرخ اشکار است .و بازی به بیان ندارد. ظاهرا روایت این دو ان عانشه: 
روایتی مرسل است و بر فرض که ادعا نمایند که خودشان آن را از عائشه 
شنیدهاند. سخنشان اعتباری ندارد؛ زیرا ان دو از مخالفین هستند و توثیق 
آنها خدشهدار شده است. 


کسانی است از طریق شیعه و سنی در موردش مذمت رسیده است؛ 
مانند انن من امیرالجومین + .علبه الصام< دراره او که فرمودند: او 
امیرالممنین علیه السلام طفته ۰:3۶ کد. اسان حون -عسا ما نان را وه 
اه - علیه السلام - خواهد امد. ابن ابی الحدید نیز او را از 
کسای شحو ات کم اه رام عای اه نامع ود ره 
طبق نقل بعضی از اصحاب. ابوالمعالی جوینی از شافعی نقل کرده که او 
تشر از آوزدن نام حسن گفته است: در وثاقت او حرف است. اگر از اينکه 
هر و ی 
روایتی که از او نقل میشود حسن است, باید بگوییم: اگر امیرالمومنین - 
اس ی فا 
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1- . مراجعه کنید به: تاریخ طبری 3 : 226 و منتخب کنزالعمال 4 : 185 
[1] 
۰-2 . مراجعه کنید به: شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید 1 : 368 [2] 


پس چرا ایشان به مدت شش ماه يا کمتر, با ابوبکر بیعت نکردند و در 
نهایت ایشان را با بدترین وضع کشیدند و به طور جدی تهدید به قتل تهدید 
کردند!؟ و چگونه ایشان در هر مکان و مناسبتی که فرصت مییافتند 
دادخواهی مینمودند و - چنانچه در باب شکوه خواهد آمد - شکوه سر می 
دادند ا؟ و اينکه بگوییم حسن [بصری ] دروعغ بلسسته است, خیلی بهتر از آن 
است که سخنان علی - علیه السلام - را منسوب به تناقض کنیم. هدف او 
[حسن بصری] از بستن این دروغ بر زبان علی - علیه السلام - ساکت 
نمودن شیعیان و اتمام حجت بر انان است. و اگر نه, اینکه علی علیه 
السلام منکر این شدند که رسول خدا صلی الله علیه و اله امر به نماز 
نمودهاند و ابوبکر را برای این کار تعیین کردهاند, از مشهورات است. 


کرده, علی - علیه السلام - به عائشه نسبت میدادند که او به بلال فرمان 
داده تا به ابوبکر بگوید که بر مردم نماز گزارد. در حالی که رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - فقط فرموده بودند: یک نفر باید بر آنان نماز گزارد, 
ولی کسی را معین نکرده بودند. ولی عائشه [به بلال ] گفته است: به 
ابوبکر بگو که بر مردم نماز گزارد. علی - علیه السلام - در خلوت با 
اصحاب خود این مطلب را زیاد یادآور می شدند و می فرمودند که رسول 
خدا- صلی الله علیه و آله - به جهت انکار این سخن و از روی خشم به آنان 
فرمودند که شما زنان مانند زنان اطراف یوسف هستید؛ چرا که عائشه و 
حفصه در رقابت بودند که پدر خودشان برای نماز معین شود و رسول خدا 
- صلی الله علیه و آله - با رفتن به مسجد و کنار کشیدن ابوبکر از محراب. 
ان کان عانشه,راشتی کرجیر انحا-فل کلام این ابا تیه بابان میا ند 


با این توضیحات روشن شد که تمسک به این احادیت, آن هم در ارکان دین 
کار درستی نیست. 


سید بزررگوار - رضی الله عنه - در قسمتی از ژر کتاب:شافن که.در آن تشک 
قاضی القضاه به ماجرای نماز را آورده. گفته است: روایت نماز خبر واحد 
است, و جریان آذن در نماز از طریق عائشه وارد شده است., و بعید نیست 
که اآذن نیز از طرف خود او صادر شده باشد نه از طرف حضرت رسول - 
ی 
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ی تکی نم تن 

- صلی الله علیه و آله و سلم - که همانطور که در روایت آمده 
1ب وقتی ایشان فهمیدند که ابوبکر پیشنماز شده است و صدای قرائت 
او را در محراب شنیدند فرمودند: 91۱ 
دیگری جریان رفتن با مشقت ایشان به مسجد که از ضعف بر 
امیرالمومنین - علیه السلام - و فضل بن عباس تکیه کرده بودند و اينکه 
ایشان ابوبکر را از آن جایگاه عقب کشیدند و خودشان نماز را اقامه 
نمودند. و این دلیل واضح و اشکاری است که اذن از جانب ایشان - صلی 
الله علیه و آله - صادر نشده بود. 


یکی از مخالفان گفته است: سبب این که پیامبر فرمودهاند «شما مانند 
زنان اطراف یوسف هستید» ان بود که ایشان زمانی که اذان نماز گفته 
شد و فرمودند که به ابوبکر بگویید باید بر مردم نماز بخواند, عائشه به 
ایشان گفت: ابوبکر مردی دلنازک است و قلب وی تب آن را ندارد که در 
حاتتفا ها بخها تفر یم عمو. آسن کنیه با بر موم مان زونه مسترران 
وقت حضرت فرمودند: «شما مانند زنان اطراف یوسف هستید». این 
سخن ایشان چیز بدی نیست؛ زیرا تردیدی نیست افرادی مثل پیامبر 
همواره در خدمت اهداف خود هستند, و میدانیم که زنان اطراف یوسف 
مخالفتب با یوسف نکردند و در اوامری که یوسف به انان کرده بود تعلل 
ننمودند. جز اينکه آنها همگی شیفته زیبایی او شده بودند و هر کدامشان 
همان چیزی را می خواستند که دیگری می خواست. بنابراین حال آنان 
چون عائشه بود در اینکه عائشه نیز میخواست پدرش را 0 نماز مقدم 
بدارد تا افتخار و شرافت جایگزینی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به 
پدرش برسد و فخر و خوشنامی کسب جایگاه رسول خدا نصیب او و 
پدرش شود. 


و سخن آن دسته از مخالفین که خود را به تکلف انداختهاند تا ادعا کنند که 
ما کت وا تا ای لاه و ال اب اه رین اس هه 
مسجد رفتند. ابوبکر را از جای نمازشان کنار نزدند و او را در همان جا 
باقی گذاشتند نیز اعتباری ندارد؛ زیرا| گوینده این سخن دچار اشتباهی بسن 
ای ای هه 
در همه امور دین امام و متبع است, در یکی از 


ص: 53 1 


حالات تابع و ماموم شود. چگونه ممکن است که شخصی غیر از پیامبر در 
نماز در جلوی ایشان بایستد !؟ احادیت دلالت دارند که کسی که فضیلت 
بیشتری دارد - به همان ترتیب و تنزیلی که معروف است - باید در نماز 
جماعت مقدم شود.(1) 


می گویم: این مطلب از مذهب اصحاب ما معلوم است و نیازی به بیان 
ندارد و احادیث صحیحی دال بو ان نیز از مخالفان نقل شده است: مسلم 
در صحیحش از ابن مسعود نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: : که کسی که بهتر کتاب خدا را قرائت می کند. امام جماعت شود 

و اگر در قرائت ت یکسان بودند. کسی که سنت را بهتر می داند و اگر در 
ار 1 و 
هجرت نیز یکسان بودند. کسی که ستئٌش بیشتر است امام جماعت شود. و 
هیچ کس نباید شخص دیگر را در زمان [یا به دلیل ] سلطنتش امام جماعت 
قرار دهد و نیز هیچ کس نباید در خانه کسی بدون اجازهاش در محل 
نشیمن او بنشیند. 


ذر. زواشتی ذیکر از آو آضذه است» هبع کتن. تباید شخصی از. میان 
خانوادهاش را امام جماعت قرار دهد.(2) 


ملف جامع الأصول حدیثی که بر همین معنی دلالت دارد ولی الفاظذش 
متفاوت است را از مسلم و ترمدی و نسائی و ابوداود نقل کرده و گفته 
است: شعبه نقل کرده, به اسماعیل گفتم: "تکرمته " به چه معناست؟ او 
گفت: یعنی بستر او.(3) 


همچنین در صحیح خود از ابو سعید روایت ت کرده که رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - فرمودند: اگر سه نفر باشند. کسی امام جماعت 
شود که استحقاق بیشتری برای امامت دارد و قرائتش بهتر است.(4) 
ایو داود در صحیح خود از ابن عباس روایت ت کرده, پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند؛ کسی باید اذان بگوید که در میان شما برگزیده باشد, و کسی 
باید بر شما امام جماعت شود که قرائتش بهتر از دیگران باشد.(5) 
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1- . الشافی : 388 و تلخیص الشافی 3 : 30 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


صحیح مسلم 2 9 

جامع الأصول 6 : 373 

صحیح مسلم 2 : 133 

سنن نت داود, کتاب الصلاه : 60 و جامع الدصول 0 : 377 


و مولف مشکوه نیز این روایت ها را به همین صورتی که ما ذکر کردیم 
اورده است.(1) 


همه اهل تسنن در امام جماعت قائل به ترتیب [در صفات ] هستند و فقط 
قائلند که بنا بر ظاهر روایت, قرائت مقدم است و شافعی و مالک قائلند 
باشد. در بطلان تقدم هر کسی بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هیچ 
نزاعی نیست. اما اگر تقدم دلالتی بر افضلیت نداشته باشد و مقدم نمودن 
کسی که فضیلت کمتری دارد, جایز باشد و این کار فقط ترک اولی باشد. 
دیگر استدلال به اينکه ابوبکر و امثال او مقدم بودند, استدلال درستی 
اقتداکنندگان به وی فضیلت کمتری داشته باشد و این امر واضحی است. 


حال که ما سم احاوشت آنان اطلاع افو هه شکی بر باطل ون ات 
سوه گرم سای اس تست اس رها خوانهها در 
نخواهید داشت؛ زیرا برخی از روایات_ عائشه تصریح دارد که حضرت در 
جلوی ابوبکر نشستند و برخن دیگر از آنها تصریح دارتد که اگر چه حضرت 
در کنار ابوبکر نشستند, ولی این ابوبکر بود که به حضرت اقتدا کرد. و 
برخی از روایات انس, همانگونه که گفته شد دال بر آن است که حضرت 
در زمان بیماریاشان هیچگاه برای نماز از منزل خارج نشدند که این با 
اقتدای ایشان به ابوبکر منافات دارد. و این روایات تعدادشان بیشتر است. 
تسا ما لت مه کم سول اف اه کر مان وا کته 
یارای معارضه با این روایات را ندارند. و حتی چنانچه بپذیریم که میتوانند با 
این روایات معارضه کنند, بعد از تعارض, هر دو از اعتبار ساقط میشوند و 
در این صورت آنچه که اصحاب ما روایت کرده اند, بدون معارض باقی می 
ماند. راویان مورد اعتماد انان و از جمله مقلفان سیرهها مثل مولف کتاب 
الکاهل خی گران ره کروهاند که اشکر سل حدا دصای لاه ره 
کاصی لام که خوو ه هر رط و 
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اب فان التضایه: 00:2 1 


یابسی متوسل می شود به بطلان این احادیث اذعان نموده است؛ و اگر 
چنین :سکن دز نظر ای شفع وه اشارا باطل نیو حتما بدان مشک سی 


ج ۳۳ 


معلوم میشود که آنچه اش رین متعصب اهل سنت, مانند مولف المواقف و 
شارح آن و شارح جدید کتاب التجرید گفتهاند که پیامبر - صلی الله علیه و 
آله - پشت ابوبکر نماز گزاردند و روایات صحیح در این مطلب یکدیگر را 
تابط کته همکی ناسی ار جهل و عضب بسن ار آنداز است. سید 
نیز در هنگام بیان تأیید متقابل روایات صحجيیحه ؛ دو روایت فجهولن. کظ میطتند 
ره الب کایم ات حداله خمومیه که ات آز ان اش روت 
ای ای فا - پشت سر هیچ یک از امت خود جز 
ابوبکر نماز نخواندند و در یکی از سفرهایشان یک رکعت پشت عبدالرحمن 

بن عوف نیز نماز خواندند. 


و گفته: رافع بن عمرو بن عبید از پدرش روایت کرده: زمانی که پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - به دلیل شدت بیماری نتوانستند به مسجد بروند, به 
ابوبکر امر فر مودند تا در جای ایشان بایستد, او بر مردم نماز می خواند و 
گاهی اوقات پس از انکة ابوبکر نماز را شروع کرده بودر پیامبر ضبا خنند و 
پشت او نماز میخواندند, و ایشان پشت هیچ کس دیگری غیر او نماز 
نخواندند و تنها در یکی از سفرهایشان یک رکعت پشت عبدالرحمن بن 
عوف نماز خواندند. 


سیس روایت ت انس را که - همانطور که گذشت - در آن آمده است پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - پرده را بالا زدند و به نماز آنها نگاه کردند و لبخند 
زدند» را آورده و گفته است: اما روایتی که بخاری از عروه از پدرش از 
عاننته تغل کرکه و زوات را اسا که.عانشه کفه است. ۲ اویکر بد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا میکرد و مردم نیز به ابوبکر اقتدا می 
کردند!" " - نقل کرده و بعد آن را تفسیر نموده و گفته است: یعنی مردم با 
صدای تکبیر ابوبکر نماز میخواندند, و بین این روایت و دو روایت پیشین 
این گونه جمع شده که این روایت در وقت دیگری اتفاق افتاده است.(2) 
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۱0 


کاش میدانستم که اگر آن دو روایت صحیح هستند. پس چرا آن دو را مانند 
روایت یت عروه از عائشه, به کتاب يا مصدر شناخته شده ای نسبت نداده 
است !؟ و اکر رسول.خدا صلی الله علیه و آله در هنگام بیماریاشان. پشت 
ابوبکر ۳ خواندهاند, یس چرا عاثشه با وجود آن حمرصی که در اثبات 
فضل پدرش داشته. گاهی روایت و ی 
ابوبکر به پیامبر - صلی الله علیه و آله - اقتدا کرد, و گاهی روایت میکند که 
پیامبر در جلوی ابوبکر نشستند !؟ و چرا عمر در روز سقیفه نگفته است که 
کدام بیان ما لت ما ید که خود رازن کشی. که ره خدا صلی اناد 
علیه و آله - او را بر خود مقدم داشته و پشت او نماز گزارده, مقدم دارد !؟ 


از سید شریف تعجب است که روایت ترمدذی از عائشه و نیز روایت 
ترمدذی و نسائی از انس را واگذارده و به این دو روایت ت از عائثشه نز 
نموده است که نتوانسته آنها را به اصلی اسناد دهد. 


است؛ زیرا اگر منظورش از "وقت دیگر" زمانی غیر از ایام بیماری منتهی 
به وفات حضرت امن الله علیه و آله بوده باشد, بسیاری از روایت های 
شین وه همه نبیر هتویسان. بر خلات: آن. تشمادت. من دهید و اگر 
و در دو زمان متفاوت رخ دادهاند, سیاق روایت عبیدالله بن ۳ از 
عاثشه - که عداوتش مورد اتفاق همان است - که بخاری و مسلم ان را 
روای بت کردهاند و نیز سیاق سخنان سیرهنویسان. فساد آن را فریاد میزنند, 

و اگر منظورش این باشد که روایت رافع بن عمرو بن عبید از پدرش,: 
0 ایشان - صلی الله علیه و 
اله - میباشد, که بطلان این امر واضح است؛ زیرا هیچ یک از سیرهنویسان 
و راویان ذکر نکردهاند که پیامبر -صلی الله علیه و آله - در غیر از پیماری 
تسج باشند که بر مردم نماز گزارد, و هی 
کسی از عبارت: «هنگامی که پیامبر از شدت بیماری نتوانستند به مسجد 
برود» و از جریان نماز در زمان بیماری ایشان و امر کردن حضرت به 
ابوبکر را خواندن نماز, منظوری جز بیماری منتهی به وفات 
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ایشان را نمیفهمد. مضاف بر این, روایت ترمذی و نسائی صراحت دارند 
که جریان نماز مربوط به همان ایام بوده است. 


گذشته از اين, تمسک , به نماز خواندن پیامبر - صلی الله علیه و آله - شوگ 
قبیل استدلال ‏ به مقدمه و 09 نقیض 1 ارت اگر با بودن 
تبنانه. فضیلت امام. حماغت. باشود پین ابیکر بافضلتن از رسول دا 
صلین الله علیهو ال- نودق. است. و اکذ نباشده اساسش این امد از ,ریضة 
کنده میشود. ما شما را به این امر توجه داده ایم, از ان غافل نباشید. 


با صرف نظر از این سخنان, سید - رضی الله عنه - گفته است: از 
چیزهایی که بطلان این ادعا را نشان میدهد, آن است که اگر رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - زمانی که به مسجد رفتهاند ابوبکر را از جای 
خودشان کنار نزده باشند, دیگر این روایاتی که وارد شده در این امر 
اختلاف معنا نداشتند که ایا زمانی که رسول خدا به نماز ایستادند, 
قرائتشان را از جایی که ابوبکر شروع کرده بود شروع نمودند و یا جایی که 
که او تمام کرده بود. علاوه بر این؛ اگر ما از همه انچه گفته ایم بگذریم و 
نیز قبول کنیم که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به نماز امر نمودهاند, 
وجهی نميبينیم که حدیث نماز, در نص [پیامبر بر خلافت علی - علیه السلام 
-] شبههای بوجود اورد. البته با قبول اين امر که پیامبر نیز به به نماز امر 
نمی باشد؛ زیرا امامت شامل ولایت های بسیاری می شود که نماز تنها 
یکی از انهاست. در ضمن امامت در همه زمانها ادامه دارد, بنابراین با 
وجود چیزهایی که در مقایسه بین این دو گفتیم, چه نسبتی بین این دو وجود 
دارد؟ 


با از جهت این که او یهار شجم حنین دلالتی داشته باشدء ها ار این 
جهت که پیشنماز شدن به او اختصاص یافته است, و حال آنکه این 
مقد منمودن او در حالت بیماری حضرت بوده است ؛ اگر جریان نماز از راه 
اول نشاندهنده نص باشد, بایستی همه کتتا نی که حضرت رسول در طول 
خاشان ابارا تسار کردحاند امام 
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سار بات مات که ساعنن. صلی ال یه ود الم افرافش .۱ 
یمان حاعت. کرنم ی فسک اسان خفن ام امامت ار 
نداشتهاند. و اگر از راه دوم نشاندهنده نص باشد, باید بگوییم که بیماری 
حضرت تابر در واجب ساختن امامت نداشته است و اگر پیشنماز نمودن 
در زمان بیماری دلیل بر امامت باشد, پس پیشنماز نمودن در زمان 
سلامتی نیز باید اینچنین باشد, و اگر بیماری حضرت در این جریان تاش 
داشته است. با و بیماریاشان اسامه بن زید را 
امیر سپاه یت و تأکید کردند که اوامر او - که علاوه بر نماز شامل 
خيزهان دیکری هم میشة د. انجام شود, باید موجب امامت او شود؛ زیرا 
هنم اختلامی تیش که ساسز بصای له علیضه آلم تا زمانین که سار 
حق شتافتند. پیوسته می فرمودند: «به سیاه اسامه بپیوندید» و مدام این 
را تکرار می نمودند. 


اک کفته شحوطلالت مار ین انامت: تفت ار آن ددعت کشا ان 
را باطل نمودید نیست, بلکه از آن جهت است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در نماز به ابوبکر اقتدا نمود و پشت وی نماز گزاردند؛ می گوییم: 
که قیت ۱ دلیل قرار داده فیتیود ا؟ ۱۰ این از نظر 
مخالفان ما.؛ رسول خدا - صلی الله علیه و آله - پشت عبدالرحمن بن عوف 
نماز خواندهاند, ولی این امر سبب امامت او نشده است. چه اینکه نزد آنها 
روایت ت نماز عبدالرحمن بن عوف.؛ ثبوت و ظهور بیشتری نسبت به روایات 
نماز خواندن حضرت پشت ابوبکر دارد ؛ چرا که بیشتر آنان اعتراف کردهاند 
که رسول خدا هنگامی که به مسجد رفتند, او را از نماز کنار زدند. و 
توضیح دادیم که بیماری حضرت تاری نداشته است ؛ ۰ پس آنها تفی. عذانند 
به خاطر بیماری, بین نماز پیامبر پشت عبدالرحمن و نماز ایشان پشت 
ابوبکر تفاوتی قائل شوند.(1) در اینجا نقل کلام سید مرتضی تمام میشود. 


می گویم: قبلاً ملاحظه کردید که روایت های آنها, مطلبی که سید رضی 
اللف ععالی. عنه خر موزددبة. کار کسانون ایویکر از تماز کفته: است ,۱ 
آمودفاند زیرا کر برخی از روانات عانفته آمده اعت که رسول خدا * صای 
الله علیه و آله - به حالت 
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1-. الشافی : 389 و تلخیص الشافی 3 : 31 


نلشسته در جلوی ابوبکر نماز می خواندند, و از روایت های دیگر آنهاء, که 
مسلم و بخاری نقل نموده اند بر می اید که ابوبکر تکبیرهای نماز را به 

گوش مردم میرساند. و نیز ملاحظه کردید که شارح المواقف به این 
مطلب اعتراف کرده است. هی آن چیزی است که در روایات تیگ 
آمده است که مراد از اينکه مردم به نماز ابوبکر نماز میخواندند این است 
که با تکبیر وی نماز میخواندند. و انها جز این جمع چارهای ندارند. در غیر 
این و روایات صحیع آنها, با 2 متناقض خواهند بود: و بر از 
نیست. همیر هعتن تامیل ۳ آورده ۳ و شاید هیچ کس ب ضوحت سا ۳ 
صورت فا نباشد و ظاهر مقام نیز همینطور است؛ زیرا چرا باید ابوبکر 
بق رل دا ب صای الب علیعیی لو سلد <افتها کنر و سردم با وحوه 
خر ر سا م اله ول یه اش اف ماس ده 

دلیلی نداریم که عدول در نیت اقتدا از یک ۳۳ به امامی 7 
بانیم مصوضا که اررامام وم وس ای الم عایوه ال ده 
است. و نیز دلیلی نداریم که عدول از امامت به مأمومیت درست باشد, 
کف افتد ای از هار توا اه صلی ال غله ‏ آلشه تمه نهر 
اقتدای مردم به رسول خدا درست نباشد. 


به علاوه اینکه عائثشه میدانسته که مردم به ابوبکر اقتدا کردهاند, عجیب به 
نظر میرسد.؛ زیرا بعید است که عائشه از تکتک مردم سوال کرده باشد و 
آنان پاسخ داده باشند که ما به ابوبکر اقتدا نمودیم. و صرف اینکه افعال 
نماز مردم از نماز ابوبکز تأخیر داشته باشد, دلیل بر اقتدا نمودن آنها 
نیست؛ زیرا در این صورت باید گفت که همه آنهایی که پشت سر امامی 
قرار میگیرند, به کسی که بلند تکبیر می گوید اقتدا نموده اند, به اضافه 
اینکه بیشتر مردم رسول خدا| نمیدیدهاند؛ زیرا ایشان نشسته نماز 
میخواندهاند, و از این رو مردم منتظر شنیدن صدای تکبیر و چیزی مثل ان 
بودهاند, و واضح است که معنای عزل کردن از نماز چیزی جز این نیست. 
پس بر فرض موافقت با آنان در اینکه حضرت به ابوبکر امر کردند که نماز 
بخواند. میگوییم: حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم ابتدا به ابوبکر 
افر وود تابر یوم مان راد هد که کمی اخفتایسن منودی کرو به 
مسجد امدند و وی را 
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از نماز عزل کردند. پس چنین می نماید که داستان نماز نیز همانند داستان 


ات این شفکن سید مضوان. آلله-علید. که ول خدا صلی الاه .غیت ور اد 
غدهای زا مولی امز تماز وید کیان نها من اشاش انح نار د 
آتویاوددر یه ود آمروم انده خاهم الاضول در بختن صفات امام ار ان 
دو روای یت کرده است,: سالم مولی ابوحذیفه(1) 


است. مولف المشکوه نیز در فصل سوم باب امامت از ابن عمر نقل 
کرده, زمانی که گروه اول مهاجران وارد مدینه شدند, سالم مولی 
ابوحذیفه امامت نماز جماعت را بر عهده داشت. در میان انها عمر و 
ابوسلمه بن عبدالاسد نیز حضور داشتند. 


مولف جامع الاصول گفته است: و در روایتی دیگر مشابه این آمده است: 
"و در میان انها عمر و ابوسلمه و زید و عامر بن ربیعه نیز حضور داشتند." 
که این حدیث را بخاری و ابو داود در کتابهای خود آوردهاند و چنانچه از 
لوظ "کان شور فا رگ ظاهرا اين امر استمرار داشته و به امر عام یا خاص 
ها - بوده است؛ و اگر نه حضرت او 
را عزل مینمودند و صحابه پشت او نماز نمی خواندند. 


یکی دیگر از آنها, بنابر آنچه ابوداود در صحیحش و مولف جامع الأصول در 
بخش صفات امام و موّلف مشکوه در فصل دوم باب مذکور از ۳ نقل 
کردهاند بن آم مکتوم(2) 


اشفته انشن فته ات وصول غدا <.صلی ال غعایه و الف.- ان ام مکتوم 
را که مردی نابینا بود, جایگزین خود نمودند. و اینها با این روایت به صحت 
امامت نابینا استدلال کردهاند. 


مولف مصباح الانوار نوشته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله به آبن 
عبدالمنذر در جنگ بدر امر فرمودند تا بر مردم نماز گزارد و او تا زمانی که 
پیامبر [از بدر] به مدینه بازگشتند بر مردم نماز میگزارد. ایشان در سال 
اک که 
مدینه بر مردم : 
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1- . جامع الأصول 6 : 378 و مشکاه المصابیح : 100 
۰2 . همان 


۱ و 0 
حدیبیه, ابن عرفطه را جایگزین خود نمودند. رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله و سلم - در زمانی که در ابطح اقامت داشتند, عتاب بن اسید را در مکه 
به جای خود گماردند و به او امر نمودند که نماز ظهر و عصر و عشاء را در 
مکه بگزارد, و نماز نماز صبح و مغرب را خود پیامبر بر مردم می گزاردند. 
در جنگ ذات السلاسل, سعد ابن عباده و در تعقیب کرز بن جابر فهری, زید 
بن حارثه و در چنگ سعد العشیره, اباسلم بن عبد الاسد مخزومی و در 
جنگ آکیدر, ابن ام مکتوم را و در جنگ بدر الموعد, عبدالله بن رواحه را به 

اين کار گماردند. ولی هیچیک از اینها مدعی خلافت نشدند و طمعی به 


ابن عبد البر در استیعاب گفته است که کلثوم بن حصین غفاری دو بار در 
مدینه جایگزین شد: یک بار در عمره القضا؛ و بار دیگر در سال فتح و زمان 
حرکت حضرت به سمت مکه و حنین و طائف. وی همچنین جریان گماشته 
شدن عتاب بن اسید بر مکه در سال فتح, در زمانی که حضرت برای جنگ 
حنین خارج شدند و حج گزاردن عتاب در آن سال, یعنی سال هشتم هجری 
تور توش راگن کردم مه انم ات با تعاسی ناس - صلی الله علیه 
و آله - از دنیا رفتند. امیر مکه بود و ابوبکر نیز او را در مکه ابقا کرد. تا 
اينکه مرگش فرا رسید. ار ار 
خام هم وا هراس که است ۱ 


اه این شگن سرت رصان الم نو اهامای تاورند که سامیر « 
ضان الاه علیه و اش و تلم > بشتت: ید لرخمن تمار خواندها دموفایات انا 
ان قلماوشان ددم مین ات مواف جامع الاظول. دز بخنس 
امامت نماز و در کتاب الطهاره(2)روایت ها 


ششازی از بخاری, مسلم: ابوداون نسانی و فوطا تقل کرده کم. در من 
روایات قایده خاصی قدارد: .از محالفاق بیزء که آنمایی اند 
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- . مراجعه کنید به شرح حال این افراد در استیعاب و آسدالغا به, و در 
1 سیره نیز در بخشهای رفتن رسول خدا به جنگها همینطور گفتهاند 


2 . جامع الأصول 8: 130 


شارح مواقف که ادعا کردهاند که پیامبر - صلی الله علیه و آله - پشت 
ابوبکر نماز خواندهاند, و چه آنهایی مانند قاضی القضاه که اعتراف کردهاند 
حضرت - صلی الله علیه و آله - پشت ابوبکر نماز نخواندهاند, بدین امر 
[نماز خواندن رسول خدا پشت عبدالرحمن ] اذعان داشته اند. 


۰ بن ۰ عوف 1 است, 7 سخنی از ضیق 0 ۳ ۳ 
مغنی آن را گفته, نیاورده است. همچنین این مطلب [سخن از ضیق وقت ] 
در روایات آنان که بدانها اشاره نمودیم نیز وجود ندارد و غفلت نکنید که 
این عذری بسیار ضعیف است: زیرا بنا بر فرض ضیق وقت رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - میتوانستهاند فرادی نماز بخوانند. و پا کنار 
عبدالرحمن به نماز بایستند و عبدالرحمن به نماز حضرت- صلی الله علیه و 
اله - اقتدا کند و مردمنیز به عبدالرحمن اقتدا کنند. چنانچه بسیاری از 
روایات آنان که در مورد نماز ویک .نها استناد کردهاند حاوی چنین 
جر اتمونا اییک‌هفکی به رسول دا -عضلی: الله یه و الم ور اد 
افتدا کنند تین ماز غندالر خفن - نابز انحه. آنتان فداستته اند. * دلالتی 
بلیغتر و قویتر بر امر خلافت دارد. خال. آنکة: کسی قائل: به. خلاقت 
عبدالرحمن نشده است و خود او نیز چنین ادعایی ننموده رت در نتیجه 
می گوییم: اگر - چنانچه آنها پنداشتهاند - رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
وسلم - پشت عبدالرحمن نماز خوانده باشند و پشت ابوبکر نماز نخوانده 
باتتند همین بت نمایی رای رقم این تمه ضعیت. کافینوت: و اگر پشت 
ابوبکر نیز نماز خوانده باشند, دلالتی بر استحقاق او برای امامت نخواهد 
داشت., همانطور که در باره عبدالرحمن چنین دلالتی نکرد. 


اما تفاوت میان تقدم در نماز و امامت تنها به آنچه سید --رضی الله عنه"- 
گفته منحصر نیست مات مه اضخات ها که عسحت دص سای دا 
در امامت لازم میدانند که واضح است. اما طبق ادعای مخالفین, به جهت 
اینکه همه آنها و بلکه همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که امامت تنها در 
ای ی ات و ۱ 
هستند, استدلال کردهاند. 
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قازاهان عتضلی الله غیت و الم روایت فده اس کف این آمرجن ش 
کرتهاند که دورو تفه طر این ووایت ود که ست ند که اتضار از 
انچه در سر داشتند منصرف شوند, زیرا در زمان طرح این روایت بود که 
انصار از امر خلافت منصرف شدند و از دخالت در ان دست کشیدند. و نیز 
نکرد و ابوبکر از حاضران در این زمینه شهادت خواست و حاضران نیز 
1 ت از رتبه خبر واحد به استفاضه رسید. 
و نیز آن را تقویت کردند به این که احادیثی که مانند اين روایت ت است, اگر 
در میان جمع مردم ذکر شود و همه آن را بدانند و کسی آن را انکار نکند, 
نشاندهنده صحت آن روایت ت است. 


سیس در فصلی دیگر از ابوعلی نقل کرده که, اگر در میان قریش کسی 
شایسته.امافت یافت شود :دیکران نیز مق توانند غهدة دار آن شوند: اما 
اگر در میان قریش شخصی که شایسته امامت است وجود داشته باشد, 
خانن یشتبه چسی نز ان فویش <اجه نود و هیچ اختلافی در میان امت 
استدلال شود ۱ 97 برای امامت ات نشان میدهد ۳ او 
شایسته خلافت نیز میباشد, از نظر همگان باطل خواهد بود. 


همچنین از نظر همگان یکی از شرایط امام عدالت است. و اهل سنت 
تجویز کردهاند که هر انسان نیکوکار و بدکاری میتواند پیشنماز شود 
[بنابراین از نظر خود آنها نیز هر کسی که شایستگی پیشنماز شدن را 
داشته باشد نمیتواند به امامت برسد]. از جمله روایت هایی که در این 
زمینه نقل شده. روایت ابوداود در صحیحش است که مولف مشکوه آن را 
از. ابنوهربره زوانت. کرده. است: پیامبر -:صلی: الله علیه و اله و تنل + 
فرمودند: جهاد بر شما واجب است؛ چه فرماندهاتان نیکوکار باشد و چه 
بدکار, حتی اگر گناهاهان کبیره مرتکب شده باشد. نماز نیز پشت هر 
مسلمانی بر 


ص: 164 


شما واجب: استه* چه تیکو کار باشد و چه بدکار. خنی, اکر کناهاهان کتیره 
مرتکب شده باشد.(1) 


همچنین از نظر همگان. شرط است که امام حر باشد, بر خلاف پیش نماز 
که پیرامون اشترط حریت در مورد او اصحاب با هم اختلاف دارند و اکثر 
اهل تسنن اقتدا به برده را, بدون کراهت جایز دانسته اند و در شرح الوجیز 
این گونه بر آن استدلال شده که عاثشه به نی از بردگانش که به او 


رس 


ابوعمر میگفتند اقتدا می نمود.(2) 


ابوحنیفه معتقد است که پیشنماز شدن برده کراهت دارد. همچنین از نظر 
همگان شرط است که امام بالغ باشد, شافعی اقتدا به پسر بچه ممیز را 
جایز دانسته است ؛ و بر آن اینگونه استدلال کردهاند که در زمان رسول 
وا ی ی ند اه ه مین انس نامه در سس سک سای 
پیشنماز قوم خود بود. و ابوحنیفه و مالک و احمد اقتدا به پسربچه ممیز را 
در نمازهای واجب, ممنوع کردهاند و در مورد نماز مستحبی روایت های 
انان با هم اختلاف دارند. 


همچنین از نظر همگان نوعی از علم که اعم از حقوق مردم و سیاست 
است. در امام شرط میباشد ولی به اتفاق همگان چنین شرطی در مورد 
پیشنماز وجود ندارد. پس معلوم معشتود. که امامت, چندین مرحله بالاتر از 
پیشنماز شدن است. ولی به هر حال با همان تمسک عمر بن خطاب به 
پیشنماز شدن ابوبکر بود که در روز سقیفه همه با او بیعت کردند و انصار 
از ادعای خود منصرف شدند؛ آبن عبدالبر در استیعاب با سند خود از 
عبدالله بن مسعود روایت ت کرده که او گفت: سبب بازگشت انصار در روز 
سقیفه بنیساعده, سخن عمر بن خطاب بود که گفت: "شما را به خداوند 
سوگند می دهم, آیا می دانید که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به 
ابوبکر امر فرمودند که بر مردم نماز گزارد؟ گفتند: ازی. قه وا عفر 
گفت: پس کدام یک از شما خوشش میآید که او را از مقام و جایگاهی که 
رسول خدا- صلی الله علیه و آله - در آن قرارش داده برکنار نماید؟ گفتند: 
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1 فشکان المضا تم 100 


2 . اين روایت در کتاب جامع الأصول 6 : 375 به استناد صحاح بخاری, ابو 


داود و نسائی اورده شده است. 


خداوند طلب غفران ميکنيم. بسیاری از راویان مورد اعتماد آنها و ناقلان 
اثارشان. چنین مضمونی را روایت نموده اند. 

پس ای انسان عاقل ! به چشم انصاف بنگر که چگونه شیطان این عده را - 
مانند قوم موسی که فریب صدای گوساله را خوردند - به لغزش انداخت و 
با سخن عمر بن خطاب به آتش کشاند و چگونه - همانطور که بنیاسرائیل 
را از نشانه های پروردگار جهانیان غافل کرد - سخنان صریح رسول امین - 
صلی الله علبه و الب در مور وا شضی امرالمومتین *علبه السامسرا آز 
یاد انها برد و انان حق را به پشت انداختند و به بهای اندکی آن را فروختند 
و چه بد معامله ای نمودند. و آنان که ظلم کرده اند خواهند دانست که 
چگونه زیر و رو میشوند. 


سب آ طا وم عیضی الله ان عم نع ور کات ازط را وا 
فصلی طولانی را در این موضوع آورده است که ما به سیب دوری از تکرار 
د را ص ار را تا سا 


خرد و انديشه کافیست. 
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1-. الطرائف : 60 - 63 


باب چهارم : جریان پیمان سقیفه و چگونگی آن 


روایات: 


1 الاحتجاج: آبیالمفضل محمد بن عبدالله شیبانی با سندی صحیح نقل 
کرده, پیامبر - صلی الله علیه و اله - در زمان بیماری منتهی به وفاتشان از 
خانه خارج شدند و در حالی که بر فضل بن عباس و غلام خودشان که ثوبان 
نام داشت, تکیه کرده بودند جهت گذاردن نماز به مسجد رفتند. این همان 
نمازی بود که قصد داشتند به جهت شدت بیماریاشان در آن شرکت نکنند, 
اما با هر زحمتی که شده از خانه بیرون امدند و نماز را برگزار کردند؛ 
ایشان پس از اقامه نماز به منزلشان بازگشتند و به غلامشان گفتند: جلوی 
در بایست و مانع ورود هیچیک از انصار مشو. ایشان از هوش رفتند. انصار 
امدند و جلوی درب منزل ایشان تجمع کردند و [به غلام ] گفتند: از رسول 
خدا| برایمان اجازه ورود بگیر. غلام گفت: ایشان از هوش رفتهاند و زنان 
ایشان نزد ایشان هستند. انصار شروع به گریستن کردند. 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صدای گریه آنها را شنیدند و فرمودند: 
اینها که هستند؟ گفتند: انصارند. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
فرمودند: از اهل بیت من کسی اینجا هست؟ گفتند: علی و عباس اینجا 
هستند. ایشان آن دو را فرا خواندند و با نکیه بز آنها بیرون رفتند و به یک 
درخت خرما که از ستونهای مسجد بود را و مردم جمع شدند و 
ایشان خطبهای ایراد کردند و در سخنان خود فرمودند: هر پیامبری که از 
دنیا رفت است, از خود میرائی بر جای گذاشته است. من نیز ثقلین. یعنی 
کتاب خدا و اهل بیتم را در بین شما بر جای میگذارم؛ هر کس آنها را ضایع 
کند, خداوند او را ضایع خواهد کرد. همانا انصار 
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مردمانی هستند که من به آنها پناه میا وزم: من شما را به تقوای الهی و 
نیکی با انان سفارش می کنم., از نیکوکارشان بییذیرید و از گناهکارشان 
در گذرید. 


سپس اسامه بن زید را فرا خواندند و فرمودند: به برکت خداوند و [به 
امید ] پیروزی و سلامتی به همراه کسانی که تو را امیر انها نمودم راه 
بیفت و به همان جایی که به تو امر کردم برو. حضرت اسامه را به 
فرماندهی گروهی از مهاجرین و انصار, که ابوبکر و عمر و عدهای از 
مهاجرین اولیه در بین انها بودند. منصوب کرده بودند و به او امر نموده 
بودند که روانه موته - جایی در فلسطین - شود. اسامه به ایشان عرض 
کرد: پدر و مادرم فدایتان شوند ای رسول خدا! اجازه میدهید که چند 
روزی در کنار شما بمانم تا اینکه خداوند شما را شفا دهد؟ زیرا اکز هن 
شما را با این حالتان ترک کنم, دلم نگران شما خواهد بود. حضرت 
فرمودند: ای اسامه ! حرکت کن؛ چرا که ترک جهاد در هیچ حالی لازم 
نیست. به رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم - خبر رسید که مردم 
به سمّت جدید اسامه نیش و کنایه زدهاند. رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - فرمودند: به من خبر رسیده که شما کار اسامه را ؛ به طعن و مسخره 
گرفتهاید, چنانچه پیش از اين با پدرش نیز چنین کرده بودید؛ به خدا سوگند 
که آو لیافت »فرمانزوایی. را دارد. و بدرش نیز لیافت آن را -داشت: او نز 
من از محبوبترین مردمان است, شما را به نیکی در حق او سفارش میکنم. 
اگر در مورد فرمانرواییاش چیزی بگویید. [عجیب نیست. چرا که] ان 
گوینده شما در مورد فرمانروایی پدرش نیز سخن گفته بود. 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سپس به خانهاشان رفتند و اسامه در 

همان روز خارج شد و در فاصله یک فرسخی مدینه اردو زد و یک نفر از 
ف 

ول تست اش ی ی نی ی ام 

من اسامه را امیر انان نمودهام, نباید از لشگر اسامه جا بمانند. مردم به 

او ملحق شدند و اولین کسانی که به سوی اسامه شتافتند, ابویکر و عمر و 


آبوعبیده بن جراح بودند که به همراه بقیه لشگر در مکان باریکی گرد 
آمدند. بیماری رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شدیدتر شد و مردمی 


که در لشگر اسامه نبودند, گروه گروه پیش ایشان می 
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رفتند. سعد بن عباده نیز مریض بود و هر یک از انصار که نزد رسول خدا - 
صالی ارت یه و آله خسیزفت بیس ار انجا مهافت سعه یر سوفت: 


رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در چاشتگاه روز دوشنبه, دو روز 
بعد از رفتن اسامه به اردوگاهش رحلت کردند. لشگریان بازگشتند و دیدند 
اه چا 
صلی الله علیه و آله- 


رحلت کرده است. پروردگار محمد که رحلت نکرده است ؛ «وما مُحَمَذدٌ [ 
ِِ من قبله الرّسْل آقان مات اف فتل انعایم علت. اعقانکم 
من پنقلت علی عقه قلن بط ال شَییتا»(1) (و 


محمد جز فرستاده ای که پیش از او آهم ] پیامبرانی [امده و گز ند 
نیست؛ آیا اگر او بمیرد يا کشته شود از عقیده خود برمی گردید!؟ و هر 


کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند). سپس 
انصار دور سعد بن عباده جمع شدند و او را به سقیفه بنیساعده آوردند. 
هنگامی که عمر این را شنید, به ابوبکر اطلاع داد و هر دوی آنها با شتاب 
به سوی سقیفه رفتند و ابوعبیده بن جراح نیز همراه انان بود. جمع زیادی 
از انصار در سقیفه حضور يافته بودند و سعد بن عباده - که مریض بود - نیز 
ذر بین. آنان بود: ب تین انیا در مرح مساله.خلافت نزاع درگرفت. 


ی سب ی گفت: من شما 

به طرفداری از ابوعبیده بن جراح يا عمر دعوت میکنم و به خلافت هر 
۳۳ آنها رضایت دارم و هر دوی آنها را شایسته این کار میدانم. سیس 
عمر و ابوعبیده گفتند: ای ابوبکر ! شایسته نیست که ما بر تو پیشی 
بگیریم؛ تو زودتر از ما اسلام آوردهای و تو یار غار و دومین آن دو نفر 
هستی, بنابراین تو به اين امر سزاوارتر و برتر از ما هستی. انصا ر گفتند: 
ما نمیگذاريم کسی غیر از ما و شما ها را ارت 
4 و ای هه و 

7 آو کنیم. 
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1-. آل عمران /144 


ابوبکر پس از اینکه مهاجرین را مدح نمود, گفت: و ای گروه انصار. شما 
کسانی هستید که فضیلت و نعمت بزرگ شما در اسلام قابل انکار نیست. 
خداوند پسندیده است که شما به عنوان یاران او و رسولش باشید و 
مهاجرت رسولش را به سوی شما و خانه همسران پیامبر را در میان شما 
قرار داده است. و پس از مهاجرین اولیه, هیچیک از مردم در منزلت در 
مرتبه شما نیستند, انان امیران و شما وزیران هستید. 


سپس حباب بن منذر انصاری برخاست و گفت: ای گروه انصار, بر مملکت 
خود حکومت کنید, همانا مردم تحت فرمان شما هستند, و هیچ کس جرات 
مخالفت با شما را ندارد و مردم تنها از نظر شما پیروی می کنند. و انصار 
را ستود و سپس گفت: اگر اینان امارت شما بر خودشان را نیذیر فتند, , ما 
نیز به اينکه آنها بر ما امیر شوند تن نمیدهیم و به کمتر از این که از ما 
امیری و از انان نیز امیری در میان باشد قانع نمیشویم. 


عمر بن خطاب برخاست و گفت: هر گز, دو شمشیر در یک غلاف نمیگنجند. 
عرب, وقتی پیامبرشان از میان شما نیست به خلافت شما راضی نخواهند 
شد, اما عرب ابایی ندارد از اينکه امورش را کسانی به دست گیرند که 
نبوت در میان انان بوده است. و ما در این مورد با هر کسی که با ما 
مخالفت کند, دلیل واضح و قدرت اشکاری داریم, پس جز کسی که به 
باطل گراییده و متمایل به گناه است و در هلاکت غوطهور و دوستدار فتنه 
است, در مورد قدرت محمد - صلی الله علیه و اله - , با ما که دوستان و 
خاندان او هستیم نزاع نمیکند. 


حباب بن منذر برای بار دوم برخاست و گفت: ای گروه انصار ! حق خود را 
حفظ کنید و به سخنرانی این مرد نادان و یارانش که میخواهند سهم شما 
از اين امر (خلافت) را برای خود ببرند, گوش ندهید. اگر قبول نکردند که 
یک امیر از ما و یک امیر از آنان بر کار باشد, آنها را از سرزمین خود بیرون 
اند م خودهولی این افش آنان شمیی به خدا س دما کشت یه 
این امر از آنان سزاوارترید, شما پیش از این با شمشیرهای خود 
سرسختان را به این دین درآوردید. منم ار صاحبنظر 
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درستاندیش و آن درخت نخل پربار [و با تجربه ], به خدا سو گند اکن کش 
سخن مرا نپذیرد بینی او را با شمشیر خواهم شکست. 


عمر بن خطاب گفت: تا زمانی که حباب پاسخ مرا مید هد, من با او حرفی 
ندارم ؛ زیرا در زمان زندگانی رسول خدا - صلی الله علیه و اله - لیز بین 
من و او مشاجرهای درگرفت و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - من را 
از مشاجره با او نهی نمودند و قسم خوردم که هرگز با او سخن نگویم. 
سپس عمر به ابوعبیده گفت: ای اباعبیده ! : چیزی بگو ! ابوعبیده برخاست و 
و در میان سخنان خود از برتری های انصار نیز سخن 
فت. گفت. بشیر بن سعد که تکیت از بزرگان انصار بود, وقتی دید که انصار 
همگی بر سعد بن عباده برای امارت اتفاق کردهاند, به او رشک ورزید و 
سعی کرد تا او را از رسیدن به امارت باز دارد؛ ؛ سخنانی گفت و به امارت 
قریش رضایت داد و همه مردم و مخصوصاً انصار را تشویق کرد که آنچه 
مهاجران انجام مید هند, راضی شوند. 


ابوبکر گفت: عمر و ابو عبیده دو بزرگ قریش هستند؛ ؛ با هر کدام از آنها 
اه عمر و ابو عبیده گفتند: تا وقتی که تو باشی ما این 
امر را به عهده نمی گیریم. دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنیم. . بشیر بن 
سعد گفت: من سومین شما دو نفر هستم. بشیر بن سعد بزرگ قوم اوس 
بود و سعد بن عباده بزرگ قوم خزرج, وقتی که اوسیان این عمل بشیر را 
دیدند و دیدند اینکه خزرجیان خواهان به خلافت رساندن سعد هستند, خود 
را ملزم به بیعت با ابوبکر دیدند و هجوم آوردند و ازدحام کردند و از شدت 
ازدحام سعد - که بر بستر بیمارپاش در میان آنها حاضر بود: را لکذمال 
کردند. گفت: مرا کشتید. عمر گفت: سعد را بکشید, خدا او را بکشد. 
قیس بن سعد برآشفت و ریش عمر را گرفت و گفت: ای فرزند صهاک - 
مادربزرگ عمر حبشی بود - ترسوی از جنگها فرار کن ! به خدا سوگند شیر 
در بین مردم است و در آرامش, اگر یک تار موی او را کف یک دندان 
سالم برایت باقی نمیگذارد. ابوبکر گفت: آرام باش ای عمر ! مهربانی بهتر 
ات و ویر سعد گفت: ای فرزند ضي و 29 32 سوگند اگر توانایی 
تو و یارانت از ۳ شهر بیرون بروید و 
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شما دو نفر را به قومی ملحق میکردم که در میان آنها خوار و ذلیل بودید و 
فقط فقط دنبالهرو بودید و کسی از شما پیروی نمیکرد . حالا دیگر جسور 
شدهاید ! ای خزرجیان ! مرا از این فتنهکده بیرون ببرید. او را بردند و وارد 


خانهاش کردند. 


مدتی بعد ابوبکر در پی او فرستاد که مردم بیعت کردهاند. تو هم بیعت 
کن. سعد گفت: نه, به خدا سوگند مگر اينکه همه تیرهایم را به سمت شما 
نا وی ار مت ات ی ی 
ای ای وی و و و 
شما جنگ کنم. ای غاصبان | به خدا سوگند اگر همه جن و انس نیز علیه من 
متحد شوند؛ با شما بیعت نخواهم کرد ز تا ی سس پروردگارم 
حاضر شوم و از حساب [اعمال ] خود آگاه شوم. هنگامی که سخنان سعد 
به گوش آنها رسید, عمر گفت: باید از او بیعت بگيریم. بشیر بن سعد 
گفت: او این کار را نمیکند و لح کرده است. او بیعت نمیکند تا کشته شود, 
و وقتی کشته میشود که اوسیان و خزرجیان در رکابش کشته شده باشند؛ 
اه اه ال کش رها کید رها کرد ان وان تاو سگرن اه را 
پذیرفتند و سعد را به حال خودش رها کردند. سعد به نماز آنان اقتدا 
نمیکرد و به دستورات آنها ترتیب اثر نمیداد و اگر یارانی داشت حتما بر 
آنان میشورید و با آنان به جنگ می پرداخت. سعد تا پایان خلافت ابوبکر و 
هلاکت او به این رویه خود ادامه داد. اما وقتی عمر کار را به دست گرفت. 
از خشم عمر ترسید و به شام رفت و در زمان خلافت او در حوران 
درگذشت و با هیچکس بیعت نکرد. علت مرگ او تیری بود که شبانه به 
طرف او پرتاب شد و او را کشت. گفته شده که جنیان او را با تیر زدهاند, 
و نیز گفته شده که محمد بن مسلمه انصاری در ازای پولی که برای کشته 
شدن او به وی داده بودند سعد را کشت. و روایت شده که مغیره بن شعبه 
این کار باه راد 


گروهی از انصار و عده دیگری که حضور داشتند. بیعت کردند. این در حالی 
بود که علی بن ابیطالب - علیه السلام - مشغول کفن و دفن رسول - خدا 
ِ الله علیه و اله 7 بودند. وقتی ایشان از این کار فارغ شدند ی 

- صلی الله علیه و آله - نماز خواندند و مردم نیز - چه آنهایی 
با نودند. واخة آنهاین که بیعت نکردم با 
حضرت نماز خواندند. حضرت 
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[امیرالمومنین - علیه السلام -] به همراه زبیر بن عوام آمدند و در مسجد 
نشستند و بنیهاشم گرد ایشان جمع شدند, و بنیامیه نیز گرد عثمان بن 
عفان و بنیزهره دور عبد الرحمن بن عوف را گرفتند. همگی در مسجد 
تودند که آتوبکر ق عصر و انوعبیدم بره جراح آمندند و کفتند: چه شده که هر 
یی از شما یک دسته شدهاید, برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید که انصار و 
سایر مردم با او بیعت کردهاند. عثمان و عبدالرحمنن بن عوف و همراهان 
انها برخاستند و بیعت کردند. ولی علی - علیه السلام - و بنیهاشم به همراه 
زبیر به منزل علی - علیه السلام - رفتند. 


سپس عمر همراه عدهای از کسانی که با ابوبکر بیعت کرده بودند, که در 
میان انها اسید بن حضیر و سلمه بن سلامه نیز بودند, نزد بنیهاشم رفتند و 
همگی با هم داخل شدند و به انها گفتند: با ابوبکر بیعت کنید که مردم با او 
بیعت کردهاند. زبیر دست به شمشیر خود برد؛ عمر گفت: این سگ را 
بگیرید و ما را از شر او رها کنید. سلمه بن سلامه به سرعت جلو رفت و 
شمشیر را از دستش گرفت. 1 
شکست. اهالی بنیهاشم که در آنجا بودند را محاصره کردند خی نان 
را نزد ابوبکر بردند. وقتی پیش ابوبکر رسیدند, به آنها گفتند با ابوبکر بیعت 
کنید که مردم با او بیعت کردهاند. به خدا سوگند اگر بیعت نکنید, با 
اک 


0 ۵ ایقه فقط علی بن آبطالب علیهالسلام- یافی ماد 


به این آعران وس آواردرمر ویفرها ی خلاعت ترا از 
اتضار گرفتهاید و برذیکی به رفیول خدا را بهاته خود دز برایر آنها قزار 
دادهاید و آن را به زور از ما اهل ار نار 
گفتید که شما یه چهت قرایتان به رسول خدا صلی الله علیه و له 
امارت را ی ی و 
آوردید را واه تا صا ره مه رم وی یوت ۱ - صلی الله 
علیه و آله - نزدیکترم و من وصی و وزیر و محل اسرار علم او هستم, و 
من بزرگترین دوست و 
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نخستین کسی هستم که به ایشان ایمان آوردم و تصدیقشان کردم, و من 
بهترین شما در زمان ازمایش در میدان جهاد با مشرکین, اگاهترین شما 
شما نسبت به عاقبت امور هستم. زبانم از همه شما برندهتر و دلم از شما 
استوارتر است ؛ پس چرا بر سر این امر با ما جنگ دارید, اگر از خداوند بر 
خویشتن میترسید با ما به انصاف برخورد کنید و همان طور که انصار 
خلافت را برای شما دانستند. شما نیز آن را 2 وگرنه آگاهانه 
پا وا ار که 


عمر گفت: مگر تو سرمشق اهل بیتت نیستی؟ علی - علیه السلام - 
فرمودند: از خودشان بپرس. عدهای از بنیهاشم که بیعت کرده بودند, به 
در تا بسن آمذتد و کفتند؟ بیعت ما به منزله مخالفت با خلافت علی - 
علیه السلام - نبود, پناه بر خدا اگر ما بگوییم که ما در مهاجرت و درجه 
جهاد و نزدیکی به رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در رتبه او هستیم. 
عمر گفت: تو را رها نمیکنيم, مگر اینکه با میل خود یا از روی اجبار بیعت 
کنی. علی علیه السلام فرمودند: تسش حون کم تیان ان 
برای تو خواهد بود و امروز خوب از او [ابوبکر] حمایت کن که فردا به تو 
باز خواهد گرداند؛ "به خدا سوگند سخن تو را نخواهم پذیرفت و گرد تو ر 
مورا ار تمس او سم ای و ی مه 
گفت: ای عموزاده ! ما قرابت و سابقه و دانش و کمکهای تو را انکار 
نميکنيم, اما سن تو کم است. - علی - علیه السلام - در آن زمان سی و 
سه ساله بودند - ابوبکر یکی از بزرگان قوم توست و او بهتر میتواند 
سنگینی این آمر را به دوش بکشد. ایتک که دیگر اين امر به او سپرده شده 
است, خلافت را تسلیم او کن و اگر خدا تو را عمر دهد, خلافت به تو 
بازگردانده خواهد شد و دیگر بعد از آن هیچ کس درباره تو اختلافی نخواهد 
داشت. ریم ته قطفعا شاسته خلافت هستیتو آین. آمد.حق توست: نو نیز 
فتنه بر پا نکن که اکنون زمان فتنه نیست. تو خودت میدانی عرب و غیر 
عرب نسبت به تو چه کینههایی در دل دارند. 
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امیرالمومنین یه انیب ۵ - فرمودند: ای گروه مهاجرین و انصا شما را 
یا 
خانه و کاشانه خود نبرید و خانواده او را از حقشان و جایگاهشان در میان 
مردم کنار نزنید. ای کسانی که اینجا جمع هستید ! خداوند قضاوت و حکم 
شما بر این امر سزاواريم, اکّر در یک نفر باشد که قاری کتاب خدا و فقیه 
در دین خدا و مسلط به کار رعیت باشد, به خدا سوگند آن یک نفر در میان 
ماست نه در میان شما؛ بنابراین از هوی و هوس خود پیروی نکنید که از 
۱ ۱۳ بر پا کردهاید تباه 
نسازید. 


بشیر بن سعد انصاری - که کار را برای خلافت ابوبکر هموار کرده بود - و 
جماعت انصار گفتند: ای ابالحسن ! اگر انصار این سخنان تو را قبل از 
بیعت با ابوبکر ميشنيدند, هرگز در مورد خلافت تو اختلافی پیدا نمیکردند. 
علی - علیه السلام - فرمودند: ای مردم ! شما میخواستید که من بدن 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را واگذارم و هنوز ایشان را به خاک 
تتتیروده شافم و بر سین مانشسی آنهان فراع ,کم خر مسم.قکر, 
نمیکردم که کسی قصد خلافت بکند و در مورد ان با ما اهل بیت به مقابله 
تزخیر د. و آنخه زا که شما رها داتشتید..خلال, بداند. و فکر تمیکرنم که 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در روز غدیر خم برای کسی حجت و 
جای سخنی باقی گذارده باشد. شما را به خدا قسم میدهم. ایا در میان 
شما کسی نیست که در روز غدیر خم از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
شنیده باشد که میفرمایند: "هر کس که من مولای او هستم. این علی 
مولای اوست. خداوندا! کسی که علی را دوست میدارد دوست بدار و 
کسی که او را دشمن میدارد دشمن بدار. خداوندا ! ! یاریدهندگان او را پاری 
کن و خوارکنندگان او را خوار گردان" که بیاید و به آنچه شنیده است 
شهادت بدهد؟ زید بن ارقم نقل کرده, دوازده مرد از جنگجویان بدر به این 
سخنان شهادت دادند. من نیز از جمله کسانی بودم که این سخنان را از 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - شنیده بودم, ولی ان روز شهادت ندادم 
و به همین 
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جهت بینایی خود را از دست دادم. صحبتهای زیادی در مورد این سخنان 
علی -علیه السلام - شد و صداها بالا گرفت. عمر از ترس اینکه مبادا کسی 
به سخنان علی - علیه السلام - گوش دهد, مجلس را به هم زد و گفت: 
خداوند متعال دلها و دیدگان را دگرگون میکند و تو ای ابالحسن, هميشه از 
سخن جمم روی میگردانی. آن روز را همه باز کشتند:(1] 


توضیح: در قاموس امده است: کرش با کسره و بر وزن کتف, در هر 
نشخوارکنندهای وجود دارد و کار معده در انسان را میکند, لفظ ان مونت 
بوده و به معنای عیال و فرزندان کوچک است., و به معنای جماعت نیز 
میباشد. در النهایه در مورد ان امده است: "الانصاژ کرشی و عیبتی" که 
منظور این است که انصار, خواص و رازداران و امانتداران ایشان هستند و 
کسانی هستند که ایشان در کارهای خود به انها اعتماد میکنند. که کرش 
آ ای اه اما ار ایا ها 
چرا که علف در شکم نشخوارکننده جمع می شود و مرد لباسهای خود را 
در جامهدان میگذارد. و گفته شده کرش به معنای جماعت است و "کرش 
من الناس " یعنی گروهی از مردم. در اینجا نقل از نهایه تمام ميشود. در 
قاموس آمده است: رسل به صورت متحرک , به معنای دستهای از هر چیز 
است و جمع آن آرسال میباشد. و گفته 1 "آدلی بحخته " یعنی دلیلش 
را آشکار کرد و "تجانف " یعنی تمایل پیدا کرد. و در نهایه آمده است که "ما 
پنسا لام یه گناه مصیایل تشدیم با آن ترا مرککب شويم. در امضا تقل از 
نهایه تمام ميشود. و "التوژط " یعنی داخل شدن در مهلکهها و جاهایی که 


در نهایه آمده است: در حدیث سقیفه آمده است ۳۳ جذیلها دس 
پچ ی 
یعنی من از کسانی هستم که مردم با نظر او شفا مییابند, ار 
شتر گر با مالیدن خود به آن چوب شفا پیدا میکند. و گفته شده 


منظورش این بوده که او همچون چوبی که آن را قرار میدهند تا شتر خود 
ژاجا ان بحاز انده مدرعتد و سصفت:ه امتتهار است. و گفته 


1 
۱۳ 
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تدم مایت این ات کمن مان انضان ات جوت سارزشن سین 
میمانم که مسائل سخت با من اسان میشود. و "رجبه" درخت خرمای 
بسیار بزرگی است که آن را به بنایی سنگی يا چوبی تکیه دهند؛ ؛ زیرا به 
خاطر بلندی و سنگینی محصولش احتمال افتادنش وجود دارد. و 9 
فهی مرجبه .. العذیق" " تصغیر عذق با فتحه است و این نیز تصغیری است 
به منظور تعظیم, و گاهی ترجیب نخل به این است که در اطراف آن خار و 
خاشاک بگذارند تا کسی بالای آن نرود. و اینکه نخل را به چوبی دو شعبه 
تکیه دهند نیز ترجیب گفته ميشود. "و گفته شده که منظور او از ترجیب, 
تعظیم است و وقتی گفته میشود: "رجب فلان مولاه " یعتنی فلانی مولایش 
را بزرگ داشت. در اینجا نقل از نهایه تمام میشود. 


مولف: بنابر معنای اول, این که خود را به عذیق تشبیه کرده, رز شاید به جهت 
بلندی و پرباری آن باشد, زیرا به گمان خودش, او از طریق نظرات متین 
خود به مردم سود میرساند. و یا اين که او به کس دیگری نیاز دارد تا به او 
کمک کند و از او سود ببرد. گفته میشود: "حطْمه" یعنی به بینی او ضربه 
زد. و "هاتره " یعنی دشنامی به ناحق داد. "الواضحه" به دندانهایی گفته 
میشود که به هنگام خندیدن 1 ميشوند. کفته مهد راو الایفند 
زئیرا" که یعنی شیر نعره کشید و خشمگین شد. حوران به فتح حاء نام 
مکانی در شام است. در قاموس اه است که ۲اعطاه مقادته لم ‏ بعلی 
مطیع او شد, "الذرابه" یعنی تیزی زبان و "باء الیه " یعنی در حالی 0 
که گناه را به گردن گرفته بود و به آن اقرار کردم بود. و "فلان مضطلع 
علن الامر تین عانانی اتحام آن راداوه 


2 الاحتجاج: آبان بن تغلب نقل کرده, به امام جعفر صادق - علیه السلام - 
عرض کردم: قداسان. شوم ! آبا در میان اصعاب رضول خدا -.ضان. ال له 
علیه و اله - کسی بود که ابوبکر را در مورد ان کارش و نشستنش بر جای 
سول ای اللشعلیه و المشود وان کد اسان مروت آعایه: 
که ابوبکر را بر ان کارش انکار کردند, دوازده نفر بودند که از مهاجرین: 
خالد بن سعید بن عاص که از بنی امیه بود, سلمان فارسی, ابوذر غفاری, 
مقداد بن اسود, عمار بن یاسر و بریده اسلمی و از 
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انصار: ابوالهیثم بن تیهان. سهل و عثمان فرزندان حنیف, خزیمه بن ثابت 
ذو شهادتین, بت بن کعب. و ابوایوب انصاری بودند. 


0 اه دیگر گفتند: مد ید او را 1 
رسول خدا - صلي الله علیه و آله و سلم - پایین ميآوريم, و آن عده دیگر 
گفتند: به خدا سوگند اگر اين کار را انجام دهید. به مرگ خود کمک کردهاید 
و خداوند متعال فر موده است: «ولا لوا تاندیکم ای الَملکه»(1) (و 


خود را با دست خود به هلاکت میفکنید ). پس همراه با ما بیایید تا نزد 
امیرالمومنین - علیه السلام - برویم و از ایشان مشورت بگیریم و از 
نظرشان آگاه شویم. این عده نزد امیرالمومنین - علیه السلام - رفتند و 
کت ای امیرالمومنین ااحقی را رها کردهای که تو نسبت به آن شایستهتر 
و سزاوارتری؛ زیرا ما از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدیم که 
میفرمودند: «علی با حق است و حق با علی است. و هر جا که برود علی 
ی ی وی بو و 
وا ار 
ببینیم شما چه امری میفرمایید. امیر المومنین - علیه السلام - فرمودند: به 
خدا سوگند اگر این کار را میکردید, برای آنها چیزی جز جنگ نميشدید, شما 
[از جهت تعداد] مانند نمک در غذا و سرمه چشم هستید, به خدا سوگند اگر 
این کار را میکردید, باید با شمشیرهای آخته و آماده جنگ و کشتار پیش من 
ضا هدند و آن وقت آنها پیش من میأمدند و میگفتند: بیعت کن و اگرنه تو 
را میکشیم و من ناچار میشدم در برابر آنها از خود دفاع کنم. رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - پیش از رحلتشان نزدیک من شدند و فرمودند: ای 
مورد بستهاند را میشکنند؛ تو در نزد من به چون هارون برای موسی 
هستی, و این امت بعد از من چون هارون و پیروان او و سامری و پیروان 
آن خواهند شد. به رسول خدا - صلی الله علیه و آله - عرض کردم: در آن 
زمان که اینطور ميشود, چه باید 
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بکنم؟ رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: اگر یاورانی برای خود 
یافتی؛ , به سوی آنها توق با آنان.بحنی 3 آحر پافزاتیف برای خود نیافتی. 
و 9 


هنگامی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - رحلت کردند. من 
مشغول غسل و تکفین و انجام کارهای ایشان شدم و سوگند 7[ 
زمانی که قرآن را گردآوری نکردهام جز برای نماز بیرون نیایم و این کار 
را انجام دادم. سپس دست فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را گرفتم و 
در میان اهالی جنگ بدر و مسلمانان اولیه چرخیدم و برای گرفتن حقم از 
آنان کمک خواستم و آنها را به یاری خود فرا خواندم؛ اما تنها چهار نفر, 
سلمان و عمار و مقداد و ابوذر دعوت مرا پذیرفتند. اکنون تصمیم گرفتهام 
که شاهدانم محفوظ بمانند. از خدا به خاطر این سکونتان بترسید, چرا که 
شما از کینه نهفته در دل این قوم و از بغض آنها نسبت به خداوند و 
رسولتان و اهل بیت ایشان آگاه هستید. ۳ 
از اتحة که از پیامیرتان شنیدهاید باخبر سازید تا با اين کار حجت تمام شود 
و جای عذری باقی نماند و انان وقتی که به حضور رسول خدا - صلی الله 
علیهم له در اتماد اشان دور بر وید 


آن عده رفتند و اطراف منبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - گرد 
آمدند. روز جمعه بود, وقتی ابوبکر بالای منبر رفت. مهاجرین به انصار 
گفتند که جلو بروید و سخن را شروع کنید. انصار به مهاجرین گفتند: نه» 
شما سخن را شروع کنید؛ زیرا خداوند متعال شما را در کتاب خود مقدم 
داشته است و فرموده: «لقد اب الله بالَبیعٌ علی" المُهّاجرین والأأنضار» (به 
نقین خدا به: مسب تاهیر حعاجخران. و اتضار را بخشید 1 ابان تنعل کردم: یذ 
ایشان [امام صادق فد ات ون -] عرض کردم: ای پسر رسول 0 
مردم این آیه مانند شما قرائت نمیکنند. ایشان ای آبان ! 
چگونه قرائت میکنند؟ عرض کردم: اینطور قرائت میکنند: «لقد باب الا 
عَلی التبی 7 والانضار»(1) (به 


یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار ببخشود ). ایشان 
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فرمودند: وای بر آنها ! رسول خدا - صلی الله علیه و آله - چه گناهی کرده 
است که خداوند آن گناه او را ببخشد !؟ خداوند به واسطه پیامبر گناهان 
امتش را بخشید. 


نخستین کسی که با با ابوبکر صحبت کرد. خالد بن سعید بن عاص بود, و 
سپس بقیه مهاجرین, و بعد از انها انصار صحبت کردند, روایت شده که انها 
[همان دوازده نفری که شهادت دادند] در هنگام وفات رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - حضور نداشتند و وقتی آمده بودند که ابوبکر خلافت را بر 

عهده گرفته بود. آنها در آن زمان افراد سرشناس مسجد رسول ِِ 

صلی الله علیه و آله - بودند. خالد بن سعید بن عاص برخاست و گفت: ای 
ابوبکر! از خدا بترس ! تو میدانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در 
جنگ بنیقریظه, در همان روزی که خداوند ایشان را پیروز گردانید و علی - 
علیه السلام - شماری از پهلوانان و زورمندان و دلاوران آنان را دز آن روز 
کشته بو ووها روز انسا رم جرد آمده بودیم, فرمودند: ای گروه مهاجرین و 
انصار ! من به شما وصیتی میکنم که از آن نگهداری کنید و امری را در 
میان شما به امانت میگذارم که از آن محافظت کنید, ۱ 
ی ات - علیه السلام - امیر شما و جانشین من در بین شماست. 
اين را پروردگارم به من سفارش کرده است. بدانید که اگر وصیت من در 
مورد او را حفظ نکنید و او را کمک ندهید و پاری نکنید, در احکامتان با 
اختلاف روبه رو میشوید و امر دینتان بر شما سخت میشود و بدان شما بر 
شما مستولی میشوند. بدانید که اهل بیت من وارثان امر من هستند و پس 
از من دانایان به امور امتم هستند. خداوندا! کسانی از امتم که از آنها 
پیروی میکنند و به وصیت من در مورد آنها عمل میکنند را با من محشور 
نما و بهرهای از همراهی من برایشان قرار بده تا با ان نور اخرت را درک 
کنند. خداوندا! هر کس به جانشینی من در بین اهل بیتم بدی میکند را از 
بهشت. همان بهشتی که پهنای ان به اندازه پهنای اسمان و زمین است. 
محروم کن. 

۲ خالد 
گفت: ساکت باش ای ابن خطاب ! تو از زبان شخص دیگری سخن میگویی, 
به خدا سو گند قریشیان میدانند که تو از جهت تسب ؛ پستترین و از جهت 
منزلت, پایینترین و از جهت مقدار, 
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فرومایهترین و از جهت آوازه, گمنامترین و از جهت بینیازی از خداوند و 
رسولش, ناتوانترین شخص قریش هستی. تو انسانی هستی که در جنگها 
ترسو و در اموال بخیل و در ذات پست هستی. تو در میان قریش هیچ 
افتخاری نداری و در جنگها هیچ حرفی از تو نبوده است. تو در این قضیه 
[خلافت ] به مانند شبطان. هستی که به. انسنان گفنت: کافر شو, و هنگامی 
که ات که ور یه او گفت: من از تو بیزارم و از خداوند ترورند از 
جهانیان می ترسم, و عاقبت ان 0 شدند 
و آن سزای ستمکاران است. عمر ساکت شد و خالد بن سعید نشست. 


سپس سلمان فارسی برخاست و گفت: کردید و نکردید [و ندانید چه 
کردید]. سلمان که پیش از این از بیعت امتناع کرده بود و در نهایت 
شمشیر بر گردنش گذاشته بودند, گفت: ای ابابکر ! زمانی که چیزی برایت 
پیش آید که حکم آن را ندانی, به چه کسی مراجعه میکنی؟ و وقتی سوّالی 
از تو پرسیده شود که جوابش را ندانی, به که پناه میبری؟ و چه عذری 
داری که بر کسی که از تو داناتر و به رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
نزدیکتر و به تفسیر کتاب خداوند عر و جل و سنت پیامبرش آگاهترست, 
پیشی گرفتهای؟ همان کسی که پیامبر- صلی الله علیه و آله - در زمان 
حیاتشان او را مقدم نمودند و در هنگام رحلتشان سفارش او را به شما 
کردند و شما سخن پیامبرتان را وانهادید و وصیت ایشان را فراموش کردید 
و خلف وعده نمودید و نقض پیمان کردید و شکستید پیمانی که مبنی بر 
رفتنتان زير پرچم اسامه از شما گرفته بودند, تا مبادا اين کارهایی که 
کردید را انجام دهید و امت به هوش باشند با مخالفت امر ایشان چه 
جنایت بزرگی نمودید. به زودی همه چیز برایت ت صاف و شفاف میشود و 
ما ار سر کم رل وی اه ۳ 
دستان خود کسب کردهای همراه خود میبری. اگر زودتر به سوی حق 
بازگردی و در صدد جبران برآیی و به خاطر گناه بزرگی که کردهای به 
سوی خدا توبه کنی, برای نجات تو, در آن روز که به تنهایی در قبرت 
میروی و یارانت با تو وداع میکنند بهتر خواهد بود. تو نیز همانچه ما 
شنیدهایم. شنیدهای و همانچه ما دیدهایم, دیدهای. ولی گویا آنها [شنیدهها 
و دیدههایت ] از چنگاندازی به این کار [آخلافت ] باز نداشته است؛ خلافتی 
که هر موی 
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عذری نخواهی داشت., و دین و مسلمانان بهرهای از خلافت تو نخواهند 
برد. خدا| راء خدا| را درباره خودت [که بر حذر باش ]. هر انکه هشدار میدهد, 


سپس ابوذر برخاست و گفت: ای قریشیان ! کار زشتی کردید و 
خویشاوندی را رها کردید. به خدا سوگند گروهی از اعراب از دین باز 
خواهند گشت و در این دین شک خواهند کرد. اگر اين امر آخلافت ] را در 
بین اهل بیت پیامبرتان قرار میدادید. دو شمشیر نیز با شما اختلاف پیدا 
0( سوگند خلافت به کسی رسیده که به زور آن را گرفته 
است و قطعا چشم کسانی که شایسته خلافت نیستند به ان دوخته خواهد 
شد و در طلب ان خونهای بسیاری ريخته خواهد شد. و همان شد که ابوذر 


ااقدر ان کف ها مب نان انیت کم سمل واه سین الم 
علیه و اله - فرمودند: پس از من خلافت متعلق به علی و سپس متعلق به 
ی کی ی نفد از انا فاص یکره با شین ارت ولی 
شما سخن پیامبر خود را وانهادید و پیمانی را که با شما بستند را فراموش 
کردید و پیرو دنیای فانی شدید و آخرت جاودانی که در آن جوانی از بین 
نمیرود و نعمتهایش تمام نمیشود و اهل آن اندوهگین نمیشوند و و ساکنان 
آن میور ند ترا بم-دیباتی هقی و اند و فانی و نابودشدنی فروختید. و 
البته امتهای پیش از شما نیز پس از را 
خودشان برگشتند و تغییر دادند و جایجا کردند و با هم اختلاف پیدا کردند. 
شتما نی قدم به.قدم ج کام تم کام ماننة آنقا دیدن به رود کیفر کار خود 
را خواهید دید و به جزای اعمالی که از پیش فرستادید. میرسید و همانا 
خداوند به بندگان خود ستم نمیکند. 


سپس مقداد بن آسود برخاست و گفت: ای ابابکر ! از ستم خود بازگرد و به 
درگاه پروردگارت توبه کن و به خانهات بازگرد و بر اشتباهت گریه کن. و 
خلافت را به صاحب آن واگذار که او نسبت به آن امر از تو سزاوارتر 
مدای روالد بت خی لاه امس ای اجه 
گردنت نهاده بود و تو را به قرار گرفتن در زیر پرچم اسامه بن زید - که 
علی مولای اوست - ملزم نموده بود. و در 
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مورد بطلان استحقاق این امر, برای تو و آن کسی که تو را در رسیدن به 
آن باری مود هشدار داد .و آن علم نفاق. و فعکن تفر قه و چتددستکن: بعتی 
عمرو بن عاص را که خداوند متعال در مورد او بر پیامبرش - صلی الله 
علیه و اله - اين ایه را نازل کرد: «اِنْ شَانتّک هو الابت»(1) [دشمنت خود 
بی تبار خواهد بود) - اختلافی در بین اهل اهل نیست که این آیه در مورد 
او نازل شده است - را نیز به شما دو نفر ضمیمه کرد. و همو بود که 
تا کر ای ای 
کردند, امیر شما دو نفر و سایر منافقین بود و مسوولیت حفظ سپاهش را 
به شما دو نفر سیرد. اکنون از از مسولیت سیاه به خلافت رسیدهاید !؟ از 
خدا| تقوا پيشه کن و به سرعت و قبل از اینکه دیر شود, از خلافت 
کنارهگیری کن, که این کار در زندگانی و بعد از وفات برایت ت آایمنتر خواهد 
بود. و به دنیای خود دل مبند, و قریش و غیر آن تو را مغرور نسازند که به 
زودی دنیای تو از بین خواهد رفت و بعد به به پیشگاه پروردگارت میروی و 
او تو را به خاطر کردارت مجازات میکند. تو خود میدانی و یقین داری که 
بعد از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - علی بن ابیطالب - علیه السلام - 
صاحب این امر است؛ پس آن را به او واگذار کن که خداوند خلافت را 
برای او قرار داده است؛ با این کار بیشتر در امان میمانی و بارت سبکتر 
ميشود. به خدا سوگند اگر نصیحتم را بپذیری. من خیر تو را خواستهام. 


سپس بریده بن اسلمی برخاست و گفت: «ا لله و الیْه راجعون »(2) ( 


ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم ), ای ابوبکر ! حق از باطل 
چه دیده است !؟ ایا فراموش کردهای, يا خود را به فراموشی زدهای و یا 
نفست تو را فریفته و سخنان بیهوده تو را وسوسه کرده است !؟ و یا 
دستور رسول خدا - صلی الله علیه و آله - که علی - علیه السلام - را با نام 
امیرالمومنین بخوانیم را از یاد بردهای !؟ و حال انکه پیامبر تازه از دنیا 
رقتهاند. ». یا آن سخن ایشان که چندین بار فرمودند: این شتخص 
امیرالمومنین و کشنده قاسطین است !؟ از خدا تقوا پیشه کن و جانت را 
پیش از آنکه 
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۱ 
2 . بقره / 156 


مرگ آن را بگیرد برهان و آن را از هلاکت نجات بده و این کار را به کسی 
که شایستگیاش بیش از تو است واگذار کن و این غصب خود را ارات نده 
و برگرد, که تو میتوانی برگردی. من فقط خیر تو را خواستم و راه رهایی 
را به تو نشان دادم؛ بنابراین پشتیبان مجرمان نباش. 


سپس عمار بن یاسر برخاست و گفت: ای قریشیان ! و ای مسلمانانان ! 
7[ 
نسبت به ایشان و میراث ایشان شایستهتر و سزاوارتر از شمایند و در 
امور دین پابرجاتر و بر موّمنان امانتدارتر و بر آیینشان حافظتر و بر 
امتشان خیرخواهتر هستند ؛ . پس به این دوستتان ند که پیش از آنکه 
وحدتان متزلزل شود و کارتان رو به سستی نهد و دشمنتان به پیروزی 
برسد و پراکندگیانان آشکار شود و فتته کار را شا مت که ره مان 
خود دچار اختلاف شوید و دشمنتان در نز 9 کند. حق به اهلاش 

باز گرداند. خودتان میدانید که بلی هاشم نسبت در این امر از شما 
رارف از مان ان هاعای لیم لامعا شمان اراس 
ولی شماست. و تفاوتهای آشکاری که چندین بار شاهد آن بودهاید؛ ؛ مانند 
مق کی ماه لاله قانم ب الم بو ساسا هیا راد 
مسجد باز میشد را بستند جز درب خانه علی - علیه السلام - را و وقتی 
دخترشان فاطمه را فقط به ازدواج علی - علیه السلام - درآوردند و به 
آنهایت از شما که خواستار اشان بودند نزوبی ننمودند؛ و آن سخن ایشان 
که فرمودند: من شهر علم و علی درب آن است؛ ؛ پس هر کسی حکمت 
بخواهد, باید از در ان وارد شود. و همه شما در مشکلات دینی خود به او 
بهترینهای شما هم آنها را ندارند. پس شما را چه شده است که او را کنار 
گذاشتهاید و حق او را غارت کردهاید و زندگانی دنیا را به آخرت ترجیح 
دادهاید, «بنئس للظالمین بدّلا» ([چه بد جانشینی برای تم اران است. !. 
چیزی که خداوند برای او قرار داده را به او بدهید «و لا تتولوا عنه مدبرین 
و لا ترتژوا علی اعقابکم فتنقلیوا خاسرین» (از او روی گردانی نکنید و به 
عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد !. 
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نیت آبی .یبن کفت. برزخاست و کفته ای آبویکر افیا که خداوند ,بر ای 
غير تو قرار داده است را انکار نکن و نخستین کسی نباش که در مورد 
وصی و منتخب رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان نافرمانی کرده و 
از دستوراتش روی گردان شده است. حق را به اهل آن باز گردان تا نجات 
پابی. هنت کصراهات ناس نم که مان شوت به سرعت توبه کن تا 
وبالت سبک شود و این امری که خداوند برای تو قرار نداده را از آن خود 
مدان که سزای کارت را میبینی و به زودی از این .حابی که اکنونتدر ان 
هستی مفارقت میکنی و به نزد پروردگارت ميروي و او درباره جنایتی که 
کردهای از تو بازخواست میکند «و ما یک بظلام للقبید» [و پروردگار تو به 
بندگان [خود] ستمکار نیست ). 


سپس خزیمه بن ثابت برخاست و گفت: ای مردم ! آیا نمیدانید که رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - شهادت مرا به تنهایی می پذیرفتند و با وجود 
من شاهد دیگری نمی خواستند؟ گفتند: 1 همینطور است. گفت: من 
شمادت دسر که از ول یا صلی الله علیه و الم سیم که 
هیخرموفند: آهلن مت من ی را از باال جدا میکند و انا سشوایانت 
هستند که مردم به آنان اقتدا, میکنند. من چیزی را که میدانستم گفتم, 5 
ما عَلی الرَسُولِ الا البلا الْمبینْ» [و بر پیغام رسان جز ابلاغ آشکار 


آکامه ری ی 


سیس ابوهیثم بن تیهان برخاست و گفت: و من نیز شهادت میدهم که 
هاترهان اه ۳ 
عدیر خم منصوب نمودند ؛ و انصار گفتند که پیامبر او را بر خلافت منصوب 
تس ی رها فد که دا او بایان مت کرد کم‌هرم 
بدانند که او مولای همه آنهایی است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
مولای آنهاست. و در این مورد سخنان زیادی گفتند. ما عدهای از خودمان 
تا رو ول دا - صلی اله عاسو آلمت فرب ادیی کی ایا از 
ایشان وال کته اسان فو وی رن آنها یت که غلی تایه اسلا 
و ات ای ۳ مت هو ورد و من به 
انچه که در حضورم اتفاق افتاد گواهی دادم ؛ ؛ «فمن شاء من و من 
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شاء لیف (پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند)» «اِنَ 
یو م الْعَصّل کان میقاتّا» (قطعا وعدگاه [ما با شما] روز داوری است !. 


سپس سهل بن حنیف برخاست و حمد و ثنای خداوند نمود و بر پیامبر 


و خاندان ایشان درود فرستاد و سپس گفت: ای قریشیان ! گواه باشید که 
ات ی که سل ای اه ی ی ات ره 
مکان, یعنی روضه دیدم که دست علی بن ابیطالب - علیه السلام - را 
گرفته بودند و میفرمودند: : ای مردم! این علی پس از من امام شماست و 
همو در دوران زندگانی و بعد از مرگم وصی من است. او ادا کننده قرض 
من و وفا کننده به وعده من است. او نخستین کسی است که در کنار 
حوضم با من دست میدهد؛ خوشا به حال کسی که از او پیروی کند و او را 
یاری نماید, و وای بر کسی که از او رویگردان شود و او را خوار سازد. 


و برادرش عثمان بن حنیف نیز با او برخاست و گفت: ما شنیدیم که رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - میفرمودند: اهل بیت من ستارگان زمین 
من هستند. مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! کدام اهل بیتتان 
زا خفرماید امس صلی اه اص اه - فرمورق یه ادلامیای او 
ای ابابگر! پامیر - صلی الله علیه و آله و سلم - این مسئله [خلافت] را 

شن کردهاند؛ ۰ پس تو نخستین کسی نبایش که به آن کفر میورزی و «لا 
۳ اللهَ الرَسَول ۳ امَاتانَکم و نج نتم تَعلمُون» به خدا و پیامبر او 
2 در امانتهای خود 2 نورزید و خود می دانید [که 
نباید خیانت کرد ]). 


سیس ابو ایوب انصاری برخاست و گفت: ای بندگان خدا! در مورد اهل 
بیت پیامبرتان از خدا پروا کنید و حق آنها راء که خداوند برایشان قرار داده 
اشت مه انار باز گردانید. شما هم آنچه برادران ما در موقعیتها و مجالس 
مختلف از پیامبرمان شنیدهاند را شنیدهاید که میفرمودند: اهل بیت من 
پس از من پیشوایان شما هستند و و به علی علیه السلام اشاره میکردند و 
میفرمودند: این امیری نیکان و کشنده کافران است. هر که او را خوار کند, 
خوار شود و هر که او را یاری کند, یاری شود؛ پس به 
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جهت این ستمی که کردهاید به درگاه خداوند توبه کنید که همانا خداوند 
توبه پذیر و مهربان است., و پشت به او نکنید و از او روی گردان نشوید. 


امام صادق - علیه السلام - فرمودند: ابوبکر بر روی منبر مبهوت شد و 
جوابی نداشت که بدهد, سپس گفت: من بهترین شما نیستم و بر شما 
حاکم شدم, مرا برکنا ر کنید, مرا برکنار کنید. عمر بن خطاب گفت: از منبر 
پایین ییا ای نادان, تو که به حجتهای قریش پایبند نیستی, پس چرا خود را 
به این مقام گماردهای؟ به خدا سوگند ‏ تصمیم گرفتهام که تو را برکنار کنم 
و خلافت را به سالم مولی اتید واگذار کنم ابوبکر پایین اد سیس 
دستت عفر را کرفت وید ‌انماسنترفتوسه روز در حانه ماندند ۵ وارد 
رش ول آلاه مصلی ناه عم وال فقو در رو جوم لد سس 
ولید همراه با هزار مرد نزد آنان آمد و به آنها گفت: چرا نشستهاید؟ به خدا 
سوگند بنیهاشم به خلافت طمع کردهاند, سالم مولی بنیحذیفه و معاذ بن 
جبل نیز هر کدام به همراه هزار مرد نزد آنها آمدند و همینطور به شمار 
آنها افزوده شد تا اینکه چهار هزار نفر شدند و با شمشیرهای آخته و در 
حالی که عمر بن خطاب پیشاپیش ها بود. راه افتادند و در مسجد پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - ایستادند ؛ عمر گفت: ای یاران علی, به خدا سوگند 
اگر یکی از شما بخواهد سخنان دیروزش را بگوید, سرش را از تنش جدا 


خالد بن سعید بن عاص برخاست و گفت: ای فرزند صهاک حبشی ! با 
شمشیرهایتان ما را تهدید می کنید يا با جمعتان ما را میترسانید؟ به خدا 
سوگند شمشیرهای ما از شمشیرهای شما برندهتر است و با اينکه کم 
هستیم, ولی از شما بیشتریم؛ چرا که حجت خداوند در بین ماست., به خدا 
سوگند اگر نمیدانستم که پیروی از امامم بر من واجب است. شمشیر خود 
را بر می کشیدم و در راه خدا با شما میجنگیدم تا اینکه عذری بر من باقی 
نماند. امیرالمومنین به او فرمودند: ای خالد ! بنشین, خداوند از موضع تو 
آگاه است و از تلاشت تشکر میکند. خالد نشست. 


ار خارسی ای کته اه اکن کی اکآ 
ار و ی و 
سلم - میفرمودند: روزی میرسد که برادرم و پسر عمویم با تعدادی از 
یارانش در مسجدم نشستهاند 


ص: 187 


ناگهان گروهی از سگان اهل جهنم به او حمله میکنند و میخواهند او و 
همراهانش را بکشند. و من تردیدی ندارم که آن گروه شما هستید. عمر 
برخاستند و کمربند لباس او را گرفتند و او را به زمین چسباندند و سپس 
فرمود: ای فرزند صهاک حبشی ! اگر تقدیر الهی نبود و با رسول خدا - 
صلی الله علیه و اله - عهد نبسته بودم. نشانت میدادم که یاران کدامیک از 
ما ضعیفتر و کمتعدادترند. . سپس رو به پارانشان کردند و فرمودند: رحمت 
وت او و و 
هارون وارد مسجد شدم . ؛ آن زمان که یارانش به او [موسی ] گفتند 
«قَادْهبٌ آنت دک فقاتلا 1" هاهتا فاعدُون» (تو و پروردگارت رف و 
۱ و ار ی ۳ 
جایز برای حجتی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آن را تعیین کرده 
است. جایز نیست که مردم را در سرگردانی رها کند.(1) 

توضیح: "آوعز علیه فی کذا" یعنی برای فلان کار نزدیکی شد و جلو رفت. 
این سخن حضرت که فرمودند: "و لقد راودت فی ذلک تقیید بینتی" در 
بیشتر نسخهها همینطور آمده است, شاید اشتباه استنساخ شده باشد, بر 
فرض صحیح بودن, شاید معنایش این باشد که من میدانستم که این کار 
فایدهای ندارد. ولی با این کار میخواستم حجتم علپه آنها تضیبع نشود و از 
بین نرود و با گذر زمان پایدار و محفوظ بماند, ۳ آیندگان بدانند که من از 
روی رغبت بیعت نکردهام, یا تا حجتم را در نزد خداوند محفوظ بدارم. و در 
با وا ای ام اس ای ای اه ی 
کنایه از تدبر و اندیشیدن است. 


سخن حضرت که فرمودند: «لقد تاب الله بالنبیت» 


مولف: کلام درباره این آیه قبلا گذشت. طبرسی نیز این قرائت را از امام 
رضا علیه السلام(2) 


روای یت کرده است. و صندید به کسر صاد, به معنای مرد شجاع است و 
ص: 188 


1- . الاحتجاج: 47 - 50 


۰2 . مجمع البیان 5 :80 و آیه 117 از سوره توبه 


النجده یعنی شجاعت. و گفته میشود: "ما یغنی عنک هذا" یعنی به درد تو 
نمیخورد و برایت سودی ندارد. الایلاس یعنی شکست و ناراحتی, هنگامی 
فته می شود: "آبلس فلان" " که از روی ناراحتی ساکت شود. گفته میشود: 
"وجأت عنقه وجاء" یعنی گردنش را زدم. "تناساه " هنگامی گفته میشود که 
خود را به فراموشی بزند. "حذارآا" تعلیلی برای عقد است. این سخن: 
"یصفو لک الامر" شاید .به این معنا. باشد که. حق به طور آشکار و بنذدون 
شوه رای انس شوه اه ی از دا کرو یت 
که برای قسم امده باشد, " فقد اعذر" معذور شد و عذر خود را بیان کرد. 
و جمله "فکان کما قال" از سخنان امام صادق - علیه السلام است. 
"التافه " به چیز حقیر و اندک گویند, و "فمن الحرس الی الخلافه "٩!‏ یک 
استفهام انکاری است و یعنی آیا از مسولیت سربازان که پستترین امور 
است, به خلافت که بزرگترین چیز است رسیدهای !؟ و این سخن : "و 
فرق " مجرور و عطف , به کلمه عهد است, با مرفوع است و همراه با تقدیر 
میباشد؛ ؛ یعنی در اصل "له فرق ظاهر ". الاستصراخ" " یعنی طلب کمی, و 
"صدف عنه "نی از اف زوق بر کرداتن آ"فحم ! " به صورت مجهول است و 
یعنی ساکت شد و نتوانست جوابی ند هد. "ما آحا جوابا " یعنی پاسخی 
نداد, و الک بر وزن رد یعنی فرومایه و احمق, و همچنین به کسی 
که ی و کی "لاه غراف 
عذرش را بیان کرد و او آن را پذیرفت. 


3. احتجاج: از عبدالله بن عبدالرحمن نقل شده. سپس عمر بند لباس خود 
محکم کرد و شروع به چرخزدن در مدینه کرد و بانگ میزد که با ابوبکر 
بیعت شده است. همه بیایند بیعت کنند. مردم پشت سر هم میامدند و 
بیعت میکردند. عمر فهمید که گروهی از مردم در تعدادی از خانهها پنهان 
شده اند؛ با جمعی به سمت آنان میرفت و آنان را بیرون میکشید و به 
فسخد .فا ورد و آنها. تین یعت .می کر ید: چند روزی که گذشت. به همراه 
عم رنادی یه تا معلی من اطالب مب له السا محر و ار اسان 
خواست که بیرون بیایند؛ | ایشان چنین نکردند. عمر هیزم و انش طلبید و 
گفت: سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست. يا خارج میشوی یا 
ایند خانه را با انسفن ان مود رده انش که شام کت که 
فاطمه 


ص: 199 


ذختر رسنول خدا ضلی الله. علیه و آله و فرزتدان رسول خندا و آناز رسول 
خدا در این خانه است. مردم عمر را به خاطر این حرفش سرزنش کردند. 
وقتی انکار آنان را دید. گفت: شما را چه شده است؟ آبا فکر میکنید من 
این کار را انجام میدهم !؟ قصد من ترساندن انها بود. علی به انان پیغام 
داد که من به هیچ وجه نمیتوانم خارج شوم؛ زیرا من در حال جمع کردن 
کتاب خدا هستم که آن را کنار تهادهاید و دنیا شما را ار 
است, و سوگند خوردهام تا زمانی که قرآن را گردآوری نکردهام, از خانهام 
بیرون نیایم و ردایم را بر دوش نیاندازم. 


فاطمه دختر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بیرون آمدند و جلوی در 
ایستادند و سیس فرمودند: جمعی به بدی جمع شما سراغ ندارم ؛ جنازه 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را در بین ما ترک کردید و خلافت را 
میان خود چرخاندید و ما را امير ننمودید و حقی برای ما قاثل نشدید. گویی 
نمیدانید که ایشان در روز غدیر خم چه فرمودند !؟ به خدا سوگند ایشان در 
آن. ره کلیف: ولا نت را زوشتن کزردند ابا آن کار شضا را از زتنیدن فه ان 
ناامید کنند. اما شما رشتههای اتصال بین خود و پیامبرتان را قطع کردید. و 
خداوند در دنیا و اخرت. میان ما و شما کافیست.(1) 


4. امالی طوسی: نقل شده که جابر بن عبدالله انصاری گفت: ابلیس به 
چهار صورت ظاهر شد ؛ در روز وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت 
مغیره بن شعبه ظاهر شد و گفت: ای مردم ! خلافت را مانند پادشاهان 
ایران و روم قرار ندهید, آن را کسشترنشن دید تا کسترزش بایته و آن.رابه 
خانواده بنیهاشم ندهید که برای خلافت. منتظر نوزادان در شکم مادران 
باشند.(2) 


توضیح: یعنی که خلافت را از میان خودشان خارح نکنند, به طوری که اگر 
بچهای از انها در شکم مادر باشند, منتظر بیرون آهدن او باشتد و آن.را به 
دیگران ندهند. 


5 احتجاج: از امام صادق - علیه السلام - روایت شده که فرمودند: 
شکاهی که اسرالف یت یه السلا ماع اسان سرون آفرنه سفد. 
قاطعه ,نما 


ص: 190 


1-. احتجاج : 51 
۱ 


السلام - از خانه بیرون امدند و تمام زنان بنیهاشم نیز با او بیرون امدند و 
رفتند تا به نزدیک قبر [پیامبر] رسیدند و فرمودند: پسر عمویم را ره کنیا 
قسم به آن خدایی که محمد - صلی الله علیه و آله - را به حق برا 

اگر او را رها نکنید, گیسوان خود را پریشان کرده و پیراهن و 
صلی الله علیه و اله - را بر سر افکنده و به خداوند تبارک و تعالی فریاد 
خواهم زد. یقین بدانید که ناقه صالح, در نزد خدا ی 
تجه ق.ان تافه. نیر در نوی خدا از فر: ندان»فن: حرامیتر تبود. سلمان 7 رضی 
الله عنه - نقل کرده: من نزدیک ایشان [فاطمه - سلام الله علیها -] بودم, 
به خدا سوگند دیدم که پایه دیوارهای مسجد رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - از پایین کنده شد. طوری که اگر کسی میخواست., میتوانست از زیر 
ان بگذرد. نزدیک ایشان شدم و عرض کردم: ای سرور و ای مولای من ! 
خداوند تبارک و تعالی پدرتان را مایه رحمت مبعوت کرد, پس شما ماأیه 
مصیبت نباشید. ایشان به خانه بازگشتند و دیوارها نیز به سر جای خود 
بازگشتند و غباری از پایین آنها بیرون آمد و در بینیهای ما فرو رفت.(1) 


6 حصالد خی آ وا کو اس امومع له امس سس کر 
پرسیده بود کدامیک از خصلتهای اوصیا در شما وجود دارد: اما دومی ای 
برادر بهودی؛ رسول خدا - صلی الله علیه و آله- در زمان حبات خود مرا بر 
همه امنش امیر نمود و از تمامی کسانی که نزد ایشان حضور داشتند 
۱ از اوامر من را گرفتند و به آنان امر 
نمودند که حاضران آنحریان را به گوش غایبان برسانند. در هنگامی که 

من پیش رسول خدا - صلی الله علیه و له و سلم --خضو رد آ تور آ واه 
ایشان,ر اجه اطلاع نها مبر شاندم:و هکامی که برد آاشان حضور تداسم 
ات سر ات بودم . چه در زمان زندگانی پیاهتر صلی الله علیه.ه اله و 
چه پس از رحلت ایشان, هرگز به ذهنم نمیرسید که احدی | یمق دز این 


هنگامی که خداوند رسول خدا - صلی الله علیه و آله واه ان بنجار شخ که 
به سبب آن وفات کردند مبتلا نمود. ایشان دستور حرکت سیاهی که آساوره 
را بر ان 


ص: 191 


1- . الاحتجاج : 56 و پعقوبی 2 : 116 


گمارده بودند را صادر کردند هسهفته. آنمانی؛ از اگرات»ه اسان تشر رحیان 
ی وه , و نیز 
همه آنهایی که یم دید دشهتی: در من می نگر‌ستند؛ مانند اتهایی که ندز ,یا 
برادر یا نزدیکانشان را کشته بودم و حتی عدهای از مهاجران و انصار و 
سایر مسلمانان و غیر مسلمانان و مولفه قلوبهم و منافقان را به سپاه 
اسامه فرستادند تا فقط آنهایی که دلشان نسبت به من صاف 0 
در مدینه بمانند و کسی چیزی که خوشایند من نیست نگوید و کسی مرا از 
ولایت و به دست گرفتن امور امت کنار نزند. و آخزین دستوری. که ایشان 
به امت خویش دادند این بود که همه به سپاه بپیوندند و هیچیک از 
ناف کف باه پوت مرها و تا میتوانستند فرمان خویش را به 
ما 


نفهمیدم چه شد که پس از وفات پیامبر - صلی الله علیه و آله - عدهای از 
گسیلشدگان به طرف اسامه و سپاه او مرکز خود را رها کردند و جای خود 
را خالی نمودند و با قرمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - که آنها را 
گسیل داشته تقدند: و صآهور: کرده بود و فرموده بودند که ملازم رکاب 
فشانم هو اند مس کم اممات تا ای ها را ات که ایا 
دستور داده بودند ببرد مخالفت کردند و امیر خود را در اردوگاهش رها 
کرده و سواره و به تاخت آمدند تا پیمانی که خداوند عر و جل و رسولش 
در قوزرن مر بر هد آنان تما دم نود ند,را تقضی کنیدر وتف کردند. کدی 
که با خدا و رسولش بسته بودند را بشکنند, و شکستند. و برای خود پیمانی 
بستند که صدایشان را به آن بلند کنند و فقط نظر خود را در آن اعمال 
کنند, بدون آنکه با کسی از ما فرزندان 1( سخنی بگویند و پا از 
ما نظرخواهی کنند و يا بيایند و بیعتی که از من بر گردن خود داشتند را 
کنار نهند. 

اين کار را وقتی کردند که من مشغول رسول خدا و غسل و کفن ایشان 
بودم و از آنچه پیرامونم میگذشت غافل بودم ؛ چرا که آن کار مهمترین کار 
و سزاوارترین کار برای شروع بود. ای برادر یهودی! در آن هنگام که من 
در آن داغ: بررکاو ان.مضینت. فاجعهیار .نه مبر مییردم و کسی ۱ از دست 
داده بودم که جز خداوند تبارک و تعالی هیچچیز جای ایشان را برایم پر 
نمیکرد, این رفتار آنان بزرگترین زخمی 


ص: 192 


بود که بر قلب من وارد شد. و من بر آن مصیبت نیز که بسیار زود و در پی 
مصیبت فقدان رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شد, صبر کردم. 


حضرت علیه السلام سپس رو به اصحابشان کردند و فرمودند: آپا اینچنین 
را را مهار ۱ 


صو‌فرای. کفقه. آسیتد وفنی. کفته نی آهو.من. افاع الناین ۲ که 
معلوم نباشد او از کدام قوم و قبیله است. 


7 خصال: از زید بن وهب نقل شده, آنهایی که ابوبکر را به خاطر نشستن 
بو تفت و ری تنس لیم امطالیب دس له لام کار 
نمودند, دوازده نفر از مهاجرين, و انصار بودند که از مهاجرین: خالد بن 
سعید بن عاص.: مقداد بن اسود, انعت بن کعب., عمار بن یاسر, ابوذر غفاری, 
سلمان فارسی, عبدالله بن مسعود و بریده اسلمی و از انصار: خزیمه بن 
ثابت ذو الشهادتین. سهل بن حنف, ابو ایوب انصاری و ابو الهیثم بن تیهان 
بودند 


هنگامی که ابوبکر بالای منبر رفت. این افراد درباره او با یکدیگر مشورت 
کردند و برخی از آنها میگفتند: برویم و او را را از مثبر رسول خدا- صلی الله 


علیه و آله - پایین بیاوریم. و برخی دیگر گفتند : اگر این کار را بکنید خود را 
به 5 فصن هید و خداوند عر و جل فرموده اورزه ۰ «ولاً توا بایدیک الی 
الَْلْکَه»(2) (و 


خود را با دست خود به هلاکت میفکنید ]. بيایید نزد علی بن ابی طالب - 
علیه السلام - برویم و از او مشورت بگیریم و از نظراتش مه شویم. نزد 
تا و او وا 
کردهای و حقی که سزاوار تو بود را رها کردی؛ ما میخواستیم برویم و این 
مرد [ابوبکر] را از منبر رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم - پایین 
ياوریم, چرا که اين حق, حق په شماست و شما نسبت به او برای اين کار 


فتر آحا رزیت آها اگرام فاشتم که او زا صمن مشونت با شما ار یر 
رسول خدا ] به پایین بکشیم. 
ص: 193 


1- . الخصال : 371 - 372 . در الاختصاص : 170 نیز میتوانید آن را ببینید. 


2 . بقره / 195 


علی - علیه السلام - به آنها فرمودند: اگر چنین میکردید. سبب جنگ 
ميشتید: خال. آنکه .شما از تظر تعداد مانند تشرمه دز تیم رو نی ,در ۱۳ 
هستید. این امت سخن پیامرشان را کنار گذاشتهاند و بر پروردگار خویش 
دروغ بستهاند و بر خلافت او توافق کردهاند. من در اين مورد با اهل بیتم 
مشوزت کردم, اما آنها سکوت. کزدند؛ زیرا از کینههای موجود در سینه این 
مردمان و دشمنیاشان با خداوند عر و جل و اهل بیت پیامبرش آگاهی 
دارند. آنها به دنبال انتقام عصر جاهلیت هستند. به خدا سوگند اگر شما آن 
کار را انجام میدادید. قطعا شمشیرهایشان را میکشیدند و برای جنگ و 
کشتار آماده ميشدند. همانظور که. این کار را .با من کردند و مرا مقهور 
کردند و بر من چیره شدند و مرا کشیدند و به من گفتند یا بیعت کن, وگرنه 
تو را می کشیم. من چارهای نیافتم جز اینکه این قوم را از خود دور کنم؛ 
این بدان جهت بود که سخن رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را به یاد 
اوردم که فرمودند: «ای علی ! این قوم با تو نقض پیمان میکنند و سر خود 
و بدون تو در مورد آن [خلافت ] تصمیم میگیرند و در مورد وصیتی که در 
مورد تو کردم از من سرپیچی میکنند؛ تو باید صبر کنی تا خداوند تقدیر خود 
را انجام دهد. انها قطعا به تو خیانت خواهند کرد. پس نباید برای انها راهی 
قرار دهی که تو را خوار سازند و خونت را بریزند. این امت پس از مر ۷ 
تو خیانت خواهد کرد, این خبر را جبرئیل - علیه السلام - از جانب پروردگار 
تبارک و تعالی به من داد». ولی نزد این مرد بروید و آنچه از پیامبرتان 
ی را ؛ به اطلاع او برسانید, او را از شبهه و اشتباه خارج کنید تا 
هنگامی که به پیشگاه پروردگارش میرود, از آن رو که پیامبرش را 
سرپیچی نموده و با امر او مخالفت نموده است حجت علیه او بزرگتر و 
علت عذاب رساتر باشد. 


آنها از محضر ایشان خارح شد ند و در روز جمعه, دور منبر رسول خدا| 0 
صلی الله‌علیه و الم کرد آخدنته [انضار ای عهاخرین ند حداوند عز 
قدحل ر فران ایتها تاق‌شها را آورژه اسیت وقوعوه اعد ات الله علن 
الب والفْهاجرین 
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والأنضار»(1) (به 


یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی 
کردند ببخشود ), بنابراین شما نخست شروع کنید؛ 


اطمینان داشت؛ او گفت: ای ابوبکر ! از خدا تقوا کن, تو خود میدانی که 
رسول خدا - صلي الله علیه و آله- علی قایه السلام زا مقدق تموی هر 
نمیدانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در روز بنیقریظه, آن زمان 
که گرد ایشان جمع شده بودیم و ایشان رو به مردان صاحبمنزلت ما کرده 
و فرمودند: ای گروه مهاجرین و انصار ! من به شما سفارشی میکنم, شما 
اش رفظ کر اما ی اسر شا ادا هیکنمه‌شها هم آن زا مصرد: 
بدانید که علی - علیه السلام یس از من امیر شما و جانشین من در میان 
شما خواهد بود. پروردگار من و پروردگار شما اين را به من سفارش کرده 
است. اگر شما سفارش من در خصوص او را حفظ نکنید و از او حمایت 
نکنید و پاریاش نکنید, در احکام خود اختلاف پیدا میکنید و امور دینتان بر 
شما مشوش ميشود, و بدترینهای شما متولی امور شما میشوند. بدانید که 
اهل بیت من وارثان امر من, و برپایدارندگان امور امت من هستند. 
بارخدابا | هر کن وصفت: من در خصوض آنها زا حفظ کند: او زا دز موه 
من محشور کن و از همراهی من برایش سهمی قرار ده که با آن به 
رستگاری آخرت بر سد, بارخدایا ! هر کس که نسبت به جانشینی من در 
شبان. احل: تم دی کند. زا از بقشتی که کفشیم آر نت آندای اسفانها و 
زمین است محروم نما. 

عمر بن خطاب به او گفت: ساکت شو ای خالد ! تو نه از اهل شوری هستی 


و نه از آنهایی هستی که سخنش مورد رضایت کسی باشد. خالد گفت: 
خودت سکت باش ای ابنخطاب ! به خدا سوگند خودت هم میدانی که از 


زبان شخص دیگری حرف میزنی و به پایههای کس دیگری تکیه کردهای. به 
خدا| سوگند قریش میداند که تو بیاصل و نسبترین و بیادبترین و بینام و 
نشانترین شخص قریش هستی نیازمندترین به خداوند عرٌ و جل و رسولش 
میباشی. تو در هنگام جنگ بسیار 
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توت 117 


ترسو, در هنگام قطحی بخیل و شخصی بدذات هستی و در میان قریش 
هیچ فخری نداری. خالد با این سخنان او را خاموش کرد و نشست. 


سیس ابوذر که - رحمه الله علیه - برخاست و بعد از حمد و ستایش 
خداوند گفت: ای گروه مهاجرین و انصار ! شما و منتخبانتان میدانید که 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - فرمودند: پس از من خلافت متعلق به 
علی - علیه السلام - و سپس متعلق به حسن و حسین و سپس برای اهل 
بیت من - علیهم السلام - که از اولاد حسین هستند, میباشد. اما شما سخن 
پیامبز خود ]رها کزدیدز وه انجه. که انشان. ان ۱ بر شما سفارش کرده بود 
را به فراموشی سپردید و تابع دنیا شدید و نعمتهای آخرت جاودان که بنیان 
آن از بین نمیرود و نعمتهایش تمامی نمیشود و ساکنانش غمگین نمیشوند 
و اهل آن نمیمیرند را رها کردید. امت هایی که بعد از پیامبرانشان کافر 
شدند نیز چنین بودند آنها نیز جابجا نمودند و تغییر دادند. و شما نیز قدم به 
قدم و گام به گا مي‌مانند آنها شدید. به زودی وبال کار خود را خواهید چشید 
«و ما اللة بظلام ی (حقا که خدا به بندگان خود بیدادگر نیست !. 


سیس سلمان فارسی - رضی الله عنه - برخاست و گفت: ای ابابکر ! 
زمانی که قضای الهی [مرگ] بر تو نازل شود, اين کارت را به عهده چه 
کف فیحواهی کار وهای و سوالی شوه که خوایسن را تفیدانیت 
که میخواهی پناه ببری !؟ و حال آنکه در میان قوم کسی هست که داناتر از 
تو است و کارهای بزرگ و منقبتهای خیرش بیشتر از تو است و و در زمان 
حبات سول دا عضلی الله علیهه له عفر ایتدو فخسخش نیت به 
ایشان بیشتر از تو بود. پیامبر سفارش او را به شما کرد. ولی اما شما 
سخن ایشان را وانهادید و چنین وانمود کوو کل مت ایشان فراموش 
کردهاید. به زودی, هنگامی که یه قبر میروی و در حالی که پشتت از وزر و 
وبال سنگین شده است, این امر برایت شفاف میشود. اگر به قبرت برده 
شوی, نزد اعمالی میروی که آنها را از پیش فرستادهای؛ پس اگر به سوی 
حق بازگردی و درباره اهل حق انصاف به خرح دهی, در روزی که به 
کردارت نیازمند میشوی و همراه گناهانت در قبرت تنها خواهی لشند؛ این 
کار نجاتت میدهد. تو نیز آنچه که ما شنيدهایم را شنیدهای و آنچه که ما 
دیدهایم را دیدهای: ولی آنها. (شبدهها و ذنده 
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هایت ] تو را از کاری که کردی باز نداشته است. از خدا بترس, از خدا 
بترس در مورد خودت. هر که بیم داد, معذور است. 


سپس مقداد بن اسود - رحمه الله - برخاست و گفت: ای ابوبکر ! بر خودت 
رحم کن و شبر - وجب بزرگ - خود را با فترت - وجب کوچکت - اندازه 
بگیر و به خانهات برو و بر خطایت گریه کن ؛ چرا که اين کار زندگانی دنیوی 
و اخرویات را بیشتر در امان میدارد. این امر را به جایی که خداوند عز و 
بل مرصا صلی ادعب وال و ودره فراردادنه 5 
دنیا اعتماد نکن و اين نابخردان و بیمایگان که دیدی فریبت ندهند. به همین 
زودی است که دنیایت متلاشی شود و نزد پروردگارت بروی و او تو را بر 
عملت مجازات کند. تو خودت فهمیدهای که این امر برای علی است و 
تست که هد اس یل خاخ لاله عایی المحصاحت اه اب ات : 
من خیر تو را خواستم, اگر بپذیری. 


سیس بریده اسلمی برخاست و گفت: ای ابوبکر ! فراموش کردهای يا خود 
را به فراموشی زدهای؟ و يا اینکه نفست تو را فریفته است؟ به خاطر 
نداری آن زمان را که رسول خدا صلی الله علیه و له نها آمو کرفند که 
در حضورشان به علی با لقب امیرالمومنین سلام کنیم؟ ای ابوبکر ! از 
پرفرد کارت الله سوق ار ایک نگ نما تفت زا دای ان را 
دریاب و از هلاکت نجاتش بده و اين امر را رها کن و آن را برای کسی 
وزن کن که نسبت به تو بر آن سزاوارتر است. و به گمراهیات ادامه نده و 
برگرد؛ تو [اکنون] توانایی بازگشتن داری. من نصیحت خود را به تو کردم و 
آنچه را که داشتم به تو عرضه نمودم ؛ اگر بیذیری توفیق مییابی و هدایت 
میشوی. 


سپس عبدالله بن مسعود برخاست و گفت: ای قریشیان ! شما و بزرگانتان 
میدانید که اهل بیت پیامبرتان نزدیکتر از شما به رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - هستند, و اگر چه شما نیز به سبب قرابت با رسول خدا- صلی 
الله علیه و اله - مدعی این امر [خلافت ] شدهاید و میگویید که سابقه ما 
بیشتر است. ولی اهل بیت پیامبرتان بیشتر از شما به رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - نزدیکترند و سابقهاشان از شما بیشتر است. و علی بن 
ابیطالب است که پس از پیامبرتان صاحب این 
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امر است ؛ ۰ پس آنچه که خداوند برای او قرار داده است را , به او واگذار 
کنید و پم پشتیان خود عف کرد نکنید که پیانکان خهو آهیوشد 


سپس عمار بن پاسر - رحمه الله - برخاست و گفت: ای ابوبکر! حقی که 
خداوند عرٌ و جل برای کسی غیر از تو قرار داده است را از آن خود مدان 
و نخستین کسی نباش که از رسول خدا سرپیچی میکند و در مورد اهل 
بیش با او مخالفت مینماید و این حق را به اهل آن بازگردان تا پشتت 
تسکت ور مات کس یه ا سل حدا صلی الم علهتو اه را کر 
حالی ملاقات کنی که از تو خشنود باشند و سپس به سوی آخداوند] رحمن 
بروی و حساب اعمالت را پس دهی و از انچه انجام دادهای از تو بپرسد. 


سیس خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین برخاست و گفت: ای ابوبکر ! آیا نمی 
دانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم شهادت مرا به تنهایی 
می پذیرفت و با وجود شهادت من شاهد کی سس ای انوکی کیت 
آری. خزیمه گفت: خدا را گواه میگیرم که از رسول خدا - صلی الله علیه و 
اله - شنیدم که میفرمودند: اهل بیت من حق را از باطل تشخیص میدهند و 
پیشوایانین هتشد. که به انها اقتدا میشون 


سیس ابوالهیثم بن تیهان برخاست و گفت: من شهادت میدهم که پیامبر 
علی را منصوب نمود و انصار ر گفتند که پیامبر ایشان را بر خلافت منصوب 
کردنه رخ آذیکز | از انان کفتند تاه سای میت کرد که ده 
مردم اعلام کند که مولای همه کسانی است که رسول خدا- صلی الله علیه 
و آله - مولای آنها بوده است. رسول خدا فرمودند: اهل بیت من ستارگان 
اهل متا ند نان را بر خودتان مقوم زاسن و بر آنان ستی دنت یبد 


سپس سهل بن حنیف برخاست و گفت: من شهادت میدهم که از رسول 
دا صلی الله علبه و له وشلمشنیدم که بر روی مشر میفرمودنه: نس از 
من علی بن آبیطالب یه و اقا رماع اس اهر 
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سیس ابو ایوب ب انصاری برخاست و گفت: درباره اهل بیت پیامبرتان از خدا 
تقوا کنید و نت امر را به آنان بازگردانید؛ شما نیز مانند ما در در چندین 
ای و ۱ 
بیش از شما سزاوار این امرند. و سیس نشست. 


سپس زید بن وهب برخاست و صحبت کرد و و عدهای دیگری هم بعد از او 
در مورد همین موضوع صحبت کردند. یکی از اصحاب مورد اعتماد رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده که ابوبکر سه روز در خانه خود 
نشست. روز سوم که شد, عمر بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن 
عفان و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابوعبیده جراج در 
حالی که هر کدام به همراه خود ده نفر از افراد قبیله خودشان را اورده 
بودند و شمشیرهای خود را برکشیده بودند. پیش 9 او را از 
خانهاش بیرون آوردند و او [ابویکر] بالای مثیر رفت. یکی از آنان گفت: به 
خدا| سو گند اکز یکی. ا: 1 شما برگردد و سخنانی مانند آن روز را بگوید, 
بدنش را پر از شمشیرهای خود میکنیم. آنها نیز در خانه های خود ماندند و 
دک یی وتو ۱1 


ی 
خلیلی میاوریم. روایاتی است که از راویان و رجال انها [اهل تسنن ] روایت 
کرده که دوازدم نفر, بلافاصله بعد از اینکه ابوبکر ولایت مسلمانان را به 
دست گرفت با گفتههای صریح خود, [خلافت ] او را انکار کردند. مر 
این مطلب که برخی از آنان از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیده 
بودند که همانا علی امیرالمومنین است. که این روایت را محمد بن جریر 
طبری مولف التاریخ نیز در کتاب مناقب اهل بیت علیهم السلام روایت : 
کرده است. وجدخی از آنان روابات دیکریتهم بو رات ت او افزودهاند. 


بدان که این حدیبت را شیعیان به صورت متواتر نقل کردهاند. و اگر این 
روایت ت فقط از طریق رجال شیعه رسیده بود, ما آن را نقل نمیکردیم؛ ؛ زیر | 
آنها نزد مخالفانشان مورد اتهام [و ذینفع ] هستند, اما از این جهت آن را 
میآوریم که از 
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طریق خودشان نقل شده و به آن اعتماد میکنند. و درک اين مطلب بر 
عهده کسی است که آن را روا یت کرده و در کتاب خود آورده است. احمد 
بن محمد طبری با این الفاظ گفته است: 


داستان آن دوازده نفری که نشستن ابوبکر در جایگاه رسول خدا - صلی 
الله علیه و اله - را انکار کردند: 


ی 0 بن 0 ی ی ما را حدیت نمود و کت عمویم 
ابومعمر شعبه بن خیثم اسدی مرا حدیث کرد و گفت: عثمان اعشی از زید 
پایان نقل اورده است.(1) 


توضیح: در کشفالیقین به جای خالد بن سعید, عمرو بن سعید آمده است 
که این دو با هم برادر و از بنیامیه بودند, در مکه اسلام آوردند و به حبشه 
مهاجرت کردند. و شاید انچه که در کتاب کشف الیقین امده ظهور بیشتری 
داشته باشد؛ : زیر| آبن اثیر و دیگران گفتهاند که خالد بن سعید در زمان 
وفات پیامبر, عامل جمع آوری صدقات در یمن بوده است. اگرچه امکان 
دارد که در آن زمان آنةه مدنته | آضده باشد. 


ففکتین در کات. کتشیف الیفین: عند للم بن مود اشاموده است.: و ابیت 
بن کعب از انصار شمرده شده است, و عثمان بن حنیف نیز در زمره انصار 
ذکر شده است و بنابراین شش نفر از مهاجرین و شش نفر از انصار نام 
برده شده است. و همخنین در کشف آلیفین. آمده که و بردخی ذیکز ان آنان 
وه ا رها تست سوه آهوا از خر ولا حصلی االه غایه 
و آله - پایین بیاورید, به هلاکت خود کمک کردهاید. و رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - فرمودهاند: سزاوار نیست که موّمن خودش را ذلیل کند. بيایید 
دی بش ساب هسام رم با 


و همچنین آمده است: «ما میدانیم که این حق متعلق به شماست و شما 
در اين از او سزاوارترید؛ اما اکراه داشتیم که بدون متتووتبا ها کارف: 
انجام دهیم» و نیز آمده است: «اهل بیت من و مقمنان صالح [از بیعت ] 
سرباز زدند» و آمده است: «به خدا سوگند اگر اين کار را انجام میدادید, 
به عاقبت من دچار میشدید. که با 
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ین اف سوم اشفا نف مشب وب و 1 


شمشیرهایشان را کشیدند و آماده جنگ و کشتار نزد من آمدند و بر من 
چیره شدند». 


جوهری گفته است: "لببث الرجل تلبیبً" " يعني به هنگام دعوا پیراهن او را 
بر روی سینه و گردنش جمع کردم و سپس آن را کشیدم. و گفته است : 

هو پدل بفلان " یعنی به او اطمینان دارد. در کتاب 0 الیقین آضده 
0 « گفتند: ای گروه مهاجران ! خداوند شما را مقدم کرده و فرموده 
است: «لقد. لاب الله علی التبی؟ والفقاجرین و ال نار» یه بقین خد| بر 
پیامبر و مهاجران و انصار ببخشود )» , و فرموده است: «و السَابفَون الاوْلونَ 

صن العماجرین ,و الانضار» ۳و پشکامان خحستی از هاعران و انضار 1 
اد را ره ای و . تا آنجا که 
میگوید: «و ما دور پیافتر کرد امده بودیم و خداوند به رسولش- صلی الله 
علیه و آله - پیروزی عنایت کرده بود و علی - علیه السلام - ده نفر از 
کر ما ی ی ی ۳ 
فرمودند: «ای گروه مهاجرین». زمانی گفته میشود: "حتوش القومٌ علی 
فلان " که او را در میان وسط قرار دهند. 


در کتاب کشف الیقین آمده است: «بدان شما امور شما را به دست 
میگیرند» و همچنین: « انها بعد از من وارثان و برپادارندگان امور امتم 
هستند, بارخدایا هر کس از امتم که از من پیروی کند و آوصیت مرا] حفظ 
کند» و آمده است: «هر کس به خلافت من در میان آنان بدی کند» و نیز 
آمده است: «ساکت باش ای عم و6 و: « عمرو به او گفت». 


"از زبان غیر خودت سخن میگویی" یعنی چیزی میگویی که سخن گفتن در 
مورد آن به تو مربوط نیست؛ و یا برای دیگری است. معنای اولی ظهور 
بیشتری دارد. البته دومی هم ظهور دارد. در کشف الیقین آمده است: 
«بیاصل و نسبترین انها و کمارزشترین انها». در کشف الیقین به جای «او 
را خاموش کرد» جمله « عمر ساکت شد و شروع کرد با انگشتان خود به 
دندانهایش زدن» و به جای « که بنیان آن از بین نمیرود» جمله «جوانیاش 
بایان تمیتذیرد» آمده» است: تا میرشد به.خایی. که «شاکنانتن. تمیمیر ند را 
با متاع اندک دنیای زودگذر عوض کردید. و امت 
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ها پیش از نز شما نیز همینگونه کافر شدند». در کشف الیقین جمله «قرابت 

و قدمتش نسبت به ایشان بیشتر از تو بود» به این شکل آمده 0 
«قرابتش نسبت به ایشان بیشتر از تو بود و او را در زمان حیاتشان مقدم 
نمود و در زمان وفاتشان سفارش او را به شما کرد, ولی شما سخن 
ایتشان؛ را کنار تهافید#ر تا فیرش به: آنجا: که: «آنچه را که با دستان خود از 
پیش فرستادهای. به قبر خواهی برد. اما اگر برگردی, ...». بر در کشف 
الیقین به جای «بر خودت رحم کن» جمله «از کارت دست بکش» آمده 
است. تا فیشتنه انا که" «تو خودت فهمیدهای که پس از رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - علی صاحب این امر [خلافت ] است؛ پس آن را به او 
واگذار که اگر اینچنین کنی, سشتر در نان توب نکی از واه 
میشود و اجرت بیشتر می شود. من خیر تو را خواستم, اگر بپذیری. و 
تمامی امور چه خبر و چه شر به سوی خداوند باز میگردد». جوهری گفته 
است: "ربع الرجل. یریع " یعنی ایستاد و دست نگه داشت. و "اربع علی 
نفسک و واربع علی ظلعک " بر خودت رحم کن و دست نگه دار و بر خودت 
نفست باری نگذار که توانش را نداشته باشد. جزری در مورد این حدیت 
گفته است: کسی که نگران تو نباشد. در کنار تو نمينشیند. "ظلع " با کسره 
یعنی لنگبودن و "قد ظلع یظلع ظلعا فهو و ظالع" که معنای آن اين است 
که تنها کسی در حالت ضعف و لنگی به کارهای تو میرسد که به تو و حال 
اهمیت بدهد 0 در اینجا نقل کلام جزری تمام 
ميشود. 


الفتر " به کسر. یعنی فاصله میان انگشت سبابه و انگشت شست است؛ 
یعنی همان طور که امکان ندارد که فتر تو به اندازه شبر تو باشد, 
ینطور مرتبه هر شخصی بر حسب قابلینش با دیگری متفاوت است و 
امکان ندارد که انسان پست به درجهای بالا برسد. "اوغاد" جمع وغد و به 
معنای مرد پستی است که در خدمت شکم خود است. در کشف الیقین به 
جای «خودت را دریاب», جمله «نفس خود را پیش از انکه تذیین تتوانفم 
دربات هم ای اهر رانه کسی وا دار کمیر نف دش رفن ان شید اوآ رو 
است». درکشف الیقین سخن عبدالله بن مسعود نیامده است. 9 
مسعود در میان این افراد ظهور بیشتری دارد با سایر چیزهایی که در مورد 
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احوالات او نقل شده است همخوانی بیشتری دارد. اکنون به جهت اختلاف 
زیادی که بین دو روایت وجود دارد, ادامه روایت سید را عینا ذکر میکنیم: 


سیس عمار بن یاسر برخاست و گفت: ای قریشیان ! آیا میدانید که اهل 
بگویید که پیش از انکه ریسمان [ییوندتان ] مضطرب شور و رویهاتان 
سست شود و در میانتان اختلاف بیفتد. حق را به اهلش باز گرداند. شما 
شیدایید که یهاش تسه آنن. امن از شا تر آوا رد م هر وتو 
خر اد هل الا یه و ات یی نها اکرموین که ما سانوه 
بیشتری داریم, اهل بیت پیامبرتان که سابقه بیشتری از شما دارند و از 
صاحب خود بی نیازترند. علی بن ابیطالب - علیه السلام - است که پس از 
پیامبرتان صاحب این امر است؛ پس آنچه را که خداوند برای او قرار داده 
است را به او بدهید و به گذشته خود بارنکردند که وبانکار خوافید شد. 


خداوند برای تو قرار نداده را انکار نکن و نخستین کسی نباش که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در خصوص اهل بیتش سرپیچی می کنی. 
این حق را به اهل آن بازگردان تا پشتت سبکتر, و وبالت کمتر شود و وقتی 
بب ملا جات رن دا مس وه اد شا ی ماد این امر را به متعلق به 
خودت مدان که و ی مد و رم آخداوند ] 
مالک رحمن میروی و تو را به سبب کردارت حساب و کتاب میکند و در 
هورد اعمالی که با خود آوردهای از تو سوال میکند «و ما ال بظلام 
للعبید» (و حقا که خدا به بندگان خود بیدادگر نیست ). 


دا 1 1 تنهائی 
می پذیرفت و با وجود من شاهد دیگری نمی خواست؟ ابوبکر گفت: بلی. 
که کته کارا فاه کم که اشوس ات ضلی الله عل و ال 
سلم - شنیدم که میفرمودند: پس از من علی امام شماست. 
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خذاصلن, الله یه .و آلهد سدق کهمیفرمودند: اهل پیت من خی وا از 


و ابوالهیثم بن تیهان برخاست و گفت: من شهادت میدهم که پیامبر علی را 
منصوب کردند تا ما به ایشان سلام کنیم؛ برخی از آنان گفتند: پیامیر او را 
تنها برای این منصوب کردند تا به مردم بگویند که هر کس هن مولای او 
هستم ؛ , علی مولای اوست. و در این مورد به مشاجره پرداختند و بالأخره 
شرو هرا نت رتیل حوا + صلی اه علیه وه له فرستاو نش با دز ار 
و او انشا وال ی سا رات ی له عانق ۵ الم 
فرمودند: او پس از من ولی شماست و بعد از وفات من خیرخواهترین 


عثمان بن حنیف انصاری برخاست و گفت: من از رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - شنیدم که میفرمودند: اقا ین ار ژزمین و نور زمین 
هستند کش نان یی ریم و آنا رن *ا بر خود مقدم دارید. آنان والیان پس 
از من هستند. مردی برخاست و از ایشان پرسید: ای رسول خدا! - صلی 
الله علیه و آله -, کدام یک از اهل بیت شما برای این امر سزاوارتر است؟ 
ایشان فرمودند: علی و فرزندانش. 


و ابوایوب انصاری برخاست و گفت: در مورد اهل بیت پیامبرتان از خدا| 
۳ کید مق که امس اشان قزر دانه وا ان با رواد ما هم 
مثل برادرانمان شنیدهایم در موقعیتها و فحااس مختلف از پیامبرمان- 
ضلی: الله قایه و اله شید هايم کم مر ون ی آتمن الم 
پیشوایان شما هستند. 


ابوبکر سه روز در خانه خود نشست. عمر و عثمان و طلحه و عبد الرحمن 
بن عوف و سعد بن ابیوقاص و ابوعبیده بن جراح و سعید بن عمرو بن نفیل 
هر کدام به همراه افرادی مسلح از اقوام خود که شمشیرهای خود را 
کشیده بودند, نزد ابوبکر امدند و او را از خانهاش بیرون اوردند و بر بالای 
منبر بردند. یکی از آنان گفت: به خدا سوگند اگر یکی از شما سخنان 
بخواهد دوباره سخنان آن جوانان ارازل و اوباش که دیروز میگفتند را تکرار 
کند, بدنش را ‌ پر از شمشیرهای خود میکنیم. پس به خدا سوگند آنها تابن 
ار ۳7 
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میگویم: "الرعاع " یعنی جوانان ارازل و اوباش. 


باید گفت که بنابر ظاهر سایر روایات؛ زبیر داخل در این عده نبوده است. 


چنانچه در روایت سید نیز نامی وجود ندارد. زیرا| او-در ان اوایل, با 
ا رای ان ۱ 


و نیز باید توجه داشت که در روایت صدوق اشتباهی واضح وجود دارد؛ زیرا 
ام ان صا نا اس یر 
است و به جایش نام زید بن وهب را که در اجمال نیاورده, آورده است. 
این در حالی است که او خود راوی اين حدیث است و اینگونه حدیث آوردن 
از او بعید است. شاید اشتباه از نسخهنویسان پا از راویان بوده است, اکز 
چه این که در اجمال گفته است: "و غیرهم " میتواند اشاره به وجه بعیدی 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: میس نقل کرده, در چضور امام باقر علیه 
السلام اين آیه ۳ | اند «ظهَر الفسَادٌ فی ابر والبخر بما کسبت آیّدی 
التّاس»(1) ( به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی, .8 
دریا نمودار شده است )؛ ایشان فرمودند: به خدا سوگند این همان روزی 
است که انصار گفتند: از ما امیری و از شما نیز امیری باشد.(2) 


0. اختصاص, بصائر الدرجات: عبدالله بن سلیمان نقل کرده. امام صادق 
علیه السلام فرمودند: زمانی که علی - علیه السلام - را [برای گرفتن 
بیعت ] از منزل بیرون. آوردند و کشانکشان [به مسجد] بردند, ,ایشان پالای 
قبر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستادند و فرمودند: یا«ابن مَ ان الْقَوم 
اسَتَصْعَفُونی وکادوا بفْنْلوتیی»(3) (ای فرزند مادرم این قوم هرا ناتوان 
یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند ). در همان زمان دستی از قبر 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - خارج شد که همه فهمیدند که دست 
خود ایشان است. و صدایی [شنیده شد] که همه فهمیدند که صدای ایشان 
است و رو به ابوبکر گفته شد: ای تو ! «أکَفَوّت بالذی حَلقَک من راب نم 
من نطِمَء نم 


ص: 205 


21 


3- . اعراف / 150 


سَوّاک رجْلا»(1) (آیا 


به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را [به صورت ] 
مردی دراورد کافر شدی؟ 2(1) 


مناقب ابن شهر آشوب نیز مانند همین روایت را از عبدالله [ين سلیمان ] 
نقل کرده است. 


1 بصائر الدرجات: عبدالله بن محمد با سندی مرفوع نقل کرده که امام 
صادق - علیه السلام - فرمودند: زمانی که ابوبکر ؛ به خلافت رسید, عمر نزد 
علی عم لام شرت ۵ کته آامتای که اسر لد ده 
است؟ علی - علیه السلام - فرمودند: چه کسی او را خليفه کرده است؟ 
گفت: مسلمانان به این امر رضایت دادهاند. علی - علیه السلام - فرمودند: 
به خدا قسم, چه سریع با رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - 
مخالفت کردند و پیمان او را شکستند, مقامی به او دادهاند که برای او 
نیست, به خدا سوگند که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - او را جانشین 
خود نکرده بودند. عمر گفت: دروغ گفتی, خدا چنین و چنانت کند! علی - 
علیه السلام - فرمودند: اگر بخواهی در این مورد دلیلی به تو نشان دهم, 
اين کار را میکنم. عمر به ایشان گفت: تو هميشه, هم در زمان زندگانی 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - و هم بعد از رحلت ایشان, به 
ایشان دروغ میبندی. علی - علیه السلام - فرمودند: بیا برویم تا معلوم شود 
کدام یک از ما در زمان زندگانی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و بعد 
از رحلت ایشان به ایشان دروعغ می بندد. عمر راه افتاد و همراه ایشان 
رفت تا به قبر رسول خدا رسید و ناگهان دستی دید که بر کف آن نوشته 
شده بود: : ای عمر ! «کَقَرت بالذی خَلقک من ثراب تم من تطقه نم سوّاک 
رجْلا»(3) (آیا 


مردی دراورد کافر شدی؟ !. علی - علیه السلام - به او فرمودند: حالا 
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1-. کهف / 37 
2 . الاختصاص : 274 - 275 , بصاثر الدرجات : 275 


3- . کهف / 37 


راضی شدی؟ به خدا سو گند تو چه در زمان زندگانی و چه بعد از رحلت 
انشا واه را ۱ 


اختصاص ی ماد هنم را از ظنالسی, اه از حرش ای اعامه اور : 
علیه السلام ‌ نقل کرده است.(2) 


2. کشف الیقین: دریک کتاب قدیمی متعلق به اهل تسنن, با اسناد خود 
مولف ادخ است: سبس بریده اسلمی ترا پرونت و گفت: ای ابوبکر ! آیا 
خی واه اس را ۲ص ات سوه مه و نا ات ی 
کریب دادم است ۱ بات مایت امتگاه که رتسول هد - صلی له علیه. و 
ور یا کی ار ان اوه ام 
کم از هد شوا کیت فلا اینکه یر شود فست را دریات وان را از 
هلاکته حانته یج این افر احلافت | رابه کسی کو در آن آن و سحعر 
است واگذار کن و به غصب آن [خلافت] ادامه نده و تا زمانی که میتوانی 
برگردی, برگرد. من فقط خیر تو را خواستم و آنچه را که داشتم به تو 
گفتم ؛ اگر آن را انجام دهی, , موفقق میشوی و هدایت مییابی ۱1 


و ی ما م ص ان 
السلام - فرمودند: هنگامی که ابوبکر در روز جمعه که اولین دور ماه 
رمضان بود خطبه خود را خواند, آحغم بن کعب برخاست و گفت: ای گروه 
مهاجرین که مهاجرت کردنر و خشنودی خداوند رحمان را دنبال کردند و 
خداوند در قرآن بر اناخ ثنا گفت ! و ای گروه انصا ر که در خانه [مدینه ] و 
ایمان جای گرفتند و خداوند در قرآن وا و را 02 
زدهاید يا فراموش کردهاید !؟ يا جابجا کردهاید. يا تغییر دادهاید, يا خوار 
شدهاید, یا ناتوان گشتهاید !؟ 
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1 بضاتر آلدرخات: :276 


2 ااختصاض : 274 
3-.[3] کشف الیقین : 171 


فک مسا و ی میسقت ور انشا 
برخاستند و علی - علیه السلام - را برای ما منصوب کردند و فرمودند: هر 
کس من مولای او بودم, علی مولای اوست و هر کس من پیامبرش بودم 
این [علی ] امیر اوست !؟ 


مگر نمیدانید که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: ای علی ! تو 
برای من مانند هارون برای موسی هستی و پیروی از تو بر کسانی که پس 
از من میباشند. واجب است !؟ یا مگر نمیدانید که رسول خدا فرمودند: 
شما را در مورد اهل بیت خودم به خوبیکردن سفارش میکنم ؛ آنان را پیش 
اندازید و بر آنان پیشی نگیرید, آنان را حاکم خود کنید و بر آنان حکومت 
نکنید؟ پا مگر نمیدانید که رسول خدا فرمودند: اهل بیتم پیشوایان پس از 
من هستند ٩!‏ يا مگر نمیدانید که رسول خدا فرمودند: اهل بیت من چراغ 
هدایت و راهنمایان به سوی خداوند هستند!؟ با مگر نمیدانید که رسول 
خدا فرمودند: ای علی ! تو راهنمای کسانی هستی که گمراه شدهاند؟ با 
مگر نمیدانید که رسول خدا فرمودند: علی احیاگر سنت امت و معلم امت 
من و برپایدارنده حجت من و بهترین جانشین پس از من و سرور اهل بیت 
من و محبوبترین مردم نزد من است., پیروی از او پس از من, مانند پیروی 
از من است !؟ 


فک تفیذانید که, سمل دا لین الاه علیت و الم فیخیک: اد شما وا 
له - علیه السلام - نگماردند. و هر بار که غایب بودند او را 0 
میگماردند !؟ یا مگر نمیدانید که منزلت و امر آن 9 [یعنی ۳ 
یکسان بود !؟ يا مگر نمیدانید که پیامبر فرمودند: اگر در میان شما نبودم و 
علی را جانشین خود در میان شما نمودم. مردی همچون خودم را در میان 
شما به جانشینی بر گزیدهام !؟ 


ک اه رل شرا سای اه هاش ال عرش اسان 
ما را در خانه دخترشان فاطمه - علیها السلام - جمع کردند و به ما 
فرمودند: خداوند به موسی وحی کرد که از میان خانوادهات برادری 
برگزین تا او را پیامبر قرار دهم و خانواده او را فرزندان تو قرار دهم و 
آنان را از آفات پاک گردانم و از گناهان دور سازم؛ موسی نیز هارون و 
فرزندانش را برگزید و آتان پس از او پیشوایان بنیاسر ائیل شدند و هر 
آنچه که در مساجد آنان برای موسی حلال بود, برای ایشان نیز حلال شد؛ 
آگاه باشید که خداوند متعال به من وحی کرد که علی را به برادری بگیر, 
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همانند موسی که هارون را به برادری گرفت, و [فرزندان ] او را فرزندان 
خود قرار ده که من انان را پاک گردانیدم. همانطور که فرزندان هارون را 
پاک گرداندم. آگاه باش که من پیامبران را به تو ختم کردم و بعد از تو 
پیامبری نخواهد بود و انها هستند که پیشوايانند. 


آبا تمیفهمید ا؟ آبا تمیبیتید ا؟ ابا تمیشتوید!؟ شیبهها چنان: تما را فرا کرفته 
که مانند مردی شدهاید که در سفر است و بسیار تشنه شده است, تا 
جایی که میترسد از تشنگی هلاک شود. در راه مردی راهنما را میبیند و از 
او سراغ آب را میگیرد و آن مرد به او میگوید که در مقابلت دو چشمه 
هست؛ یکی از آنها شور و آن دیگری گوارا است؛ اگر : به طرف چشمه شور 
بروی» گمراه میشوی و به هلاکت میرسی و اگر به طرف چشمه گوارا 
بروی, هدایت مییابی و سیراب میشوی. مات ول سا ارات ۱ 
خود را رها شده انگاشته اید. 


به خدا سوگند که شما به حال خود رها نشدید؛ شخصی برجسته بر شما 
گمارده شده که حلال را برایتان حلال و حرام را بر شما حرام میدارد, اگر 
از او پیروی میکردید, دچار اختلاف نمیشدید و به همدیگر پشت نمیکردید و 
نمینمودید و برخی از شما از برخی دیگر بیزار نميشدند. به خدا 
سوگند شما پس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در احکام 
خود دچار اختلاف شدهاید و پیمان ایشان را شکستهاید و بر سر خاندان 
ایشان دچار اختلاف گشتهاید و با آنها دشمنی ورزیدهاید. و اگر از این 
شخص [ابوبکر] چیزی پرسیده شود که جوابش را تدات جع رای خود. فنوا 
مپدهد و نیز اگر از او چیزی پرسیده شود که جوابش را میداند, باز هم به 
رأی خود فتوا میدهد. شما به ظن خود عمل کردید و پنداشتید که اختلاف 
مایه رحمت است ؛ هرگز ! کتاب خدا اختلاف را بر شما و 
خداوند تبارک و تعالی, میفرماید: «ولاً ۳ کالذین تَقّقوا وله 
بعد ما جَاءهم الا وأولَیّک هم عَذاب عَظیمٌ»(1) (و چون کسانی ناش 
که تن از آنکه: دلایل آشکار برایشان آمد پراکنده شدند و با هم اختلاف 
پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است ). و خداوند ما را از اختلاف 


- 


آنان باخبر ساخت و فر مود: : «وّلا 
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1 ال عمران :105 


یرالوت مُحْتِفين ۷ من رَجم ریک ولدَلک حَلَقَهَمْ»(1) (در حالی که پیوسته 
در اختلافند, ام کی ار يم رحم کرده و برای همین 
آنان را آفریده است ). یعنی آنان را برای رحمت خلق کرده است, که آنان 
همان خاندان محمد و شیعیان آنها هستند. و از رسول خدا - صلی الله علیه 
هستید و مردم از این مسئله بیبهرهاند. 


چرا و چطور از پیامبر خود نپذیرفتید!؟ در حالی که ایشان خبر از 
پیمانشکنی شما دادند و شما را از مخالفت با وصی و امین و وزیر و برادر 
و ولیْ خود بازداشتند. همان کسی که پاکدلترین عالمترین شماست و 
زودنر از همه شما اسلام اورده و از همه شما بینیا زتر به رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - است. پیامبر میراث خود را به او عطا کردند و او را 
به وصی وعدههای خویش نمودند و او را جانتیین: خودشان بر بر امت 
کرد تخت و در زان امتشان قرار دادند. او ولی همه شماهاست و از همه 
شما بر اين امر سزاوارتر است. او سرور جانشینان. و بهترین باتقوایان و 
ری شخص امت از پروردگار جهانیان است. او کسی است که در 
زمان زندگانی سرور پیامبران و آخرین رسولان به او به عنوان خلیفه سلام 


شده است. 


هر کس بیم دهد, معذور است و هر کس پند دهد, رسم خیرخواهی را به جا 
ات ماع ان کی ایا فست ان است 
شما هم آنچه ما شنیدیم را شنیدهاید و آنچه ما دیدهایم را دیدهاید و مانند 
ما شاهد بودهاید. 


سپس عبدالرحمن بن عوف و ابو عبیده بن جراح و معاذ بن جبل برخاستند 
و گفتند: بنشین ای اب ! عقلت را از دست دادهای, يا دیوانه شدهای؟ آبی 
گفت: روزی در محضر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بودم و دیدم که 
ایشان با مردی صحبت میکنند و من صدای ان مرد را میشنیدم اما او را 
نمیدیدم. 


او در میان عرایض خود گفت: او خیرخواهترین فرد برای تو و امت توست 
و عالمترین شخص به سنت توست. رسول خدا فرمودند: ایا فکر میکنی که 
بدکاران امتت با او مخالفت میکنند, با اوصیای پیامبران پیش از تو نیز چنین 
کردند. 
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1- . هود / 118 


ای محمد ! موسی بن عمران به یوشع بن نون که داناترین و خداترسترین 
شخص بنیاسرائیل بود و راغبترین آنان به خداوند بود وصیت کرد؛ : خداوند 
عرٌ و جل به موسی دستور داد تا او را ین ون کر دا ند همانگونه که تو 
علی را وضن خود تمودی.و آن دنتتور به: تج هم دادم شد: ولی شباسر اتیل و 
مخصوصا نواده موسی به او حسادت ورزیدند و او را لعنت کردند و ناسزا 
گفتند و او را اذیت کردند و او را از مقامش پایین کشیدند. اگر امتت شیوه 
بنیاسرائیل را در پیش بگیرند, وصی تو را تکذیب میکنند و امر [خلافت ] او 
را انکار میکنند و خلافت را از او میگیرند و در علم او مغالطه میکنند. 


من گفتم: ای رسول خدا! این کیست [که شما با او صحبت میکنید ]؟ 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند: این یکی از فرشتگان 
پروردگارم عرٌ و جل است که به من میگوید امتم پس از من در مورد 
جانشینم علی بن ابیطالب دچار اختلاف میشوند. ای یی ! من به تو نصیحتی 
ار یا و ی وی سای هرا را 
سفارش به فلی - علیه السلام - میکنم ؛ او هدایتگر و هدایتشده و خیرخواه 
امت من است و سنت من زنده میکند. اوست که پس از من امام 
شماست. ی ی و ای از او ی 
مرا [در آخرت ] ملاقات خواهد کرد. ای آأبَیْ ! و هر کس که تغییر دهد با 
جابجا کند, در حالی مرا ملاقات خواهد کرد که بیعت مرا شکسته و از 
فرمانم سرپیچی کرده و نبوتم را انکار کرده است. و من نزد پروردگارم 
برای او شفاعت نمیطلبم و از حوضم او را سیراب ب نمیکنم. عدهای از انصار 
اند 6 نزخیک: ابو رفتند و گفتند: ای یوت !| خدا تو را مورد رحمتش 
قرار دهد, بنشین که هر آنچه شنیده بودی را ابراز کردی و به پیمانت وفا 
کردی.(1) 

توضیح: "آعشی " کسی است که در شب نمیبیند و "تعاشی " یعنی خود را 
به شب کوری زد. "النکوص" به معنای رویگردانی و خودداری است. 
اکتعون و آبتعون 


1 2 
کت لین اف ای ایا ی ۱۱۰ و مات سس 


حدیت در احتجاج : 69 هم امده است که ان شاء الله در بخش احتجاح 


و ره تابع اجمعون هستند که بنابر آنچه که نزد اهل لفت مشهور 
است به صورت مفرد نميایند. 


میگویم: اين خبر را من به همین شکل و به صورت ناقص یافتم و آن را به 
سای کی کسباتمر ارم 


13 تفسیر عياشي: میسر نقل کرده, امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«لا تُفْسِدُواً فی الأرْض بَعْدَ اّلاجها»(1) [در زمین پس از اصلاح آن فساد 
مکنید ), , فرمودند: ۰ مین فاسد بود, خداوند به وسیله پیامبرش آن را اصلاح 


کرد و سیس فر مود: : «لا ۳ فی الأاژْض بَعْد اطلاجها» ۳۹4 
(۳ 


4. تفسیر عیاشی: عمرو بن آبی المقدام از طریق پدرش از پدربزرگش 
نقل کرده, دو روز بود که هرگز مانند آن دو روز بر علی - علیه السلام - 
سخت نگذشت؛ اولی روزی بود که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از 
دنیا رفتند, و به خدا سوگند دومی روزی بود که من در سقیفه بنیساعده در 
طرف راست ابوبکر نشسته بودم و مردم داشتند با او بیعت میکردند که 
سر نه آه کف ای اکیا ۱ مانی که اد ع یس وی ره 
دست نیاوردهای. پس به دنبال او بفرست تا بیاید و با تو بیعت کند, اینها که 
ارازل و اوباش هستند [و بیعتشان ارزشی ندارد]. ابوبکر نیز قنفذ را در پی 
ایشان فرستاد و به او گفت: برو و به علی بگو که خلیفه رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - را دریاب. قنفذ رفت و طولی نکشید که برگشت و به 
ابوبکر گفت که [علی - علیه السلام -] گفت به تو بگویم: رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله و سلم - خلیفهای جز من ندارد. ابوبکر گفت: پیش او 
برگرد و بگو اجابت کن که مردم همه با او بیعت کردهاند و مهاجرین و 
هستی و هر چه به نفع آنانست به نفع تو هم هست و هر چه به ضرر 
تا ۳ رز 9۲ ان تات : اک 
که اويم کر سا وا ای ام اه 
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1- .[1] اعراف / 56 
2- . تفسیر عیاشی 2 : 19 


3-. در متن عربی این روایت با شماره 13 آمده است در حالی که باید 14 
باشد. (مترجم) 


به من فرمودند و وصیت کردند که هنگامی که ایشان را در قبر نهادم, تا 
زمانی که کتاب خدا را گردآوری نکردهام, از خانهام خارج نشوم؛ کتاب خدا 
در حال حاضر فقط بر روی برگهای نخل و روی شانههای شتران است. 


عمر گفت: برخیزیم با هم پیش او برویم. ابوبکر و عمر و عثمان و خالد بن 
ولید و مغیره بن شعبه و ابوعبیده بن جراح و سالم مولی ابیحذیفه و قنفذ و 
من باه سس رف ار تایه لا اما 
« آنان را دید در را به روی آتان بست و قفل کرد و شکی. تداشت که هیچ 
کس بدون اجازه او وارد خانه نخواهد شد. سیس عمر در را, که از شاخه 
خرما ساخته شده بود با پایش کوبید و آن را شکست.؛ سپس داخل شدند و 
راهن فلی عغاه السلام جرا کرفنتد و او را اساه برون ایرد فاطامة 
- علیها السلام - بیرون امد و فرمود: ای ابوبکر ! ایا میخواهی مرا بیوه 
کنی؟ به خدا سوگند اگر او را رها نکنی, موهایم را بیرون میریزم و پیراهن 
خود را پاره میکنم و بر سر قبر پدرم میأیم و به سوی پروردگارم ناله بر 
ام ای هسام الله ما مت سی فحیی + لها اسا ی 
ام ۱ 


علی - علیه السلام - به سلمان گفت: دختر محمد را دریاب؛ به خدا سوگند 
اگر موهایش را بیرون بریزد و پیراهن خود را پاره کند و بر سر قبر پدرش 
برود و به سوی پروردگارش ناله برآورد. میبینم که دو طرف مدینه بر هم 
قرار میگیرند [مدینه زیر و رو میشود] و در اندک زمانی زمین, مدینه را آبه 
همراه کسانی که در آن هستند] خواهد بلعید. سلمان رضی الله عنه - 
خود را به ایشان رساند و عرض کرد: ای دختر محمد ! خداوند پدرت را 
برای رحجمت مبعوت نموده است.؛ برگردید. فاطمه گفت: میخواهند علی را 
بکشند, من نمیتوانم صبر کنم. پس بگذار بر سر قبر پدرم بروم و موهایم 
را بیروبر بریزم و پیراهنم را پاره کنم و به سوی پروردگارم ناله برآورم. 
سلمان گفت: من میترسم که زمین مدینه را در خود فرو برد. علی مرا 
پیش شما فرستاده و به شما امر میکند که به خاطر او به خانهاتان برگردید 
و از اين کار منصرف شوید. فاطمه گفت: تقن بر میراد ودضیبر من کتم و 
به امر ایشان گوش می کنم و از ایشان اطاعت میکنم. 


رن 3[ 2 


پیراهن علی - علیه السلام - را گرفتند و ایشان را از منزلشان بیرون 
وردند و بر سر قبر پیامیر - صلی الله علیه و آله - بردند. راوی نقل کرده؛ 
شنیدم که ایشان میفر مودند: یا«ابن ام ان القَوَمَ اسْتَصْعَفُونی چکادوا 
یفتلوتیی» (ای فرزند مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود 
که مرا بکشند ). ابوبکر در سقیفه بنیساعده نشست و علی - علیه السلام 
- آمد؛ عمر به او گفت: بیعت کن. علی - علیه السلام - به او فرمودند: ۳1 

بیعت نکنم, چه میشود؟ عمر به ایشان گفت: به خدا سوگند آن وقت 
کردنت: را خواهر زد. علی - علیه السلام - به او فرمودند: به خدا سوگند در 
آن صورت, بنده کشته شده خدا و برادر رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- خواهم بود. عمر گفت: بنده کشته شده خدا| آری, ولی برادر رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - نه. و اين جمله را سه بار تکرار کرد. خبر به عباس 
بن عبد المطلب رسید و به سرعت و دوان دوان امد. شنیدم که میگفت: 
شما با پسرعمویم خوب رفتا ر کنید و در عوض, من ضمانت میدهم که او با 
شما بیعت کند. عباس جلو آمد و دست علی - علیه السلام وا حکرفت: و آن 
را جه دفنته ابونگر عالیه ایشان زاساعالی خش‌ کین رها کووند) نشنیدم - 
ور حالی: که سر خوق را به. طرف. استمان بلند کرده بودند - میفرمودند: 
خدایا تو خود میدانی که پیامبر - صلی الله علیه و آله - به من فرمودند: اگر 
تعدادتان به بیست نفر,رسید, با آنان بجنگید, و اين همان سخن تو در کتابت 
است که: «ان یِکن هکم عشژون ضایژون ۳ مِنَتیْن»(1) (اگر 


از [میان ] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره می شوند ). و 
شنیدم که میفر مودند: خدایا انان به بیست نفر نرسیدند. این جمله را سه 
بار تکرار کردند و سپس باز گشت.(2) 


را 0 - علیه السلام - 
را گرفتند ..." این جملات را : نیز آوردخ اشت: زببر در حالی که .شیر از 
نیام کشیده بود, آمد و گفت: 2۲ فرزندان عبدالمطلب ! شما زندهاید و با 
علی علیه السلام چنین میکنند!؟ و عمر را محکم گرفت و خواست که با 
شمشیر او را بزند, اما خالد بن ولید سنگی 
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بزح به طرف او پرتاب کرد و سنگ به پشت او اصابت کرد و شمشیر از 
دستش افتاد. عمر شمشیر را برداشت و بر آن سنگ کوبید و شکست و 
ی یا ار ان اس و 
فرمودند: یا«ابن . .. تا آخر حدیث.(1) 


توضیح: این سخن فاطمه - علیها السلام - "آن ترملنی" در کتاب لغتهای 
موجود در دشت تما ۳ رمل" يا "رمل " به صورت متعدی نیامده است, بلکه 
گفتهاند: ۱۳ رمله" یعنی زبی که شوهر ندارد, گفته میشود: ار هلت و 
رملت. ۱ وا و 
يا به صیغه معلوم و از باب تفغل است که یکی از دو "تا ی آن حذف شده 
ی ی و و 
"کفأت الاناء و آکفأته " یعنی آن را وارونه کردم.. و این سخن علی - 
و را کی و۳ 
روز بستن پیمان برادری تجدید شد و گویی پیامبر پسر مادر ایشان است. 
البنه بعید نیست که مادر " استعاره از آن کل پاکی باشد که خلقت آن دو 
[پیامبر و علی] از آن بوده است. يا به این جهت باشد که فاطمه بنت آسد 
پیامبر - صلی الله علیه و آله - را بزرگ کرده و دایه ایشان بوده است. . و به 
همین جهت بوده که وقتی امیرالمومنین خبر مرگ مادرشان را به پیامبر 
دادند و فرمودند که مادرم مرد, پیامبر فرمودند: «مادر من نیز بود».(2) و 
با اینکه حضزت: *»غلبه؛ الشلام:- این آبه زا به خشفت ضبا هت این .ده اتفاق با 
هم قرائت کردهاند. وسطی ظهور بیشتری دارد. 


6 تفنننیر گیاشی: یکی از اضخاب ما از یکین از آن: ده تفر تقل, کردو؛ 
همانا خداوند اختلاف را بر مخلوقاتش مقدر نمود و این چیزی بود که در 
علم او مقدر شده بود. همچنان که با امتهای پیش از شما نیز چنین کرد و 
این سنتها و امثالی است که بر مردم جاری میکند و بر ما نیز مانند 
گذشتگانمان جاری شد. و سخن 
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2 . و همچنین این سخن پیامبر که فرمودند «اللهم اغفر لامی فاطمه بنت 
اسد» در این مورد به الاحتجاج 9 و 180 مراجعه کنید. 


خداوند حق است؛ خداوند تپارک و تعالی به محمد - صلی الله علیه و آله - 
فرمود: «شته من قَه ارسلتا قتلک من شتا ولا تج لِستیتا تخویلا»(1) 
آستعن کههموایم در سای ای ا فرسادکای که مس از نو مسا 
داشته ایم [جاری ] نود اسبت و پرای سنت [و قانون ] ما تغییری نخواهي 
یافت ) و فرمود: «هل ینظرون الا شتّت الاولین قلن تجد لِسْتّت الله 7 تتدبلا 
ون تجد لِشتت اللّه تخوبلا»(2) (پس آپا جز سنت [و سرنوشت شوم 
تیان را انتظار می برند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهي 
یافت ) و فرمود: «َهّل ینتظژون الا مثْل آبّام الذین حَلوَا من قتلهم فُل 
فانتظ وا نی م5 من الْمنتظرین»(3) [پس 


آیا جز مانند روزهای کسانی را که پیش از آنان درگذشتند انتظار می برند؟ 
بخ ارس که ترا سا ار متظیا و ماسح له ند 
و آله - فرمودند: «لا یدیل لول اللو»(4) (سخن 


خدای تغییرپذیر نیست ). و خداوند بر موسی - علیه السلام - مقدر نمود, 
در حالی که او همراه قومش بود و آیات و هشدارها را , بة آنارن نشان میداد. 
سپس آنان از کنار قومي گذشتند که بتها را مییر ستید ند 9 «امجعل لا 
الهّا کما لهُمْ له قال کم قوَمْ تجُهلون»(5) (ای 


| ۳3 موسی, هارون 1 0 ِ 
نمود, [عدهای از ] آنها مجسمه گوساله ای که صدایی داشت را برافراشتند 
و گفتند: اه ی ای ی 
هارون گفت: «تا قوّم نا قشم یه و ان رم الَخْمَنْ قائیفونی و آطیفوا 
اقری * قالوا ن رح عم عاکفین خی جع للینا مُوسی» [ای قوم من 
شما به وسیله این [گوساله ] مورد آزمایش قرار گرفته اید و پروردگار شما 
آخدای ] رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا 
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خداوند مثالهای آنها را برای شما آورد و به شما گفت که با آنان چه کرده 
است. پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله قبل از رحلتشان, امر آخلافت ] 
علی - علیه السلام - به مردم اعلام کردند و گفتند: هر کس که من مولای 
او هستم, علی مولای اوست؛ و گفتند؛ او برای من همچون هارون نسبت 
به موسی است. جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود. او در همه جنگها 
پزچمدار رشول خدا - ضلی. الله علیه و آله - بود و در مننجد پیش ایشان 
بود و پیامبر هميشه به او اجازه ورود میدادند. او نخستین کسی بود که به 
پیامبر ایمان آوزد: وقتی پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - وفات نمودند» 
آن اتفاقات افتاد؛ زیرا مقدر شده بود که اختلاف به وجود بیاید و در حالی 
که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هنوز دفن نشده بودند, عمر به عمد 
با ابوبکر بیعت کرد. وقتی علی علیه السلام آن [وضعیت ] را دید و دید که 
مردم با ابوبکر بیعت کردهاند, ترسید که مردم دچار فتنه شوند و برای 
ی ی توص 
سپس ابوبکر در پی ایشان فرستاد که بیاید و بیعت کند, اما علی - 
السلام - فرمود: تا قرآن را گردآوری نکنم, ۰ بیرون نمیایم. را 
فرستاد و ایشان باز هم فرمود: تا قرآن را گردآوری نکنم, بیرون نمیایم. 
عمر در مرتبه سوم مردی به نام قنفذ را در پی ایشان فرستاد. فاطمه - 
بین او و علی علیه السلام ایستاد و 
قنفذ ایشان را زد. قنفذ بدون علی بازگشت و ترسید که علی مردم را جمع 
کند " دستور داد هبزق جمع کننة و هزمها را در اطراف. خانة ایشان گذاشت 
و سپس عمر انش اورد و خواست که خانه را بر علی و فاطمه و حسن و 
حسین - صلوات الله علیهم - اتش بزند. وقتی علی - علیه السلام - این را 
دید, بیرون امد و با اکراه و بدون میل خود بیعت کرد.(2) 
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7. مجالس مفید: مروان بن عثمان نقل کرده, وقتی مردم با ابوبکر بیعت 
کردند. علی - علیه السلام - و زبیر و مقداد به خانه فاطمه علیها السلام 
رفتند و حاضر به خروح نشدند. عمر بن خطاب گفت: خانه را بر آنان به 
آتش بکشید. زیر با مرت سفن اه آنویکن کفت: که. آنسی ۱ 
بگیرند. به طرف ی اه ی وت ای و شمشیر از 
دستش افتاد. ابوبکر گفت: شمشیر را بر سنگ بکوبید. آنقدر شمشیر را به 
هک - علیه السلام + بیرون. آمدند و 
به طرف عالیه [جایی در نزدیکی مدینه ] رفتند. در راه, ثابت بن قیس 
شماس ایشان را دید و عرض کرد: ای ابالحسن ! چه شده است ؟ ایشان 
فرمودند: میخواستند خانهام را بر سرم به آنش بکشند, ۱ 
نشسته و مردم با او بیعت میکنند و جلوی این کار را نمیگیرد و آن را هیچ 
انکار نمیکند. ثابت به ایشان عرض کرد: هر گز دستم از شما جدا نمیشود, 
مگر اينکه زودتر از شما کشته شوم. راه افتادند و به مدینه بازگشتند و 
دیدند فاطمه - علیها السلام - جلوی در خانه ایستادهاند و هیچیی از 
اقوامشان در خانهاشان نیستند و ایشان میفرمایند: جمعی بدتر از جمع 
شما سراغ ندارم؛ جنازه رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را در بین ما 
رها کردید و خلافت را برای خودتان بریدید و با ما مشورت نکردید و ان 
کارها را با ما کردید و حقی برای ما قائل نشدید.(1) 


19 مجالس امفید: عروه بن زبیر نقل کرده, هنگامی که مردم با ابوبکر 
بیعت کردند, فاطمه دختر محمد - صلی الله علیه و آله - بیرون آمد و جلوی 
درخانه خود ایستاد و فرمود: هرگز مانند اين روز را ندیدهام؛ در بدترین جا 
خاصر ‏ نو وا رن سا سر صضای اه ی وه ات سا رازه رنه 
و خلافت را فقط برای خود قرار دادند.(2) 


19 مناقب ابن شهراشوب: اسامه بن زید نقل کرده, ابوبکر بر منبر رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - نشسته بود که حسن بن علی ۱ 
- نزد او مد و فرمود: از جایگاه یدرم پایین بیا ! ابوبکر گفت: 
میگویی, این جایگاه برای 
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2 . آمالی المفید : 64 , مثل همین روایت در کتاب الامامه و السیاسه : 
19 نیز امده است. 


پدر توست, و سیس ایشان را بر روی دامنش نشاند و کریة. کرد غلی 2 
علیه السلام - فرمودند: به خدا سوگند این کار او به امر من نبود. ابوبکر 
گفت: به خدا سوگند تو راست میگویی, من تو را متهم نکردم.(1) 


در روایت ت خطیب آمده است که امام حسین - علیه السلام - فرمودند: به 
عمر گفتم: از منبر پدرم پایین بیا و بر روی منبر پدر خودت برو. عمر 
ی ای ی و با 
هت 2 


لاض. کی از چیزهایی که از کتاب مناقب ابن جوزی اخذ شده است. 
قطبهای انیت که امیزالغوهین + علیه السلام - بت از ,وفات زسون خدا - 
صلی الله علیه و آله - ایراد نمودند , مجاهد از ابن عباس نقل کرده: 
شام هنن سل دا سای لاه ما امد هایس نم و 
عباس و ابوسفیان بن حرب و تعدادی از بنیهاشم نزد امیرالمومنین - علیه 
السلام - آمدند و گفتند: دستانت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم؛ ؛ این همان 
روزی بود که ابوسفیان درباره آن گفت: اگر میخواستم مدینه را پر از 
اسب و مرد [جنگی ] میکردم. [ و به حضرت در این مورد ار ونم 
ولی ایشان امتناع کرد. و عباس به ایشان گفت: به خدا سوگند تا چند روز 
دیگر چوب خواهی خورد ]. 


سپس خطبهای خواندند و فرمودند: ای مردم ! موجهای فتنه را با کشتی 
نجات بشکافید و راه نازیدن به تبار را نروید و تاجهای فخرفروشی را به 
ژزمین نهید. هر آن کس که با یاران به پا خاست, یا رستگار شد و يا : 

شد و آسوده گشت. این گونه زمامداری مانند آبی بدمزه ماقضهای دا یر 
است که برای عاقل از لقمهای که میترسد در آن زنبور باشد بهتر است و 
نیز بهتر از آن نوشیدنی است که نوشنده آن لذت میبرد و به عاقبت کارش 
نظر نمیکند. اگر بگویم, میگویند حربص بر حکومت است و اگر سکوت کنم, 
یه اهر ره کر هر از ان مهس کرو سیر هیر 
شنه کید مه انست قرو ند امطالبت به مر یار انس جه‌هامل:: به پستان 
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۰2 . همان 


فان داد ۱ یر از آنشتی که.هرد یت به. بزادد وسصمی 
مانند لرزش ریسمان در چاههای عمیق به لرزه ميافتید. و سخنان زیادی 


شرح: این سخنان را سید - رضی الله عنه - نیز با اندک در نهح البلاغه(2) 


آورده است. ابن میثم - رحمه الله - گفته است:(3) روایت شده علت این 
سخنرانی آن بود که هنگامی که در سقیفه خلافت به ابوبکر سپرده شد. 
ابوسفیان بر آن شد که بين مسلمانان جنگ به راه بياندازد. به همین منظور 
ای وا اینان خلافت را از دست بنیهاشم درآوردهاند, 
و از فردا اين تندخوی سنگدل [ابوبکر] در بین ما حکم خواهد کرد؛ برخیز تا 
نزد علی - علیه السلام - برویم و به عنوان خلیفه با او بیعت کنیم, تو عموی 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هستی و من نیز در بین قریش سخنم 
شمه ور را فا ۱ 
۱۱ 29 
الله ما سای ا یه حعق اند آانصرات زاون 


این سخن حضرت - علیه السلام ِِِ "شقو|" بعنی به وسیله اسباب نجات, 
که مصلحتهای واقعی باشند, از میان امواج فتنهها بیرون بیایید, نه به وسیله 
چیزی که باعثت افزایش فتنه میشود. ایشان فتنهها را , به امواج و کشتیها را 
به چیزهایی که باعث نجات میشوند تشنته کر دها ند و گفته میشود که 
منظور از کشتیها در اینجا, اهل بیت - علیهم السلام - و پیروی از آنها است, 
چنانچه پیامبر - صلی الله علیه و اله - فرمودند: «متّل اهل بیت من. مانند 
متل کشتی نوح است». "عرژجوا" "التعریج علی الشیء" یعنی ماندن بر 
سر چیزی و "التعریج عن الشیء" یعنی ترک کردن ان چیز. منظور از 
تاجهای فخرفروشی را به زمین نهید" اين است که تاجهای فخرفروشی را 
بر سر نگذارید, که کنایه از این است که بزرگبینی و کبر را کنار بگذارید و 
به آنچه که صلاح دین و مسلمانان است روی بیاورید. در نهج البلاغه به 


ص: 220 
1- . مناقب ابن جوزی (تذکره خواص الامه) : 5 


2 نج البلاغم. خیم 5 
3- . شرح نهج البلاغه بحرانی : 104 


جای "فقد فاز" این جمله آمده است: "آفلح من نهض بجناح اف تام وه 
فراح" " که یعنی: هر کس که با یاورانی به پا خیزد, یا رستگار میشود و یا 
تشلیم میشووه به ار انش میرشد. این ابا لحدند موی ا دض بالجناح" 
به معنای برخاستن با کمک بال, استعاره از اعتزال و کنارهگیری و 
کوشهتشتتی آمده است: یعنی دو دستش را مانند پرندهای که بالهای خود 
را باز میکند باز کرد و از مردم کناره گرفت و به سیاحت در زمین مشغول 
فده یادتبا تری کرده رده ها کی در سین آنها مافی‌بمانده »و در کیری 
را رها کند. پوشیده نیست که هر دو وجه بعید است. بلکه معنایی که ظهور 
بیشتری دارد این است: هر کس برای حق قیام کند و اسباب قیام فراهم 
باشد, و يا اگر فراهم نیست, شد. آ عبر آینرر هیده تن دهد زار 
میشود. 


در نهج البلاغه پس از این جمله چنین آمده است: «ماء آجن و لقمه یفص 
بها آکلها هفخ تمرم یوقت ناعها کال ارط ین ارضه یر اسانیده 
روایت ابن جوزی, مقصود واضح است و یعنی: صبر در برابر سختیها و 
خوارشدن اولیه که عاقبتش نیکو باشد بهتر از انجام دادن کاری است که 
موجب سختتر شدن بلاها و عاقبت بد میشود. و بنا بر روایت دیگر اظهر آن 
است که به این معنا باز گردد: یعنی آنچه که من را : به آن فرا میخوانید و 
ِ واذار به. آن میکنیده مانند "ماء آجن" یعنی آبی بدمزه و بدبو "و لقمه 
یفصّ" با فتح غین, یعنی لقمهای در گلوی خورنده آن گیر میکند و نمیتواند 
2 


شارحان نهج البلاغه معتقدند که اين جمله بدین معناست که همه خلافتها و 
امارتها شبیه به آب و لقمه است که اگر به حق باشد, سختیها و زحمتهای 
دنیا را به دنبال دارد و اگر باطل باشد, سختی دنیا و آخرت را در پی خواهد 
داشت. و گفته شده که این جمله به آنچه که در سقیفه منعقد شد اشاره 
دارد. "اجتنی الثمره" یعنی میوه را چید و معنای جمله این است که هر 
کس میوهای را در حالی که هنوز زمان چیدنش نرسیده بچیند. سودی از ان 
نمیبرد, مانند زارع زمینی که نمیتواند در انجا بماند و یا صاحب ان زمین او 
را از انجا بیرون میکند. شاید امام - علیه السلام - به دنبال حکومت رفتن 
در آن زمان را به کسی تشبیه کرده است که میوه خود نرسیده 
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میچیند, و در اختیار گرفتن خلافت توسط این ملعون را ؛ به کسی تشبیه 
کرده است که در زمین دیگران کشت کرده است. پس باز هم همان 
تفسیر قبلی را میرساند و تشبیه در هر دو بند کامل و تمام است. 


"لیا" به فتح لام و تشدید یاءء تزصد تصفغیر "التی " است و با ضمه آوردن ان 
جایز است.؛ ۳ و "ای" از اسماء مصیبت هستنه هلا بر ان میت 
کوچک, 0 به کار میرود. نقل شده که مردی با 
ی قد و بد اخلاق اتوواح کرد و تسام زیادی از دشت: آن زن 
کشید. سپس او را طلاق داد و با زنی بلندقد ازدواج کرد و چند برابر آن 
زن کوتاه قد از او سختی کشید و او را هم طلاق داد و گفت: بعد از و 
۱ تا ابد ازدواج نخواهم کرد و این جمله او ضرب المثل شد 1) 


معنای جمله حضرت چنین میشود: چقدر گمان ترس از مرگ, بعد از آن 
همه سختیها که من کشیدهام در مورد من بعید است. و این سخن ایشان 
۳ نیز از انسی که مرد نسبت به برادر و عموی 
خود دارد» نیامده است. "اندماج" " یعنی در هم آمیختگی و "باح بالشی ء" 
بعتی: آن را علنین و. آشکار کرد و "آرشیه " جمع رشاء به کسر راء و مد 
یعنی ریسمان و و 


1 رچال کشی: ابابصیر نقل کرده, امام باقر علیه السلام فرمودند: 
مهاجرین و اتصار و دیگران پس از آن چرباهانزد علی - علیه السلام - 
شایستهترین ی آنها نسبت به پیامبر - صلی الله علیه و 
الف سیسات را حلم ماس با و نت که ید دا نی کنو 
۳ و ۱۷ ۷( ۱۱۳ اما 
بقیه سر خود را نتراشیدند. آنها بر کشتتتد و بار دیگر نزد علی - علیه السلام 
- آمدند و به ایشان گفتند: به خدا سوگند نو امیرالمومنین هستی و تو 
شایستهترین مردم و سزاوارترین 7[ - صلی الله علیه و 
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1-. به مجمع الامثال 1 : 92 در ذیل شماره 440 مراجعه کنید. 


بیاور تا با تو بیعت کنیم و سوگند یاد کردند. علی - علیه السلام - به آنان 
فرمودند: اگر راست میگویید, فردا با سرهای تراشیده پیش من بیایید. اما 
باز هم جز ان سه نفر کسی سر خود را نتراشید. به ایشان [امام باقر - 
علیه السلام -] عرض کردم: عمار همراه این سه نفر نبود؟ فرمودند: خیر. 
گزض کردم: بسن آبا غمار از مرتدشدگان بود؟ فرمودند: عمار بعدها در 
رکاب علی - علیه السلام - به جنگ پرداخت.(1) 


در مناقب ابن شهر آشوب نیز مانند همین روایت از ابابصیر. از امام باقر - 
علیه السلام - نقل شده است.(2) 


2 رجال الکشی: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده. امام باقر - علیه 
السلام فرمودند: مردم پس از پیامبر همه مرتد شدند, جز سه نفر آنها. 
عرض کردم: ان سه نفر چه کسانی بودند؟ فرمود: مقداد بن اسود و ابوذر 
غفاری و سلمان فارسی. سپس مردم بعد از مدت کمی حق را بازشناختند. 
و فرمودند: اینها کسانی بودند که سنیگ [اسیاب اسلام] بر محور انان 
میچرخید و از بیعت سرباز زدند. تا زمانی که امیرالمومنین - علیه السلام - 
را به زور آوردند و ایشان نیز بیعت, کردند, و این همان سخن خداوند عژ و 
جل بود د که فرمود: «و ما مَحمد ژ الا سول قَد حَلَتْ و فز که ال سل آقان 
۳ ت او فتِل انقلبْْمْ علی عْقابکم» (۵)(د 


محمد جز فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی [آمده و] گذشتند 
نیست؛ آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی گردید ).(4) 


89 


کافی نیز مانند همین را از حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است.(ظ) 


توضیح: غافل نباشید که این سخن حضرت - علیه اسلام - که: "بعد پسیر " 
امکان دارد که "بعد" به فتح و ضم باء و "یسیر" با رفع و جر خوانده شود. 


گردش 
ص: 223 


1-. رجال الکشی : 8 - 9 
2 اقب ال ابظالت 
3-. آل عمران / 144 
4 . رجال الکشی : 16 


5- . الکافی 8 : 245 


سنگ یات کنایه از برقراری ایمان و اسلام و فایده نصب امام, و یا کنابه 
از بقای نظام و عدم نزول عذاب بر انها باشد. 


3. اباحمزه نقل کرده, از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمودند: 
هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - را در حالی که به گردن ایشان 
طنابی بسته بودند پیش زریق میبردند, ابوذر یک دست خود را بر دست 
دیگرش زد و گفت: ای کاش دوباره شمشیرها به دست ما برگردد. و مقداد 
گفت: اگر ایشان میخواستند چنین شود. دعا می کردند که پرورگارشان عز 
و جل چنان کند, و سلمان گفت: مولایم خودش بهتر میداند که در چه 
شرایطی قرار دارد.(1) 


توضیح . : شاید سبب اینکه ابوبکر را با عنوان زریق تعبیر نموده اين باشد که 
او را به خاطر برخی از اخلاق های بدش به پرندهای به نام زریق تشبیه 
کند. با تایه بدین جهت بوده که عربها به زرقه [یعنی رنگ آین | بدبین 
هستند. یا شاید این کلمه از زرق [به معنای کوری ] گرفته شده باشد که در 
قرآن نیز آهده. ات" «یوم نفخ فی الصّور تشر تحْشْرّ المخرمین یو میز 
رَرَفّا» (در آن روز (مجرمین) را با و کبود 1۳ محشور میکنیم ). 


در برخی از نسخهها به جای "زریق ‏ ۱ "آمده و حبل به آن اضافه 
شده ای ق نف نا عضل از انصار هستند. اگر چه این تعبیز در اینجا 
مناسبتر به نظر میرسد, اما همچنان که گذشت و در آینده نیز خواهد آمد 
در بسیاری از احادیث, از یکی از آن دو ملعون با این کنایه [یعنی لفظ 
زریق ] تعبیر شده است. 

4 رجال کشی: حارث بن مغیره نقل کرده. شنیدم که عبدالملک بن اعین 
از امام ضادیت مليم السلام. - تسالاتی, مبپرسته .با آینکه در تهایت به 
ایشان عرض کرد: یعنی مردم هلاک شدند؟ حضرت فرمودند: اری به خدا 
ای ابن اعین اک من عرض کردم: همه چه در مشرق 
و چه در مغرب؟ حضرت فرمودند: گمراهی همه آنها را در برگرفت. آری 
به خدا, همگی هلاک شدند مگر سه نفر که 
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1-. رجال الکشی: 7 


بعدها ابوساسان و عمار و شتیره و ابوعمره نیز به رز سه نفر پیوستند و 


25 رجال کشی: ابابصیر نقل کرده, به امام صادق - علیه السلام - عرض 
کردم: ایا همه مردم به جز این سه نفر, ابوذر و مقداد و سلمان» مرند 
شدند؟ امام صادق - علیه السلام - فرمودند: پس چرا ابوساسان و 
ابوعمره انصاری را نام نبردی؟(2) 


توضیح: یعنی این دو نفر به ارتداد خود ادامه ندادند, يا اينکه آنها فقط شک 
کردند, نه اینکه به حد ارتداد رسیده باشند. 


6 رجال کشی: ابوبکر خضرمی نقل کرده, امام باقر - علیه السلام - 
فرمودند: مردم مرتد شدند, جز این سه نفر: سلمان 8 یو م3139 
عرض کردم: پس عمار چه؟ فرمود: او مقداری کج رفت و سپس بر 

سپس فرمودند: اگر میخواهی بدانی چه کسی یک لحظه هم شک نکرد, 1 
مقداد بود. سلمان نیز به دلش چیزی خطور کرد که اگر امیرالمومنین علیه 
السلام که اسم اعظم خدا را میداند و اگر آن را بگویند, زمین آنان را در 
خود فرو میبرد. چرا به این حال درآمده و ایشان را میکشند و آنقدر به 
گردنشان ضربه زدهاند که تاول زده است. امیرالمومنین - علیه السلام - از 
کنار او گذشتند و به او فرمودند: ای اباعبدالله ! اين از همانهاست. بیعت 


کن. او نیز بیعت کرد. 


اما ابوذر, امیرالمومنین - علیه السلام - به او امر نمودند که سکوت کند, او 
کسی نبود که در راه خدا| قح ار ترا سرزنشکنندگان قرار گیرد, 
بنابراین از سخن گفتن خودداری کرد. عثمان از کنار او گذشت و به 
دستور داد. بش از .ان بون که: مردم. بر کستند و نخستین کسانی که 
برگشتند, ابوساسان انصاری و ابوعمره و شتیره بودند و تعداد آنها هفت 
نفر شد. تنها این هفت نفر حق امیرالممنین علیه السلام را شناختند.(3) 
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1- . رجال کشی: 7 , شماره 14 


2 رجال کشی :8 قماره: 17 
3- . رجال کشی: 11, شماره 24 


توضیح: "حاص " در اکثر نسخهها به همین صورت. با حاء و صاد آمده است 
و "حاص عنه پحیص حیصاأ و حیصه " یعنی کنار گذاشت و کج رفت. و در 
برخی دیگر از نسخهها با جیم و صاد آمده که به همین معناست و در برخی 
دیگر از نسخهها با جیم و ضاد آمده که آن هم به همین معناست. فیروز 
آبادی گفته است: "السلعه" به کسر سین, که مانند "عِتَبه » به صورت 
مفتوح و متحرک هم میاید و به معنای چیزی همچون غده در بدن است. یا 
به معنای ورمی در گردن و يا به معنای غدهای در گردن میباشد؛ "عثمان از 
کنار او گذشت و به او دستور داد" یعنی صحبت کرد, با ابوذر در مورد 
عثمان صحبت میکرد و عثمان دستور داد و او را از مدینه اخراج کرد 


بدان که مولف اختصاص مانند این روایت را علی بن حکم نقل کرده و در 
نقل خود این جملات را به این صورت اورده است: «آن عند ذا بعنی 
امیرالمومنین - علیه اسلام -» و « فمر به من عثمان ما مر به» و «و 
ابوعمره و فلان حتی عقد سبعه».(1) 


7 کافی: ابوالهیئم بن تیهان نقل کرده. امیرالمومنین - علیه السلام - در 
مدینه برای مردم خطبهای خواندند و فرمودند: 


سپاس خدایی راست که معبودی جز او نیست. زنده بود, بدون اینکه کیفیت 
خاصی داشته باشد و برای او مرحله موجود شدنی بوده باشد و پا موجود 
بودنش نیز کیفت خاصی داشته باشد. يا برای او مکانی بوده باشد و يا در 
چیزی موجود شده باشد و يا بر روی چیزی موجود شده باشد و یا برای 
موجود شدنش مکانی ایجاد کرده باشد. و يا اينکه بعد از موجود شدن قوی 
شده باشد و قبل از موجود شدن ضعیف بوده باشد. و يا قبل از اينکه چیزی 
را خلق کند وحشت کرده باشد و يا شبیه به چیزی باشد. اینگونه نبوده که 
پیش از ایجاد خلقت فرماتروای آن نبنوده باشد و پس از تابود شدن, آن 
فرمانرواییش تمام شود. 


معبودی بود که بدون حیات, زنده بود و پیش از آن که چیزی را ایجاد کند 
مالک آن بود و پس از ایجاد خلقت نیز مالک آن بود. برای خداوند کیفیت و 
مکان در کار نیست و حدی شناخته شده ندارد و چیزی مشابه او نیست. از 
طول بقای خود 
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پیر نمیشود و از ترسش ضعیف نمیشود. مانند مخلوقاتش نیست که از 
چیزی بترسد. نمیترسد همان طور که مخلوقش از چیزی میترسد, 
شنواست اما بدون گوش.: و بیناست اما بدون جچشم و قوی است بدون 
کمکگرفتن از قوت مخلوقاتش. حدقههای [چشم ] ناظران او را درک 
نمیکنند و گوش شنوندگان, نمیتوانند صدای او را بشنوند. وقتی چیزی را 
اراده کند. همان میشود؛ بدون مشورت و بدون ۰ و بدون اینکه 
خبری از ان داده شود. در مورد چیزی که اراده کرده, از هیج یک از 
مخلوقاتش سوالی نمیپرسد. چشمها او را در نمييابند, اما او دیدگان را در 
مییابد و او لطیف و خبیر است. 


شهادت میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست که او را با هدایت و دین 
حق فرستاده است, تا او را بر تمام دینها غالب کند, اگر مشرکان بدشان 
نانوی 4 ۵ آلهت ی رسالتشان را ابلاع کردند ورام 
هدایت را آشکار ساختند. 


که خورده بودید را شناختید, باز هم بر آن اصرار ورزیدید و پیرو هواهای 
خود شدید و در تاریکیهای گمراهیاش فرو رفتید, و با اینکه حق برایتان 
اشکار شنده..بود از نذبرفترن: ان خودداری کردید و با اينکه راه روشن را 
دیدید از آن روی گرداندید | سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانها را 
خلق کرد. اگر علم را از معدنش فرا فیح ففید و انا ان کوار ابی.ر 
مینوشیدید و خیر را از جایگاه آن ذخیره میکردید و راه روشن را میرفتید و 
به شیوه حق را پیش میگرفتيد, راهها در مقابلتان واضح ميشدند و نشانهها 
بر شما آشکار میشدند و اسلام برایتان نور میافروخت و فراوان میخوردید 
و کسی از شما فقیر نميشد و به هیچ مسلمان و يا اهل ذمهای ظلمی 
همه وسعتش بر شما تاریک شد و درهای علم بر شما بسته شد. بر اساس 
هواهای خود سخن گفتید و در دینتان با هم اختلاف پیدا کردید و بدون علم 
در دین خدا فتوا دادید و از گمراهان تیروی. کردند.و انان شما را کفزاه 
کفند و اهاهان زارها کردید اما هم شفا نها کرد توحان ند یدنه که 
بر اساس هواهای خوبش حکم می 
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کردید. وقتی حرف از امر ميشد, از اهل ذکر سوال کردید و وقتی انها شما 
را فتوا دادند, گفتید که او خود علم است ؛ پس چطور شد او را رها کردید و 
وانهادید و با آن مخالفت نمودید!؟ صبر کنید که به زودی همه آنچه 
کاشتهاید را درو خواهید کرد و پیامد جرمها و کارهایی را که انجام دادهاید 


را میبینید. 


قسم به کسی که دانه را شکافت و جانها را خلق کرد, همانا شما 
میدانستید که من ولی شما و آن کسی هستم که به شما را به او امر 
ای اس ال ها و وم اس ور کر کم او 
من وصی پیامبر شما و برگزیده پروردگارتان هستم, و من زبان نور شما و 
دانای به مصلحت شما هستم. صبر کنید که به زودی زود انچه که به شما 
وعده داده شده و بر سر امتهای پیش از شما نیز رفته است. بر سرتان 
خواهد آمد, و خداوند عژ و جل در مورد امامانتان از شما سوال خواهد 
کرد. شما همراه آنان محشور می شوید و فردا به محضر خداوند عر و جل 
خواهید رفت. 


ته لاس نی | که وهای ار باران تا لوتم یا اهل شیاه کف فان شا 
نودند زا داشتم آنقذر نقما.را با شمشیر میزدم که به سوی حق با زگردید و 
روی به راستی بیاورید, و این بهترین کار برای بازکردن گرهها و 
دلسوزانهترین برخورد بود. خداوندا ! در بین ما به حق داوری کن که تو 
بهترین داور هستی. 


ِِ به سی ِ با در ۳0 بود, گذشتند و فرمودند: به خدا سوگند 
اگر مردمي به تعداد این گوسفندان داشتم که خالصانه در خدمت خداوند 


عرٌ و جل و رسول خدا 71 - بودند, فرزند آکله الذبان را 


شب که رسید. سیصد و شصت مرد تا کشته شدن با ایشان بیعت کردند؛ 
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمودند: فردا با سرهای تراشیده به 
آحجارالزبت بیایید. امیرالمومنین - علیه السلام - سر خود را تراشیدند, و از 
آن همه تنها ابوذر و مقداد و حذیفه بن یمان و عمار بن یاسر سر خود را 
ترانشیدنده اعد آز آنها سلمان:تر امد حضرت دتمانشان رایه اشتمان بلند 


کرده و فرمودند: خداوندا ! این قوم مرا 
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ضعیف يافتند, چنانچه بنیاسرائیل هارون را ضعیف یافتند؛ خداوندا تو از 
پنهان و آشکار ما آگاهی, , و چیزی در روی زمین و در آسمان از دید 1 
۳ مرا در حالی که مسلمان هستم بمیران و به نیکوکاران ملحق 
گردان. 


سوگند به این خانه و کسانی که به زیارت این خانه میأیند - و در نسخهای 
امده است - و مزدلفه و شتاب برای رمی جمرات. اگر پیمانی که پیامبر - 
صلی الله علیه و اله - با من بستند نبود, مخالفان را به خلیج مرگ وارد 
میکردم و لبه تیز شمشیر را همچون صاعقههای مرگ به سوی آنها روانه 
میکردم, و به زودی خواهند دانست.(1) 


توضیح: "کان حیا بلا کیف " یعنی بدون حیات زائدی که به او کیفیت بخشد و 
بدون کیفیتی از کیفیتها که بعد از دمیده شدن حیات در مخلوقات بوجود 
میاید, بلکه حیات او عین علم و قدرت اوست و این دو چیزی زائد بر ذات 
او 3 9 لم یکن له کان " ظاهر | "کان " در این جمله اسم "لم یکن " 
امتم این رت اند ااها م ما یو و مساو وق که ار اظ 
کان تضر منود را از کات خداند شم کردهاند: ول کان لکاند کف" 
اما دارد که ردان ۲اه که باه یل واو هالژ تابر 
گویش قبیله حارث بن کعب است که آنها تبدیل واو و یاء ساکن را نیز در 
صورت فتح ماقبل آنهاء به الف جایز میدانند. یعنی او دارای وجود زائدی 
نیست تا ذات او به ۳۳ آن وجود دارای کیفیتی شود يا ايینکه وجود او 
مانند وجود ممکنات بیست تا مقرون به کیفیت باشد. در روایت دیگری 
آمده است» لفکانه هکانا " که احمال دارد از افعال تاقصه باشد ویعنی آو 
از زمانیات نیست؛ پا وجود او متصف به کیفیتهای متغیر و زائد بر ذات 
نیست. و اوردن لام بر سر ان و مضاف واقع شد دیش؛ به جهت ناویل این 
جمله به مفرد است ؛ یعنی این لفظ, و از جهت معنایی مانند وقتی است که 
به زید گفته شود : "قائم ". "و لا کان له آ را یعنی ههبج مکانی برای او وجود 
نداشت. "و لا کان فی شیء:" " یعنی نه مانند جزتی در کلی است و نه مانند 
جزء در کل و نه مانند حال در محل و نه مانند متمکن در مکان. "و لا کان 
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روایتی که سخن از ان گذشت. به جای "لکانه "لمکانه " امده است. 


تا او لها سس الاک فا انا یاضر و کفر عنم نم سای 
سلطنت و مالکیت و عظمت است. و به معنای مملوک نیز میباشد, در 
2 او آفون فک با ضمه مس‌فرر ارت 
بنابراین در اینجاء هم در جایی که به صورت صریع امده و هم در جایی که 
به صورت ضمیر امده معنای اول محتمل است. و ممکن است در حالت 
صریح معنای اول, و در حالت ضمیر, بنابر صنعت استخدام معنای دوم مراد 
تاه ی ات سا او ال سا ان کرت اضاه 
شاه ان فل اضاقمییه فاعل ای اماود اف رها مات هرس 
مطابقت ندارد. حاصل این که بنا بر همه فروض, سلطنت خداوند متعال به 
جهت افرینش اشیاء نیست؛ زیرا خداوند از انها بی نیاز است. بلکه 
سلطنت خداوند به جهت قدرت او بر افربنش آنها و افرینش چندین برابر 
تاه کم شتا ار دای ال یا سود ان لس ی 
کسانی است که قائل به قدیم بودن اشیاء هستند, این بندها به روشنی 
دلالت بر حدوث اشیاء دارند. "بلا حیاه" یعنی بدون حیات [عرضی و] زائد, 
بلکه با حیاتی ذات. 9 لا حذ" بعنی خداوند دارای حدود جسمانی که وصف 
میشوند و مخلوقات به وسیله آن شناخته میشوند نیست, يا دارای حدود 
عقلی که مرکب جنس و فصلاند و برای تعریف و شناسایی به کار میروند 
نیست : زیرا| بنا بر نظر مشهور کنه اشیاء به وسیله حدودشان شناخته 
میشوند, و این جمله استدلالی است بر عدم امکان شناخت کنه خداوند 
تعالی ال ال تفر ری راون 


در برخی از نسخهها به جای "و لایضعف " "و لایصعق " امده است. جوهری 
گفته است: تا از رل " یعنی از هوش رفت. "الذعر" به ضم ذال, یعنی 
ترس و با تحریک عین به معنای دهشت است. "بغیر قوه من خلقه" بیعنی 
خداوند اینگونه نیست که مانند پادشاهان که به وسیله سوازان. : و 
خزانههایشان قوی میشوند. به وسیله مخلوقاتش نیرومند شود, و اینگونه 
| 


خلق کرده باشد و بدین ترتیب محتاج مخلوقی 
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ممکن الوجود گردد؛ زیرا این منافی با واجبالوجود بودن خداوند است. 
"حدق الناظرین " جوهری, گفته است: "حدقه العین" یعنی سیاهی بزرگ 
جچشم, و جمع آن حدق " و "حداق " میباشد. و لایحیط بسمعه» گوی 
مصدری مضاف به مفعول باشد و معنای آن اینچنین میشود: خداوند متعال 
از شنیدنیها نیست. همچنان که بند پیش از این میگفت خداوند از دیدنیها 
نیست. و شاید منظور این باشد که گوش همه شنوندگان نمیتوانند 
شنیدنیهای او را بشنوند. "و لا مظاهره" یعنی یاری دادن, "و لا مخابره" 
مخابره در لفغت به معنای قرارداد مزارعه بر اساس سود و زیان پنجاه 
درصد است و شاید منظور از ان نفی مشارکت باشد. یعنی هیچ کس در 
خلقت با او مشارکت ندارد. و شاید مشتق از کلمه خبر و به معنای علم با 
آزهون‌باشد: 


"ارسله بالهدی " یعنی او را با حجتها و بینات و دلایل و براهین فرستاده 
است. "و دین الحق " پعنی دین اسلام و شرعیاتی که اسلام در بر دارد. 
"لیظهره علی آلدین کله" یز در "لیظهره " به "دین الحق " باز میگردد؛ 
یعنی تا دین اسلام با حجت و غلبه و چیرگی بر همه دینهای دیگر, و رسول 
خدا نیز بر همه بیرهان دیهای دیع بزترق باسند: قبلا روایات زیادی آفزده 
شد که این وعده به صورت کاملش در زمان قیام قائم - علیه السلام - 
عقل فسوی ی اش الدلاله عنی دلالت ترا اسکاه کر ده "و ضربت فی 
عشواء غوائها" و در برخی از نسخهها , به جای "غوائها غوایتها " امده, که 
درستتر است.؛ "الضرب فی الارض " یعنی سیر بر روی آن؛ و العشواء با 
فتحه و به صورت ممدود, یعنی تاریکی, قر ری ام که خاوق 
چشم خود را نمیبیند و همه چیز را با دستان خود لگدمال میکند, و "رکب 
فلان العشواء" یعنی فلانی به بیراهه رفت, و همچنین گفته میشود: "خبط 
خبط عشواء" و ظاهرا در اینجا تاریکی مراد است؛ یعنی امت به تاریکی 
بیراهه و گمراهیاشان فرو رفتند. اگر به معنای دوم [یعنی شتری که جلوی 
چشم خود را نمیبیند ] باشد. ممکن است که "فی " به معنای "علی" باشد 
که معنای جمله چنین بااشد: بر شتر شبکور گمراهیاش سوار شده است. 
"فصدعت " در برخی از نسخهها به صورت افقضدت ۲ آمده است, "لد " 
یعنی جلوگیری کردن و " "صدع عنه " یعنی او را بازداشت. "فلق الحبه " یعنی 
دانه را شکافت و انواع گیاهان را از آن بیرون آورد. 


و 21 


تفر | لشیمه ۲ بعتی موجودات دارای روح را آفرید. و علت اینکه در بین 
مخلوقات فقط این دو دسته گفته شده, این است که عمده مخلوقات 
محشونس: و قابل. مشاهده این دو دسته هستند و آنار افرید ار ذر این دو 
بیشتر از سار مخلوقات دیده ميشود. 


"لو اقتبستم العلم من معدنه" "اقتبست النار و العلم " یعنی از آنها استفاده 
کردم. "شربتم الماء بعذوبته " دانش و9 ایمان را بت تشبیه شده است ؛ 
زیرا| این دو سیب حیات معنوی میباشند, و گوارا بودن ام کنایه از 
خالصبودن آن از تحریفها و بدعتها و نادانیهاست. "و سلکتم من الحق 
نهجه " فیروز آبادی گفته است: "النهج" یعنی راه آشکار, مانند النیج و 
منهاج " و "انهج"یعنی نمایان شد و آشکار نمود, و "نهج" بر وزن "منع " یعنی 
نمایان شد و آاشکار. نمود. و و الطریق سلکه " یعنی راه را پیمود, و 
"استنهج الطریق ": مانند "انهج الطریو " یعنی به راهی اشکار تبدیل شد. 
در برخی از نسخهها "لنهجت بکم السبل " امده, که یعنی به وسیله يا به 
سبب شما راهها آشکار میشوند, یعنی شما هدایتکنندگان مخلوقات هستید. 
و در بعضی دیگر از نسخهها "لتنهجت " آمده که معنایش نزدیک به معنای 
0 است و یعنی واضح ميشوند. و در برخی دیگر از نسخهها "لابتهچت" 
آمده که "الابتهاج" به معنای شادی است و معنا چنین میشود: یعنی راههای 
حق هنگامی که حق آنها را به به چای آورید و آنها را طی کنید, از شما راضی 
و خشنود میشوند. "و اضاء" هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی به 
کار میرود که هر دو از لحاظ معنایی با عبارت همخوانی دارند. 


"فکلتم رغدا" جوهری گفته است: زندگی رغده. یعنی, .زندگی: گسترده و 
پاک ما ال ار ال سل اه دول هقی هد و لاه ید 
فتح هاء, بعلی کسی که در عهد و امان است, مانند اهل دمه. "دنیا کم 
برحبها» "دنیاکم " فاعل "آظلمت" است, و "الرَحب" به ضم راء یعنی 
گستردگی و ۲ ی "فکیف و قد ترکتموه" 
یعنی چگونه اين اقرار و اعتراف سودی به شما برساند و حال آن که پیروی 
از کت ان رای رات وه ات من را کون ال که 
اقا نها سا لت استه: اس رها اه مان 
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میگردند و يا به علم ایشان. ]۳ یعنی مهلت دهید. "عما قلیل " یعنی 
اندکی بعد, و "مای آن زائده است 1 برای تا کید اندک بودن آمده است, 1 
یاا"مای آن نکره موصوفه است. "وخیم ما اجترمتم " مولف نهایه گفته 
است: "هذا الامر وخیم العاقبه " یعنی عاقبتی سنگین و بد در پی دارد. و 
"الاجترام " یعنی ارتکاب جرم و گناه. "الاجتلاب " یعنی چیزی را به سوی 
کشاندن. و در برخی از نسخهها به جای "اجترمتم " "اجتنیتم " امده که از 
"اجتناء الثمره" به معنای چیدن میوه. گرفته شده و با به معنای انجام جرم 
و جنایت است. این معنای اخیر اگرچه مناسبتر به نظر میرسد., اما در لغت 
نیامده است. "صاحبکم " یعنی امام شما. "و الذی به آمرتم" یعنی چیزی که 
مأمور به اطاعت از آن شدید. "و خیره ربکم" به کسر خاء و فتح یاء و 
سکون آن, یعنی برگزیده از میان مخلوقات. پس از پیامبر - صلی الله و آله 
و سلم -. "و لسان نورکم " منظور از نور در اینجا یا پیامبر است., یا هدایت 
و علم و پا خداوند نور الانوار - تعالی شانه -. 


"عده اصحاب طالوت " یعنی آن عدهای که آب ننوشیدند و در مقابل جالوت 
به نبرد ایستادند. قبلا روایتی از امام صادق - علیه السلام - نقل کردیم که 
بر اساسر ان تعداد انها مانند اهل بدر سیصد و سیزده نفر بوده است. 
نایواین. اه اجه سای واو است يا برای تفسیر است. "و هم آعدائکم" 
یعنی مثل 1۷1 منافق نتودند, بلکه باربکنند ان خی فدوشتداران. آرن-بودند 
و با شما به جهت کفرتان دشمن بودند. در برخی از نسخهها "و هم 
اعدادکم " امده است که من معنای ان را نمیفهمم. و شاید تعداد یاران بدر 

به اندازه پاران طالوت بوده است. و این امر را برای توضیح تکرار شده 
باشد و بعد مور تصحیف نسخهبرداران قرار گرفته است. "حتی تولو|" 
یعنی تا اینکه بازگردید. "تنیبوا" از نابه" و به معنای رجوع است. در 
برخی از نسخهها 9 تنبئو|" به صورت مجهول امده که یعنی خبری راست 
بشنوید و به ان اعتراف کنید. "فکان ارتق للفتق"؛ "فتق" یعنی شکاف و 

رتق " متضاد آن است و معنای جمله این است که شکاف و رخنهای که در 
دین به وجود آمده است را پر میکرد و مهربانی و لطف با مردم بیشتر 
میشد. "فمرز یصیره ؛ "صیره" به کسر صاد, یعنی آغل گوسفندان. "اأْزلت 
ابن آکله الذباب" و در برخی از نسخهها 
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الذبان " به کسر ذال و تشدید باء آمده است که جمع ذباب است و منظور 
ابوبکر است و شاید اشاره به جریانی دارد که ایوبکر بدان مشهور ی و 
تا حد مرگ پایبند شدند و ملتزم شدند که ۳۳ بارس 1[ شوند. 
فیروزآبادی گفته است: "آحجا ر الزیت " جایی در مدینه است. 


"اما و البیت و المفضی الی البیت " جوهری گفته است: "الفضاء" به معنای 
میدان و زمین وسبع است و "افضیث " " پعنی به فضای باز رفتم و "آفضیت 
رلی فلان سرّی " یعنی رازم را به فلانی گفتم, و "آفضی الرجل الی ام رآته" 
یعلی مرد با زنش همبستر شد, و ی الی الاررض " یعلی در هنگام 
سجده با کف دستش را به زمین زد. در اینجا نقل کلام جوهری تمام 


شاید مقصود از این جمله, قسم خوردن به کسی باشد که وارد فضا, بعنلی 
صحرا میشود و قصد زیارت خانه خدا را دارد, یعنی حاجی و عمره گذار و یا 
مقصود کسی است که رازهای خود را با خانه خداوندبعنی با پروردگارش 
در میان می گذارد و خداوند را در کنار خانهاش میخواند. يا منظور کسی 

است که مردم را به خانه خدا میبرد و به خدا میرساند و او خدای متعال 
ها و ارب ی اک ای ی 
رسیدهاند, يا از "افضاء" و بر وزن اسم فاعل باشد و به معنای لمسکردن 
سنگهای زمین با کف دست., و يا به معنای کسی است که در اطراف و 
اکناف زمین به سمت خانه خدا به سجده میافتد. مولف نهایه در ذیل سخن 
از دعایی که پیامبر برای نابقه کردهاند که "لا یفضی الله فاک" میگوید این 
جمله یعنی دهان تو رل به مکانی خالی از دندان تبدیل نکند. "فضاء" به 
معا ی کال و سم اس .نها ترا کناب تایه تمام 
میشود. 


محتمل است که منظور این باشد که خداوند متعال چهار طرف خانه خدا را 
به صورت فضایی غیر اباد قرار داده تا پیمودن این مسیر برای مردم دشوار 
باشد و به این طریق ثواب آن: علفتتن. تتقود؛ "و الخفاف الی التجمیر ‏ 
"لقجمیر " یفنی. پرتاب سک و "الحفاف" با خمع "الخف ۲ به.مغنای. بای 
انسان است. زیرا| سم شتر 7 "خفاف " جمع بسته نمیشود و بر "وان 
جمع بسته میشود و مقصود از آن جای 


ص: 234 


تا ای ای وهای اس هرا وی حبرات میوو ,| 
اینکه جمع "خفیف " است و یعنی اتفانیت که به راحتی و مشتاقانه به سمت 
رمی جمرات میروند. این کلام حضرت دلالت میکند که سوگند خوردن به 
شعائر و چیزهای با حرمت خداوند جایز است. که ان شاء الله در "کتاب 
الایمان " در مورد این موضوع خواهیم گفت. 


ید یر از آسن خد همان است ور رداای سار آمده 
که پيامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - به امام علی - علیه السلام - 
وضتت کرفند. کم آکر باری بیدا تکردعه ا خمانی: که باراتی سابی,با انا 
آشتی و صلح کن. شین کانهه ای اتفان نازل شد که به تعداد امامان 
مهر و مومهایی داشت و هر یک از ائمه به وظایفی که مخصوص خودشان 
بود عمل کردند. "خلیح المنیه / خلیج یعنی شعبهای از دریا و رودخانه و 
"المنیه " بهنی هیر ک: الشتا ریت جمع شقبوب به ضم و همزه, و به معنای یک 
بار ریزش باران و غیره است. 


298 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابورجاء عطاردی نقل کرده, وقتی ِِ 
ابوبکر بیعت کردند, ابوذر غفاری - رضی الله عنه - وارد مسجد شد 
گفت: ای مردم ! «اِنَ اللة اصَطقی دم وئوخا وال ابراهیم وال عمران ج عَلی 
العالمین * دربه بعصعا مر بَعض وله سمیع عَلیمٌ»(1) (به 


یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برتری داده است "و نذاتت که عضی. .از آنان از اتسل ]| شصی ویو نو و 
خداوند. شتواق -دانانشت له ادن ست: سامیرتان همان عاندان. ابر اهیم و 
بز کرد کان. ماکان سل اسماعیل.ه ارادم هدنر سکند ای اه 
علیه و آله و سلم - هستند که شریفانشان به واسطه محمد شرافت یافتند 
و مسنوجچب حقشان شدند و از پروردگارشان به فضیلت دست پافتند, آنان 
همچجون اما برافراشته شده و زمین گسترده شده و کوههای نصب 
شده و کعبه پوشیده شده و آفتاب تابنده و ستارگان هدایتگر هستند؛ نان 
دزخت نبوی هستند که روغنش مایه روشنایی است و اطرافشان خجسته 
کشنته اشست.. محمد - صلی الله علیه و آله - وصی آدم و وارث علم او و 
امام متقیان و پیشوای بندگان تیکسر شت. و تفنتیر قرآن: عطیم. انست» و 
علی 
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هد 


آ تا وی ی ای اه دا ی ام وا 


اوست. 


ای امت سرگردان | پس از پیامبر چه تلانی بر شنز فا امه است ؟ از 
شما نیز آن کسی که خداوند او را مقدم نمود را مقدم مینمودید و ولایت را 
به کسی واگذار میکردید که پیامبر آن را برای او قرار داده بود. به خدا 
سوگند ولی خدا رها نمیشد و هیچ دو نفری در حکم خدا با هم اختلاف پیدا 
فع ار اور وتا ار کت سس و ابا لا امد اتافت ۱ 
را در نزد اهلم بیت پیامبرتان نيافتیده زیرا خداوند متعال در کتاب عزیز خود 
میفرماید: «الْذِینَ أعاهمْ الکتاب لته حقّ تلوته»(1) (کسانی که کتاب 
2 ای یل 
انگاری خود را بچشید که « وَسَيَعَلَمٌ الذین ظلموا و مُنقلب پنقلبون»(2) 
و 


کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام باز گشتگاه 
برخواهند گشت ).(3) 


9 ممالی طوسی. مجالس مفید: احمد بن علی بن مهدی از پدرش از 
امام رضا - علیه السلام - و ایشان از اجدادشان علیهم السلام نقل 
کردهاند: هنگامی که ابوبکر و عمر به خانه امیرالمومنین - علیه السلام - 
امدند و با ایشان در مورد بیعت صحبت کردند و از نزد ایشان خارج شدند, 
امیرالمومنین - علیه السلام - به مسجد رفتند و پس از ستایش و ثنای 
خداوند بر نعماتی که به اهل بیت داده است و سولی از ضیان آنان بة 
سویشان فقرستاده و بلیدی را از آتان. دور ساخته و آنان را بای باکیزه 
گردانیده, فرمودند: 


قافن ه.فلاتی زد فرع افدند و عواشار پشفت هن با کی دنهد که آو بات 
با من بیعت کند؛ من پسرعموی پیامبر و پدر فرزندان ایشان و صذیق اکبر 
هستم, و ار غیر از من کسی بگوید که برادر رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - است, دروغ 
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ار 
227/2 


وصیایشان و همسر دختر ایشان, سرور زنان عالم فاطمه دختر محمد و و 
پدر حسن و حسین نوههای رسول خدا - صلی الله علیه و اله - هستم. ما 
هل بیت رحمت هستیم؛ خداوند به وسیله ما شما را هدایت کرد, و به 
وسیله ما شما را از گمراهی نجات داد, من صاحب روز دوح [همان روز 
غدیر ] ِ و یکی از سورههای قران در مورد من نازل شده است, من 
رسول ای اه ول جوز فنر کان امت او هستم. 1( 
تقوا کنید تا گامهای شما را استوار کند و نعمتش را بر شما تمام کند. 
حضرت سپس به خانه بازگشتند.(1) 


0 کافی: عبدالله بن محمد جعفی نقل کرده, امام باقر و امام صادق - 
علیهما السلام - فرمودند: هنگامی که آن اتفاقات برای اهل بیت افتاد, 
فاطمه - علیها السلام - يقه پیراهن عمر را گرفتند و به سوی خود کشاندند 
و سپس فرمودند: ای ابن خطاب ! به خدا سوگند اگر اکراهی از این 
نداشتم که مصیبت دامان بیگناهان را بگیرد. میدیدی که بر خدا سوگند 


میخوردم و او نیز سریع اجابتم مینمود.(2) 
توضیح: "اللبب "یعنی گلو و "التلبیب " یعنی یقه پیراهن. 


1 کافی: محمد بن مسلم نقل کرده, امام باقر - علیه السلام - در مورد 
1 ين سخن خداوند عر و جل که: » هر الْعَسَادٌ فی الب وَالبَخْر یقا کسبت 
دی التاس»(3) 


(به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار 
.«ِ«ِِ ِِِ به خدا با 


32 کافی: میسر نقل کرده, از امام باقر - علیه السلام, - خواستم در مورد 


م0 2 


این سخن خداوند عر و جل را که: «ولاً تشد وا فی الاْض بعد 
اطلاجها»(5) (و 


در زمین 
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1- . 
2-. 
۰ روم / 41 
4- . 
5-. 


اتالن الظونتی 2 181 
کافی 1 : 460 


کافی 8 : 58 
اعراف / 56 و 85 


پس از اصلاح آن فساد مکنید )توضیح دهند؛ ایشان فرمودند: ای میسر ! 
زمین فاسد بود و خداوند به وسیله پیامپرش - صلی الله علیه و آله و سلم 


م0 م2 


- آن را اصلاح کرد و فرمود: «ولاً کستد: | فی الْض بِعد اصلاجها».(1) 

3 کافی: سدیر نقل کرده, در محضر امام باقر - علیه السلام - بودیم که 
ضحبت کارهایی. که مردم بسن از پیامبر --صلی الله علیه و اله- کردنة و 
امیرالمومنین - علیه السلام - را خوار کردند شد؛ یکی از ما به ایشان 
عرض کرد: خداوند خیرتان دهد ! پس آن عزت بنیهاشم و تعداد زیاد آنها چه 
شده بود؟ امام باقر - علیه السلام - فرمودند: فحز از بنیهاشم چه کسانی 
باقی مانده بودند؟ جعفر و حمزه بودند که درگذشته بودند و دو نفر ضعیف 
تازه اسلام آورده, بعنی عباس و عقیل با ایشان باقی مانده بودند که هر دو 
از طلقاء [آزاد شدگان ] بودند. به خدا سوگند اگر حمزه و جعفر در حضور 
آن دو [ابوبکر و عمر] بودند, آن دو هرگز , به آنچه که به آن دست یافتند 


نمیرسیدند, حتی اگر میدیدند که این دو نفر [حمزه و جعفر ] در مقابلشان 
جان خویش را تلف میکردند.(2) 


توضیح: ضمیير در "نفسیهما " به حمزه و جعفر برمیگردد, و ارجاع آن به 
ابوبکر و عمر بعید به نظر میرسد. 


4د. کافی: خالد بن یزید قمی از طریق تعش از دوستانش نقل کرده, امام 
صادق - علیه السلام - در مورد این سخن خداوند عز و جل: «وحسبوا| الا 
تکون فنتهة»(3) [بنداشتند 


کیفری در کار نیست ), فرمودند: این وقتي بود که پیامبر - صلی الله علیه 


و آله - هنوز در بین آنها بودند. «مَعَُواً وَصتواً» [پس کور و کر شدند), این 
و ی و رود 


الَه عَلَیهِمُ» (سپس خدا| توبه آنان را پذیرفت )» این زمانی بود که 
اف راخ سینت ار 
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2 . همان : 190 
3- . مائده / 71 


السلام - به خلافت رسیدند بعد فرمودند: «ث2ّ عفر وضَوا» ( باز آنها کور 
6 کر و رین کاست 1 


5. کافی: ابان از اباهاشم نقل کرده, هنگامی که علی - علیه السلام - را 
از خانه بیرون اوردند. فاطمه - علیها السلام - در حالی که پیراهن رسول 
خدا - صلی الله علیه و اله و سلم و ۱ ۱ ۶ 
پسر خود را گرفته بودند از خانه بیرون آمدند و قرمودتد؛ ای ابوبکر ! من 
ی و ۱ 
به خدا سوگند اگر گناه نداشت, موهایم را بیرون میریختم و به سوی 
پروردگارم فریاد بر میأوردم. مردی از آن قوم گفت: چه میخواهی؟ تا اين 
حد؟ سپس دستشان را گرفت و ایشان را برد.(2) 


و فمین فت, از آبان اد ند الهتیز از یلید ظایی: شفل. کرومر آمام 
باقر - علیه السلام - فرمودند: به خدا سو گند اگر موهایش را پریشان 
میکرد. همگی می مردند.(3) 


توضیح: در کتب لفت مشهور است که ایتام به زن نسبت داده میشود و 
گفته میشود: "آینمت المراه ی ره را و ۲ 
یعنی او را یتیم کرد. و "الارمله" "زنی است که شوهر ندارد. 0 0 
اسان یا ام "آن تکون سیثه " یعنی اگر اين کار بدی را با بدی 
جواب دادن: که از عادت پر کان بیست, نبود. بنابراین گفتن "سیته "۲ 
مجازی است, یا اينکه مقصود از "سیثه "هر گونه ضرررساندن است؛ و 
شاید منظور از ان معصیت باشد و یعنی اگر از اين کار منع نشده بودم و 
انجام آن برایم جایز بود. "ما ترید الی هذا؟" شاید متضمن معنای قصد 
باشد, یعنی آن مرد خطاب به ابوبکر و عمر گفت: 0 
دارت ۱ ابا واه خر ور اس اعت عداب ازل کی مه شاید ال هن 
خودش استفهامی مستقل باشد و یعنی آبا به این حد از 0 و فضاحت 
ی دا 


به آن 
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باق غلیه السلامسه تطرا یفن همکن: که نضب ان سا بر مدز فد 
حال بودن است. 


6. کافی: عمرو بن آبیالمقدام از پدرش نقل کرده, به امام باقر - علیه 
السلام - عرض کردم: عامه مردم [اهل تسنن ] معتقد ند از آنجا که مردم 
قمگی با ابوبکر بیعت کردند, این کار به رضایت خداوند عر و جل بوده 
است و اینگونه نبوده که خداوند عرٌ و جل امت محمد - صلی الله علیه و 
آله و سلم - را پس از ایشان بیازماید. امام باقر - علیه السلام - فرمودند: 
مکز کتاب خدا را تمیخوانندم مگر خداوند نمیفزماید 5 
قد حلث من قَبْله الرْسْلْ آقاٍن مات او فیِل انقلتثغ علی یم و 
تنقلت علی عفتته قلن بط ال شنت وستفر زی اللَهْ الساکرین»(1) [و 


محمد جز فرستاده ای که بهنقش. از آو. اهم ] بیامبران اامدمه |. گذشتند 

نیست؛ آبا اگر او بمیرد یا کشته شود, از عقیده خود برمی گردید؟ و هر 
کس از عقیده خود بازگردد, هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند, و به زودی 
خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد !. به ایشان عرض کردم: آنها این 
آبه را به-شکل شکل دیگری تفسیر میکنند. ایشان فرمودند: آیا خداوند عر و جل 
از 0 قبل از آنان خبر نداده است که آنها پس از اینکه دلایل روشن 
برایشان, آمد, با هم اختلاف پیدا کردند آنجا که فرمود: «واتَیْتا عیسی ابنَ 
زيم نات و بدا بژوح الفذس ولو شاء ال ما ال الذین من بعدهم 
من بعد ما جَاءتمَمُ الباُ وَلکن اختلفوا قمنهم من امن و منهّم من کفر و لو 
شَاء له ما الوا و لم له فقل ما تریه»(2) (و 


وی ام وت لس ی ی ی وت القدس تایید 
کردیم. و اگر خدا می خواست کسانی که پس از آنان تودنة بقد. از ان 
وال روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی پرداختند. ولی با 
هم اختلاف. کردند. بسن سعضی. از . انان: کسانی بودند که انقان آوددند ۵ 

بعضی از آنان کسانی بودند که کفرر ورزبدند» زر خدا| می خواست 1 
یکدیگر جنگ نمي کردند, ی ۱10۹ ر و 
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نشان میدهد که اصحاب محمد - صلی الله علیه و آله - نیز پس از ایشان با 
قم اختلاف. بیدا کزدهاند, و.برخی از انان آیمان. آوردند وه برخی دیکر کفر 
ورزیدند.(1) 


توضیح . "لیفتن " یعنی امتحان کند و گمراه کند. "[نهم یفسرون علی وجه 
آخر" " یعنی میگویند که این آیه به صورت استفهامی است و دلالتی بر واقع 
شدن این اتفاق ندارد و مقصود امام - علیه السلام - این است که خداوند 
ین ای و ی - صلی الله علیه و 
آله - انجام دادند گوشه زده است و این مطلب با استفهامی بودن آیه 
منافاتی ندارد, بلکه تهدید به کیفر است. و بیان ان که ارتداد آنها هیچ 
زیانی به خداوند متعال نمیرساند آشکار است ؛ زیرا خداوند فقط به این 
جهت آنها را توبیج کرده که میدانسته چه کارهایی از انان شیر تشه زد و 
از ات که شخص سوالکننده از این امور غافل بوده و این وجوه در 
هنگام محکومکردن مخالفین در آیه صراحت نداشته, امام 1 السلام از 
این آیه صرف نظر کردهاند و آیه دیگری رابرای استدلال آوردهاند و آنٍ آیه 


_- 


سخن خداوند است که میفرماید: «تلک الرْسُل قصّلتا بَعصَمه بعصَهَم علی م بتعض 


هم من کلم اللهْ وَرقع بعَضَمُمْ درجات واتتا عیسی ات 2 مریم الْبیثات 
بدا بژوح الْفْدْسٍ ولو شاء ال ما افتل. الذنن من تعدهم من نج دا 
جاءنْهُم اسان ,ولکن اتقو قمتمم ان منم من کقر ولو شَاء ء اللْهْ ما 


الوا وم ال تفع ما ریة»(2) (برخی 


از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم از آنان کسی بود که خدا 
با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم 
دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و اگر خدا می 
خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن [همه ] دلایل روشن که 
برایشان امد به کشتار : یکدیگر نمی پرداختند ولی با هم اختلاف کردند پس 
بعضی از آنان کسانی بوند که آنمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند 
که کفر ورزیدند و اگر خدا می خواست با یکدیگر جنگ نمی کردند ولی 


خداوند انچه را می خواهد انجام می دهد !. 
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1- . کافی 8 : 270 
2- . بقره / 253 


از چند جهت میتوان به اين آیه استدلال نمود : نخست اینکه: ضمير جمع در 
"من بعدهم " به رسل باز گردد و با عمومیت خود دلالت کند که پس از 
رحلت همه رسولان اختلاف به وجود میآید و برخی کافر و برخی مومن 
میشوند, و پیامبر ما - صلی الله علیه و اله - نیز یکی از همین پیامبران 


است و باید چنین کاری از امت ایشان نیز سر بزند. 


دوم اینکه: این آیه دلالت میکند که بعد از عیسی اختلاف و ارتداد رخ داد, و 
در میان امتهای بسیاری از پیامبران علیهم السلام نیز چنین شد. 
متعال [در جای دیگری از قرآن ] فرموده است: «ولن تجد لِسِتَه الله 
تبدیلا»(1) [و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت )» و پیامبر - صلی 
الله علیه و آله نیز جنانخه: قبلا ندشت. در این هورد سکن کفتهاند:: نسن 
باید ان کارها از این ات تیز سر بزند. 


سوم اینکه: غعرض این نت رفع استبعادی است که گوینده کلام خود را بر 
اساس آن قرار داده است؛ به این صورت که وقتی این وضعیت پس از 
بسیاری از پیامبران - علیهم السلام - رخ داده باشد. پس چرا باید پس از 
پیامبر ما - صلی الله علیه و اله - رخ ندهد !؟ بنابراین این خود سندی است 
برای رد کردن مقدمهای که قائل با این سخن خود آورده است که: اینگونه 
نبوده که خداوند عز و جل امت محمد را پس از ایشان بیازماید. شاید این 
استدلال بعد از استدلال دوم از ظهور بیشتری برخوردار باشد. 


7. کافی: زکریای نقاض نقل کرده. از امام باقر - علیه السلام - شنیدم که 
میفرمودند: مردم پس از رسول خدا - صلی الله علیه و اله - مانند پیروان 
هارون - علیه السلام - و پیروان گوساله شدند و ابوبکر به بیعت فرا خواند, 
ها علن * خایع السلاه - ایشا رنه و اضر سمل بر خلای: عران 
تشدند. عمر نیزر ابشان زا برای بیفت فرا خواند, ولی انشان باز ,هم اعتناع 
کردند و حاضر به عمل بر خلاف قران نشدند. عثمان نیز ایشان را برای 
بیعت فرا خواند. ولی ایشان باز هم امتناع کردند و حاضر به عمل بر خلاف 
قران نشدند. و همینطور تا زمان خروج دجال, هر 
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کی که کارا پمسعت فا کها نف کساتی بستا تمد که با اد سفت 
کوب هر کم برع ار اسلا فرص اف با ارام وا هد فد ۱ 


تیه ان ایک خغا نی آیکر عای.ه عليه اسلا وا بتمماففت 
با خود فرا خواند, یا همه مردم را برای بیعت و موافقت با خود فرا خواند, 
ولی امیرالمومنین - علیه السلام - در زمان او تنها به قران عمل کرد و در 


8. کافی: زراره نقل کرده. امام باقر - علیه السلام - فرمودند: هنگامی 
که مردم آن کارها را کردند و با ابوبکر بیعت کردند, امیرالمومنین - علیه 
السلام - تنها به اين دلیل مردم را به بیعت با خود دعوت نکردند که ملاحظه 
حال مردم را کردند و بیم آن داشتند که آنها از اسلام مرتد شوند و بتپرست 
شوند و دیگر شهادت به لا له الا الله و محمد رسول الله ندهند. ایشان 
دوست داشتند که آنان اقرار کنند که چه کاری کردند و اقرار کنند که آن 
عده از اسلام مرتد شدهاند. و فقط آنهایی که آن کار را [پایهریزی ] کردند, 
به هلاکت رسیدهاند, ولی آنهایی که در آن [توطئه ]| دخیل نبودهاند و بدون 
آگاهی و بدون دشمنی با امیرالمومنین - علیه السلام - وارد آن شدهاند, 
پس کارشان موجب کافرشدتشان نميشود و آنها را از اسلام خارح تمیکند. 
به این جهت بود که علی - علیه اسلام - امر [خلافت ] خود را کتمان کردند 
و با اکراه بیعت نمودند زیرا یارانی پیدا نکردند.(2) 


توضیح: "من آن یرتدوا عن الاسلام" یعنی از اسلام ظاهری و گفتن 
شهادتین باز گردند؛ باقی ماندن انها بر اسلام ظاهری به صلاح امت بود؛ 
زیرا فقط در این صورت ۱ برای آنها و فززند سای رای 
ما اه ای مر ی رز 
نات ضانات تدای را نامر انم اس کت آنای از مین واافن مره 
شدند, و این یعنی هنوز ظاهر اسلامشان را حفظ کرده بودند اگر چه در 
بیشتر احکام واقعی در حکم کفار شدند. و امام باقر - علیه السلام ۳ این 
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را به کسانی اختصاص دادند که جریان تعیین شدن امیرالمومنین - علیه 
الررلان - را از زسول خدا - صلی الله علیه و آلة - تشنیده بودند و کینهای 
نسبت به ایشان نداشتند و با ایشان دشمنی نکرده بودند؛ زیرا کسی که هر 
یک از این کارها را کرده باشد, منکر سخن پیامبر - صلی الله علیه و اله - 
شده و در ظاهر نیز کفر ورزیده است و چیزی از احکام مسلمانی برای او 
باقی نمیماند و باید او را کشت. 


9 کافی: عبدالرحیم قصیر نقل کرده, به امام باقر - علیه السلام - عرض 
کردم: ما وقتی میگوییم مردم [بعد از پیامبر] مرتد شدند, مردم میترسند. 
ایشان فرمودند: ای عبدالرحیم ! پس از رحلت پیامبر - صلی الله علیه و آله 
و سلم 2 مردمر به دوران جاهلیت باز گشتند, انصار گوشهنشینی اختیار 
کر اضا خیر انها دز این کذوشهتشیتی نبود. سپس در حالی که رجّزهای 
جاهلیت را میخواندند, شروع به بیعت با سعد کردند, آنها میخواندند؛ 


ای سعد ا! تو ماأیه امیدی, موهای تو رهاء و دشمنت سنگسار شده است. 


توضیح: "و لم تعتزل بخیر" ام وی و وی وی 
ترک باطل نبود, بلکه آنها از روی قومپرستی و تعصب, باطلی را به 

باطل دیگر انتخاب کردند. فیروزآبادی گفته است: رجز 
که وزن آن شش بار مستفعلن است, و به خاطر نزدیک بودن بخشهای آن 
به همدیگر و اندکبودن حروفش رجز نامیده شده است. خلیل معتقد است 
که رجز شعر نیست و فقط چند نیمبیت و یا چند ثلثبیت است. "و فحلک 
مرجم " یعنی دشمن تو سنگسار شده و رانده شده است. اش فلا زر 


به شکل دیگری آورده شده بود. 


0. کافی: جابر نقل کرده, امام باقر - علیه السلام - فرمودند: هنگامی که 
پیامبر - صلی الله علیه و اله - در روز غدیر دست علی - علیه السلام - را 
گرفتند, ابلیس بر سر سربازان خود فریادی زد و تمامی آنها از خشکی و 
دریا به سوی او امدند و گفتند: ای سرور و ای مولای ما ! چه اتفاقی برایت 
افتاده است؟ ما تاکنون فریادی به این وحشتناکی از شما نشنیده بودیم, 
شیطان به انان گفت: این پیامبر کاری انجام داد که اگر به سرانجام بر سد, 
دیگر هیچکس خداوند را معصبت نمیکند. انها هرد ای سرور ما شما 
کسی هستید که با ادم آنچنان کردید. 
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هنگامی که منافقان گفتند: او از روی هوس سخن میگوید, مکی از انده 
[ابوبکر و عمر] به دوست خود گفت: آیا نمیبینی که چشمان او چطور مانند 
دیوانگان در سرش میچرخد و منظورش رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
بود, شیطان فریاد بلندی از خوشحالی برآورد و دوستان خود را جمع کرد و 
گفت: آپا از آن کاری که من پیش از اين با آدم کردم خبر دارید؟ گفتند: 
آری. گفت: آدم عهد خدا را شکست. اما به خداوند کافر نشد, اما اينها هم 
عهد را شکستند و هم به رسول.-ضلی الله علیه و الة- کافر شندند. 


هنگامی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - رحلت کردند و مردم فردی 
غیر از علی - علیه السلام - را برای خلافت برگزیدند. شیطان تاج پادشاهی 
بر سر نهاد و منبری برای خود فراهم نمود و با زیورآلاتش بر آن نشست. و 
سوارهنظام و پیادهنظام خود را جمع کرد و سپس به آنان گفت: جشن 
بگیرید که تا زمانی که امامی [در رس کار] نباشد, خداوند ِِ 
نمیشود. و امام باقر - علیع السلام - این آبه را تلاوت کردند: «و لَقَو ضَ؟ة 
هم ابلیس ظَنه قائبعوه الا فریقّا من المَوّمنین»(1) ( 


و قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست یافت و جز گروهی از 
مومنان [بقیه] از او پیروی کردند) و فرمودند: تفسیر این ایه چنین است 
که هنگامی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - رحلت کردند. گمان از 
ابلشن وفانی بو که موه سول ها صلی ال عیهو ال کنسه اوار 
روی هوس سخن میگوید, ابلیس گمانی درباره آنها کرد و آنان نیز گمان او 
را به تحقق رساندند 2(۰) 


توضیح: "يا سیدهم " یعنی گفتند که ای سرور و ای مولای ما! امام علیه 
السلام ضمیر متکلم را به ضمير غایب تبدیل کردهاند تا گمان نشود که 
منظور از ضمیر خود ایشان است. این صنعت در سخن بلیغان زیاد استفاده 
میشود و مخصوص به جایی است که گوینده چیزی را نقل میکند که آن را 
بپرای خودش نمییسندد, مانند اآیه «أنَ لعتت الله علیه آن کان من 
الکاذبین»(3) (که 


[شوهر بگوید ] لعنت خدا بر 
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2 . کافی 8 : 344 
3- . نور | 7 


آفیاداگر از فروتگویان باشد ادا حهای ۳ ها" بعتی مصییتن بت او 
وسته هر انس له اخدضا لاه نف اهر وم کی استه ور 
تاه وی وا ها و و ی فا ات 


اسلا ۱ و ی 
ناراحت و غمگین بودند. علی ای ی ای 
رسول خدا! چه شده که شما را ناراحت و غمگین می بینم؟ فرمودند: 
چگونه تاراجت نباشم؟ دیشب دز موب دیدم که بنیتمیم و بنیعدی و بتیأمیه 
پروردگارا! [اين حادثه] در مان تام ای ادا ار مر 
پروردگار فرمود: بعد از مرگت.(1) 


2 اختصاص: عمر بن ثابت نقل کرده, از امام صادق - علیه السلام - 
شنیدیم که میفرمودند: هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه و آله - رحلت 
کردند, مردم به [شیوه ] پیشینیان خود بازگشتند و کافر شدند جز سه نفر از 
آنان: سلمان و مقداد و ابوذر غفاری. وقتی رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - رحلت کردند, چهل نفر پیش علی بن آبیطالب 5 
گفتند: نه, به خدا سوگند جز شما با هیچ کس بیعت نخواهیم کرد علی - 
علیه السلام - فرمود: چرا؟ گفتند: ما در روز غدیر وصیت رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - در مورد شما را شنیدیم. حضرت فرمودند: و به آن 
عمل میکنید؟ گفتند: بله. فرمودند: فردا با سرهای تراشیده نزد من بيایید. 
ولی تنها همین سه نفر آمدند, و عمار بن یاسر نیز بعد از ظهر پیش ایشان 
آمد و حضرت دست خود را بر سینه او زدند و سپس به او فرمودند: آبا 
هنوز وقتش نرسیده که از خوا ب غفلت بیدار شوی؟ برگردید. من نیازی به 
شما ندارم. شما در تراشیدن سرهایتان هم از من اطاعت نکردید. چگونه 
میخواهید در جنگ با مردان آهتین از من بیروی کنید؟ باز گردید.. من تبازی 
به شما ندارم.(2) 
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2 . اختصاص : 6 


3 اختصاص: صفار از ابن عیسی. و او در سندی مرفوع از امام صادق - 
علیه السلام - نقل کرده. سلمان تا هنگام بالا آمدن آفتاب گرفتار آن - 
حیرت 1 و خداوند او را با دردی در گردنش که به صورت 
تاولی قرمز درامد, مجازات کرد. ابوذر نیز تا وقت ظهر گرفتار آن بود و 
خداوند او را اینگونه مجازات کرد که عثمان را ۳ 
آنقدر به پشت نشاند که گوشت کپل های 0 شد. و او را از شهر 
ی ها دا و 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - تا زمانی مرگش تغییری نکرد. مقداد 
بن اسود بود که همواره اماده و دستش به قبضه شمشیر و چشمانش در 
چشمان امیرالمومنین - علیه السلام - بود و منتظر بود که ایشان چه زمانی 
به او دستور میدهد تا اطاعت کند.(1) 


4 اختصاص: مفضل بن عمر نقل کرده, امام صادق - علیه السلام ۳ 
فرمودند: هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند, يقه امیرالمومنین - علیه 
السلام - را گرفتند و ایشان را آوردند تا بیعت کنند. سلمان گفت: آیا آن 
کار [یعنی بیعت گرفتن ] , به این صورت درست است؟ به خدا سوگند, اکز. 
ایشان بر خدا قسم بخورند, اين روی آن قرار میگیرد [یعنی زمین زیر و رو 
میشود]. ابوذر نیز همین را گفت. مقداد گفت: به خدا سوگند که خداوند 
اراده کرده که چنین شود. امام صادق - علیه السلام - فرمودند: در آن 
زمان مقداد با ایمانترین مردم بود.(2) 


5 میگویم: در کتاب سلیم بن قیس هلالی روایتی از ابان بن ابیعیاش از 
سلیم دیدم که طبرسی نیز مانند ان را در احتجاح روایت کرده بود.(3) 


سلیم بن قیس نقل کرده. از سلمان فارسی - رحمه الله علیه - شنیدم که 
شففت. تیاتی که باس عصلی الله علیه و الم وحلت کرد ند ور مروم ان 
کارها را کردند, آتویگر ه هر و ان عبید جر اج آمدنه وبا انضار ند نراع 
پرداختند و با دلیلی که در واقع علی علیه السلام باید بدان استدلال میکرد. 
آنان را ساکت کردند و گفتند: 
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2 . الاختصاص: 11 
3- . مراجعه کنید به اختصاص: 2 به بعد 


0 ! قربش برای این امر [خلافت ] بیشتر از شما حق دارد ؛ چرا 

که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از قریش است و مهاجرین بهتر از 
قفا هشب ربراک او یوضر کاب حفه اول سم آانبرا آفرده و نان را 
ای ارس لاه ای ال هه امه فتا س رنه 
امامان از قریش هستند. 


سلمان میگفت: من نزد علی - علیه السلام - آمدم و دیدم ایشان مشفول 
غسل دادن رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم - هستند. رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - به علی - علیه السلام - وصیت کرده بودند که کسی 
غیر از او ایشان را غسل ندهد و علی- علیه السلام - به ایشان عرض کرده 
بود: ای رسول خدا - صلی الله علیه و اله - ! چه کسی مرا در این کار 
کمک میکند؟ و ایشان فرموده بودند: جبرئیل. علی - علیه السلام - هر 
عضوی از بدن ایشان را که میخواستند غسل دهند, بدن به همان سمت 
برگردانده میشد. هنگامی که ایشان را غسل دادند و حنوط نمودند و کفن 
کردند. من ابوذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین را داخل [محل غسل ] 
نمودند و خودشان جلو رفتند و ما پشت سر ایشان صف بستیم و ایشان بر 
بدن پیامبر نماز گزاردند. این در حالی بود که عائشه در اتاق بود و از این 
جریان بیخبر بود, خداوند جلوی دیدگان او را گرفته بود. سیس ده نفر از 
فا خرین و دون آن انضار را داعل. تمودند و آنان-داخل مبشدند. و تما 
میخواندن و خارج ميشدند. تا هنگامی که همه مهاجرین و انصاری که در 
انا حاضه ورن اند میدن مامت مان راون 


شامان ری کته فا کشغامی عاه اراس مه ول سل 
داون شاف دصلی للم قلیم ماد ری اس رای کار که اه فدم 
کرده بودند. باخبر ساختم و گفتم: هماکنون ابوبکر بر بالای منبر رسول خدا 
فلت الم اس سم مات و مر ی بت وس وس یت ورد 
هم راضی نمیشوند و با هر دو دست او, دست راست و چیش بیعت میکنند. 
علی. ‏ عليه. الشلام - فرمودند ای تلمان ایا میداتی: اولین: تفری, که: بر 
بالای منبر رسول خدا با او بیعت کرد, چه کسی بود؟ عرض کردم: نه, تا 
جایی که من دیدم, ابوبکر در سقیفه بنیساعده نشسته بود و انصار در حال 
نزاع بودند که اولین کسی که با او بیعت کرد مغیره بن شعبه بود, و 
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سپس بشیر بن سعد و سپس ابوعبیده بن جراح و بعد از انها عمر بن 


حضرت فرمودند: سوال من درباره اینها نبود, آپا میدانی اولین کسی که 
وقتی او [ابوبکر] بالای منبر رفت, با او بیعت کرد, چه کسی بود؟ عرض 
کردم: نه, ولی پیرمردی را دیدم که بر عصای خود تکیه داده بود و اثار مهر 
بر پیشانی او آشکار بود و بسیار با استکبار راه میرفت, اولین نفر او بود که 
بالای منبر رفت و بر دامن ابوبکر افتاد و گریه میکرد و میگفت: سپاس 
ایا ی 
کن [تا بیعت کنم]. ابوبکر نیز دستانش را باز کرد و او با ابوبکر بیعت کرد و 
سیس گفت: روزی مانند آن واه آذم سیس پایین او از منسجد بیرون 
رفت. 


علی - علیه السلام - فرمودند: ای شلمان" ابا میداتن اه که بود؟ ررض 
کردم: نه, اما از حرف زدنش بدم آمد. انگار از رحلت رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - خوشحال بود. علی - علیه السلام - فرمودند: او ابلیس - 
لعنه الله - بود, رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به من فرمودند که 
شیطان و بزرگان لشگرش دیدند که رسول خدا در روز غدیر خم مرا به ان 
چه که خداوند به او دستور داده بود منصوب نمودند و به مردم 

من از خودشان به خودشان سزاوارترم. و ان ودره دادن که ار 
حاضوان یه کون غایبان بو شانن انامه تیک نماطین وساران هر ند ابلیشن 
آمدند و به او گفتند که این امت, امتی مورد رحمت و معصوم است و تو و 
ما نمیتوانیم راهی بر انان پیدا کنیم, انها پناهگاه و امام خود پس از 
پیامبرشان شناختهاند. ابلیس با اندوه و ناراحتی به راه افتاد. 


وت فا الا مه یخی رسو لو عصای الم اه لس 
سلم - به من فرمودند که وقتی ایشان رحلت کنند؛ مردم در سقیفه 
با 
ابوبکر بیعت خواهند کرد و بعد به مسجد میایند و اولین کسی که بر روی 
منبر من با او بیعت میکند ابلیس است که خود را به صورت پیرمردی پر 
نخوت در آورده است و چنین و چنان می گوید. سس [از مسجد] بیرون 
میآید و شیاطین و ابلیسهایش جمع می شوند و برایش به 
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سجده میافتند و می گویند ای سرور و ای بزرگ آنان | تو کسی هستی که 
آدم را از بهشت بیرون کردی, و او میگوید کدام امت است که پس از 
پیامبرش گمراه نشود؟ هرگز, فکر می کردید که من نمیتوانم راهی بر 
[فریفتن ] آنها بيابم؟ دیدید که کاری با آنان کردم که فرمان خداوند مبنی بر 
اطاعت از او و فرمان رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را رها کردند, و 
این تحقق همان سخن خداوند متعال است که فرمود: «ولْقَد صلدّق عَلیهم 
ابلیس ظَنَ قاتبَعوة الا قریقا من الفَومنین»(1) (و 


قطعا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست پافت و جز گروهی از 
مقمنان [بقیه ] از او پیروی کردند 1. 


سلمان گفت: هنگامی که شب فرا رسید, علی - علیه السلام - فاطمه - 
علیها السلام - را سوار بر الاغی کردند و دست دو پسر خود حسن و حسین 
را گرفتند و به در خانه همه اهالی جنگ بدر و مهاجرین و انصار رفتند و حق 
خود را به آنان یادآوری کردند و آنان را به یاری خود فرا خواندند. اما تنها 
کات تا اوه آنان دعوت ایشان را پذیرفتند. حضرت به آنان امر 
فرمودند که فردا صبح زود با سرهای تراشیده و همراه با سلاحهای خود نزد 
ایشان بروند و تا سرحد مرگ با ایشان بیعت کنند. صبح که شد تنها چهار 
نفر از آنان آمدند. من [سلیم بن قیس ] به سلمان گفتم: آن چهار نفر چه 
کسانی بودند؟ گفت: من و اون موی رتین ین فان علی - علیه 
السلام او را سین 
گفتند صبح زود نزد تو خواهیم آمد. اما باز هم جز ما [چهار نفر] کسی نزد 
ایشان نیامد. خضرت: در شب سوم نیز پیش آنان: رفته اما باز هم فقط ما 


هنگامی که علی - علیه السلام - نیرنگ و بیوفایی آنان را دیدند» در خانه 
خود نشستند و شروع به تالیف و جمعاوری قران نمودند که در آن زمان 
هنوز بر روی ورقها و تکه چوبها و استخوانهای حیوانات و تکه کاغذها 
پراکنده بود, و تا زمانی که قرآن را به طور کامل جمع آوری نکردند, از 
خانه خود بیرون نيامدند. هنگامی که همه قرآن را گردآوری کردند و با 


دستان خود تنزیل و تأویل و ناسخ و منسوخ آن را نوشتند, ابوبکر در پی 
ایشان فرستاد که بیایند و بیعت کنند. پس علی - 
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لخج 207 


علیه السلام - به او پیغام دادند که من مشغول هستم و سوگند خوردهام تا 
زمانی که قرآن را ننویسم و گردآوری نکنم تنها برای خواندن نماز عبا بر 
تن ۰ 


چند _روزی ایشان را به حال خود گذاشتند تا اینکه قرآن را در یک جلد 
جمعاوری کردند. سیس حضرت پیرون آمدند و به میان مردم, که در مسجد 
ی اس ی اه ی مر ی ی 
صدای بلند فرمودند: ای مردم! من از زمانی که رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - از دنیا رفتند مشغول به سل و کفن ایشان شدم و بعد از آن 
متعول کرداوری قران بودم ۶ اننکه‌شمام آنترا دز یک جلد کرد اور کردم 
و تمام آیاتی که خداوند بر رسول خود نازل کرده بود را جمع نمودم و خود 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله -«نکتی یات زار من قرانت کردهاند و 
تفسیر آنها را به من آموختهاند. علی - علیه السلام- سپس فرمودند: [اين 
کار را کردم ] تا فردا روز نگویید که ما از اين امر غافل بودهایم. 


سیس علی - علیه السلام - به آنان فرمودند: روز قیامت نگویید که من 
شما را برای یاری خود فرا نخواندهام و حق خود را به شما یاداوری 
نکردهام و شما را به کتاب خداء از اول تا آخرش فرا نخواندهام. عمر به 
ایشان گفت: اين قرآنی که در نزد ماست. ما را از آنچه که به آن فرا 
۱ ۱ ۱۳۱ اه 
کند؛ زیرا تا زمانی که او بیعت نکند. ما به هیچ چیز نرسيدهايم. و اگر بیعت 
کند به او امان مید هیم. ابوبکر پیکی را فرستادند که به ایشان بگوید که 
فتل یه مسول | صلی للم له و ال سل بات ی اسان 
اعد ام را یشان ادلی < عیه اسام - یه یی فریوونه 
فان اه اس رورس سل خوا ی اه مه الم مسا رو 
ابوبکر گفت: برو و به او بگو پیش امیرالمومنین ابوبکر بیاید. پیک نزد 
ایشان امد و پیغام را به ایشان رساند؛ علی - علیه السلام - فرمودند: 
سبحان الله ابه خدا| سو گند این عهد هنوز انقدر طولانی نشده که فراموش 
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وی هه ها شم کنو ای کر از مسا کف یمتا اا ال ما 
شاه هن است رسول سرا ضلی الله علبه و المد خووسانب او امد 
کردهاند - و او هفتمین آن هفت نفر بود - که به نام امیرالمومنین بر من 
سلام کنند, و فقط او و دوستش از میان ان هفت نفر پرسیدند و گفتند که 
این ای ارحانی‌نها فومیل ات کول را ضلی الب یه 
و آله --به آنان فر مودند: بله, این حقی از طرف خدا| و رسول اوست. او 
امیر مومنان و سرور مسلمانان و صاحب پرچم مومنان سفیدروی است, 
در زوز قیامت خداوند عر و جل او را بر صراط مینشاند و او دوستان خود 
را وارد بهشت و دشمنان خود را وارد جهنم میکند. پیک پیش او رفت و 
نان اسان شاه که آن روز اسان رها کرد 


هنگامی که شب فرا رسید. علی - علیه السلام - . فاطمه - علیها السلام - 
را سوار بر الاغی کردند و دست دو فرزند خود حسن و حسین - علیهما 
السلام - را گرفتند و به در خانه تکتک اصحاب رسول خدا - صلی الله علیه 
و آله و سلم - رفتند و آنان را درباره حق خودشان, به خدا قسم دادند و به 
پاری خویش فرا خواندند. اما فقط ما چهار نفر دعوت ایشان را اجابت 
کردیم و سرهایمان را تراشیدیم و خود را اماده یاری ایشان کردیم. و زبیر 
در مورد یاری ایشان بیشتر از ما بصیرت داشت. علی - علیه السلام - 
دیدند مردم ایشان را رها کردهاند و از یاریاشان دست کشیدهاند و همگی 
به سراغ ابوبکر رفتهاند و او را احترام میکنند. از آن پس خانهنشین شدند. 


عمر به ابوبکر گفت: چرا کسی را در پی او نمیفرستی که بیاید و بیعت 
کند. زیرا کسی جز علی و این چهار نفر کسی باقی نمانده است که بیعت 
نکرده باشد. میان آن دو نفر, ابوبکر دلنازکتر و مهربانتر و زیرکتر و عمیقتر, 
و عمر خشنتر و سختگیرتر و ستمکارتر بود. ابوبکر به او گفت: چه کسی را 
به دنبال او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را مقر ؛ زیر| او 
مردی خشن و سنگدل و ستمگر و یکی از آزادشدگان و یکی از افراد قبیله 
بنیعدی بن کعب است. او را بفرست و چند نفر را نیز همراه او بفرست. 
فد رف ار علیعی اقلا یی آخا هواس ها آنشازن بدا 
اجازه ورود ندادند. یاران قنفذ پیش ابوبکر و عمر, که در 


ص: 252 


۱ نشسته بودند و مردم در اطرافشان بودند, باز گشتند و به آنها 
گفتند: به ما اجازه ورود نداد. 


عمر گفت: بروید, اگر به شما اجازه داد که هیچ اما اگر اجازه نداد. بدون 
اجازه وارد شوید. آنها رفتند و اجازه خواستند؛ فاطمه علیها السلام 
فرمودند: من نمیگذارم که بدون وارد خانهام شوید. آنان با زگشتند و 
قنفذ ملعون همانجا ماند. گفتند: فاطمه چنین و چنان گفت و نگذاشت که 
بدون اجازه وارد خانهاش شویم. 


عمر خشمگین شد و گفت: ما را با زنها چه کار؟ سپس به عدهای از آنهایی 
که در اطرافش بودند دستور داد که هیزم بیاورند. آنها هیزم آوردند و عمر 
هم همراه آنان هیزم آورد و هیزمها را در اطراف خانه علی - علیه السلام 

, که علی و فاطمه و دو فرزندشان در آن بودند گذاشتند. 2 
علی و فاطمه صدای او را بشنوند فریاد زد: ای علی ! به خدا سوگند یا 
تن مایا کلف یل ای ی و اک ات را 
سرت به انش میکشم. پس فاطمه - علیها سلام - برخاستند و فرمودند: ای 
عمر ! ما را با تو چه کار؟ عمر گفت: در را باز کن وگرنه خانهتان را بر 
وارد خانه من شوی؟ عمر منصرف نشد و دستور داد که آاتش بیاورند و 
درب خانه را به انش کشید و سپس ان را کنار زد و داخل شد. 


فاطمه - علیها السلام - خودشان را در جلوی او قرار دادند و فریاد زدند: 
ای پدر! ای رسول خدا! عمر شمشیرش را به همراه غلافش بالا اورد و 
ضربهای به پهلوی ایشان زد فاطمه - علیها السلام - فریاد ای پدر جان 
تزاور دنت غمر تا ریات را بالا اوه ه ان رابه دنتت ابسان.رن: فاطمه فزیار 
زد که ای رسول خدا! چه بدجانشینانی برای تو هستند اين ابوبکر و عمر. 
علی - علیه السلام - بر عمر حملهور شدند و يقه او را گرفتند و او را بر 

ی 
سخن و وصیت رسول خدا صنلی: الله» کلیه: و لو یلم - که به ایشان 
سفارش کرده بودند افتادند و فرمودند: بخ آن کی 
که مجمد - ضلی الله علیه و الة و سلم را نه تا مس کر تشد | 
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به خاطر تقدیر خدا و عهدی که با رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم 
- بستهام نبود, خودت میدانستی که وارد خانه من نمیشدی. 


عمر کمک خواست و مردم آمدند و وارد خانه شدند, و علی - علیه السلام - 
به سمت شمشیر خود رفتند و قنفذ از ترس اینکه علی - علیه السلام - 
شمشیر خود را بیرون آورند پیش ابوبکر بازگشت؛ زیرا او شجاعت و 
نیرومندی ایشان را میدانست. ابوبکر به قنفذ گفت: برگرد تا کر پیز ون آخده 
ها ماش سا وا ها امعم این اساسا 
بیفکن. قنفذ ملعون به راه افتاد و به همراه یارانش خود را بدون اجازه به 
داخل خانه انداختند, علی - علیه السلام - به سمت شمشیرشان رفتند, , اما 
آنان که تعدادشان زیاد بود زودتر پیش رفتند و شمشیر را برداشتند, علی 
- علیه السلام - شمشیر یکی از آنها را گرفتند. ولی آتها زیاد بودند و بر 
ایشان غلبه کردند و طنابی دور گردنشان انداختند. فاطمه - علیها السلام - 
بر در خانه, خود را بین آنها و علی - علیه السلام - قرار دادند, اما قنفذ 
علفین با ناه اسان راشای مایت هلا ااسام> رعلت 
کردند, به سبب ضربهای که آن ملعون به ایشان زده بود هنوز چیزی مانند 
دمل بر بازویشان وجود داشت. سپس علی - علیه السلام - را کشان کشان 
پیش ابوبکر بردند و عمر با شمشیر بالای سر ایشان ایستاده بود و خالد بن 
ولید و ابوعبیده بن جراح و سالم مولی ابیحذیفه و معاذ بن جبل و مغیره بن 
شعبه و بشیر بن سعید و سایر مردم سلاح به دست اطراف ابوبکر ایستاده 
بودند. 


سلیم بن قیس نقل کرده, به سلمان گفتم: [آپا ابوبکر گفت ] بدون اجازه 
وارد خانه فاطمه شوید؟ سلمان گفت: آری به خدا سوگند, و اين در حالی 
بود که ایشان روبند هم به سر نداشتند و فریاد میزدند: ای پدر جان ! ای 
رسول خدا! چه بدجانشینانی برای تو هستند این ابوبکر و عمر. چشمانت 
در قبر نیز باز نشود که فاطمه را در حالی که با صدای بسیار بلند فریاد 
میزند ببینی ! من دیدم که ابوبکر و اطرافیان او همگی داشتند گریه 
میکردند, جز عمر و خالد بن ولید و مفیره بن شعبه, و عمر داشت میگفت: 
ما با زنان و نظرات آنها کاری نداریم. علی - علیه السلام - را پیش ابوبکر 
بردند, در حالی که ایشان میفرمودند: به خدا سوگند اگر شمشیرم به 
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دستم بیفتد, ميفهمیدید که هرگز زنده پیش این شخص [ابوبکر] نمیرسید, 
اما به خدا سوگند من خودم را به خاطر نجنگیدن با شما سرزنش نمیکنم, 
اگر چهل مرد در اطاعت خود داشتم. جماعتتان را متفرق میکردم, اما خدا 
لعنت کند انهایی که ابتدا با من بیعت نمودند و سپس مرا خوار کردند. 


هنگامی که چشم ابوبکر به علی - علیه السلام - افتاد. فریاد زد: رهایش 
کنید. علی - علیه السلام - فرمودند: ای آبوبکر ! چه زود بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله کارشکنی کردید؛ به کدامین حق و با کدام منزلت مردم را 
به بیعت کردن با خود فرا خواندهای؟ مگر همین دیروز نبود که به امر خدا 
و رسول خدا با من بیعت کردی؟ قنفذ - لعنه الله - هنگامی که فاطمه - 
علیها السلام - خود را میان او و شوهرش قرار دادند. با تازیانه به او زده 
بود. و عمر به قنفذ پیغام فرستاده بود که اگر فاطمه بین تو و علی قرار 
گرفت. او را بزن. قنفذ فاطمه - علیها السلام - را به میان در و دیوار خانه 
پرت کرد و یکی از دندههای پهلوی ایشان شکست و بچهای از شکمشان 
افتاد, ایشان تا پایان عمرشان در بستر بیماری بودند و در نهایت بر اثر 
همین ضربات شهید از دنیا رفتند. درود خداوند بر ایشان باد ! 


زمانی که علی - علیه السلام - را پیش ابوبکر بردند. عمر بعد از : نیش و 
کنایه, به ایشان گفت: بیعت کن و این سخنان باطل را رها کن. علی - علیه 
السلام - به او فرمودند: اگر اين کار را نکنم, چکار می کنید؟ گفتند: با 
خواری و حقارت تو را میکشیم. علی گفت: در این صورت بنده خدا و برادر 
هل «حدات ضای الله.عاصه و الععرا فاد ایک کفت» شوم عدا را 
داستت شک اما ها فلت دار که مار سول شرا + ضلت لاد 
علیه و آله - باشی. حضرت فرمودند: آیا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بین من و خودشان پیوند اخوت بستند را انکار میکنید؟ ابوبکر گفت: 
رخ و این واه بان بای انشان تکرام کرد 


سپس علی - علیه السلام - رو به مردم کردند و فرمودند: ای گروه 
مسلمانان و مهاجرین و انصار ! شما را به خدا قسم می دهم, ایا شنیدید که 
رسول خدا در روز غدیر خم چنین و چنان فرمودند و در غزوه تبوک چنان و 
چنین فرمودند. علی علیه السلام هر چه را که رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - به صورت علنی در مورد 
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ایشان برای عموم مردم گفته بودند را یادآوری کردند و آنان گفتند: 
خداوندا آری. ابوبکر ترسید که مردم به یاری علی - علیه السلام - بروند و 
او را برکنار کنند. برای همین پیشدستی کرد و گفت: هر آنچه که گفتی 
درنت: .بو ه اما این شتخان: را ا حوشهای خود شنیدهایم وه انا .زا 
پذيرفتهايم ؛ اما از اینها که بگذریم. من از رسول خدا - صلی الله ۳ و آله 
- شنیدم که میفرمودند: ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را برگزید و 
اکرام نمود و برای ما اخرت را بر دنیا برگزید و اینگونه نبوده که خداوند 
خلافت و نبوت هر دو را به ما اهل بیت بدهد. علی - علیه السلام - 
فرمودند: آیا غیر از تو کسی از اصحاب رسول خدا- صلی الله علیه و آله - 
هست که شهادت دهد چنین چیزی از ایشان شنیده است؟ عمر گفت: 
خلیفه رسول خدا راست میگوید, ما نیز اين سخن را همانطور که او نقل 
کردر از ایشان شنيدهایم. ابوعبیده و سالم مولی ابیحذبفه و معاذ بن جبل 
نیز گفتند: ما هم اين سخن را از رسول خدا - صلي الله علیه و آله - 
شنیدهایم. علی - علیه السلام - فرمودند: همگیاتان به آن صحیفه ملعونهای 
که در کعبه و علیه ما بر آن همپیمان شدید که: "گر خداوند محمد را بکشد 
و يا بمیرد, باید این امر [خلافت ] را از ما اهل بیت بیرون بیاورید ‏ وفا 
کردید. ابوبکر گفت: تو.از کخا در مهرد ان میدانن؟ ما که چیری در. این بازه 
به تو نگفته بودیم؟ علی - علیه السلام - فرمودند: تو ای زبیر و تو ای 
سلمان و تو ای ابوذر و تو ای مقداد ! شما را به خدا و اسلام قسم. از شما 
فیتزنتنم. که آبا دید که تهل خدا ‏ ضلی, الم علیم و الم اینرا مت 
فرمود و شما ميشنیدید که فلانی و فلانی و اسم همین پنج نفر را بردند و 
فرمودند که اینها در بین خوشان قراردادی نوشتهاند و بر سر آنچه که 
اکنون کردهاند با هم عهد و پیمان بستهاند؟ آنها گفتند: خداوندا ار 
شتیدنم که سول خدا اين-را ته شتا میففتند که آنها بر کستر آانخه. که 
اکنون انجام دادهاند. عهد پیمان بستهاند و در بین خودشان قراردادی 
نوشتهاند که اگر من کشته شدم و يا مردم, خلافت را از دست تو ای علی 
دربیاورند, آنگاه ۳۳۰ به ایشان عرض کردید: پدرم فدایتان ای رسول خدا! 
اگر اين اتفاق رخ داد, شما امر میفرمایید من چه کنم؟ و ایشان به شما 
فرمودند: اگر یاورانی برای رویارویی با آنان یافتی, با آنان بجنگ و مخالفت 
کن و اگر پاوری برای خود نیافتی, با آنان بیعت کن 
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و خون خودت را حفظ کن. علی - علیه السلام - فرمودند: به خدا سوگند 
اگر آن چهل نفری که با من بیعت کردند به من وفادار میماندند. قطعاً در 
راه خدا با شما می جنگیدم. اما به خدا سوگند دیگر هیچ کدام از افراد نسل 
شما ده تفر تا زور قیامت. به. آن [خلافت ] نخواهند رسید. و چیزی که ان 
سخنی که شما به رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بستید را تکذیب 
میکند, این سخن خداوند است: «أَم یَعْسُدُونّ التّاس عَلی ما آتامُمْ له من 
قصْله قَقَذ تیا آل ابراهیم الکِتاب 9 واتبتاهم جُلْکا عظیجا»(1) (بلکه 


به مردم برای آنچه خدا ری ها 
در خففت ما پم حاندان ایراشیم کناب مخت خامیم وه ان فاکت برر ی 
بخشیدیم )؛ 9 همان نبوت؛ و حکمت همان سنت؛ و ملک همان خلافت 
است., و ما نیز ال ابراهیم هستیم. 


مقداد برخاست و گفت: ای علی ! چه دستوری میفرمایید؟ به خدا سوگند 
اگر دستور دهید, شمشیر میزنم و اگر دستور دهید, دست نگه میدارم. علی 
- علیه السلام - فرمودند: ای مقداد ! دست نگه دار و عهد رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - و آنچه که ایشان به تو سفارش کرد را به یاد آور. 


سیس من برخاستم و گفتم: سوگند به کسی که جانم به دست اوست., اگر 
بدانم که ستمی را دفع میکنم و دینی را برای خدا عزت میبخشم, , شمشیرم 
را بر روی گردن خود میگذارم و شجاعانه بر آن میز نم . ؛ آیا بر برادر رسول 
خواهضلی الله غایه ۵ الم وهی و خلیفه ایشان در فبان افشان و ند 
فرزندانش حمله میکنید؟ پس منتظر مصیبت باشید و از آسایش ناامید 


ابوذر برخاست و گفت: ای امتی که پس از پیامبرشان سرگردان شدید و با 
سرپیچی از او خوار گشتید ! خداوند میفرماید: «انِ اللة اصَطقی دم ونوا 
ول ابراهیم وال عمران علی العالمین * درب بی من بَعض وله سمیع 
عَلیمْ»(2) (به یقین خداوند آدم و نوح ۳0 اند اه و خاندآن عمران را 
بر مردم جهان برتری داده است؛ * فرزندانی که بعضی. از آنان از [نسل ] 
بعضی دیگرند و خداوند شنوای 
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1- . نساء : 4 


2 . آل عمران / 33 و 34 


داناست )؛ خاندان محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - بازماندگان نوح و 
آل ابراهیم. بازماندکان: ابرآهیم و بر کزید نان و .باکان: ۳1 نسل اسماعیل 
هستند, و خانواده پیامبر خدا محمد - صلی الله علیه و آله - , اهل بیت نبوت 
و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان هستند ؛ آنان مانند آسمان 
بلند, بلند. و کوههای برافراشته و کعبه پوشیده شده و جچشمه زلال وستارگان 
هدایتگرند و شجره مبار کهای: هنتشتد. که کور از ها یه روشنایی و روغن آن 
مایه برکت است. مخمد خاتم بیامبران و سرور فززندان ادخ است و علی 
فضتف: الا تضیاه: و پیشوای متقیان و مقتدای مومنان سفیدروی و صدذیق 
اکبر و فاروق اعظم و وصی محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - و وارث 

یشان و بر مومنان از خودشان, , سزاوارتر است م چنانچه خواوند متعال 
فرمود: «اللّیی اوّلی بالمَومنین من آنفسهم وَرواجْه مهم و آولو الأرحام 
بعصَهم عص | ِِ» ِنعض فی کتاب الله»(1) (بیامتر 


به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران 
ایشانند و خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت 
دارند). شما نیز کسی که خداوند مقدمش داشته را مقدم بدارید و آن 
کسانی که خداوند عقب انداخته را موخر قرار دهید, و ولایت و وزارت را 
به کسی بدهید که خداوند ان را برای او قرار داده است. 


عمر برخاست و خطاب به ابوبکر که بر بالای منبر نشسته بود گفت: از چه 
بالای منبر نشستهای و حال آن که این ستیزه جو نشسته است و برای 
بیعت با تو بر نمی خیزد؟ اگر دستور دهی, گردنش را می زنیم. حسن و 
حسین - علیهما السلام - نیز که آنجا ایستاده بودند, وقتی سخن عمر را 
شنید ند گریستند. علی - علیه السلام - آن دو را در آغونشن گرفتند و 
فرمودند: گریه نکنید ؛ به خدا سوگند نمی توانند پدرتان را بکشند. ام اتف 
تا سل تا خی امه ام ماه ها اما 
زود حسد و نفاق خود را نمایان ساختید. عمر دستور داد که او را از مسجد 
بیرون کنند و گفت: ما را با زنان چه کار؟ 

بریده اسلمی برخاست و گفت: ای عفر .]یا به برادر رسول خدا و پدر 
فرزندان او حمله می کنی؟ و حال ان که ما تو را در میان قریش خوب می 
انیم ابا بزردا 
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همان وه ی تیستید که سر سول دا« ضلی. الله.:غلیه بو الق بو زشجا 
فرمودند که پیش علی - علیه السلام - بروید و به او با نام امیرالمومنین 
سلام کنید و شما گفتید که آیا این فرمان خدا و رسولش است و ایشان 
فرمودند آری؟ ابوبکر گفت: درست است. اما رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - بعدها فرمودند: خلافت و نبوت هر دو در اهل بیت من جمع نمی 
شوند. بریده گفت: به خدا سوگند رسول خدا - صلی الله علیه و آله - چنین 
چپری تفر مودهاتد, به.خدا:سو کند دز شهری که تو: اقیر آن باشی زندکی 
نخواهم کرد. عمر دستور داد او را بزنند و بیرون 09۹ 


سپس گفت: ای اين ابیطالب ! برخیز و بیعت کن. حضرت - علیه السلام - 
فرمودند: اگر این کار را نکنم, چه میشود؟ عمر گفت: در آن صورت به خدا 
سوگند گردنت را خواهیم زد. حضرت سه بار علیه آنان احتجاج نمودند و 
تشن بو که که سا را اند تسا ریسا کار مود وه آنهیگر 
دست خود را بر دست ایشان زد و به همین راضی شد. علی - علیه السلام 
- پیش از آنکه بیعت کنند, ,در حالی هنوز ریسمان پر گردنشان بود» فریاد 
برآوردند: یا «ابن أم ان الْقَعَمّ اسْتَصْعفونی و کادُواً یَفْْلوتیی» (ای فرزند 
مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند ). 


به زبیر گفته شد: بیعت کن؛ ولی او بیعت نکرد. عمر و خالد و مغیره بن 
شعبه به همراه عده ای دیگر به وی هجوم بردند و شمشیرش را گرفتند و 
آنترا انفدر بر رمین زدتد تاشکشته شید وشن نف اهر کرفتند تسرد 
حالی که عمر بر سینه اش نشسته بود, گفت: ای فرزند صهّاک ! به خدا 
سوگند اگر شمشیرم در دستم بود. از من منصرف میشدی. و بیعت کرد. 

سلمان نقل کرده: سیس مرا گرفته و آنقدر بر گردنم زندند که وقتی 
رهایم کردند. گردنم مانند تاولی برآمده بود. آنگاه دستانم را گرفته و 
پیچاندند و به زور بیعت کردم. پس از من ابوذر و مقداد نیز به زور بیعت 
کردند و جز علی و ما چهار نفر کسی از میان مردم به اجبار بیعت نکرد و 

در میان ما کسی به شدت زییر سخن نمی گقت. زیر زمانی که بیعت می 
نمود گفت: ای فرزند صهاک ! بدان که به خدا سوگند اگر این متجاوزانی که 

تو را یاری کردند نبودند, دستت به من و شمشیرم نمی 
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رسید ؛ زیرا من میدانم که تو ترسو و پست هستی, تو این متجاوزان را پیدا 
کردهای که به وسیله آنان نیرومند شدهای و حمله جرآت یافتهای. عمر 
خشمنای شد و گفت: آیا صهّاک را به یاد من می آوری؟ زبیر گفت: صهاک 
کباش را ام وا شم اه که نیا کان ود مر یر آنن خنصن ؟ 
مگر او کنیز حبشی جدم عبدالمطلب نبود که جد تو نفیل, با او زنا کرد و 
بذرت خطاتب راب سا آوید و خیوالسالب بسن آز.ان کیان آه اصهاک ] را 
به نفیل بخشید و بعد پدرت متولد شد, پدرت بنده جد من و فرزند زناست. 


آبفبکر.میان آن:دو مباتجیکری کرد و همدیین زا رها کردند. 


سلیم نقل کرده, به سلمان گفتم: ای سلمان! آیا با ابوبکر بدون آنکه 
سخنی بگویی بیعت نمودی؟ گفت: پس از بیعت به او گفتم: تا روز کار 
باقیست. هلاکت شدید. می دانید با خود چه کردید؟ درست رفتید و خطا 
رفتید ؛ سنت پیشینیان خود را در تفرقه و اختلاف درست انجام دادید, و در 
سنت پیامبرتان - صلی الله علیه و آله و سلم - به خطا رفتید و سنت 
ایشان را از معدن و اهل آن خارج کردید. عمر گفت: ای دی و 
تو و صاحبت بیعت نمودهاید, هر چه می خواهی بگو و هر آنچه به نظرت 
میاید انجام بده و آن صاحبت نیز هر چه بخواهد میتواند بگوید . سلمان 
کفت؟ از رسول خدا ت صلی الله علیه و اله:- شنیدم که میفر‌مودند: قو و آن 
صاحبت که با او با بیعت کردهای به اندازه گناهان همه امت تا روز قیامت, 
گناهکار هستید و به اندازه همگی آنان عذاب ميشوید. عمر گفت: هر چه 
هی خوا هی یخو: مگر نه این است که دیگر بیعت کرده ای؟ خداوند چشمت 
را به روزی که صاحبت ان [خلافت ] را به دست بگیرد, روشن نکند ! گفتم: 
شهادت می دهم که در یکی از کتاب های اسمانی نازل شده از طرف 
ات و ی ای با عمر 

من : هر چه می خواهی بگو؛ مگر : نه این است که خداوند آن 
[خلافت ] را از چنگ آن اهل بیتی که شما آنّان را ارباب خود گرفته اید و 
خدا را رها نموده اید در آورده است؟ گفتم: شهادت می دهم وقتی درباره 
و « رود لا یعذت عذابة یه * ولا یوق وتَاقة آحه؟»( (1) (پس 


در ان روز هیچ کس چون عذاب کردن اوء عذاب نشود ی و هیچ کس چون 
دربندکشیدن او دربند کشیده نشود 1 
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از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - سوال کردم, مک ان 
میفر مودند: کف آن:-شخص نو .هستی: عفر یهن کفت ساکت شو ! خدا 
صدایت را خفه کند! ای عبد که پسر زن ختنه نشدهای. سلمان نقل کرد: 
علی - علیه السلام - به من فرمودند: ای سلمان ! تو را قسم می دهم که 
سکوت کنی. سلمان گفت: به خدا سوگند اگر علی- علیه السلام - مرا به 
سکوت امر نکرده بود, او را از هر آنچه که پیرامونش نازل شده بود آگاه 
می ساختم و هر آنچه که از رسول خدا در مورد او و صاحبش شنیده بودم 
زا نف نان میا ورام وقتی عمر مرا 1 کرده ام, گفت: به 
راستی که تو فرمانبر و تسلیم او هستی 


وقتی ابوذز و فقداد بدون آنکه سختی بگویند بیعت نمودند. عمر گفت: ای 
سلمان ! آبا نمیخواهی مانند این دو یار خود دست از این امتناعت ] بکشی؟ 
به خدا سوگند تو بیش از این دو نفر, به اهل این خانه عشق نمیورزی و 
تن آز ایت جوحق آنها سرا گرامی نمی داری, همانطور که دیدی این دو 
دست برداشته اند و بیعت نمودهاند. ابوذر گفت: ای عمر ! ما را به واسطه 
عشق به خاندان محمد و احترام به آنها سرزنش میکنی؟ خدا لعنت کند - و 
اعنت کرده است» کسی زا که با نان دشمی,وززد وه آنان افتوا برنه و 
در حق آنان ظلم کند و مردم را بر گردن آنان سوار کند و اين امت را به 
گذشته خود عقب ببرد! عمر گفت: آمین, خدا کسی را که به حقوق آنان 
ظلم نموده است را لعنت کند؛ نه, به خداسوگند آنان در خلافت حقی 
ندارند و آنان و سایر مردم در آن [خلافت ] یکسان هستند. ابوذر گفت: پس 
چرا با استفاده از حق و دلیل آنها با انصار مخاصمه نمودید؟ 


علی - علیه السلام - به عمر فرمودند: ای فرزند صهاک ! ما حقی در آن 
تذاریتم و ان [خلافت ] برای تو و فرزند آکله الذبان است؟ عمر گفت: ای 
ابالحسن ! حالا که بیعت نمودهای دیگر دست بردار, وقتی عموم مردم به 
[خلافت ] صاحب من رضایت دادند و به تو رضایت ندادند, گناه من چیست؟ 
علی- علیه السلام - فرمودند: ولی خداوند و رسولش تنها به من رضایت 
دادند. خودت و صاحبت و هر انکه از شما پیروی کند و بار شما را به دوش 
بکشد را بشارت باد به خشم و عذاب و خواری از جانب خداوند. وای بر تو 
ای فرزند خطاب ! کاش می فهمیدی که از کجا 
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خارج شدهای و به کجا داخل شدی و چه جنایتی به خود و صاحبت نموده 
ای؟ ابوبکر گفت: ای عمر ! حالا که بیعت نمودیم و از شر و نیرنگ و 
شورش او ایمن شدهایم, رهایش کن تا و بگوید. 


علی - علیه السلام - فرمودند: من فقط یک چیز میگویم؛ حضرت رو به 
سلمان و ابوذر و زبیر و مقداد نمودند و فرمودند: ای شما چهار نفر ! 
خداوند را به یادتان می آورم؛ آپا از رسول خدا شنیدید که میفرمودند: در 
جهنم تابوتی از آتش است که در آن دوازده نفر را می بینم, شش نفر از 
آنها از پیشینیان و شش نفر دیگر از پسینیان هستند. 
در تاتفتی: قفل شده که تر روی ان چاه سنگی قرار دارد, هنگامی که 
خداوند بخواهد جهنم را شعله ور سازد. از- تیا از روی آن چاه کنار 
میزند و جهنم از زبانه آتش و حرارت آن چاه شعله ور می شود. علی - 
علیه السلام - فرمودند: شما شاهد بودید که من از رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - پرسیدم که آنها [آن دوازده نفر] چه کسانی هستند؟ ایشان 
فرمودند: اما پیشینیان 7 پسر آدم که برادرش را کشت. فرعون فراعنه, 
آن کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش به احتجاج پرداخت, و دو نفر از 
بنیاسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنتشان را تغییر دادند که یکی 
ازآنها بهودیان را به آيین یهود کشاند و دیگری نصرانیان را به آیین نصرانی 
کشاند. و تنشمین. نفر. آنها ابلیین: است:»و اما بسینیان دحا و آن بنج تن 
از اصحاب صحیفه که همعهد و همپیمان شدند تا با توء ای برادرم دشمنی 
کنند و پس از من در مقابل تو قرار بگیرند؛ اين و اين و ... و نام آنها را 
فرمودند و برایمان برشمردند. سلمان گفت: ما گفتیم راست گفتی, 
ی ی ی ی ی ان 
دازند؟ علین تا ۳ ۱ آری, از رسول خدا - صلی الله 
علیه: و ال - شنیدم که تو را لعنت می کردند و پس از آن نیز هیچگاه از 
خداوند برای تو طلب مغفرت ننمودند. عنمان خشمگین شد و گفت: مرا با 
تو چه کار, نه در زمان پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - به حال خود 
گذاشتی و نه بعد از ایشان به حال خودم وامیگذاری. زبیر گفت: آری, خدا 
بینیات را , به خاک بمالد ! عثمان گفت: به خدا سوگند از رسول خدا 
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- صلی الله علیه و آله و سلم - شنیدم که می فرمودند: زبیر در حالی که از 
اسلام خارج شده است کشته خواهد شد. سلمان نقل کرد: علی - علیه 
السلام - در خلوت به من فرمود: عثمان راست گفت؛ زبیر پس از قتل 
عثمان با من بیعت خواهد نمود و سپس بیعتم را می شکند و در حال ارتداد 
کشته خواهد شد. سلیم نقل کرده: سپس سلمان به سمت من امد و 
که و دا که ماه و 
شدند مگر چهار نفر. مردم پس از رسول خدا یا وه ها 
هارون و پیروانش و گوسا له و پیروانش شدند؛ ۱ هارون و 


از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدم که می فرمودند: عده ای از 
اصحابم که دارای منزلت و جایگاهی نزد من بودند پیش من میأیند تا از 
صراط عبور اما وا 

شناسم و آنها نیز مرا می شناسند. آنها را از من دور میکنند یک 
پروردگارا ! آنها ان منند؛ اصحاب من, گفته میشود: تو نمی دانی که 
آنان نز از تو چم کردند؛ وقتی از آنها جدا شدی, به پیشینیان خود 
باز گشتند. و من می. گویم * آز.زخفت خدا دور شون و.هلا کت: بر آنان باد: 


از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدم که می فرمودند: امت من 
گام به گام و قدم به قدم و وجب به وجب و ذراع به ذراع و مو به مو, به 
شیوه بنیاسر ائیل خواهند رفت ؛ زیر| تورانت .و فرآن نوشته دستی یکسان 
هستند و با قلمی یکسان و در یک لوح نوشته شده اند و مثال ها و سننها 
یکسان جریان مییابند.(1) 


توضیح: کلینی این روایت را از اول تا آنجا که میگوید: "سپس بیرون آمد و 
شیاطین و ابلیسهای خود را جمع کرد باد در بینیاش میانداخت و را دستش 
را بر پشت آنها میزد و میگفت هرگز, شما فکر کردید که من راهی بر آنها 
پیدا نمیکنم؛ دیدید با آنها چه کردم و چگونه امر و اطاعت از-خذاوند عر 
رها ند اه مهو ای له ها به آنها امر 
کرده بود را کنار نهادند. " از 
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علی بن ابراهیم. از پدرش از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر یمانی از 
سلیم بن قیس نقل کرده است. 


جوهری گفته است: "ظله " به ضم ظاء چیزی شبیه به سکو است, و گفته 
است: "سجاده " اثر سجده در پیشانی است. "شفر ازاره یی | ای ان 
را بالا برد, گفته میشود: "شمهر عن ساقه و شمر فی امره" یعنی سبک 
گشت. مولف میگوید: در اینجا منظور این است که از ظاهر حالت او توجه 
و اهتمام به عبادت دیده ميشد. "روزی مانند روز ادم " این بخش در احتجاح 
و کافی نیامده است و منظور از ان این است که کاری که امروز انجام 
دادم از جهت شگفتی و حسن تدبیر مانند کاری است که با آدم انجام دادم 
و او را از بهشت بیرون کردم. , "نخیر" یعنی صدای بینی, و "کسَعه " بر وزن 
اس او یا و 
شین, چوبی تختی است که در دو طرف خورجین قرار می دهند. 


و در احتجاح اینچنین آمده است: "ا زمانی که همه قرآن را جمعاآوری 
تمودند و آن زا به: نتب نزول و ناسخ و منسوخ نگاشتند, از خانه خارج 
نشدند, ابوبکر در پی ایشان فرستاد" تا آنجا که "سوگند خوردهام" تا: 
"تفسیر آنها را به من آموختهاند. علی - علیه السلام - سپس به خانهاشان 
رفتند" تا انجا که: " قنفذ را به دنبالش بفرست؛ او مردی خشن و سنگدل و 
ستمگر و یکی از آزادشدگان و یکی از افراد قبیله بنیتیم بود" تا: "سپس به 
عدهای از انهایی که در اطرافش بودند دستور داد که هیزم بیاورند. آنها 
هیزم اوردند و عمر هم همراه آنان هیزم اورد و هیزمها را در اطراف خانه 
علی - علیه السلام - , که علی و فاطمه و دو فرزندشان در ان بودند 
گذاشتند. عمر طوری که علی - علیه السلام - صدای او را بشنوند فریاد 
زد: ای علی ! به خدا سوگند يا بیرون میایی و با خلیفه رسول خدا بیعت 
میکنی:: و یا اينکه. خانهات را بر سرت به. انش میکشم. فتقذ در خالین که 
میترسید علی - علیه السلام - با شمشیر خود بیرون بیایند پیش ابوبکر 
باز گشت؛ _زیرا او نیرومندی و شجاعت ایشان را میدانست. سیس ایویکر 
به قنفذ گفت : اگر بیرون_ آمد که هبچ, وگرنه خود را به داخل خانهاش 
با نیامد, آتش بر خانهاشان بیفکن. قنفذ به راه افتاد و به 
همراه پارانش, خودشان را بدون اجازه به داخل 
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خانه انداختند, علی - علیه السلام - به سمت شمشیرشان رفتند, اما آنان 
زودتر پیش رفتند و شمشیر را برداشتند, علی - علیه السلام - شمشیر 
یکی از آنها 0 ولی آنها زیاد بودند و آن شمشیر را از چنگ ایشان 
درآوردند و طنابی دور گردنشان انداختند. فاطمه - علیها السلام - بر در 
خانه, خود را بین آنها و علی - علیه السلام - قرار دادند, قنفذ با تازیانه بر 
بازوی ایشان 9 5 زده بود چیزی مانند 
دمل بر بازویشان وجود داشت. ابوبکر به قنفذ پیغام فرستاد که فاطمه را 
بزن» قنفذ فاطمه - علیها السلام - را به میان در و دیوار خانه پرت کرد و 
یکی از دندههای پهلوی ایشان شکست و جنینی از شکمشان سقط شد. 
ایشان تا پایان عمرشان در بستر بیماری بودند و در نهایت بر اثر همین 
ضربات شهید از دنیا رفتند. درود خداوند بر ایشان باد ! سیس پیراهن علی - 
علیه السلام - را گرفتند و ایشان را کشانکشان بردند." 


تا این جا که: 9 سایر مردم مسلح اطراف ابوبکر نشسته بودند, علی - 
علیه السلام داخل شدند, در حالی که میفر مودند: به خدا سو گند اکن 
شمشیرم به دستم میافتاد, میفهمیدید که هرگز نمیتوانستید مرا پیش این 
شخص [ابوبکر ] بیاورید, اما به خدا سوگند من خودم را به خاطر نجنگیدن با 
شما سرزنش نمیکنم, اگر چهل مرد در اطاعت خود داشتم, جماعتتان را 
متقرق: میکر دم آها خدا لعنت. کند آنهایی: که انندا با مرن بیعته نجودند .و 
سپس مرا خوار کردند, عمر به ایشان نیش و کنایه زد و گفت: بیعت کن." 


مولف قاموس گفته است: "کاثروهم, فکثر وهم " یعنی تعدادشان زیادتر بود 
و غالب شدند. "دملج" مانند جندب است در اينکه دو نوع تلفظ دارد [به 
فتج لام و ضم آن] و "دْملوج" بر وزن زنبور, به معنای النگو و خلخال است. 
"تله " یعنی او را به زمین زد يا او را با گردن و صورتش به زمین زد 
"التلتله" تفن نها خر کت ور آو زین وسنکان دادن و مضطرب ساختن و زلزله 
و به زور راه رفتن و به شدت هل دادن ۳ 
کشاند. 


در احتجاج بعد از "از نسل شما دو نفر " اینچنین آمده است: از نسل شما 
دو نفر تا روز قیامت. ین تسشن از ان کم ننعت کنند فریان زو ای پسر 
مادرم ! اين قوم 
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مرا بم- ضعیف: .بافتند" تا آنها که "درست رفتید و به خطا رفتید. سنت 
پیشینیان را درست انجام دادید و سنت پیامبرتان را به خطا رفتید" 


"آسکت الله تأمتک " جوهری گفته است: "نامه " به سکون همزه یعنی صدا؛ 
و گفته میشود: "آسکت الله نأآمتک" بعلی خداوند نعمه و صوت تو را ساکت 
" به تشدید میم, که مضاعف قرار داده 
میشود. "سعرت انار" یعنی آتش را شعلهور و فروزان ساخت, و 
"استعرت النار و تسعرت " بعنلی انش شعلهور شد. 


و اپلیتن فبادستم" مت کویم؛ در احتجاخ این کوته آهده است:» ولی .دز 
کان سای ار ات ۱ ی ی ام و ها ی 
بن زکریا, و از میان پسینیان دجال و این پنج تن اصحاب صحیفه و قرارداد 
و جبت و طاغوتشان که بر سر آن با یکدیگر هم پیمان شدند و بر دشمنی با 
تو عهد بستند" ولی این جمله جز با تکلف بسیار درست نخواهد بود. 


"قال سلیم" " در احتجاج این گونه آمده است: "سپس سلمان رو به من کرد 
و گفت: مردم پس از وفات پیامبر - صلی الله علیه و آله - از دین خارج 
تا یو پا ی ای ی مب رن 
پس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به منزله هارون شدند" تا ّ‌ 
سنت سامری و از رسول خدا - صلی الله علیه و آله تدم که اد 
فرمودند: امت من گام به گام و ۰ به شیوه بنیأسرائیل رفتند." 


6 همچنین در کتاب سلیم بن قیس هلالی که نقل کرده, از براء بن عازب 
شنیدم که می گفت: من چه در زمان بات :زسون جدا ۶ صلی الله علبه و 
آله - و چه بعد از وفات ایشان به شدت به بنیهاشم عشق می ورزیدم, 
لا 
السلام - وصیت نمودند که کسی غير از ایشان بدنشان را غسل ندهد و غیر 
اسان هر کس دص رو اتضای الله اه له سای 
ببیند. بیناییاش را از دست خواهد داد. علی - علیه السلام - عرض کردند: 
ای رسول خدا! پس چه کسی مرا در غسل شما یاری میکند؟ پیامبر 
فرمودند: جبرئیل به همراه لشگری از فرشتگان. علی - علیه السلام - 
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کند. و نیز گفته مود "نافته 


اتشان وا قشمد دنه و فص یی قافن چن خالن با خشمانی سته انب 
می ریخت و ملائکه نیز بدن ایشان را به هر جهتی که علی - علیه السلام - 
میخواست میگرداندند, علی - علیه السلام ِ خواست پیراهن رسول خدا| 
صلی اللهکلیه:ه رازن امشانضن آمرد که فویاوی, بر امن ای. ۲:۶ 
پیراهن پیامبرت را در نیاور. علی دستش را به زیر پیراهن رسول خدا برد و 
ایشان را غسل داد و سپس حنوط کرد و کفن نمود, و در هنگام کفن و 
حنوط لباس حضرت را رشان نون ادرد: 


براء نن غازب نقل کندمرمانی که رتول خدا صلین الله:غلبه, و المتهفات 
کردند. ترسیدم که قریش به کمک یکدیگر خلافت را از بنیهاشم بیرون 
اورند. وقتی مردم ان کارها را کردند و با ابوبکر بیعت نمودند. مانند 
انسانی حیران و داغدار شندم ,وبا آن اندوهی که از وفات رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - داشتم, به میان مردم رفتم و به چهرههایشان 
نگریستم؛ هاشمیان در میانشان نبودند ؛ زیرا آنها مشغول سل و حنوط 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بودند. سخن سعد بن عباده و اصحابش 

که یرو او ودند به گوشم رسیده بو اما توجهی بدان نگردم و می دانستم 


میان مردم و مسجد پیوسته در رفت و آمد بودم, و به چهره قریشیان با 
دقت نگاه میکردم. در همان حال بودم که ناگهان ابوبکر و عمر را گم کردم, 
ولی اندکی بعد دیدم که ابوبکر و عمر و ابوعبیده. در حالی که بالاپوش 
صنعانی به تن داشتند به همراه اهل سقيفهاند و هر کسی از کنارشان می 
گذشت را می گرفتند و اگر او را می شناختند دستش را دراز میکردند و 
خواسته و ناخواسته دست او را در دست ابوبکر می گزاردند. از ناراحتی 
دیدن آن صحنه و مصیبت از دست دادن رسول خدا - صلي الله علیه و آله 
- گمان کردم که عقلم را از دست دادهام. به سرعت از آنجا خارج شدم و 

به مسجد رفتم و سپس نزد بنیهاشم رفتم؛ "در بستهبود. بو شدت در را 
کوبیدم و که ای اهل بیت ! فضل , بن عباس بیرون آمد. گفتم: مردم با 

ابوبکر بیعت نموده اند. عباس گفت: به جهت 7 کار تا ابدالدهر دستنان 
زیر خاک رود! مگر به شما فرمان ندادم و شما عصیان نمودهاید. مدتی 
ماندم تا رنج درونم ارام شود. شب که شد به مسجد رفتم. وقتی داخل 
مسجد شدم, صدای تلاوت قران رسول خدا صلی 
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الله علیه و آله برایم تداعی شد, از جایم برخاستم و به فضای بیرون 
مسجد آمدم, دیدم چند نفر با یکدیگر تجوا مبکنند, وقتی نزدیک: آنها شدم, 
ساکت. شدند: آنها را تشناخنم بر کشتم: ولی آنها مرا تتاتند و ءضذآیم 
زدند,. نزدیکشان رفتم و دیدم مقداد و ابوذر و سلمان و عمار بن یاسر و 
عباده بن صامت و حذیفه بن یمان و زبیر بن عوام بودند. حذیفه داشت می 
گفت: به خدا| سو گند انچه به شما گفتم را انجام خواهند داد, به خدا سوگند 
نه من دروغ می گویم و نه این جریان دروغ است. معلوم شد که آنها می 
خواهند تکلیف اين امر آخلافت ] را به شورایی متشکل از مهاجران و انصار 
که من می دانم را میداند. 


ری این کت رفتي ردو انم اس را دی یات در اه و کفت: 
شما که هستید؟ مقداد پاسخش را داد, گفت: برای چه آمدهای؟ مقداد 
گفت: باز کن: آفری که ما به.شتت آنبه ایتجا آمده انم ,مهمتر از ان است 
که از پشت در گفته شود. گفت: من در خانه ام را باز نمی کنم, میدانم 
برای چه آمده اید و من در خانهام را باز نمی کنم. گویا می خواهید نظر من 
را در مورد این نیمان بدانید؟ کفتیه: ازی: کت حذیفه هم در بین شما 
هست؟ گفتیم: آری. گفت: حرف همان است که حذیفه گفته است. من در 
خانهام را باز نمی کنم که انچه بر سر حذیفه امده, بر سر من نیز بیاید, و 
اتفاقاتی که بعد از این خواهد افتاد بدتر هم خواهد ۱ 
جل ثناءء - شکایت برد. آنها بازگشتند و ابی بن کعب هم داخل خانه اش 


شند. 


اين خبر به ابوبکر و عمر رسید, در پی ابوعبیده بن جراح ات 
فرستادند و نظر آن دو را خواستند. مغیره گفت: به نظر من با عباس بن 
عبدالمطلب ملاقاتی داشته باشید و به او وعده دهید که سهمی از این امر 
خواهد برد و این امر برای خود و فرزندانش خواهد بود. بدین یق 
| 
همراه شود, حجتی بر مردم خواهد بود, و دیگر کار علی بن ابیطالب بر 
شما اسان خواهد شد. 


اینگونه بود که ابوبکر و عمر و ابوعبیده بن جراح و مغفیره بن شعبه در 
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سخن را شروع کرد و ابتدا حمد و ثنای خداوند عرٌ و جل کرد و سپس 
گفت: خداوند. محمد - صلی الله علیه و آله - را به پیامبری مبعوث کرد و 
فلف موفتان فواز داد وا فرار عانن تباهتر در میا آنما بر انان منت ِ 
تا اینکه همجواری خودش را برای پیامبرش برگزید و امر مردم را به 
خودشان واگذار نمود تا آنچه را که به مصلحت شان است به اتفاق و نه با 
اختلاف انتخاب کنند, آنها نیز مرا به عنوان والی خود برگزیدند و مسوول 
امورشان نمودند و متولی آن نمودند. و من به پاری خداوند از سستی و 
سرگشتگی و ترس نهراسیدم و توفیق من 0 از جانب خداوند است., بر او 
توکل نمودم و به سوی او بازخواهم ؟ 


سخن میگویند و شما را پناه خود قرار میدهند و شما نیز دژی محکم و 
زبانی شیوا برای آنها هستید. يا شما نیز بیایید داخل در اجتماع و اتفاق 
مردم شوین وا نها راران راهت که مر ونه بازداریی ها تیش نو آهدهايم و 
میخواهیم برای تو نیز از اين امر سهمی قرار دهیم تا هم خودت و 
فرزندانت از آن بهرهمند شوید. زیرا تو عموی رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - هستی, اگر مردم اين موضع شما و صاحبتان را ببینند. از شما دو تن 
رویگردان خواهند شد. 


ی کف شا مه وا هم ای اه تسه و 
حقط کیضررسول را سای الله علید له از ما مها بوده انیت ترا 
نیازی به تو نداریم که اینجا امدهایم. ولی خوش نداریم که در انچه 
مسلمانان بر اجتماع نموده اند, طعنه زده شود و رابطه بین شما و 


عباس شروع به سخن نمود و گفت: خداوند محمد - صلی الله علیه و آله - 
را به عنوان پیامبر و ولی موّمنان مبعوت ساخت ؛ اگر از جهت [نزدیکی به ] 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - اين امر [خلافت] را به دست 
آوردهای, حق ما را گرفتهای و اگر از جهت [توافق] مومنان آن را به دست 
آوردهای, ما نیز از مقمنان هستیم »؛ نظر ما در کار نو وجود نداشته و 
مشورتی اه نشده است و چون ما نیز از موّمنان هستیم. خلافت 
را برای تو نمییسندیم و از تو بدمان میاید. 
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۳ ۱ 9 ی ۳ 
حق مومنان است, تو حق نداری که در مورد حقوق آنان حکم کنی, و اگر 
خی ماس ما اه را ان نصا و 


۱ 


اما شخن نو ای غمر! اینکه. کفتن .سول خدا از اما و از شماشت؛ به 
راستی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - درختی است که ما 
شاخههای آن هستیم و شما همسایگان اين درختید, پس ما نسبت به ایشان 
اکسقتها شمان مه فا که کنی ی ان داسم کم تایظه انا 
خراب شود؛ این کاری که شما کردهاید سرآغاز همین اختلاف است [که 
میگویید ]. و تنها خداوند است که یاری میرساند. انها از نزد عباس خارج 
شدند و وی شروع به سرودن این اشعار نمود: 


- فکر نمیکردم که امر [خلافت] از بنیهاشم و آن هم از ابوالحسن گرفته 


شود. 


شنت که ار عم ردشی آسا نس سا آکاهتر است ؟ 


- و مگر او در زمان حیات پیامبر نزدیکترین مردم به ایشان نبود؟ و مگر او 
نبود که جبرئیل در غسل و کفن رسول خدا باربش نمود؟ 


- خوبیهایی که در همه مردم است در او جمع است, و با این حال همه 
خوبیهای او در مردم یافت نميشود. 


اری, این بیعت شما از اولین فتنههاست. 


توضیح . : آبن اتف الحدید در شرح نبهج البلاغه این حدبت را به این صورت از 
براء بن عازب نقل کرده است: "من همواره دوستدار ارت بودم» زمانی 
که رسول خدا - صلی الله علیه و اله - وفات نمودند. ترسیدم که قریش 
همداستان شوند و خلافت را از میان بنیهاشم بیرون بیاورند, مانند انسانی 
متحیر و شتابزده شده بودم " و حدیث را ادامه میدهد تا انجا که: "و اگر چه 
مسلمانان با اینکه منزلت تو و اهل بیتت را نزد رسول خدا - صلی الله علیه 
و اله - دیدهاند و سپس در این امر 
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که ری با دی ال هه الم اسساو اس ماس مس کلام ار 
قطع کرد و با همان شیوه خود که خشونت و تهدید و انتخاب سخت ترین 
راه بود, گفت: آری به خدا, دیگر اینکه ما نیازی به شما نداشتیم که اینجا 
آمدهایم. اما خوش نداریم که شما نسبت به چیزی که مسلمانان پر آن 
متفق شدهاند, طعنه بزنید" و حدیثت را ادامه میدهد تا آنجا که: و اگر از 
جهت [توافق ], مقمنان آن را به دست آوردهای, ما نیز از آنان هستیم », , ولی 
ما به شما رأی ندادهایم و در میان جلسات مشورت شما نبودهایم و 
همواره از شما نظراتتان دوری جستهايم, اگر این امر با رضایت مومنان به 
تو سپرده شده باشد, پس چنین نشده است؛ زیرا ما این را نمیخواهیم. چه 
قدر فاصله است میان این سخنت که آنها بر تو طعنه میزنند و اين سخنت 
که آنها. به: نی ماب دید اما آنچه به ما بخشیدی؛ ؛ اگر از حق خودت عطا 
کردی, برای خودت نگه دار" تا آنجا که: "و تنها خداوند است که یاری 


میرساند. 


فیروزآبادی گفته است: "رب " بر وزن "فرح " یعنی زیان کرد و فقیر شد و 
"ترب یداه " یعنی دستش خیر نبیند. "خبطه یخبطه " به شدت به او ضربه زد 
و "خبط القوم بسیفه" یعنی آنها را تازیانه زد, "خطب الشیطان فلانا" یعنی 
تا بسیار به او نزدیک شد جزری گفته است: "الرسل " به کر را 
بعی آزان ونای. نمی شروه افعل کدا وکا اعلی رسای "یعیی در 
انجام آن ا رادشه باش. "ما مهافت اه کم فزطا ‏ رعیی. ها به شماأ 
ری ندادهایم و این امر را به شما نسیردهایم ما که کم تا نم 
گروهی میرود و مکان را برایشان مهیا میکند, 1 
صحبت شما نبودهایم. "و لا برحنا شحطا" بعتی همیشه آز شما و نظرآتتان 
دوری جستهایم. و نیز اگر از" "سحط " بر وزن "منع" و "فرح " باشد, یعنی 
دور شد. و در برخی از نسخهها به جای "و لا برحنا "و لا نرجتا " با نون و زاء 
آمده است, که در این صورت یا از "نزح" به معنای دور شد., است و 
"شحط " ی 
اشاشا سا سس هر کم مسا یی کم اسان 
شما دور باشد. و یا از "شحط " " است که باز هم به معنی دوری است؛ یعنی 
ما نسبت به شما در جای دوری نبودهایم تا شما در 
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مشورت نکردن با ما عذری داشته باشید. یا از "نزح البثر " گرفته شده و 
اف 

نمود, گرفته شده است و معنای جمله اینچنین میشود: ما در آمر شما رآی 
و نظر صائبی ندادهایم. در بعضی از نسخهها "و لا ترحنا" , با تاء و راء آمده 
است که ما از جدا شدن و دور شدن شما از خودمان محزون نگشتیم و 
توجهی بدان ننمودیم. و بنا براین قول احتمال دارد کلمه بعدی "سخط " با 
سین و خاء باشد. شاید نسخه اول درست تر باشد. 


7 فمختین درد کناب ,سيم بن فیس میج کار آبان ین اخانت تم 
کرده, امام باقر- علیه السلام - به من فرمودند: قریش به ما اهل بیت 
ظلمها کردند و علیه ما همدست شدند و ما را به قتل رساندند, و شیعیان و 
سحان ما جوا ار سرام رای رتسول ام صلی الله علیه ‏ آله+ فلز 
از وفاتتشان, حق ما را ادا کردند و فرمان به اطاعت از ما دادند, و ولایت 
و مودت ما را واخت نمودند و آنان را از این امر اکام ناکت کهما از 
خودشان بر انها سزاوارتریم. و امر کردند که این سخن ایشان را حاضران 
به غاثبان برسانند. اما انان علیه علی - علیه السلام- همد ست شدند, علی 
علیه السلام نیز در مقابل آنها به آنچه که رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- فرموده بودند و مردم شنیده بودند احتجاج نمود و همه گفتند: درست می 
کوب زشول دا اضلن. الله: علعه. و. الة این را فزفدت. اما بعدها این 
سخنشان را نسخ کردهاند و فرمودند: ما اهل بیتی هستیم که خداوند عز و 
تخل تما وا اکرام نمود و برگزید, و برای ما به دنیا راضی نشنده و خداوند 
پیامبری و خلافت, هر دو را برای ما جمع نمیکند. چهار نفر از آنها نیز, که 
عمر و ابوعبیده و معاذ بن جبل و سالم مولی ابیحذیفه بودند به این سخن 
شهادت دادند, و کار را بر عامه مردم مشتبه ساختند و مردم نیز آنها را 
تأیید نمودند. آنها نیز مردم را به پیشینیان خود بازگرداندند و آن [خلافت ] را 
از معدن آن, که خداوند در آنجا قرار داده بود, خارج کردند. 


با حق ما علیه انصار احتجاج کردند و خلافت را برای ابوبکر پیمان بستند و 
بعد اوتحن ان را به عنوان پاداش به عمر واگذار کرد و عمر نیز را به 


شورای شش نفره سیرد و آبن عوف آن را ؛ به عثمان واگذارد تا بعد 
خودنشن ب آم بان رنه اه 
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عثمان با وی نیرنگ کرد و ابن عوف کفر و جهلش را آشکار کرد و در زمان 
حیاتش بدنام شد و ادعا کرد که عثمان وی را مسموم کرده است و جان 
سیر د. 


سپس طلحه و زبیر برخاستند و با رغبت و بدون اجبار با علی - علیه السلام 
- بیعت کردند؛ سپس پیمان شکستند و نیرنگ نمودند و عائشه را با خود به 
بصره بردند. سپس معاویه متجاوزان اهل شام را به خونخواهی عثمان 
فراخواند و به جنگ ما امد. سپس اهالی حروراء با ایشان مخالفت ورزیدند 
که باید کتاب خدا و سنت پیامبرش - صلی الله علیه و آله و سلم - را حکم 
قرار دهد. اگر آن دو [یعنی حکمین ] به شروط حکمیت پایبند بودند, قطعاً 
به این که علی - علیه السلام - در کتاب خدا و بر زبان پیامبر- صلی الله 
ند و آله - و در سنت ایشان, امیرالمومنین است حکم می نمودند. . یلسسن 
۰ 


من کون آذآمه ان ردایت فر یاب طام‌امی که بر اهل بت عانهم 
الا دمص اشی ور کنای المامم ماود اند 


4 می گویم: همچنین در کتاب سلیم بن قیس دیدم که از ابن ابی عیاش 
روایت کرده بود: نزد عبدالله بن عباس در خانهاش بودم و عدهای از 
شیعیان علی علیه السلام نیز با ما ِ عبدالله برایمان حدیث میگفت. 
در میان احادیثش گفت: ای برادرانم ! روزی که رسول خدا - صلی الله 
کیت و اه - وفات یافتند, هنوز پیکرشان در قبر گذاشته نشده بود که مردم 
پیمان شکستند و از دین خارج شدند و همگی ساز مخالفت زدند. علی بن 
ابیطالب - علیه السلام - مشغول کارهای رسول خدا - صلی الله و علیه و 
آله و و ها وا ی 
سا و ۰ 2 
جمع اوری قران نمودند و با مردم کاری نداشتند و توجهی به فرمانروایی 
نکردند؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ایشان را از کارهایی 
که امتش [پس از ایشان] خواهند کرد, خبر داده بودند. همه مردم اسیر 
فتنه ان دو نفر شدند و جز علی - علیه السلام - و بنیهاشم و ابوذر و مقداد 
و سلمان و عده اندک دیگری کسی باقی نماند. 
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1- . کتاب سلیم : 108 - 111 


اهل بیتش و این چند نفر؛ در پی او بفرست [که بیاید و بیعت کند]. ابوبکر 
یکی از پسرعموهای عمر که قنفذ نام داشت را در پی ایشان فرستاد و به 
میطلبد. قنفذ رفت و پیفام را رساند. علی - علیه السلام - فرمودند: چه 
زود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ بستید و از دین خارج شده 
اید؛ و ای 
قنفذ ! تو یک پیغامرساني, برگرد و به او بگو: علی - علیه السلام - در 
جوابت گفت: به خدا سوگند رس له دا سای اه من اه سا - تو 
را جانشین خود ننموده است و خودت خوب می دانی که چه کسی خلیفه 
رسول خدا| است. قننفذ نزد ابوبکر رفت و این پیغام را به وی رساند, 
ی 
مرا جانشین خود ننمودند.(1) 


عمر خشمگین شد و برجست و ایستاد. ایوبکر گفت: بنشین, سپس به قنفذ 
گفت: نزد او برو و به او بگو امیرالمو‌منین ۳ 
رفت و به حضور علی علیه السلام رسید و پیفام را به ایشان رساند. 
حضرت فرمودند: به خدا سوگند دروغ میگوید, 0 ۷ نامی ر 
به خود نسبت دادی که از آن نو نیست, خودت میدانی که امیرالمومنین 

شخص دیگری است. قنفذ بازگشت و خبر را به به آن دوع وماندی مر ای 
از جا پرید و گفت: به خدا سوگند میدانستم که بیخرد و سسترآی است؛ تا 
او را نکشیم هیچکاری از پیش نبردهایم, بگذار تا سر او را برایت بیاورم. 


و گفت: ای علی, ابوبکر تو را طلب میکند. علی - علیه السلام - فرمودند: 
من مشغولم و کسی هم نیستم که وصیت دوست و برادرم را ترک کنم. 
پیش ابوبکر برو و به ستمی که بر ان همدست شده اید بیردازید. قنفذ 
رفت و خبر را ابوبکر رساند. 

عمر خشمگین از جای جست و خالد بن ولید و قنفذ را صدا زد و به آن دو 
فرمان داد که هیزم و آنش بیاورند. سیس. راه: افتاد. وبه. در خانه علن 
رفت, فاطمه - 
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1- . مراجعه کنید به الامامه و السیاسه 1 : 19 


علیها السلام - با سری دستار بسته و بدنی نحیف از غم وفات پیامبر صلی 
و 
فریاد زد: ای فرزند ابیطالب ! در را باز کن. فاطمه - علیها السلا 

فرمودند: ای عمر ! تو را با ما چه کار؟ چرا ما را ی 
عمر خطاب به ایشان گفت: در را باز کن, وگرنه خانه را بر سرتان به آتش 
میکشیم. فاطمه - علیها السلام - فرمودند: ای عمر ! ایا از خداوند عز و جل 
نمیهراسی که داخل خانه ام شوی و به منزلم حمله کنی؟ اما او منصرف 
نشد, رفت و با اتیتن بر توت وآتش را بر در انداخت و آن را تن 
کشید. سپس در را هل داد. فاطمه- علیها السلام صله آمد ه فریاد کشدد: 
ای پدر جان ! ای رسول خدا! عمر شمشیر را با غلافش بلند کرد و به 
پهلوی ایشان زد و ایشان فریاد براوردند. سپس تازیانه را بالا برد و بر 
دست ایشان زد, فاطمه فریاد زد: ای پدر جان ! علی بن ابیطالب - علیه 
السلام - برجست و يقه عمر را گرفت و او را بالا برد و به زمین کوفت و 
بر بینی و گردنش ضربه زد و خواست که او را بکشد که سخن رسول خدا 
- صلی الله علیه و آله و سلم - و وصیت ایشان را به یاد آورد که او را به 
صبر و اطاعت سفارش کرده بودند. آنگاه فرمودند: ای فرزند صهاک ! 
سوگند ؛ نم آنکه محمد ضلی الله غلیه-و اله زا بم پيامیزی کزاهت‌ کسید 
اگر تقدیر الهی نبود, خودت می دانستی که نمیتوانی وارد خانهام شوی. 
عمر طلب کمک کرد و مردم امدند و وارد خانه شدند. خالد بن ولید 
شمشیر کشید تا علی علیه السلام را بزند که علی - علیه السلام - با 
شمشیرشان به او حمله کردند, او علی را قسم داد و ایشان نیز دست از 
او برداشتند. مقداد و سلمان و ابوذر و عمار و بریده اسلمی برای کمک به 
علی - علیه السلام - وارد خانه شدند و نزدیک بود که اشوبی رخ دهد. 


علی - علیه السلام - را بیرون بردند و مردم نیز به دنبال ایشان راه افتادند, 
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بریده نیز در همان حال که به دنبال 
حضرت میرفتند می گفتند: چه زود به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خیانت کردید و کینههایی که در دل داشتید را اشتکاد نمودید. 


بریده بن حصیب اسلمی گفت: ای عمر ! به سراغ برادر رسول - خدا صلی 
الله.غلیه :و .ال * و عفضی یشان ور تیر ذخترشان افدة ای. واه را کنک 
زدهای؟ تو همانی 
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که در غلاف بود, بالا اورد تا بر بریده بکوبد اما عمر او را گرفت و مانع او 


شند. 


بقه علی علیه السلام را گرفتند و به همان صورت پیش ابوبکر بردند. وقتی 
ابوبکر علی را [اين گونه] دید, فریاد زد: رهایش کنید. علی علیه السلام 
فرمود: چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله ور شدید! ای ابوبکر ! با چه 
حقی و با چه میرات و با چه پیشینه ای مردم را به بیعت با خود فرا 
میخوانی؟ آیا همین دیروز نبود که به امر رسول خدا با من بیعت نکرده 
بودی؟ عمر گفت: علی ! این حرفها را رها کن؛ به خدا سوگند اگر بیعت 
نکنی تو را خواهیم کشت. علی - علیه السلام - فرمودند: به خدا سوگند در 
آن صورت بنده شهید خدا و برادر شهید رسول خدا خواهم بود. عمر گفت: 
بنده شهید خدا آری, اما برادر رسول خدا : نه. علی - علیه السلام - فرمود: 
به خدا سوگند اگر قضای الهی و پیمانی که خلیلم با من بسته است. آن 
ساب کدآن راتس بر نارای گام رارسااعت ره 
کمتر هستند. ابوبکر ساکت بود و چیزی نمیگفت. 


بریده برخاست و گفت: ای عمر ! آیا شما همان دو نفری نیستید که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به شما فرمودند: نزد علی - علیه السلام - بروید 
و با لقب امیرالمومنین به ایشان سلام کنید و شما گفتید که آیا اين فرمان 
خدا و فرمان رسولاش است و حضرت فرمودند آری؟ ابوبکر گفت: این 
گونه بوده است. اما ای بریده ! تو نبودی و ما شاهد بودیم و بعد از هر 
امری, امری دیگر اتفاق میافتد. عمر گفت: تو را چه به اين امر؟ و چه 
چیزی تو را در اين کار داخل کرده است؟ بریده گفت: به خدا سوگند در 
شش فیتی. که سشتضا امیر انا شید حخو آهم .ها بر عمر دستور داد او را کتک 
زدند و بیرون نمودند. 


سپس سلمان برخاست و گفت: ای ابوبکر ! از خدا تقوا کن و از اين جایگاه 
بوخ وان وا به کسانی که شایسته آن هستند واگذار که تا روز قیامت 
رد سر آ ایآ باشد و دو شمشیر بر این امت حکومت نکند, ابوبکر 
پاسخ او را نداد. سلمان دوباره سخنش را تکرار کرد. عمر او را تهدید کرد 
و گفت: تو را چه به این کار؟ و چه چیزی تو را در این کار داخل کرده 
است؟ گفت: ای عمر ! مهلت بده, ای 
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ابوبکر! از اين جایگاه برخیز و آن را به کسانی که شایسته آن هستند 
واگذار که به خدا سوگند تا روز قیامت از آن بهره مند شوند. اگر این کار 
را نکنید, از آن خون خواهید دوشید و آزادشدگان و طردشدگان و منافقان 


در آن لمع خوافد کرد .1 


به خدا سوگند اگر بدانم که ظلمی را دفع میکنم و يا دینی را برای خدا| 
عزت میبخشم, شمشیرم را بر روی گردتم میگذارم و سبس با شجاعت آن 
را میزنم. آیا بر وصی رسول خدا حملهور میشوید؟ شما را بشارت باد بر 
تلا هرا استه نویه اد اسان 


سپس ابوذر و مقداد و عمار برخاستند و به علی - علیه السلام - عرض 
کردند: چه فرمان میدهید؟ به خدا سوگند اگر به ما امر کنید, تا زمانی که 
کشته شویم با شمشیر می جنگیم. گیل - علیه السلام - فرمودند: خدا شما 
را رحمت کند ! دست نگهدارید و پیمان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
و انخه. به.شتها وضیت: تجودند زا به باد آورید..ه آتها ذستت نهد اشتید. 


عمر به ابوبکر که بالای منبر نشسته بود گفت: چگونه بر منبر نشسته ای و 
یمیمص بر سس 
علی کم 2 بودند, وقتی 0( شنیدند, 
گریستند و با صدای بلند فریاد زدند ای پدربزرگ! ای رسول خدا!. علی - 
علیه السلام - آن دو را در آغوش کشیدند و فرمودند: گریه نکنید. به خدا 
سوگند نمیتواننند پدرتان را به تباقر این ده یل کر وت تن از 
آنند. ام ایمن نوبیه که دایه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و ام سلمه 
پیش آمدند و گفتند: ای عتیق ! چه زود حسد خود را به آل محمد آشکار 
نمودید اهر ان گه فتر او خاار مسنحد اه مند.ه کت ما را با 
زنان چه کار؟ 


سپس گفت: ای علی ! برخیز و بیعت کن. لین - علیه السلام - فرمودند: 
اگر این کار را نکنم؟ گفت: در آن صورت به خدا سوگند گردنت رآ خواهیم 
زد. حضرت فرمودند: ای فرزند صهاک ! به خدا سوگند دروغ میگویی. تو 
نمیتوانی این کار را انجام دهی, تو پست تر و ضعیف تر از انی که این کار 
را بکنی. خالد بن ولید از جا 
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جست و شمشیرش بیرون را کشید و گفت: به خدا سوگند اگر بیعت نکنی 
زب 
افتاد. 


عمر گفت: ای علی بن ابیطالب ! برخیز و بیعت کن؛ , حضرت فرمودند: اگر 
اين کار را نکنم؟ گفت: به خدا سوگند در آن صورت تو را میکشیم. علی - 
علیه السلام بیته:باز.با آنها محاخه کردند. و شینین بدون انکة کف .دستشان 
را بگشایند, اقا درا دنه ۵ کر «یی ‌وست تحص رت راد فان طضیهم 
راضی شد. سیس به سمت خانهاشن راه افتادند و مردم نیز ایشان را 
همراهی کردند. 


به فاطمه علیها السلام خبر رسید که ابوبکر فدک را گرفته است. ایشان با 
جمعی از زنان بنی هاشم از خانه بیرون امدند و پیش ابوبکر رفتند و 
فرمودند: ای ابوبکر ! ایا میخواهی زمینی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله برایم قرار داده و به من بخشیده و از مفتوحاتی است که بدون 
۱ ۹ 
آلة: تفزفودهاند که. انسان :در فرزنداتتن بان داشته میشود؟ تو خوب 
میدانی که ایشان برای فرزندانش غیر از این چیزی به جا نگذاشتند. وقتی 
ابوبکر سخن ایشان را شنید و دید که چند زن نیز همراه ایشان هستند, قلم 
و کاغذ خواست. تا فدک را برای ایشان بنویسد. عمر داخل شد و گفت: ای 
خلیفه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - ! تا زمانی که بر مدعایش شاهد 
نیاورده. برایش چیزی ننویس. فاطمه - علیها السلام - فرمودند: آری. شاهد 
میآورم. گفت: چه کسی؟ فرمودند: علی و آم ایمن. عمر گفت: شهادت بک 
زن غیرعرب که نمیتواند فصیح سخن بگوید قبول نیست, و اما علی, واضح 
است که او آتش را به طرف نان خود میکشد. 


فاطمه - علیها السلام - با خشمی وصفنشدنی بازگشتند و بیمار شدند. 
علی - علیه السلام - نمازهای یومیهاشان را در مسجد 0 روزی 
پس از نماز, ابویکر و عمر به ایشان گفتند: حال دختر رسول خدا چگونه 
است؟ تا اینکه بیماری فاطمه - علیها السلام - شدید شد. آن دو از حال 
ایشان جویا شدند و گفتند: تو 
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می دانی که میان ما جه گذشته است, اگر صلاح فبدآنین به ما اجازه بده 
برای گناهمان از او عذرخواهی کنیم؟ حضرت فرمودند: اجازه میدهم. 


آن دو برخاستند و جلوی درب خانه نشستند و علی علیه السلام داخل شدند 
و نزد فاطمه- علیها السلام - رفتند و فرمودند: ای زن ازاده ! فلانی و فلانی 
بر در خانه هستند, میخواهند عرض سلامی به شما بکنند, چه صلاح میدانید؟ 
فاطمه - علیها السلام - فرمودند: خانه, خانه تو و اين زن آزاده, همسر 
توست . ؛ شما هر کار میخواهید بکنید. قل - علیه السلام - فرمودند: روبند 
خود را بپوش؛ ایشان روبند را بلتنتند و صورت خود را نب سمت دیوار 
چرخاندند. آن دو داخل شدند و سلام کردند و گفتند: خدا از تو راضی باشد, 
از ز ما راضی باش ! فاطمه - علیها السلام -فر مودند: چه چیز سبب شده که 
هآ سا 
را ببخشید [و خشمی که از ما دارید را از دلتان خارج کنید]. فاطمه - علیها 
السلام - فرمودند: اگر راست میگویید پاسخ سوالم رز بدهید؛ من سوالی از 
شما میپرسم که میدانم از آن آگاهید, اگر راست بگویید. میفهمم که در 
بیان علت آمدنتان صادق بوده اید. آن دو گفتند: هر چه میخواهید بپرسید. 
فاطمه - علیها السلام - فرمودند: : تما زا به خدا قسم میدهم؛ آیا از رسول 
حیا * صلی: الاب یه ق لهج شیاین فهلمی ۳ فاطمه پاره تن من 
؛ هر که او را بیازارد, مرا آزرده است؟ گفتند: آری. حضرت دستشان 
به طرف آسمان بلند کردند و فرمودند: خداوندا! این دو نفر مرا آزرده 
۳ هن ان آن‌بده به نی نهر شو لته شکایت دار نه به خدا سوگند, هرگز 
از شما دو نفر راضی نمیشوم. تا زمانی که پدرم رسول خدا - صلی الله 
علیه و اله و سلم - را ملاقات کنم و او را از انچه کردهاید اکاه سازم, تا 
خود ایشان بر شما دو نفر حکم کنند. ابوبکر با شنیدن این سخن ارزوی 
مرگ و هلاک کرد و بسیار بیتاب شد. عمر گفت: ای خلیفه رسول خدا! ایا 
از سخن یک زن بیتاب میشوی؟ 
فاطمه - علیها السلام - پس از وفات پدرشان رسول خدا, چهل شب زنده 
ماندند. هنگامی که بیماریاشان شدت یافت. علی - علیه السلام - را 
فراخواندند و فرمودند: ای پسرعمو! فکر نمیکنم چیزی به پایان عمرم 
باقی مانده باشد؛ به تو 
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وصیت میکنم تا با امامه, دختر خواهرم زینب, که برای فرزندانم مانند من 
ات آوجوام کی تا ینعی ار فلا نک انوم که ان ها برانم صت 
مینمودند. و اجازه مده احدی از دشمنان خدا در تشییع و دفن و نماز بر من 
حاضر شوند. 


ابپن عباس از قول امیرالمومنین - علیه السلام - نقل کرده: چند چیز بود که 
هیچ راهی برای ترک آنها نیافتم ؛ چرا که قرآن به سبب آنها بر قلب محمد - 
صلی الله علیه و آله - نازل شده است: جنگ با ناکنان و قاسطانِ و 
مارقان, که خلیلم رسول خدا - صلی الله علیه و آله - مرا به جنگ با آنان 
وصیت نمود و از من پیمان گرفت. قکو ارده اه اما دی تن که 
فاطمه - علیها السلام - به من وصیت نمود» 


ابن عباس نقل کرده, روزی که فاطمه - علیها السلام - از دنیا رفتند, مدینه 
از گریه مردان و زنان به لرزه درآمد و مردم مانند روز وفات رسول خدا - 
ضلی الله. علیه و العت .هتخیر شوم بودنی ایمیک و عم بزای شا رو 
لی اه الامه دنه فده ای لس مصت‌مار سر تخس یل 
خدا ما را خبر کن. شبهنگام علی - علیه السلام - , عباس و فضل و مقداد و 
سلمان و ابوذر و عمار را فراخواند و عباس جلو رفت و بر پیکر ایشان نماز 
گزارد و بعد ایشان را دفن کردند. صبح که شد, ابوبکر و عمر و سایر مردم 
آمدند تا بر فاطمه - علیها السلام - نماز بخوانند؛ مقداد به آنان گفت: 
دیشب فاطمه - علیها السلام - را به خاک سپردیم. عمر رو به ابوبکر کرد و 
گفت: نگفتم که اینچنین خواهند کرد؟ عباس گفت: ایشان وصیت کرده 
بودند که شما دو نفر بر وی نماز نخوانید. عمر گفت: ای بنی هاشم ! شما 
هرگز حسد دیرین خود را نسبت به ما ترک نمیکنید و این کینههایی که در 
سینههایتان است هیچگاه از بین نمیر ود به خدا سو گند تصمیم گرفتهام او 
را نبش قبر کنم و بر وی نماز گزارم. 


علی - علیه السلام - فرمودند: ای فرزند صهاک ! به خدا سوگند اگر چنین 
قصدی داشته پات ۰ از قَسَمت برگردی. یقین کن که اگر 
میرم درا رون بکازیم؛ تاشهانین که خانت‌ترا ماهر ان را در طلافت 
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شروع کن. عمر در هم شکست و ساکت شد. او میدانست که علی - علیه 
السلام - وقتی سوگند بخورد, ]9 را عملی خواهد نمود. 


سپس علی - علیه السلام - فرمودند: ای عمر! آیا تو همانی نیستی که 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم - قصد کشتن تو نمودند و از پی 
من فرستادند و من با شمشیر حمایل کرده آمدم و رو به تو کردم تا تو را 
بکشم و در ان لحظه خداوند عر و جل اين آیه را نازل نمود: « قلا تعجّل 
نیما تلهم ۶ عَذا »(1) [یس 


ابن عباس نقل کرده, پس از اين ماجرا آنان به توطثه و مذاکره پرداختند و 
گفتند: تا زمانی که اين مرد زنده است, خلافت به طور کامل در قبضه ما 
نیست. ابوبکر گفت: چه کسی داریم که او را بکشد؟ عمر گفت: خالد بن 
ولید. شخصی را در پی او فرستادند و گفتند: ای خالد ! نظرت چیست که 
کاری را به تو واگذاریم؟ او گفت: هر چه می خواهید بر عهدهام گذارید. به 
عدا سوگند حتی اگر کشتن فرزند ایطالب را از من بخواهید. انجام میدهم 
آبزای. کنشتتن او آمادهام ] اتکر طفت؛ هنگامی که ۳" دن قزر [خالد و 
علی. غلیه السلام ] برای. تماز ضبح به متنجد آمدیده در کنارش بایست و 
شمشیرت نیز همراهت باشد و وقتی من سلام نماز را دادم. گردنش را 
بزن. گفت: باشد. با این قرار از هم متفرق شدند. سپس ابوبکر در مورد 
دستوری که مبنی بر قتل علی - علیه السلام - داده بود فکر کرد و به اين 
نتیجه رسید که اکر خالد اين کار را بکند. جنگ های شدید و بلای طولانی 
مدتی روی میدهد. از فرمانش پشیمان شد و آن شب را نخوابید. صبح به 
مسجد رفت و دید نماز برپا شده و جلو رفت و در حالی که در فکر بود, بر 
مردم نماز گزارد و نميفهمید [در : نماز ] چه میگوید, خالد بن ولید با شمشیر 
حمایل کرده آمد و کنار علی - علیه السلام - ایستاد. علی - علیه السلام - 
به چیزهایی پی برده بودند. 

وقتی ابوبکر تشهد نماز را خواند, قبل از سلام دادن فریاد زد: ای خالد! 
فرمانم را اجرا مکن, اگر چنین کنی تو را می کشم. سپس به سمت راست 
و چیش سلام داد. 
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لمزی/ 31 


علی - علیه السلام - جستند و گریبان خالد را گرفتند و شمشیر را از 
دستش درآوردند و سپس او را بر زمین کوفتند و بر سینه اش نشستند و 
شمشیر را برداشتند تا او را بکشند. نماز گزاران جمع شدند تا خالد را 
نجات دهند. اما نتوانستند. عباس گفت: او را به حق قبر پیامبر قسم بدهید 
که دست از او بکشد. ایشان را به قبر قسم دادند ی 
ایشان نیز خالد را رها نمودند و برخاستند و به منزلشان باز ؟ 


زبیر و عباس و ابوذر و مقداد و بنیهاشم آمدند و شمشیرها را کشیدند و 
گفتند به خدا سوگند تا زمانی که [خالد] حرف نزند و کاری که ما می گوییم 
را انجام ندهد. دست بردار نیستیم. غروم. به رت و امد وکنتب: و‌خورن 
افتادند و مضطرب دنت نان سیم هاشتم از .خانههایشان: یرون آمانه و 
فریاد کشیدند و گفتند: ای دشمنان خدا, چه زود دشمنی تان را با رسول 
خدا و اهل بیتش آشکار تمودین, و چه دیر زمانی است که این را از رسول 
خدا میخواستيد, اما بدان دست نمی یافتید. دیروز دخترش را کشتید و 
امروز میخواهید برادر و پسرعمو و وصی و پدر فرزندانش را بکشید, به 
پروردگار کعبه سوگند که دروغ گفتید و نمیتوانید او را بکشید . طوری شد 
که مردم ترسیدند فتنهای بزرگ به پا شود.(1) 


توضیح: خون دوشیدن کنایه از انجام کاری است که موجب پشیمانی شود و 
برای انجامدهندهاش زیان ببار بیاورد. و انش را به طرف نان خود کشیدن 
کنایه از منتفع شدن است. او از شهادت دادنش نفع میبرد. پس شهادتش 


9 سیر علی. ین ابر اهیم: فخمد بن فضیل از آمام کاظمصلوات: اه 
۳۳ نقل کرده,عباس نزد آمیرالمومین لیم | تسام موه عر ی کر 
برخیز برویم تا مردم با تو بیعت کنند. امیرالمومنین - علیه السلام - 
فرمودند: تو فکر میکنی 0 کار را بکنند؟ عرض کرد: آری. حضرت 
فرمودند: پس این وی ی ی «الم * احستٍِ الا آن 
بترکوا آن یفُولوا ما وَهم لا تون * ولقَد قتّا الذین من قبْلهم قلَیَعْلَمَنَ 


له الذین صَدفوا ولیعلَمَة الکاذیین»(2) (الف, لام, میم * آیا مردم 
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بنداشتند که تا گفتند. آیمان. آوردیم: رها می شوند و مورد آزمایشن فراز 
نمی گیرند؟ * و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا 
آتان:را که.زاست کفته اند معلوم دارد و دروغکویان زا آنیز ] معلوم دارد. 1 
(1) 


مانند این حدیت در بیان التنزیل اب نتفر اشفت: نیز به نقل از غباشی از 
امام کاظم - علیه السلام 5 اورده شده است. 


50 خن یه تقلخ بن حجسین مسعودی در کتاب الوصیه نوشته است: 
امیرالمومنین - علیه السلام - در سن سی و پنج سال سالگی عا موز نت آفز. 
خداوند جل و علا شدند [و به امامت رسیدند] و مقمنان از ایشان پیروی 
نمودند و منافقان با ایشان مخالفت کردند و مردی را حاکم و عهده دار 
امور دنیایشان کردند که خودشان انتخاب کرده بودند, و نة آن. کسن: که 
خداوند عژ و جل و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - وی را برگزیده 


بودند. 


[مسعودی ] سپس روایت ت کرده که عباس - رضی الله عنه - پس از وفات 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نزد امیرالمومنین - علیه السلام - رفت 
و به ایشان عرض کرد: دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنم. ایشان 
فرمودند: مگر کسی هست که این امر را بخواهد؟ و مگر جز ما کسی 
صلاحیت آن را دارد؟ عده ای از مسلمانان, از جمله زبیر و ابوسفیان صخر 
بن حرب نزد ایشان رفتند, اما ایشان امتناع ورزیدند. مهاجران و انصار 
اختلاف پیدا کردند؛ انصار گفتند که یک امیر از ما و یک امیر از شما. برخی 
از مهاجران گفتند: از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدیم که می 
فرمودند: خلافت باید در قریش باشد, در نتیجه انصار آن را تسلیم قربش 
کردند و سعد بن عباده را لگدمال کردند و پا بر شکمش گذاشتند. عمر بن 
خطاب با ابوبکر بیعت کرد و با او دست داد. سبتن آن دسته از قوم:اه که 
با مه هد بودند, اعم از اعراب و مولفه قلوبهم با ابوبکر بیعت کردند و 
سایر مردم نیز به تبع انها بیعت کردند. 

خبرها وقتی به امیرالموّمنین - علیه السلام - رسید که ایشان کار غسل و 
حنوط و تکفین و تجهیز و دقن رسول خدا - صلی الله علیه و آله - راب 

م‌ 


ص: 283 


تخیر قمن :492 


رسانده بودند و بعد تن حاضرین از بنی هاشم, و عده ای از اصحاب 
ایشان مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و ايی بن کعب و 
عدهای دیگر که حدود چهل نفر بودند بر حضرت نماز گزارده بودند. وقتی 
خبر رسید. ایشان به خطبه ایستادند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودند: 
اگر امامت باید در قریش باشد, پس من در میان قریش سزاوارترین از 
همه به آن هستم و اگر لازم نیست در قریش باشد, پس انصار هم میتوانند 
مدعی آن باشند. سپس آنها را ترک نمودند و داخل خانهاشان شدند. ایشان 
و آن عده: از مسلماناتی که پیرو یشان بودنده به همین وضع آدامه:دادند و 
ایشان فرمودند: در زندگی پدج بن از پیامبران, الگویی برای من وجود دارد: 
نوح؛ زمانی که گفت: «أنی َعْلوبٌ فانتصل»(1) (من مغلوب شدم به 1 
مين برس ]»؛ و ابراهیم؛ آنگاه که گفت : 5 ا تراک وم عون من دون 
الله»(2) (و 


از شما و [از ] آنچه غیر ,از خدا چی خوانید کنایه می گیرم ), و لوط؛ زمانی 
که گفت" «لوٍ أَنْ ی یکُم وه او آوی |لی رُکن شدید»(3) ( [لوط ] گفت: 
کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می 
جستم ), و موسی؛ زمانی که گفت: «فََررر" ث نکم لَمّا جَمْْکَمٌ»(4) (و چون 
از شما نر سیدم؛ از شما گریختم ), و هارون ؛ هنگامی که گفت: «اِنّ الوم 
استَصه هه سضععفویبی چکادو| یَفتّلوتبی»(5) (این قوم, مرا ناتوان پافتند و چیزی 
نمانده 0 حضرت علی - علیه السلام - سپس قرآن را 
جمع آوری نمودند و آن را درون پارچهای قرار دادند و به همه در 

در دست گرفتند که این کناب خداشت: که آن 
نصا و لصا یلص ات 
کرده و وصیت نمودم بو دید بت سب نزول بازنویسی کردهام. عده ای از 
آنها به ایشان گفتند: آن را بگذار و برو, ایشان فرمودند: رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله - به شما فرمودند: من در میان شما دو چیز گرانبها را به 
جای می گذارم: کتاب خدا و عترتم؛ که اين دو هرگز از یکدیگر جدا 
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1- . قمر / 10 
2 . مریم / 48 
3- . هود / 80 
4- . الشعراء/ 21 
5- . اعراف / 180 


نخواهند شد تا اینکه 9 ر کنار حوصض بر من وارد شوند؛, اگر قرآن را 
پذيرفتهاید, پس مرا نیز ۴ آن بپذیرید ۳ با آن احکام خداوند که درون آن 
است., بر شما حکم کنم. گفتند ما را: نه نیازی به آن است و نه به تو, آن را 


با خودت ببر و از او جدا مشو. و انشان از نزد آنها باز گشتند. 


یم و واه ی کی بو ای از شیعیان ایشان در منازلشان 
مطابق پیمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با حضرت بسته بودند, 
در منازلشان ماندند [و بیرون نیامدند]. مردم به طرف منزل ایشان رفتند 
و بل آن یورش بردند و درب خانهاشان را آتش زدند و ایشان را به زور از 
آن بیرون آوزدند و فاطمه - علیها السلام - سرور زنان را با در خانه فشار 
دادند و محسن سقط شد. علی - علیه السلام - را مجبور به بیعت کردند. 
اما ایشان امتناع نمودند و فرمودند: بیعت نمی کنم,؛ گفتند؛ تو را میکشیم, 
حضرت فرمودند: اگر مرا بکشید, من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم. 
دست ایشان را باز کردند, اما حضرت آن را مشت نمودند و آنها نتوانستند 
آن زا -بکشایند تفر آخرن اشت. متننیدم. خصرت. وا بر نت آتویکر 


چند روز از اين کار گذشت و روزی امیرالمومنین یکی از آنها [ابوبکر ] را 
دیدند و او را به خدا سوگند دادند و روزهای خدا رابه یاذدشن آوزدند و به آو 


فرمودند: آیا میخواهی تو را پیش رسول خدا ببرم تا ایشان تو را امر و نهی 
کنند؟ او به ایشان گفت: آری. با یکدیگر به مسجد قبا رفتند و حضرت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که در آنجا نشسته بودند را به ابوبکر 
نشان دادند. رسول خدا به او فرمودند: ای فلانی, ای کو هه و وان 
عمل کردید و امر [خلافت] را به علی که امیرالمومنین است سپردید؟ او 
بازگشت و تصمیم گرفت امر اخلاقت ] زا به امیرالمومنین واگذار نماید, 
آما دوستش او را از این کان من نضوه وید اه کفتا. این افسونی است 
اشکار و از افسونهای معروف بنیهاشم است. ایا به خاطر نداری روزی را 
که با ابن ابیکبشه بودیم و او [یعنی رسول خدا] به دو درخت دستور داد و 
آن دو به هم چسبیدند و رفت و پشت آن دو درخت قضای حاجت نمود و 
سیس باز به آن دو دستور داد و آن دو از یکدیگر جدا شدند و به حالت اول 
خود بازگشتند؟ 
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کته .الا که ایس بسانم انیم اوه افاد ید سای نا اد 
در غار بودم؛ او دستش را بر صورتم کشید و پایش را پایین برد و دریا را به 
من نشان داد. سیس جعفر و اصحابش را نشانم داد که در کشتی و بر دریا 
شناور بودند.(1) 


در نتیجه از تصمیمش منصرف شد و تصمیم گرفتند که امیرالمومنین را به 
قتل برسانند و با یکدیگر به توافق رسیدند و قرار گذاشتند که خالد بن ولید 
عهدهدار قتل ایشان شود. اسماء بنت عمیس یکی از کنیزانش را پنزد 
امیرالمومنین فرستاد و کنیز چهارچوبه در را گرفت و فریاد زد: : «ٍن الملا 
تام ون بک لیِفتّلوک قاخر حُرج انی لک من التاصحین»( (2) (سران قوم در باره 
اه پس [از شهر] خارج شو. من جدا از 
خیرخواهان توام. ). علی - علیه السلام - با شمشیرشان [از خانه] خارج 
شندند. کیان این ند که سس ان آنکة انفکر سلام.عماد زا کفت:سالد ۱ 
شمشیرش به طرف ایشان برود [و حضرت را , به قتل برساند]. هیبت 
حضرت آنان را گرفت و امام ات اس کات اه سای یا ۱ 
نکفید. کشک ای حالد نی که به و اف کودهام زا انحام تخه ۱3 


و سایر داستانهایی که مردم روایت کردهاند. 


دو سال و دو ماه و هفت روز از به امامت رسیدن امیرالمو‌منین گذشته بود 
که آبن ابیقحافه, که نامش عتیق بن عثمان بود جان سیرد و بر اساس 
پیمانی که میان او و عمر بن خطاب بود. خلافت را به او سپرد و 
امیرالمومنین ی - مانند دوران ابوبکر باز هم خانهنشین شدند 
مگر در مواردی که چارهای نداشتند و تنها در مواقعی که چارهای جز نهی 

[از منکر ] نداشتند, نهی می نمودند. آنان در طول آن مدت از ایشان ۳ 
می پر سید ند و در مورد حلال و حرام و تاویل قرآن و فصل الخطاب از 
ایشان استفتاء مرکردن 181 
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1- . اختصاص : 274 

2 . قصص / 20 

3- . اختصاص : 306 

4 . |ثبات الوصیه : 116 - 119 


توضیح: جوهری ار طیط " یعنی صدای کاروان و شتر که ناشی 


« 9 رت قل نس لی فعبج لا ۰ سبی: فصشت نوم عن المَوّت قالصیث عصَیتٌ 
ی اقوی و شرتث علی الشجا و صتزّث علی آقه انکطم و علی ار 

طِعْم العَلَقَم» (نگریستم و دیدم غیر از خانوادهام یاوری ندارم, دریعم 
که به کام مرگ د رآیند : چشمم را بر خار درونش بستم و بر استخوان 3 
گلو نوشیدم و تا حد جان دادن صبر کردم و بر تلخی طعم ان شکیبایی 


نمودم )این چنین نوشته است: 


روایت ها پیرامون داستان سفیعفه متفاوتند رن شیعیان گفتهاند و عدهای 
ار.تخهان اما آن اناد و ای ار را یی اند ا ارنت ح 
علی - علیه السلام - از بیعت امتناع نمود و ایشان را به اجبار از خانه 
بیرون آوردند. زبیر بن عوام نیز از بیعت امتناع کرد و گفت: من تنها با علی 
بیعت میکنم, و همچنین بودند ابوسفیان بن حرب و خالد بن سعید بن عاص 
بن امیه بن عبد شمس و عباس بن عبدالمطلب و پسران او و ابوسفیان بن 
حارث بن عبدالمطلب و همه بنی هاشم. نقل کرده اند: زبیر شمشیرش را 
بیرون کشید؛ وقتی عمر به همراه عده ای از انصار و دیگران آمدند. یکی 
از جملههای او [یعنی عمر] اين بود که: شمشیر اين مرد را بگیرید و بر 

سنگ بزنید. و کته نوی آو وف شترا از دنت رتنس کرفت و بر 
سننگ زد و آن را شکینت: و همکی آنها را.در جلوی خود قرار داد و تا تیشن 
اين کار سرباز زد. ایشان به منزل فاطمه - علیها السلام - پناه بردند. آنها با 
حیایت گر او کم تم وفته آتا را بش اعتان رون باورند؛ 
فاطمی نها السلام سر دری: خاه انستادند وه کفتی همه کسانی که 

در طلب حضرت آمده بودند رساندند [که من اجازه چنین کاری را نمیدهم ]. 
انها متفرق شدند و پنداشتند که [بیعت نکردن ] حضرت به تنهایی ضرری 
نمیرساند. بنابراین ایشان را رها نمودند. قول دیگر این است که انها در 
بین کسانی که به اجبار برده شدند. حضرت را نیز پیش ابوبکر بردند و 
ایشان نیز با او بیعت نمودند. ابوجعفر محمد بن جریر طبری بیشتر اینها را 


ص: 287 


روایت ت کرده است 1(۰) اما قضبه به انش کشیدن [خانه ] و اتفاقات زشتی 
که دز جربان: آن اعفاق انتاده است.ه بر آشکه آنها علن. علبه. السلام را 
گرفته باشند و در حضور مردم ایشان را با عمامهاشان کشیده باشند. بعید 
است و فقط شیعه آن را نقل کرده است. البته عده ای از اهل حدیت نیز 
مانند این جریان را نقل کردهاند که آن را خواهیم آورد. 


ابوجعفر [طبری آنقل کرده, زمانی که انصار نتوانستند به خواسته خود 
بعتی خافت بوسر یی ق با عم ای اد آیاقی کفتو ما با غلی عاید 
السلام بیعت می کنیم.(2) 


علی بن عبدالکریم. معروف به ابن اثیر موصلی نیز در کتاب تاریخ خود 
و کر ات 


الموت» ۳ و دیدم ۳ از 0 اور 0 دریعم که به 
کام مرگ درآیند) ما میگوییم که علی علیه السلام همواره اين را می 
گفتهاند. 0 ۱ و ها 9 
تسیل شذا - صلی الاه فلیعه اله ند این را نصدهاند کی بان حیل 
پاور مصمم داشتم. بسیاری از صاحبان سیره نیز اين را ذکر نموده اند. آما 
چیزی که اغلب محدثان و محدنان سرشناس آن را میگویند اين. است که 
حضرت - علیه السلام - به مدت شش ماه از بیعتکردن امتناع نمودند و از 
خانه بیرون نیامدند و تا زمان وفات فاطمه - علیها السلام - بیعت نکردند, و 
بعد از وفات فاطمه - علیها السلام - به میل خود بیعت نمودند.(3) 


در صحیح مسلم و بخاری آمده است که تا زمانی که فاطمه - علیها السلام 
- زنده بودند, مردم روی به ایشان داشتند, اما پس از وفات فاطمه- علیها 
السلام - از ایشان روگردان شدند و دیگر به خانه ایشان نرفتند و ایشان 
نیز با ابوبکر بیعت 


ص: 299 
1- . تاریخ طبری 3 : 200 


هبارخ طبر ی 5 * 202 
کر قاره طبر 5 206۰ اه عقویی 2 116 


نمودند. مدت زمانی که فاطمه - علیها السلام - پس از وفات پدرشان علیه 
الصلاه زنده بودند شش ماه بود. 


احمد بن عبدالعزیز جوهری روایت کرده. وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند, 
زبیر و مقداد و عدهای دیگر از مردم برای مشورت و نظرخواهی نزد علی 
- علیه السلام - که در خانه فاطمه بودند میرفتند. عمر نزد فاطمه - علیها 
السلام - رفت و گفت: ای دختر رسول خدا! پدرت محبوب ترین شخص نزد 
ما بود, و پس از پدرت تو محبوب ترین شخص پیش ما هستی ؛ ولی به خدا 
سوگند اگر این عده پیش تو جمع شوند, آن محبوبیت تو مانع از این 
نمیشود که دستور بدهم خانه را به سرشان آتش بکشند. پس از اینکه عمر 
از خانه خارج شد, آن عده نزد فاطمه - علیها السلام - ایو و ایشان به 
آنان فرمودند: آیا می دانید که عمر نزد من آمده و سوگند خورده است اگر 
باز گردید خانه را بز سر شما به انش بکشد؟ به خدا سو کند, به آنچه سوگند 
خورده عمل خواهد نمود کش بت تا نی پرفید ها را خرن که آنان نیز نیز 
نمودند.(1) 


یکی از سخنان مشهور معاویه به علی - علیه السلام - این است که : تو را 
به یاد دیروز می اورم؛ روزی که با ابوبکر بیعت شد و تو شبانه بانوی خانه 
ات را سوار بر مرکب میکردی و درحالی که دستان حسن و حسین را به 
دست داشتی, و [به در خانه] همه اهالی بدر و مسلمانان نخستین [رفتی و 
یکایک آنها ] را به [یاری ] خود دعوت نمودی و زنت را با خود پیش آنها بردی 
و دو فرزندت را واسطه قرار دادی و از انان برای یاور رسول خدا - صلی 
سا ۱ ای ۱ 
کردند. به جانم سوگند اگر بر حق بودی, دعوتت را اجابت میکردند, اما 
ادعای باطلی نمودی و سخن به گزاف گفتی و به دنبال چیزی بودی که 
تتوان ان را.به نت آورد: هرچه را فراموش کنم این سخنت را فراموش 
کت کی ابوسفیان تو را تحریک و تهییج کرد به او گفتی: "اگر چهل 
مرد ؛ 
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1- . شرح نهج البلاغه 1 : 130 , این جریان در منتخب کنز العمال 2 :۰ 174 


نیز به نقل از مسند ابن ابی شیبه اورده شده است. 


آزادم ای اسان ی تافتم ی مان این قنم مادم انا ایرد 
فشلمانان با کو.هانتد ان روز نشتند ۱۱۱ 


و از کتاب جوهری به نقل از جریر بن مغیره روایت کرده که سلمان و زبیر 
و انصار خواستشان این بود که پس از پیامبر - صلی الله علیه و اله و سلم 
- با علی - علیه السلام - بیعت کنند. وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند, 
تشلهان گفت: [یک نفر را] انتخاب کردید, ولی به اشتباه انتخاب کردید. 


۵ یر از خنیت:بن آمی. ان نقل کرد شمان در آن روز گفت: آن پیرمرد 
با سن و سال را انتخاب کردید و اهل بیت پیامبرتان را رها کردید؛ اگر ان 
[یعنی خلافت ] را میان اهل بیت پیامبرتان قرار میدادید. هیچ دو نفری 
مخالفتی نمی کردند و پیوسته از ان سود میبردید 


و از غسان بن عبدالحمید روایت کرده. هنگامی که مدتی زیادی از بیعت 
نکردن علی - علیه السلام با ابوبکر کت و ابوبکر و عمر بر ایشان 
سخت گرفتند. ام مسطح بن اثاثه بر سر قبر پیامبر رفت و اینچنین سرود: 


- چریانات و اخبار و اختلافاتی رخ داده است که اگر شما میان ما بودید 


و ادامه ابیات که معروف است. 


و نیز از طریق غسان بن عبدالحمید از اپی الاسود روایت کرده که عده ای 
از مهاجران: ار انکة بدون مشورت با آنها یرای آبویکر بیعت گرفته فده 
نود به خشم. آمدند: علی +« علیه السلام.- و زبیر نیز خشمکین. شدند .با 
سلاح به خانه فاطمه - علیها السلام - رفتند. عمر به همراه عده ای از 
جمله اسید بن حضیر و سلمه بن سلامه بن وقش که از قبیله بنی 
عبدالشهل ای ها ات - فریاد برآورد و آنان را به خدا 
سوگند داد. آنان نی غلین - علیه السلام ی 
دیوار زدند که شکسته شدند. عمر سبشن آن دو آیعنی + علیه السلام 
زبیر] را از خانه بیرون کشید و برای بیعت برد. ابوبکر برخاست تیان 
خواند و از آنان معذرت خواست و گفت: بیعت با من یک اتفاق ناگهانی [و 
أ 
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1-.شرخ تهج البلاغه:1 :1 13 و فانتدش: در 3*3 نیز آمده استت 


پیش تعیین نشده] بود و من ترسیدم که فتنه برپا شود ولی با اين حال 
خداوند ما را از شر آن محفوظ داشت. به خدا سوگند هرگز به حکومت 
طمعی نذاننتتم و اکنون آمری قظیم را به گفده حرفهام که ناب وطافت 
ان را ندارم. خیلی دوست داشتم که نیرومندترین فرد ما برای این 
مسولیت در جای من باشد. و شروع کرد به عذرخواهی از مردم و مهاجران 
نیز عذر او را پذیرفتند. تا اخر روایت.(1) 


و نیز با سند دیگری که آن را آورده. روایت ج ره که با راک ان 


السلام - رفته بودند. 


و نیز گفته که سعد بن ابراهیم از عبدالرحمن بن عوف روایت ت کرده که او 
تیه دو آن وه هصر آم هر بوده ۵ فخمند. بن: مضه نیز با آنها بوده آمتت: ه 


همچنین از ز کتاب مذکور از سلمه بن عبدالرحمن روایت ت کرده, وقتی ابوبکر 
بر منبر نشست. علی - علیه السلام - و زبیر و عدهای از بنیهاشم در خانه 
فاطمه - علیها السلام - بودند؛ عمر پیش آنان رفت و گفت: سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست., يا برای بیعتکردن از خانه خارج میشوید و 
یا خانه را بر سرتان به آتش میکشم. زییر با شمشیر آخته بیرون آمد؛ 
مردی از انصار و زیاد بن لبید گردنش را گرفتند و او را به زمین کوبیدند و 
شمشیرش افتاد. آبوبکر در همان حال که بر منبر نشسته بود فریاد زد 
شمشیر را بر سنگ بکوبید. ایوعمر بن حماس نقل کرده که من آن سنگی 
که آار کسید مسر ور یر آن بود را دیدهام و میگویند که این اثرات 
مزقط به متیر تس است: سیش آیویکر کفت: آنهانرا رها کته خداوند 
آنها را [نزد ما ] خواهد آورد. آتها بعدا پیش ابوبکر زفتتد وبا آو تیعت کردند. 


جوهری نقل می کند: در روایت دیگری آمده است که سعد بن ابی وقاص 
و مقداد همراه آنان در خانه فاطمه - علیها السلام - بودند و آنان 
ار ی 7 
فاطمه - علیها السلام - نیز با ناله و فریاد بیرون امدند و مردم را از این 
کار با زداشتند. آاهایی که با علی-علیه 
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1- . همان 1 : 132 و 2 : 19 


السلام - بودند] گفتند: ما گناهی نکردهایم و با امر خیری که همه مردم بر 
آن اتفاق. نظر دارنة. مخالفتی. ندازيم: ما فقط در اینجا جمع شذه. آیم. تا 
قرآن را در یک مصحف گرد آوزیم. سیس با ابوبکر بیعت نمودند و خلافت 
او ادامه یافت و مردم به آر اهتنن رسیدند .(1) 


جوهری همچنین از داود بن مبارک نقل کرده که در راه بازگشت از حج به 
همراه عده ای به حضور عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن الحسن 
بن علی بن ابیطالب علیه السلام رفتیم و سوالاتی از او پرسیدیم. من هم 
یکی از سوالکنندگان بودم و از او در باره ابوبکر و عمر پرسیدم. گفت: 
همان جوابی که عبدالله بن حسن گفته را به تو میگویم؛ پاسخت را می 
دهم. از عبدالله بن حسن درباره 11 دو نفر سوال شد و او اینگونه جواب 
داد: مادر ما فاطمه - علیها السلام - صدیقه و دختر پیامبر فرستادهشده 
بود. ایشان در حالی از دنیا رفتند که از عده ای غضبنای بودند؛ ما نیز به 
سیب ختتنم ایشان: از انها در عضیبیم: 


[جوهری ] همچنین با سند خود از امام صادق و ایشان از پدرشان امام باقر 

- علیهما السلام - و ایشان از ابن عباس نقل نمودهاند که: عمر به من 
گفت: به خدا سوگند در حقیقت این دوست تو بود که پس از وفات رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله - از همگان بر خلافت سزاوارتر بود, اما ما از دو 
چیز او در خوف بودیم؛ پرسیدم آن دو چه بود؟ گفت: ما از سن کم او و 
عشق او نسبت به بنی عبدالمطلب ترسیدیم.(2) 


ابن ابیالحدید سپس گفته است: جریان امتناع علی - علیه السلام - از 
بیعتکردن و اینکه ایشان به ان صورت از منزلشان بیرون کشیده شده 
باشند. چیزی است که محدثان و راویان کتب سیره آن را نقل کرده اند, و 
ما چیزهایی که جوهری از رجال حدیت و ثقات قابل اعتماد در این باب نقل 
کرده نفد را آوزديم.و انن ماحرا را به. این ضورت غدمبی شتمار دبکری نیز 
آورده اند. 
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1- . همان 1 : 134 , 2 : 19 
2 . همان 1 : 134 , 2 : 20 


امام جریانات شنیع و زشتی که شیعیان می گویند که قنفذ را به خانه 
فاطمه - علیها السلام - فرستادند و او بر ایشان تازیانه زد و ساعد ایشان 
ورم کرد و اثر آن تا زمان وفات ایشان باقی بود و اينکه عُمَر ایشان را 
میان در و دیوار فشرد و ایشان فریاد زدند ای پدر جان و ای رسول الله و 
جنینی که در شکم داشتند سقط شد و اینکه [عمر ] در گردن علی - علیه 
السلام - طناب انداخت و ایشان را کشان کشان برد و فاطمه پشت سر 
ایشان فریاد می کشید و ناله و نفرین سر می داد و دو فرزندشان حسن و 
۱ 046 1 
زمانی که علی - علیه السلام - را آوردند, از او خواستند بیعت کند, اما 
ایشان امتناع کردند و تهدید به قتل شد و ایشان فرمودند که در این صورت 
بنده خدا و برادر رسول خدا را می کشید و آنها گفتند: بنده خدا آری, اما 
تا یل تا وا ای ان ریسا او 
نمودند و پرده از آن صحیفه نیرنگ که بر آن پیمان بسته بودند برداشتند و 
اينکه آنان قصد داشتند تا شتر رسول خدا| را در لیله العقبه رم بدهند ؛ از 
نظر اصحاب هیچکدام از اینها مستند نیست و هیچیک از اصحاب ما اینها را 
نیاوردهاند, و تنها شیعه اینها را نقل کرده است. 


می گویم: اینکه این روایات نزد اصحاب متعصب او ثابت نیست, دلیل بر 
بطلان آن نمی شود؛ علاوه بر اینکه عدهای از محدثان قابل اعتماد ۳ 
چنانچه خود او نیز معترف است, روایاتشان را موافق با روایت ت های امامیه 
بقل کروهانه نمی همان معدان روابا ی که اما اراس واه را 
ما کافی است. علاوه بر بر اینها روایاتی که او نقل کرده و با روایات ما 
مخالف است. فقط خودشان انها را نقل کردهاند و وقتی احتجاج صحیح 
خواهد بود که روایاتی که بین هر دو طرف مقبول است به میان گذاشته 
شود. 


2. ابن ابیالحدید همچنین در کتاب مذکور, از کتاب سقیفه جوهری نقل 
کرده, آبوزید عمر بن شبه با سند خود برایم نقل کرد: عمر با عده ای از 
انصار و تعداد کمی از مهاجران به خانه فاطمه - علیها السلام - رفت و 
گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست يا برای بیعتکردن از خانه خارج 
می شوید, و يا خانه را بر سرتان به آتش می کشم. یر با شرع اخنه 
تیرورت آفد رز باذنن ابید اتضاری. مرن تیحوی 
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به گردنش افتادند و شمشیر از دستش افتاد, عمر شمشیر را بر سنگ 
رک ۳۳۰ بت ۳۳[ 
کشید و برد و آنها با ابوبکر بیعت کردند. (1) 


آبوزید از نضر بن شمیل روایت ت کرده, وقتی شمشیر زبیر از دستش افتاد 
آن را برداشتند و پیش ابوبکر که بالای منبر مشغول خطبه بود بردند؛ ؛ او 
گفت: آن را بر سنگ بزنید. ابوعمرو بن حمّاس نقل کرده که من آن سنگ 
توص ان و ار هم نی نآ کهان 
اثر ضربه شمشیر زبیر است. 


جوهری همچنین از ابیبکر باهلی. از اسماعیل بن مجالد, از شعبی نقل 
کرده, ابوبکر گفت: ای عمر! خالد بن ولید کجاست؟ گفت: او همین 
جاست. گفت: دو نفری نزد آن دوء یعنی علی- علیه السلام - و زبیر بروید و 
آن دو را نزد من بیاورید. عمر وارد خانه شد و خالد بیرون خانه جلوی در 
ایستاد. عمر به زبیر گفت: این متیر خیست ۲ زییر کفت: آن را برای 
بیعت با علی آماده کردهام. عده زیادی از جمله مقداد بن اسود و بیشتر 
بنیهاشم در خانه حضور داشتند؛ : عمر شمشیر را از غلاف بیرون کشید و بر 
سنکی. که در خانه بود. :د و آن:را شکست: سپس دست زبیر را گرفت و او 
را بلند کرد و سپس او را با هل داد و بیرون انداخت و گفت: ای خالد ! این 

را بگیر, خالد نیز او را گرفت. بیرون از خانه عده ۳( 
ابوبکر انها .را برای حمایت از آن.دو فرستادمبود. کم دوباره وارد خانه 
شد و به علی - علیه السلام - گفت: برخیز و بیعت کن. علی - علیه السلام 
- امتناع نمودند و خود را محکم نگه داشتند. عمر دست ایشان را گرفت و 
گفت: برخیز, اما حضرت بر نخاستند. عمر ایشان را بلند کرد و مانند زبیر 
ی ۱۳ 6 نز ۳/۳۲ 2[ 
شدت و خشونت کشیدند و مردم هم جمع شده بودن و نظاره میکردند و 
خیابانهای مدینه پر از جمعیت شد. فاطمه - علیها السلام - وقتی این ربا 
عمر را دیدند, و فریاد زدند و ولوله سر دادند و عده زیادی از زنان بنیهاشم 

و زنان دیگر جمع شدند. فاطمه - علیها السلام - به طرف در اتاقاشان 
رفتند و فریاد زدند: ای ابوبکر ! چه زود بر اهل بیت رسول خدا پیچیدید ! به 
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1-. همان 2 : 19 


خدا سوگند تا زمانی که خدا را ملاقات کنم با عمر سخن نخواهم گفت. 
وقتی علی - علیه السلام - و زبیر بیعت کردند و آن هیاهو ارام شد, ابوبکر 
نزد فاطمه - علیها السلام - رفت و برای عمر پادرمیانی کرد و شفاعت 
طلبید, ایشان نیز رضایت دادند.(1) 


ابن ابیالحدید بعد از آوردن این روایات چنین می گوید: آنچه از نظر من 
صحت ماد ی ات ام ۱ ان وت ای ار اسر و 
عمر از دنیا رفتند و وصیت نمودند تا ان دو بر پیکر ایشان نماز نخوانند و 
اشش مر از نطو اضحات ها ال تیار اما سر مت هه 
آن دو است. ۵ بت ان بود که آن دو ایشان را اکرام مینمودند و حرمت 
منزلت اپشان را حفظ می کردند. ولی: ان وه از تفر قه و فتته بیفتا ی یدح 
بودند و آنچه را که به گمان خودشان بهتر بود انجام دادند. ابوبکر و عمر از 
دین و یقینشان از جایگاهی ویژه برخوردارند.. و اگر هم چنین چیزی اثبات 
تا ار 


جهت ان تبزی يا تولی نمود.(2) 


ام 
اين که رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم ۰ در روز فتح مکه خون او 
7 یراکیب دنر رسول خدا عصای. الله علبه و آله.ه سلم 
- را در حالی که در کجاوه نشسته بود و حامله بود, با نیزه تراسنده بود و 
زینب خونی دیده بود ی و و 
اين روایت را بر استادم ابوجعفر قرائت کردم. او گفت: وقتی رسول خدا 
ضلی الله علية و اله خون هبار راء بهة ان دلیل که زیتب:را ترشانده بود.و 
بر اثر آن فرزندش سقط شده بود, مباح نمودند, ظاهرا حال این است که 
اگر در قید حیات بودند. حتما خون کسی را که فاطمه - علیها السلام - را 
ترساند و سبب سقط فرزند ایشان شد را نیز مباح می نمودند. پرسیدم: 
آبا متتواتم مطلبی که عده ای روایت می کنند مبنی بر اینکه فاطمه - علیها 
السلام ۵0 یت کنم؟ گفت: نه 

آن روایت را از من نقل کن و نه 


ص: 295 


1-. همان : 19 
2 . همان : 20 


بطلان آن را از من نقل کن؛ به دلیل تعارض روایات من هنوز خودم هم در 
مورد این جریان نظری ندارم.(1) 


4 . در جایی دیگر از محمد بن جریر طبری نقل کرده(2) 


که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند, انصار در 
سقیفه بنیساعده جمع شدند و سعد بن عباده را که بیمار بود به آنجا آوردند 
تا او را متولی خلافت کنند. سعد سخنانی گفت و از آنان خواست تا ریاست 
و خلافت را به وی بدهند. آنان نیز پذیرفتند و بعد از پذیرش باز گفتند: اگر 
مهاجران بیعت نکردند و گفتند ما دوستان و خانواده پيامبریم, آنگاه چه؟ 
گفت: این سخن سرآغاز سستی شماست. 


خبر به گوش عمر رسید و به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
ابوبکر نیز در انجا بود رفت و به وی پیفام داد که بیرون بیاید, ابوبکر پیغام 
داد که مشغول هستم, عمر دوباره پیغام داد که بیرون بیا که اتفاقی رخ 
داده است که باید تو هم حضور داشته بااشی. ابوبکر بیرون من و عمر او را 
باخبر ساخت. 1 دو به همراه ابوعبیده و با سرعت به تشتفت:. آنان [در 
سقیفه ] رفتند؛ ابوبکر شروع به صحبت کرد و قرابت و نزدیکی مهاجران به 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - یادآور شد و گفت که آنها [یعنی 
مهاجرین ] یاوران و خانواده ایشان هستند, سپس گفت: ما امیر و شما وزیر 
باشید, ما خود را از مشورت با شما محروم نمیکنیم و بدون شما کاری از 


حباب بن منذر بن جموح برخاست و گفت: ای گروه انصار ! زمام امور خود 
را به دست گیرید؛ مردم در سایه شما هستند, هیچ کس جرآت مخالفت با 
شما را ندارد و هیچکس جز با نظر شما کاری نمیکند. شما صاحب عزت و 
مناعت هستید و تعدادتان فراوان است و از شجاعت و شهامت 
برخوردارید. مردم به عمل شما نگاه میکنند. پس دچار اختلاف نشوید تا 
را 


ص: 26 


1-. همان 3 : 359 


تاره وی وه 222 


عمر گفت: هد که دو شمشیر هرگز در یک نیام نید وه | سو گند 
اعراب به حاکمیت شما تن نمی دهد. زیراپیامبرشان از میان شما نیست. 
اعدانه ای را خی اس هه میک مس از مان آبان اد ده 
ی ی ی ی ی 
دارد؟ حباب ابن منذر گفت: ای گروم انصار ! زمام امور خود را به دست 
گیرید و به سخن این مرد و یارانش گوش ندهید که سهم شما را از اين 
امر پایمال کنند. اگر قبول نکردند, آنها را از اين سرزمین بیرون کنید, شما 
سزاوارتر از آنها برای این امر هستید, مردم به واسطه شمشیرهای شما 
به این دین. کروندند: فتم ان صاحبنظر درستاندیش و آن درخت نخل پربار 
[و با تجربه ], من پدر شیر بچه در شکارگاه شیر هستم» , به خدا سوگند اگر 
بخواهید همه چیز را به حال اولش برميگردانيم [و با هم میجنگیم]. عمر 
گفت: پس در این ست خدا تو را بکشد ! حباب گفت: خدا خودت را 
بکشد ! ابوعبیده گفت: ای گروه اتنصار ! شما اولین کسانی بودید که [دین 
را] یاری کردید, اولین کسانی نباشید که از جابهجا میکنند و تغییر میدهند. 
بشیر بن سعد. پدر نعمان بن بشیر برخاست و گفت: ای گروه انصار ! 
بدانید که محمد از قریش است و قوم او بر [جانشینی] او شایستهترند, به 
خدا سوگند هرگز با آنان نزاع نخواهم نمود. ابوبکر گفت: این عمر و اين 
هم آبوعبیده؛ : با هر کدام که می خواهید بیعت نمایید. آن دو گفتند: به خدا 
سوگند با وجود تو ما اين امر را به عهده نمیگیریم؛ تو برترین مهاجران و 
جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله در اقامه نماز, که بافضیلت ترین 
عمل دین است ؛ دستت را بگشا. وقتی ابوبکر دستش را گشود تا عمر و ابو 
عبیده با او بیعت کنند, بشیر بن سعد از آن دو پیشی گرفت و با او بیعت 
کرد. حباب بن منذر او را صدا کرد: ای بشیر ! عاقکنندگان تو را عاق کنند! 
آیا امارت را از عموزادهات دربغ میکنی؟ اسید بن حضير رئیس قبیله اوس 
به‌ایارانتن کفت یم خذا مکند اکر بیع گنه خررجیان تا ایو پزتر از شا 
خواهند بود. آنها نیز برخاستند و با ابوبکر بیعت کردند, و چیزی که خزرجیان 
بر ان متحد شده بودند با شکست مواجه شد و مردم از هر طرف میامدند 


و با ابوبکر بیعت میکردند. 
ص: 297 


سپس سعد بن عباده را به خانه اش بردند. پس از چند روز ابوبکر در پیاش 
فرستاد که بباید و بیعت کنذ ند کعت؛ و 
آخرم را به سمتتان پرتاب نکنم و و سر نیزه ام را با خونتان رنگین نکنم و تا 
آخرین رمق با شمشیرم بر شما نزنم و به همراه تمام افراد خانواده و 
پیروانم با شما نجنگم با شما بیعت نخواهم کرد و اگر تمام جن وانس به 
کمک شما بیایند من با شما بیعت نخواهم کرد ن تا به پیشگاه پروردگارم 
درآیم. عمر گفت: رهایش نکنید, تا وقتی که بیعت کند. بشیر بن سعد 
گفت: ی یت 
کرد. و کشته نخواهد شد مگر آنکه همه خاندان و گروهی از قبیله اش نیز 
به همراه او کشته شوند. رها کردن او ضرری برای شما نخواهد داشت. او 
فقط یک نفر است. بنابراین رهایش نمودند. قبیله اسلم امدند و با ابوبکر 
بیعت گردند و با بیعت آنان جانب ابوبکر قوت یافت و مردم نیز با وی بیعت 


کردند.(1) 


سپس از قاسم بن محمد روایت ت کرده, زمانی که رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله و سلم - وفات یافتند, انصار نزد سعد بن عباده جمع شدند و 
ابوبکر و عمر و ابوعبیده نیز پیش آنها رفتند. حباب بن منذر گفت: یک امیر 
از شما و یک امیر از ما؛ به خدا سوگند ما ما اين امر را از قبیله شما دربغ 
نمیکنیم, اما میترسیم که پس از شما کسانی آن را به دست گیرند که ما 
فرزندان و پدران و برادرانشان را کشته آیم. عمر بن خطاب گفت: اگر 
اینطور است, پس اگر میتوانی بمیر, ابویکر صحبت کرد و گفت: ما امیران 
طور مساوی تقسیم شود. پس با ابوبکر بیعت کردند و اولین کسی که با او 
بیعت کرد, بشیر بن سعد پدر نعمان بن بشیر بوده است. 

وقتی مردم بر خلافت ابوبکر متفق شدند, او مالی را میان زنان مهاجر و 
انصار تقسیم نمود و سهم زنی از قبیله بنی عدی بن نجار را به وسیله زید 
بن ثابت فرستاد. زن گفت: این چیست؟ زید گفت: سهمی است که ابوبکر 
برای زنان قرار داده است. 


ص: 299 
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زن گفت: آیا در مقابل دینم به من رشوه می دهید؟ به خدا سو گند هیج 
چیزی از وی قبول نمیکنم و مال را به زید بر گرداند.(1) 


عو قرائت ت کردم, اف کف سا ۳9 
ها ۱ 
در جنگ بدر, از انصار گرفته شد. سپسن. او - رحمه الله - به من 

رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - از رات 
فرزندان و خانوادهاش بیم داشتند, ایشان ۵ السلام - مردم را داغدار 
کرده بودند و می دانستند که اگر وفات کنند و دختر و فرزندانشان را تابع و 
رعیت زیر دست والیان بگذارند, اهل بیت در معرض خطری تزرر ی گرا 
خواهند گرفت؛ از همین رو پیوسته اين امر را پس از خود مختص 
پسرعموی خود میشمردند, تا جان ایشان و اهل بیتشان در امان بمانند؛ 
زیرا اگر اهل بیت پیامبر والی امر حکومت ميشدند. جانشان بیشتر حفظ 
ميشد و بیشتر در امان میماند, تا وقتی که رعیت و زیر دست والی دیگری 
میگشتند. اما قضا و قدر با ایشان مساعدت نکرد و آن حوادث اتفاق افتاد, 
و بغد از آن نیز چیزهایی که می دانی, بر اهل نیت بيامبر زر فت.:(2) 


و گفته است: از مالک بن دینار روایت شده که پیامبر - صلی الله علیه و 
آله و سلم - ابوسفیان را برای جمعآوری صدقات به جایی فرستادند, وقتی 
از مأموریت خود بازگشت رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - وفات 
یافته بودند. به عدهای برخورد و از آنان پرسید چه شده است. گفتند؛ 

رسول خدا ی ۱ ام وحلت, فز مودنق. گفت؛ چه کسی 
پس از او به خلافت رسید؟ گفتند: ابوبکر, گفت: همان صاحب بچه شتر؟ 

گفتند: آری. گفت: پس علی و عباس مستضعف چه کردند؟ سوگند به 
کسی که جانم به دست اوست, بازوی آن دو را بلند خواهم کرد [و از آنها 
حمایت و پشتیبانی میکنم ]. 


ص: 29 
ههان ۶ دوا م این صریان در طیقات این سعد 3.: 129 نساب 


الأشراف بلاذری1 : 580 و منتخب الکنز 2 : 168 نیز آمده است 
2-. شرح نهج البلاغه 1 : 133 


ابوبکر احمد بن عبدالعزیز گفته است: جعفر بن سلیمان نقل کرده که 
ابوسفیان سخن دیگری را هم گفته است که راویان آن را ضبط نکرده اند؛ 
وقتی ابوسفیان وارد مدینه شد گفت: غوغایی می بینم که تنها خون آن را 
خاموش می کند. عمر به ابوبکر گفت که ابوسفیان آمده است و ما از شر 
او در امان نیستیم, آن مقداری [از صدقات ] که با خود اورده است را ۳ 
خودش بگذار. ابوبکر نیز چنین نمود و او راضی شد.(1) 


4 . ابن ابیالحدید در جایی دیگر گفته است: وقتی رسول خدا - صلی الله 
علیه و اله و سلم - وفات یافتند و علی - علیه السلام - مشفول غسل و 
۱ ی ی وی ها او سا اوه ی 
ای از مهاجران که نزد علی - علیه السلام - و عباس رفتند تا نظرات خود را 
مطرح کنند و سخنانی قیامطلبانه و پرهیجان گفتند. ای 1 
۱0 ۳ 
شما نظراتتان را رها کنیم, به ما مهلت دهید تا فکر کنیم, اگر راهی برای 
تری گناه یافتیم, حق همانند صدای جیرجیرک پیوسته ما و ایشان را صدا 
میکند و دستمان را برای مجد [و کرامت] میگشاییم و تا وقتی که به 
خواستهامان نر سیم » من زا نخواهیم بست. و اگر راهی نیافتیم, این به دلیل 
تعداد کم و ضعف نیروی ما نیست؛ به خدا سوگند آگر اسلام کشتار را مقید 
نکرده بود. صخرههای سخت بر یکدیگر کوفته میشدند که صدای 
برخوردشان از آسمانها هم شنیده شود. علی - علیه السلام - دستار از 
خویش گشودند و فرمودند: صبر همان بردباری, و تقوی همان دین, و جاده 
همان حجت, و راه همان صراط است. ای مردم ! امواج فتنه ها را درهم 
شکنید تا انتها... که ما پیشتر ان را نقل کردیم. حضرت سپس برخاستند و 
به منزلشان رفتند و ان عده متفرق شدند. 


ابن ابیالحدید همچنین در شرح این سخن حضرت - علیه ی 
است: وقتی مهاجران با انویکر بیعت کردنده ابوسفیان آمده در حالی: که 

میگفت: به خدا سوگند غوغایی می بینم که جز با خون خاموش نمی شود. 
دای از ظلعی که بر غبه مایب ره است اآیویکر کها ف امر شا کجا؛ ان 


ده مستضعفف چه شدند؟ آن دو 


ص: 300 


1-. همان 130 , العقد الفرید 2 : 249 و آنساب الأشراف 1 : 589 


نفری که خوار و ذلیل شدند کجایند؟ - منظورش علی - علیه السلام - و 
عباس بود - کوچکترین قوم قبیله قریش را به اين امر را چه کار. سپس رو 
به علی - علیه السلام - کرد و گفت: دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم, به 
خدا| سو گند اگر بخواهی سواره و پیاده را , بر صاحب بچه شتر - یعنی ابوبکر 
- می تازانم. قلی - علیه السلا م - امتناع نمودند و زمانی که ابوسفیان از 
۳2[ 
میخواند: 


- ظلم و ستم را کسی تاب تا فکر ده خلیل * یکن الاغ قبیله و دیگری 
میخ ان. 


- این به طنابش بسته و حبس شده است, آن یکت ند ان کوتیده میشود و 
هیج کس برایش سوگواری نمیکند.(1) 


روزی که ابوبکر به به خلافت رسید, به پدرش اپوقحافه گفته,شد: ۰ پسرت به 
خلافت رسیده است؛ او قرائت نمود: «ْلٍ الهْمٌ مالک الفْلي توت الْمْلّک 
عم تا و کر الک مین شا ای بای خدایاا وبی. که 
فرمانفرمایی؛ هر آن کس را که خواهی, فرمانروایی بخشی و از هر که 
خواهی, فرمانروایی ر باز ستانی ]؛ سپس گفت: چرا او را خلیفه کردند؟ 
گفتند: به دلیل سنش, گفت: من که از او مسنترم ((3) 


همچنین در جایی که ماجرای گسیل سپاه اسامه را نقل کرده, چنین می 
گوید: وقتی اسامه سوار [بر اسب ] شد [که از اردوگاهش راه بیفتد ], پیکی 
از طرف ام ايمن آمد و گفت: رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در حال 
وفات هستند. اسامه به همراه ابوبکر و عمر و ابوعبیده بازگشتند و به 
هنگام غروب آفتاب روز دوشنبه به پیش رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- رسیدند. ایشان فوت کرده بودند. پرچم سپاه در دستان بریده بن خصیب 
بود, او با پرچم وارد شهر شد و آن را بر در خانه رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - که بسته بود, نصب کرد. علی - علیه السلام - و عدهای از 
بنیهاشم مشغول اماده نمودن پیکر پیامبر و غسل ایشان بودند. عباس هم 


ص: 301 


1- . شرح نهج البلاغه 1 : 74 , الکامل 2 : 220 و تاریخ طبری 3 : 209 
2 . آل عمران / 26 


وت تم یعس 7۸ 


در خانه بود و به علی - علیه السلام - عرض کرد: دستت را بیاور تا با تو 
بیعت کنم که مردم بگویند: عموی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با 
پسرعموی رسول خدا بیعت کرد, و دیگر هیچ دو نفری بر سر تو اختلاف 
نکنند. علی - علیه السلام - به او فرمودند: ای عمو! مگر جز من کسی به 
خلافت طمع دارد؟ گفت: به زودی خواهی دانست. طولی نکشید که اخبار 
به ان دو رسید که انصار سعد را [در سقیفه ] نشاندند تا با او بیعت کنند, 
ولی عمر ابوبکر را آورد و با او بیعت کرد و از انصار پیشی گرفت. علی - 
علیه السلام - از کوتاهی و تعلل خود در بیعت نمودن پشیمان شدند و 
عباس این شعر درید را برای ایشان خواند: 


- من در پیچ شنزار به آنها امر کردم؛ ولی تا ظهر فردا نصیحت من برای 
انها روشن نشد.(1) 


6 . شیخ - قدذس سره - در تلخیص الشافی(2) به سند خود از عبدالرحمن 

بو انی عمره انضاری ردانت کم وی ام ی له وا 
سلم - وفات یافتند, انصار در سقیفه بنیساعده جمع شدند و گفتند پس از 
محمد, این امر را به سعد بن عباده میدهیم؛ وفتند و سنعد. را که دور آن 
زمان بیمار بود آوردند. وقتی جمعیت حاضر شدند. سعد به فرزند یا یکی از 
پسرعموهای خود گفت: من نمی توانم طوری سخن بگویم که همه 
حاضرین سخنم را بشوند ؛ تو سخنان مرا طوری که بشنوند برایشان تکرار 
کرن. فد سکن می کفت: و آن هرد شحن وق 1 : ی خاطر میسیرد و آن. را 
با صدای بلند برای اصحاب او تکرار میکرد. پس از حمد و ثنای خداوند 
گفت: ای گروه انصار! شما در دین صاحب پیشینه هستید و در اسلام, از 
فضائلی برخوردارید که هیچیک از قبایل عرب آنها را ندارند. محمد ی 
الله علیه و آله - نزدیک به ده سال قوم خود را به عبادت خداوند رحمان و 
ترک عبادت بتها دعوت نمود و تنها افراد اندکی به او ایمان آوردند که به 
خدامی کدعدم آفا یه قدری نود که سواتدر سول کدا را حخافطظت کنند ه 
دین او را عزت [و استحکام ] بخشند و ظلمی که ذلیلشان کرده بود را از 
خود دفع نمایند. تا زمانیکه پروردگارتان 
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به وسیله شما برتری [دینش] را خواست و کرامت را به سوی شما کشاند 
و شما را مخصوص به نعمت خود نمود و ایمان به خود و رسولش, و 
حفاظت از او و اصحابش, و عزت او و دینش, و جهاد با دشمنانش را روزی 
شما نمود. شما با دشمنان او از انان شدیدتر و سختگیر تر از دیگران 
بودید. تا اينکه اعراب به رضایت يا اکراه تسلیم امر خدا شد ند و مردمان 
دوردست با ذلت و تحقیر به فرمان درآمدند. و تا اینکه خداوند به وسیله 
شما زمین را مقهور رسولش کرد و عرب با شمشیرهای شما به فرمان او 
درآمدند. خداوند ایشان را در حالی که از شما راضی بود نزد خود برد و 
شما نور چشم او بودید. این امر [خلافت ] را در انحصار خود نگهدارید که 
فقط مختص به شماست. 


همه آنها اند نمودند و گفتند که نظرت صحیح و سخنت صواب است 
و ما نظر تو را رها نمیکنیم؛ اين امر را به تو میسپاریم که تو در میان ما 
مطاع هستی و به مصلحت مقمنان رضایت داری. 


آنگاه سخن را از سرگرفتند و گفتند اگر مهاجرین قریش ش نپذیرفتند و گفتند: 
ما مهاجران و اولین صحابه و خویشاوندان و دوستان رسول خدا هستیم ؛ پا 
این اوصاف چرا شما با ما در اینباره نزاع می کنید؟ عده ای از آنان گفتند: 
ما می گوییم پس یک امیر از شما و یک امیر از شماء و به کمتر از این 
راضی نخواهیم شد. 1 این 
شروع ضعف شماست. 


خبر به عمر رسید و او به منزل پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رفت و 

به ابوبکر که داخل خانه بود پیغام فرستاد. در آن زمان علی بن ابی طالب - 
علبه اتسلاه - مشغول کارهای پیکر پیامبر - صلی الله علیه و اله - در خانه 
بودند. عمر پیغام فرستاد که بیرون بیاید. او پیغام داد که من مشغولم. عمر 
باز پیغام داد که اتفاقی رج داده که تو باید حضور داشته باشی, ابوبکر 
بیرون ۳۳ عمر گفت: نمی دانی که انصار در سقیفه بنیساعده جمع 
شبدها ند ف میخهاهند این اهز. زا به شفد. تن عباده: تسیارند .6 بهترین. آنها 
میگوید: یک امیر از ما و یک امیر از قریش. 


به سرعت به سمت آنها رفتند و [در راه] به ابوعبیده برخوردند و او نیز 
همراه آنها شید عاضم ین عنی وتونم بن شاد اتقا را دیدتد,و کفتند: 
بازگردید که 
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آموز فطایق فیل شحاشست. فتتد این کاز را تکن:به میای کف انا آمدته: 
عمر نقل کرده, وقتی پیش آنها رسیدیم, سخنانی در ذهن خود اماده کرده 
بودم و میخواستم در میان آنان مطرح کنم, ولی همین که خواستم شروع 
به صحبت کنم, ابوبکر به من گفت درنگ کن تا من سخن بگویم و بعد از آن 
هر چه دوست داری بگو. ابوبکر شروع به صحبت کرد. عمر نقل کرده, او 
هر آنچه من قصد داشتم بگویم و بلکه چیزهای بیشتر از آن گفت. 


عبدالله بن عبدالرحمن نقل کرده, ابوبکر شروع به سخن کرد و پس 1 
حمد و ثنای خداوند گفت: ی ایا ی اس 

۱ ۷ ۳ 77 
یگانه بدانند ؛ همانهایی که خدایان دیگری را میپرستیدند و فکر میکردند که 
آنها شافع بندگان خود خواهند شد و برای آنها مفید خواهند بود و حال آنکه 
آنها از سننی های تراشیده و چوب های نجاری شدم ساخته شده بودند. 
سپس این آیه را قرائت ت کرد: «و نون من دون آلله.عا لا رهم و لا 
ون هوّلاء شْقعاوٌنا عِلند الله»(1) [و به جای خدا, چیزهایی را 
سس سم پا ی ای زب 

گویند: اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند. ) و میگفتند: «ما تَعَبدُهم الا 
لتکتونا ای اه ژزلفی»(2) (ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به 
خدا تزدیک کردانندء تهی پرستیم ). بر گرب دشوار آهد که ذین بذران خوذ 
را رها کنند؛ از اين رو خداوند مهاجران اولیه قوم رسول خدا را مخصوص 
گردانید که رسولش را تصدیق کنند و به او ایمان آورند و او را همیاری 
کنند و به همراه ای ۱ میداشت 
شکیبا باشند و بر اينکه انها او را تکذیب می کردند صبر کنند. همه مردم با 
آنها مخلف بودند و آنها را عتاب مینمودند. اما آنها از کمی نفرات خود و 

۰« مردم از آنها و همدستی قومشان علیه خودشان 0 

دند 
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آنها اولین کسانی بودند که خداوند را در زمین عبادت نمودند و به خدا و 
رسولش ایمان اوردند. انها نزدیکان و خاندان رسول خدا و سزاوارترین 
افراد به خلافت پس از ایشان هستند و فقط شخص ظالم در این امر با 
آنان به نزاع میکند. ای گروم انصار ! شما کسانی هستید که نمی توان 
فضیلتتان در دین و پیشینه بزرگ شما در اسلام را انکار نمود. خداوند شما 
را به عنوان یاریدهندگان دین و رسولش برگزید و هجرت ایشان را به 

سوی شما قرار داد و بیشترین همسران و یاران رسول خدا از میان 
شماست. بعد از ما مهاجران اولیه نزد ما گروهی به منزلت شما وجود 
ندارد؛ ما امیران و شم وزیران بااشید و از مشورت با شما دریغ نمیشود و 
امور بدون شما اجرا نخواهد شد. 


منذر بن حباب بن الجموح برخاست - طبری اين گونه روایت ت کرده, ولی 
سایر راویان نام او را حباب بن منذر گفته اند - و گفت: ای گروه انصار ! 
زمام امورتان را خود به دست گیرید - و این حدیت را مانند آنچه که ابن 
ابی الحدید از طبری روا یت کرده میآورد تا آنجا که - پس برخاستند و با او 
بیعت نمودند و بدین ترتیب هدفی که سعد بن عباده و قبیله خزرج برای ان 
جمع شده بودند. شکست خورد. 


وی و ی ی ی 
همه افراد قبیله اسلم آمدند تا با ابوبکر بیعت کنند, طوری که کوچه از 
خضور الا بز.تشد: ی همان زمانی که قبیله اسلم را دیدم, به 
پیروزی یقین پیدا کردم. 


هشام از ابو مخنف نقل کرده, عبدالله بن عبدالرحمن میگفت: مردم از هر 
سو برای بیعت با ابوبکر آمدند و نزدیک بود سعد بن عباده را لکدمال کنند. 
یکی از اصحاب سعد گفت: مراقب سعد باشید, او را لگد نکنید. عمر گفت: 
او را بکشید خدا او را بکشد ! سپس بالای سر سعد رفت و گفت: : تلصمیم 
داشتم آنقدر تو را لگد کنم که دستت از بدنت جدا شود. قیس بن سعد 
چانه عمر را گرفت و گفت: به خدا سوگند اگر یک موی او تکان بخورد, 
دندان سالمی در دهانت نمیگذارم. ابویکر گفت: ای عمر ! صبر داشته باش ؛ 
در اینجا مدارا بهتر است. و عمر او را رها کرد. سعد گفت: به خدا سوگند 
اگر توانایی ایستادن داشتم, در گوشه و کنار و راههای شهر, نعرهای بر 
شما میزدم که تو و اصحابت به خانههای خود بخزید. و به خدا 
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سوگند تو را به میان همان عدهای که در میانشان فرمانبر و نه فرمانبردار 
بودی تک ررستنا وق مرا از اینجا ببرید. وی را به به خانهاش بردند و چند روزی 
او را رها کردند. 


تیا یی زرا کر رای رت دنا که با بو ی مرو یقت رده به 
کر ام رای ات هم ری اف ها ی 
نسازم و تا آخرین رمق با شمشیرم بر شما نزنم و با خانواده و آن دسته از 
قوم خود که پیرو من هستند با شما جنگ نکنم, بیعت نمیکنم و چنین نخواهم 
کرد, به خدا سوگند حتی اگر جن و انس نیز به پشتیبانی شما برخیزند, با 
شما بیعت نمیکنم تا اينکه به پیشگاه پروردگارم درآیم و از حساب اعمالم 
باخبر شوم. وقتی این سخن او به ابوبکر رسید. عمر به او گفت: رهایش 
مکن تا بیعت کند. بشیر بن سعد گفت: او لج کرده و نمیخواهد بیعت کند, و 

تا زمانی که کشته شود بیعت نمیکند., اک 
فرزندان و خانواده و عدهای از قبیلهاش نیز با وی کشته شوند. رها 
نمودنش ضرری برای شما ندارد. چرا که او فقط یک نفر است. رهایش 
نمودند و پيشنهاد بشیر بن سعد را پذیرفتنند و خیر خود را در نصیحت او 
دیدند. سعد در نماز انها حاضر نميشد و در جمعشان حضور پیدا نمیکرد و 
در حج با آنان همراهی نمیکرد و در وقت ترک [عرفات و مشعر] با آنان 
راه نمیرفت و تا زمان هلاکت ابوبکر بدینگونه بود.(1) 


شرحی عبرتامیز از جریان سقیفه است و کسی که در ان بیندیشد به چند 
چیز بی میبرد 


یکی اینکه: قریش در برابر انصار به اين که پیامبر - صلی الله علیه و آله - 


امامت را دز میان آنان. قرار دادم باشد: اختجام: نکردند؛ ژیرا اگر چنین 
دلیلی میاًوردند, به ضرر خودشان ميشد. آنها فقط ادعا کردند که از آنجا که 


مورا نا وی اش ابا دس ی اس لیس لاه 
و آله - نزدیک ترند و پیروان اولیه ایشان آنها بوده اند, پس برای خلافت 
سزاوارترند. 
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شود و هر کدام از انان میخواستند هر طور که شده خلافت را به دست 
بیاورند؛ چه به حق و چه به باطل, چه قوی باشند و چه ضعیف. 


دیگر اینکه: سبب ضعف انصار و برتری مهاجران, جانبداری بشیر بن سعد 
از مهاجران شد که سببش حسادت به سعد بن عباده بود و افراد قبیله 
اوس نیز به جهت کنار کشیدن او از انصار بود که جانب قریش را گرفتند. 


از آن جمله: مخالفت سعد و خانواده و قومش همچنان باقی ِ و آنها 
دست از مخالفت برنداشتند, و فقط کمی نفرات بود که مانع از قیا م آنها 
شد.(1) 


در اینجا نقل کلام سید تمام میشود, خداوند مقامش را بالا ببرد. 


تا ات کر کامل مات کاس که رسصول خوادصسلت اللب عایه 
و آله - وفات یافتند, انصار در سقیفه بنیساعده جمع شدند تا با سعد بن 
عباده بیعت کنند. این خبر به ابوبکر رسید و او به همراه عمر و ابو عبیده 
بن جراح پیش آنها رفت و گفت: چه خبر است؟ گفتند: یک امیر از ما و یک 
۱ ۱ ان کات با ۱ و ی 2 
من به یکی از اين دو نفر, عمر و ابوعبیده به عنوان امین این امت راضی 
ِِ عمر گفت: کدام یک از شما دلش راضی میاأید آن دو تقدمی که 

- صلی الله علیه و آله - آنها را مقدم داشته, واگذارد؟ عمر با او 
و ۳ انصار و یا عده ای از آنان گفتند: ما 
فقط با علی بیعت میکنیم. ابن آثیر گفته است: علی و بنیهاشم و زبیر و 
طلحه از بیعت سر باز زدند. زبیر گفت: تا زمانی که با علی یبعت نشود, 
شمشیرم را در غلاف نمیگذارم. عمر گفت: شمشیرش را بگیرید و بر 
سنگ بزنید. سیس عمر پیش آنها رقت و آنان را گرقت و برای بیعت آورد. 


سپس داستان ابوسفیان و عباس را که پیشتر ذکر شد. نقل کرده است. 


و بعد حدیثی طولانی از ابن عباس از قول عبدالرحمن بن عوف نقل میکند. 
تا به اینجا میرسد که: زمانی که عمر از سفر حج به مدینه بازگشت, بر 
منبر نشست و گفت: شنیده ام که یکی از شما گفته است: ار 
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۳۹ هیچکس تباید فریب بخورد و بگوید که بیعت با ابویکر حادهای ناگهانی 
بوده است. این گونه بوده است, اما خداوند آن را از شر [شورش ] 
۱ ی ی و ای ی ت از ابوبکر پیشی گر فته 
نانستی سای کسرشل شا + .صلی الله‌عانت و له جات افتور اه ای 
ابوبکر] شایسته [حکومت ] بود, ولی علی - علیه السلام - و زبیر و 
همراهانشان در منزل فاطمه علیها السلام جمع شدند و با ما همراهی 
نکردند و انصار نیز با ما همراهی نکردند. مهاجران نزد ابوبکر جمع شدند و 
... داستان سقیفه را چنانچه گفته شد نقل میکند. 


سپس از ابیعمره انصاری جریانی مشابه آنچه از تلخیص شافی نقل کردیم, 
روایت میکند و اینچنین ادامه میدهد. زهراوی نقل کرده, علی ۳ علیه 
السلام - و بنیهاشم و زبیر به مدت شش ماه با ابوبکر بیعت نکردند. تا 
اينکه فاطمه - علیها السلام - وفات نمود و بعد با او بیعت نمودند. فردای 
این بیعت. ابوبکر بر منبر نشست و مردم با او بیعت عام کردند.(1) 


زر ایتضا نف از کناب کاعل تما ود 


59 . علامه - قذّس سره - در کتاب کشف الحق گفته است: طبری در 
تاریخ خود روایت کرده, عمر بن خطاب به منزل علی - علیه السلام - رفت 
جچ ی ها ها را 
بیعت بیرون میأیید.(2) 


واقدی روایت ت کرده, عمر بن خطاب با عده ای از جمله اسید بن حضیر و 
ن اسلم, یه وه تا ی 


خاش راایر شا اش سم هه 


ین در گرر ۱ از ۳ بن اسلم روایت رد۵ من از کسانی بودم 
ی ی ۳ 
السلام - گفت: کسانی که در خانهات هستند را بیرون بیانداز,. وگرنه خانه 
را با هر که در آن است به انش میکشم. این در حالی بود که علی و فاطمه 
و حسن و حسین - علیهم السلام - و 
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1- . تاریخ الکامل 2 : 20 - 224 
2- . تاریخ طبری 3 : 202 
3- . کتاب الواقدی , شرح نهج البلاغه 1 : 34 


عده ای از اصحاب پیامبر - صلی الله علیه و آله - درون خانه بودند. فاطمه 


- علیها السلام - فرمودند: آیا [واقعاً] میخواهی علی و فرزندانم را به آتش 
نکیی ٩‏ گفزت: آری به خدا سوگند, یواست 


ابن عبد ربه(1) 


که از بزرگان آنها [اهل تسنن ] است نقل کرده, اما علی - علیه السلام - و 
عباس در خانه فاطمه سلام الله علیها نشستند [و بیرون نیامدند]. ابوبکر به 
عمر گفت که اگر آن دو امتناع کردند با آنها بجنگ. عمز با فتشتعلی از آنتن 
آمد تا خانه را بر سر آن دو به آتش بکشد. فاطمه سا یی - او را 
دیدند و فرمودند: ای پسر خطاب ! آيا امدهای خانه ما را به آتش بکشی؟ 
گفت: آری. 


ای کات ماس و اس هاش اند فص ها توامت ده 
است.(2) 


ده آتحان انت: لاهن ره الله عالی عبایان فباید: 


0. ابن ابیالحدید در ابتدای جلد ششم شرح نهح البلاغه از کتاب سقیفه 
اک( از سعید بن کثیر انصاری روایت کرده, وقتی 
پیا مبر - صلی الله علیه و آله و سلم - وفات پافتند, انصار در سقیفه 
0 رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت 
نمودهاند, سعد بن عباده به پسرش قیس يا یکی دیگر از پسرانش گفت: 
من به سبب بیماری نمیتوانم بلند سخن بگویم, تو هر آنچه میگویم را بلند 
برایشان تکرار کن. سعد سخن میگفت و پسرش سخنان او را ميشنید و 
بلند تکرار میکرد تا قومش بشنوند. وی پس از حمد و ثنای خداوند گفت: 


شما سابقهای در دین و فضیلتی در اسلام دارید که هیچ قبیلهای از عرب ان 
را ندارد. رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حدود ده سال میان قوم خود 
بودند و آنها را به عبادت خداوند رحمن و کنارگذاشتن بتها دعوت نمودند, 
اما ۳ عده ۳ اندک از آنان به ایشان ایمان و به خدا| سوگند آنها 
ا توته آ رسولست اسصلی مضه الم نات و ی 
عزت دهند و در مقابل دشمنان ایشان بایستند, تا اینکه خداوند بهترین 
فضیلت را برای شما خواست و کرامت را به 
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1- . العقد الفرید 3 : 63 


ظراف.شفها کشاند.وضما وا به دین خود فخضوضر تعود و آیمان*نه آن و 
رسولش و عزیز نمودن دینش و جهاد با دشمنانش را روزیاتان کرد. شما 
بیش از همه نسبت به کسانی که از ایشان تخلف کردند شدت عمل 
داشتید و بیش از دیگران بر دشمنان ایشان سنگینی نمودید, تا اینکه آنها 
چه از سر رضایت و چه اکراه تسلیم امر خدا شدند و مردمان دوردست با 
مها شما؛ با حقارت و ذلت , به اطاعت ور آهدند: و سرانجام خداوند 
به وعده ای که به پیامبر شما داده وت نمود و عرب به شمشیرهای 
شما گردن نهادند. سپس خداوند ایشان راء در حالی که از شما راضی 
بودند و شما نور چشم او بودید به نزد خود برد. این امر [یعنی خلافت ] را 
محکم با دستانتان بگیرید که شما بدان شایستهتر و سزاوارترید. 


همگی جواب دادند: نظر تو صحیح و سخنت درست است و ما از فرمان تو 
سرپیچی نمیکنیم و این امر را به تو می سپاریم. تو برای ما کافی و بر 
صلحر. مقمنان راض ی 


سپس سخن را از سر گرفتند و گفتند اگر مهاجران قریش نپذیرفتند و 
کف مها مراک اای سین سول وا یلم عا او 
خویشان و دوستان ایشان هستیم؛ پس برای چه در این باره با ما نزاع می 
کنید؟ 


عدهای از آنان گفتند: در آن صورت می گوییم یک امیر از ما و یک امیر از 
شماء, و هرگز به کمتر از اين قانع نمیشویم؛ زیرا ما نیز در نصرت [رسول 
خدا] و پناه دادن [به مهاجران ] فضیلتی مانند انها در هجرتشان داریم, هر 
چه در کتاب خدا درباره آنها آمده, درباره ما نیز آمده است و هر چه ِ 
آنها شمرده شده؛ برای ما نیز شمرده شده است. پس ما قصد برتریجویی 
بر آنان را نداریم, پس امیری از ما و امیری از آنها. 


سعد بن عباده گفت: همین سرآغاز ضعف شماست. 

خبر به عمر رسید و بلافاصله به خانه نیافیر ضلی الله*عليه و الم و زیزلی» 
آمد و شیه آپویکن د‌خانم استه ول علیه السلام مشغول مهیا کردن 
[پیکر] رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - [برای دفن ] هستند. 
کسی که خبر را به عمر رسانده بود معن بن عدی بود که امد و دست عمر 
را گرفت وگفت: برخیز ! عمر 
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گفت: من کار دارم و نمیتوانم ۰ معن بن عدی گفت: باید برخیزی. عمر 
برخاست و او به عمر گفت: اه 
شدهاند و سعد بن عباده نیز در آنجاست و آنها به دور او میچرخند و رجز 
میخوانند که تو امید ما هستی و نسل تو امید ماست و بزرگان آنها نیز در 
آنجا هستند: میترسم که فتنه برپا شود, ای عمر ! چه صلاح میبینی؟ برو به 
برادرانت هم خبر بده و چارهای برای خود بیندیشید؛ من کنون دروازه فتنه 
مينگرق که باز شده است, مکر اینکه خداوند آن را ببندد. 


عمر خیلی مضطرب شد و پیش ابوبکر آمد و دستش را گرفت و گفت: 
برخیز ! ابوبکر گفت: من کار دارم عمر گفت باید برخیزی, اگر خدا بخواهد 
به زودی بر میگردیم. ابوبکر به همراه عمر برخاست و عمر جریان را به آو 
گفت, ابوبکر نیز بسیار مضطرب گشت گشت و هر دو با عجله ار 
بنیساعده شتافتند و دیدند بزرگان انصار در آنجا حون مس ین با | 
آن حال مریضش نیز در میان آنان است. عمر خواست تا ی 2 
بگشاید و بستر را برای ابوبکر فراهم نماید. خودش نقل کرده که ترسیدم 
اک کلام توا ون کای را آرا کنیع کم نیع کرو 
من هرچه میخواهی بگو. 


ابوبکر بعد از ذکر شهادتین گفت: همانا خداوند - جل ثناءء - محمد را برای 
هدایت و دین حق مبعوت کرد و او نیز به اسلام فرا خواند. آنگاه خداوند 
دلها و اختیا ۱9 آن دعودت میکرد سوق داد 
ما مهاجران اولین کسانی بودیم که اسلام آو ددم مردم همگی به تبع ما 
ایمان آوردند, ما خویشاوندان پیامبر - صلی الله غلیه و آله و سلم - هستیم 
و به لحاظ نسب در راس عرب میباشیم. هیچ قبیله عربی نیست, جز اينکه 
فریشن در آن مولودی داشته است. و شما انصار خداوند هستید, شما 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را یاری کردید. شما وزیران رسول خدا 
- صلی الله علیه و اله - . و برادران ما در کتاب خدا, و شریکان ما در دین 
و ک ری ها جر آز بودهایم میباشید. شما محبوبترین مردم برای 
ما وگرامیترین آنها در نزد ما هستید و شایستهترین مردم بر 
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رضایت به قضای الهی و تسلیم در مقابل آنچه که خداوند به برادران 
مهاجرتان بخشیده و در اينکه بر آنها حسادت نورزیدید, شایستهترین افراد 
هستید, شما بودید که هنگام تنگدستی برای آنها از خود گذشتگی کردید, 
شما شایستهترین مر‌دمید در اینکه این امر را نقض نکنید و آن را بر 

دستانتان نچرخانید. من شما را 7 
اشاراراه اس کار دمص پا دسا دای کار 


عمر و ابوعبیده گفتند: شایسته نیست کسی از مردم مافوق تو باشد, تو 1 
پا تا تومیر ار تن هی 2 
امر کردند که نماز را به پا داری. پس تو شایستهترین مردم برای این کار 
هقی اضان کید بدا میو ند صا ور نس یو که حدامند ان راد 
طرف شما کشانده باشد حسادت ۱9 
پسندیدهتر از شما نیست, ولی ما بیم فردا را داریم که مبادا کسی بر 
کار چیره شود که نه از ماست و نه از شما؛ پس اگر امروز یکی از خودتان 
را برای اين کار قرار بدهید, ما با او بیعت میکنیم و رضایت داریم که 

می که او از دنیا برود یکی از انصار را برای این کار برگزينيم, و وقتی 
او نیز از دنیا برود شخص دیگری از مهاجران بر سر کار باشد و تا زمانی 
که این امت باقی است به همین شیوه پیش رود, و این شیوه برای 
برقراری عدالت در امت محمد - صلی الله علیه و اله و سلم - مناسبتر 
است تا طوری نشود که یکی از انصار بیم آن داشته باشد که حقش ضایع 
شود و فردی از قریش بر او مسلط شود و يا یک قریشی بیم آن داشته 
باشد که حقش ضایع شود و فردی از انصار بر او مسلط شود. 


ابوبکر برخاست و گفت: هنگامی که که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
مبعوث شدند, بر عرب دشوار آمد که دین پدرانشان را رها کنند ؛ از این رو 
با او مخالفت کردند و در مقابلش جبههگیری نمودند. خداوند مهاجران 
نخستین را مختص گرداند به اين که او را تصدیق کنند و به او ایمان آورند 
و با او همیاری نمایند و به همراه او در برابر شدت آزازن من یبارت 
بورزند» آنها نیز از تعداد زیاد دشمنانشان وحشت نکردند و اولین کسانی 
بودند که خداوند را در روی زمین نی کودند. نها اولین کسانی هدند که 
به رسول خدا| ایمان آوزدند: و آنان دوستان و 
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عترت پیامبر و سزاوارترین مردم برای حکومت بعد از اویند و فقط 
ظالمان در این حق با انها نزاع میکنند. و بعد از مهاجران از جهت میزان 
وزیران, ما از مشورت با شما دریغ نمیکنیم نمیکنیم و بدون شما کاری 
انجام نمید هیم. 


حباب بن منذر بن جموح برخاست و گفت: ای گروه انصار ! امور را به 
۱ ۱ 
کسی جرأت مخالفت با شما را ندارد. و مردم جز به فرمان شما کاری 
انجام نمدهند. شما پباهد هد کان:به. مماجرین ] و. بازیدهندکان. اتامدر ! 
هستید و هچرت [پیامبر] به سوی شما بوده است, شما صاحبان خانه و 
ایمان هستید., به خدا سوگند خداوند آشکارا عبادت نشد مگر توسط شما و 
در سرزمین شما؛ و نمازی به جماعت اقامه نشد مگر در مساجد شما., و 
ایمان شناخته نشد مگر از طریق شمشیرهای شما؛ پس خودتان امورتان 
را به دست بگیرید. اکز انتان آنجه شتوید .را تییوت سیک امیر از ما.ه 
اس اراس 


عمر گفت: هرگز ! دو شمشیر در یک غلاف نمیگنجند. عرب رضایت نمیدهد 
که شما بر آنان حکومت کنید در حالی که پیامبرشان از غیر شماست., و از 
سوی دیگر عرب مانعی در اين نمیبیند که زمام امورش را به کسی بسیارد 
که نبوت ویارد رون از میان آنها بوده است, ما در ارت مورد حجنی 
آشکار علیه کسانی که با ما مخالف باشند داریم, و دلیلی روشن برای آنها 
که با نزاع داشته باشند میاوریم. جز کسی که به باطل رهنمون میشود و یا 
حکومت محمد و میرات او با ما که دوستان و خویشان اوییم, خصومت 
میورزد؟ 


حباب برخاست و گفت: ای گروه انصار ! به سخنان این مرد و یارانش 
گوش ندهید که سهم شما از اين امر را برای خود ببرند, و اگر آنچه به آنها 
عطا کردید را از شما نپذیر فتند, + آنات را از سرزمینتان بیرون برانید و خود 
حکومت بر آنها را به دست گیرید, شما برای این کار شایستهترین مردمید؛ 
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درستاندیش و آن درخت نخل پربار [و با تجربه]/ اگر بخواهید همه چیز را 
تش ال الیش باکر انم به دا رس کند هر کش اه که عم را ود 
کند, بینیاش را با شمشیر به خاک می مالم. 


وقتی بشیر بن سعد خزرجی, که که از بزرگان خزرج بود و نسبت به سعد 
بن عباده حسادت داشت., دید که انصار در این امر بر سعد بن عباده توافق 
دارند, برخاست و گفت: ای انصار ! اگر چه ما از پیشگامان [در اسلام ] 
بودیمر ولی ما از جهاد کردن و اسلام آوردن خود چیزی جز رضایت 
پروردگارمان و اطاعت پیامبرمان را نمیخواستیم, شایسته نیست که به 
خاطر آن خودمان را برتر از دیگران بدانیم. و نباید در عوض آن به دنبال 
چیزی از دنیا باشیم. محمد مردی از قریش بود و قوم او بر ارث بردن 
حکومت او سزاوارترند, و به خدا| قسم خداوند مرا نبیند که در باره این امر 
بااانها تداع کنهه چس تقوای خدا سته کنید هیا آنها تراغ هتالفت کیره 


ابوبکر برخاست و گفت: این عمر و این هم ابوعبیده, با هر کدام که 
میخواهید بیعت کنید, عمر و ابوعبیده گفتند: به خدا سوگند با وجود تو ما 
اين امر را بر عهده نمیگیریم, تو برترین مهاجران و دومین آن دو نفر و 
تا ع تا د صلی الله علیه و اله - در اقامه نماز هستی, و نماز 
برترین امر دین است., دستت را بگشای تا با تو بیعت کنیم, زمانی که 
ابوبکر دستش را باز کرد و عمر و ابوعبیده رفتند که با او بیعت کنند, بشیر 
ننستقد از .آن دو پیشی: گر فت :و با آبونکر بیعت تمون, 


حباب بن منذر او را صدا زد و گفت: ای بشیر ! عاقکنندگان تو را عاق کنند! 
به خدا سوگند تنها چیزی که تو را بر انجام این کار واداشت حسادت بر 
پسر عمویت بود, وقتی افراد قبیله اوس دیدند که یکی از روسای قبیله 
خزرج بیعت کرده, اسید بن حضیر که رئیس قبیله اوس بود برخاست و او 
نیز به جهت حسادت بر سعد و رقابتی که بر سر حکومت با او داشت بیعت 
کرد و وقتی اسید بیعت کرد. تمام افراد قبیله اوس بیعت نمودند. 


سعد بن عباده بیمار را بلند کردند و به خانهاش بردند. او در آن روز و 
روزهای بعد از بیعت امتناع کرد. عمر خواست تا به زور سعد را به بیعت 
وادارد, ولی با او مشورت شد که این کار را انجام ندهد, که او تا کشته 
نشود, بیعت نمیکند, و 
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اک 6 و اگر با قبیبله خزرج 
1 
خراب میشود. از اين رو او را رها کردند. سعد به نماز آنها اقتدا نمیکرد و 
در جمع آنها حضور نمییافت و به حکم آنان تن در نمیداد و اگر پیروانی 
مییافت با آنها میجنگید. و به همین حال بود تا زمانیکه ابوبکر از دنیا رفت. 
در زمان خلافت عمر, روزی عمر را دید که سوار بر شتری است, و حال 
آنکه خود سعد سوار بر اسب بود. عمر به سعد گفت: وای بر تو ای سعد! 
سعد به عمر گفت: وای بر تو ای عمر ! بعد گفت: آیا تو جانشین دوستت 
هستی ؟ . کوزد: ان تم و بعد به عمر گفت: به خدا سوگند تو 
بدترین فردی هستی که در کنار او بودهام. عمر گفت: هر کس از 
همجواری کسی بدش بیاید. از کنار او میرود. سعد گفت: امیدوارم که به 
زودی کنار تو را رها کنم و به نزد کسی بروم که همجواری با او از جوار تو 
واصحابت برایم محبوبتر است. بعد از اين جریان سعد مدت کمی زنده بود 
و رهسپار شام شد و در آنجا درگذشت و نه با ابوبکر و نه با عمر و نه 
هیچکس دیگری بیعت نکرد. 


مردم زیادی پیش ابوبکر رفتند و در ان روز بخش زیادی از مسلمانان با او 
بیعت کردند. بنیهاشم در خانه علی بن ابیطالب - علیه السلام - جمع شده 
بودند و زبیر نیز که خود را مردی از بنیهاشم میینداشت. همراه انان بود, 
علوم - علیه السلام - میفر مودند: : زبیر همیشه با ما اهل بیت بود, تا زمانی 
که فرزندانش بزرگ شدند و او را از ما دور کردند. بنيامیه نیز دور عثمان 
بن عفان جمع شده بودند, و بنیزهره نیز گرد سعد و عبدالرحمن را گرفته 
بودند. عمر و ابوعبیده آمدند و گفتند: شماها چرا حلقهحلقه شدهاید؟ 
برخيزید و با ابوبکر بیعت کنید ؛ مردم و انصار با او بیعت نمودند. عثمان و 
اطرافیان او و نیز سعد و عبدالرحمان و همراهان آن دو برخاستند و با 
ابوبکر بیعت کردهاند. عمر به همراه گروهی که اسید بن حضیر و سلمه بن 
اسلم نیز در میان آنها بودند, به طرف خانه فاطمه علیها السلام رفتند؛ عمر 

به آنها گفت: بيایید و بیعت کنید, ی 
بیرون آمد. عمر گفت: سگ را بگیرید. سلمه بن اسلم بر او پرید و شمشیر 
را از دستش گرفت و 
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به دیوار زد, سپس او و علی و بنیهاشم را [برای بیعت ] بردند, و حال انکه 
علی - علیه السلام - میفرمودند: : من بنده خدا و برادر رسول خدا - صلی 
الله علیه و آله و سلم - هستم. ایشان را پیش ابوبکر بردند و گفتند: بیعت 
کن. ایشان فرمودند: من برای این امر سزاوارتر از شما هستم و با شما 
بیعت نمیکنم. شما باید با من بیعت کنید. این امر را به دلیل خویشاوندی با 
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از دست انصار به در آوردهاید و آنها نیز 
پیشوایی را به شما دادند و امارت را تسلیم شما نمودند؛ من نیز به همان 
دلیلی که شما با آن بز انضار احتجاج کردید. بر شما استدلال. میکنم: پین 
اگر از خدا بر خودتان بیم دارید, با ما به انصاف رفتار کنید و همانطور که 
انضان ار از ان ما شخودند: ما هو انا برای ها بدانید: و اگر نه 
آگاهانه به ظلم خود بپردازید. 


عمر گفت: تا بیعت نکنی رهایت نمیکنیم. علی - علیه السلام - به او 
فرمودند: ای عمر! بدوش که سهمي از آن هم به تو میرسد, امروز امر 
[خلافت ] او را مستحکم کن تا فردا آن را به تو برگرداند. نه به خدا سوگند 
نمیکنی, تو را واه ای ار ای اک ای 
ابالحسن ! تو جوانی کمسن و سال هستی و اینان پیران [و بزرگان ] قوم تو, 
قریش هستند, تو نسبت به امور تجربه و شناخت آنها را نداری و من 
ابوبکر را برای اين کار قویتر از تو و تحملش را بیشتر از تو میبینم. پس 
اين کار را : به او بسپار و راضی شو. اگر تو زنده بمانی و عمرت طولانی 
باشد, آن وقت تویی که به جهت فضل وخویشاوندی و سابقه و جهادی که 
داری شایسته و سزاوار این امر میگردی. 


علی یه السلامت فر‌خند: ای کرو احزان شهار به خدا ها را 
فا داح کست فحمم د خی آلام یه و لها اد اش ار وود 
به خانه های خود رید و اطلییت اون از مقام و حقی که در بین مردم 
دارند کنار نزنید. ای گروه مهاجران ! به خدا سوگند ما اهل بیت پیامبر برای 
این کار از شما سزاوارتریم. مگر نه اين است که قاری کتاب خداء فقیه در 
دین خدا؛ غالم. به سنت و آگاه به آموز 
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خود پیروی نکنید تا بیشتر از این از حق دور نشوید. 


بشیر بن سعد گفت: ای علی ! اگر انصار این سخنان را قبل از بیعت با 
ابویکر از تو شنیده بودند, هیچ دو نفری بر سر آخلافت ] تو با هم اختلاف 
نمیکردند, ولی اینان دیگر بیعت کردهاند. علی - علیه السلام - به خانهاشان 
رفتند و بیعت ننمودند. و همینطور در خانهاشان ماندند, تا زمانی که فاطمه 
علیها السلام رحلت کردند. سپس بیعت نمودند.(1) 


دس رل ان مات ی اس عبت ان موی 
که روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده(3) نادرست 
است ؛ منظورم روایتی است که حاکی از ان است که پیامبر - صلی الله 
غلیه و. اله.- در زمان بیمار‌یاشان: به .عاقشه فرمودهاند: بکه بدر و برادرت 
پیش من بپایند تا نوشتهای برای ابوبکر بنویسم؛ زیرا میترسم کسی مدعی 
شود و با ارزومندی تمنایی کند, و حال انکه خدا و مومنان فقط ابوبکر را 
[برای این کار ] مییسندند. 


سپس از کتاب تتعیفهر. خالنف احمد بن عبدالعزیز جوهری, با سند خود از 
عبدالله بن عبدالرحمن روایت کرده که محمد بن علی, امام باقر كِ 
السلام - فرمودند: علی - علیه السلام - فاطمه - صلوات الله علیها - را بر 
الاغی سوار نمودند و به همراه ایشان شبانه به خانههای انصار رفتند َ از 
انها یاری بخواهند؛ فاطمه سلام الله علیها از انها میخواستند تا ایشان را 
یاری رسانند و آنها میگفتند: ای دختر رسول خدا! ما با اين مرد بیعت 
کردهایم, اگر پسرعمویتان قبل از ابوبکر پیش ما آمده بود, با ابوبکر بیعت 
تفيکرديم. علی: علیه التضلام. فرهودند؛ آبا بدن رسول خدا را در خانهاشان 
رها میکردم و هنوز او را کفن و دفن نکرده, پیش مردم میامدم تا بر سر 
حکومت ایشان با انها نزاع کنم؟ فاطمه علیها السلام فرمودند: 
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1- .[1] این مطلب را بلاذری در 1 : 587 و ابن قتیبه در الامامه والسیاسه 
1 18 آوردهاند. 

۰-2 . شرح نهح البلاغه 2 : 3 - 5 

۰-3 . صحیح مسلم , فضائل الصحابه شماره 11 , مسند احمد 6 : 106 , 
صحیح بخاری 9 : 100 


ابالحسن کاری انجام دادند که باید انجام میدادند. و آنان کاری کردند که 
خداوند خود برای [جزای ] انها در ان کار کافی است. 

همچنین از همین کتاب از قول عمر بن شبه از ابوقبیصه روایت ت کرده, 
وقتی پیامبر - صلی الله علیه و آله - وفات بافتند و آن جریانات در سقیفه 
رخ داد. علی - علیه السلام - به این شعر تمثیل نمودند: (1) 


- انسانهایی شدند که هر چه میخواهند میگویند, و زمانی که زید سرگرم 
گرفتاريهایش میباشد, طغیان میکنند.(2) 


و نیز گفته است: زبیر بن بکا ر از محمد بن اسحاق روایت کرده که وقتی با 
ابوبکر بیعت شد, افراد قبیله تیم بن مه به خود باليدند. همه مهاجران و 
بیشتر انصار به یقین میدانستند که بعد از پیامبر - صلی الله علیه و آله - 
علی+ علیه السلام -صاخب آمر اغلاقت ] میباشند. و فضل بن عباس گفت: 
ای گروه قریش ! و به خصوصاً ای قوم بنیتیم ! شما خلافت را به جهت نبو 

گرفتید, دز خالی که:ها شست هار آن بودنم ته شها: ی 
هستیم», , به دنبال این امر رویم. مردم بیش 9 به سراغ آن 
میروند از ما بدشان میاید؛ زیرا انها به ما حسادت میورزند و از ما کینه به 
دل دارند. ما میدانیم که صاحب ما نیز دورهای دارد که سرانجام آن 


شود. 
نیست که از همه مردم به قران و سنتها اگاهتر است؟ 


- و مگر او در زمان حیات پیامبر نزدیکترین مردم به ایشان نبود؟ و مگر او 
نبود که جبرئیل در غسل و کفن رسول خدا یاریش نمود؟ 
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1- . شرح نهج البلاغه 2 : 5 
2- . الامامه و السیاسه 1 : 19 


ِ کسی که همه خوبیهایی آنها, در او وجود دارد و آنها شکی در اینباره 
ندارند, و حال انکه خوبیهای او به قدری است که در همه مردم نیز یافت 
۰ . 


- چه چیزی آنها را از وی رویگردان نمود؟ بگویید تا ما هم بدانیم, آری, اين 
از بزرگترین زیانهاست. 


زبیر نقل کرده: علی علیه السلام به او پیغام دادند و او را نهی نمودند و به 
او امر کردند که دیگر این کار را نکند و [از اين شعرها نسراید.] و 
فرمودند: سلامت دین نزد ما از هر چیز دیگری محبوبتر است.(1) 


این ابی الحدید سپس گفته است: بخاری و مسلم در صحیحشان با سند 
خود از عائشه روایت کردهاند که فاطمه - علیها السلام - و عباس نزد 
ابوبکر آمدند و میراث خود از پیامبر را از او طلب کردند "انا زضین قدی و 
سهمشان از خیبر را میخواستند. ابوبکر به آن دو گفت: از رسول خدا - 
خی ات انم و هه سم که ها با خن و و اف 
ی 

به اندازه دیگران از اين مال بهره میبرند, به خدا سوگند من هر کاری که 
دیده باشم رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را انجام میدهند, انجام 
میدهم و از آن فروگذار نمیکنم. فاطمه - علیها السلام - از او روی برتافتند 
و دیگر تا مان وفاتشان در آن. مورا اهفخرفی نز دند. غلی: > علية السلام:: 
الا اه ان دعاسم کم تا ره اسگر ور 
اند اشماس ها طم سلام الق ها باعت که موم مد علی اد 
السلام می شد و هنگامی که فاطمه - علیها السلام - زنده بودند,. علی - 
قابه اسلا یر ضان مردم آبره امشخضتن | داستد. اما سد آ. وفات 
فاطمه - علیها السلام - مردم روی از علی علیه السلام برگرداند. فاطمه - 
تقو نار کیب رح که این «مایت را اه هل کرد کست: ۱۱ 
قلی تايه السامتا با شاه با اه ای نویر ات کرد کته و 
هچیک. از پیهاشم یز تا ممانیکه یشان با ای کر یعت کرت زست 
ننمودند] علی - علیه السلام - وقتی آن وضع را دیدند, به بیعت تن دادند و 
با او 
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بیعت کردند؛ شخصی را در پی ابوبکر فرستادند و به او فرمودند که پیش 
ما بیا و کس دیگری به همراهت نیاید. ایشان خوش نداشتند که عمر هم 
خدا قسم تنها نزد انها خواهم رفت. چه کار میخواهند با من بکنند. ابوبکر 
رفت به نزد علی علیه السلام وارد شد ودید عدهای از بنیهاشم نیز نزد 
ایشان هستند. علی - علیه السلام - برخاستند و خداوند را به آنچه شایسته 
است حمد و ثنا نمودند و سپس فرمودند: آفا دا انشیگر ااسکت‌ما با که 
بیعت نکردیم. سببش انکار فضل تو و دربغ کردن از خیری که خداوند به 
سمت تو کشانده نبود؛ ما دیدیم که ما نیز در اين امر حقی داریم. ولی شما 
همه انز برای خود برداشتید, سپس ی 
و - و حق خود را متذکر شدند و همینطور گفتند, و 


وقتی بقل - علیه السلام - سخنان خود را تمام کردند, ابوبکر شهادتین بر 
زبان آورد و و خداوند را به آنچه شایسته است حمد و ثنا نمود و سس 


گفت: به خدا سوگند خویشاوندان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نزد 
من محبوبتر از خویشاوندان خودم هستند. اگر هم تا به حال این اموالی که 
در اختیارم است را به شما تحویل ندادهام. فقط به قصد خیر بوده است ؛ 
زیرا من از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدم که میفرمود: چیزی 
تا ها ها و ها سس ات وتان 
مک کی لاه من الک رسد انطا ‏ ار ان ات مات و 
میبرند. به خدا سوگند من تا به حال هر کاری را که رسول خدا - صلی الله 
علیه ‏ الفت انجام دادهانض را قوه کداشتم و ان شای الم فرط دارم 
کم اه الا تصرف و قوار سا را ات هم ات ی 
ابوبکر نماز ظهر را خواند رو به مردم کرد و در قالب جملاتی قدری از علی 
- علیه السلام - عذرخواهی کرد. سیس علی - علیه السلام - برخاستند و 
حق ابوبکر را بزرگ شمردند و به ذکر فضائل و سوابق او پرداختند و سپس 
به سمت ابوبکر رفتند و با او 
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بیعت کردند. از آن پس بود که مردم رو به علی - علیه السلام - آوردند و 
به او گفتند: کار درستی کردی و آن را خوب انجام دادی.(1) 


01 میگویم: ابومحمد بن مسلم بن قتیبه که از علمای بزرگ اهل تسنن و 
اف تارسنگاران آنهاست: دز کتاب رین داسان سعیقه با تمام:طول. و 
0 آنچه که ابن اببالکدید نعل. کرژج آورده است. فقط 
اننکه اوبه:جای نام پشیر بن شعده ام فینض یبن شعد: را آور ده و هاخر | را 
اینگونه ادامه داده است: همین که ابوعبیده و عمر خواستند با ابوبکر بیعت 
کنند. قیس بن سعد بر آنها پیشی گرفت و با ابویکر بیعت کرد. حباب بن 
منذر او را صدا زد و گفت: ای قیس بن سعد ! عاق شوی ! چه چیزی تو را 
بر اين کاری وادار کرد؟ آپا بر امیرشدن پسرعمویت حسادت ورزیدی؟ 
: نه, خوش نداشتم که با قومی بر سر حقی که برای آنهاست 
کشمکش کنمه وقتی افراد قبیله اوس کار قیس, که بزرگ قبیله خزرج بود, 
و دعوتی که قریش به ابوبکر مینمودند را دیدند, و دیدند که خزرجیان 
میخواهند سعد را به امارت برسانند, بعضی از آنهاء از جمله اسید بن حضیر 
نة تعضی, ذیگرشان. کفیید؛ به خدا سوگند حتی اگر سعد همین یک بار 
عهدهدار این کار شود آنها برای هميشه برتر از شما خواهند بود و هرگز 
بهرهاي از آن برای شما فرار تخواهتد داد؛ بسن برخیزید وبا ابوبکر بیعت 
کنید. آنها نیز برخاستند و با او بیعت کردند, حباب به سمت شمشیرش 
رفت و آن را برداشت, یلا فاصله به وی او زفتند و شمفتزشن را گرفنند 
۳ پیراهنش همینطور بر صورت انها میزد. وقتی همه بیعت کردند, او 
: ای انصار ! خواهید دانست. به خدا سوگند حویت از هماکنون میبینم 
که پسران شما بر در خانه پسران آنها ایستادهاند و با دستان خود از آنها 
گدایی میکنند. ولی آنها حتی آب هم نميدهند. 


برخاستن داشتم, نعرهای میزدم که در همه گوشه و کنار و کوچههای این 
شهر شنیده شود و تو و اصحابت را از شهر بیرون کند, و تو را به قومی 
ملحق میکردم که در آن فرمانبر و زیردست بودی نه فرمانده و باعزت. 


ص: 31 


1-. شرح نهچ البلاغه 2 : 19- 18 


سپس گفته که سعد بیعت نکرد و به نماز آنها اقتدا نمیکرد و در جمع آنها 
حضور نمییافت و در حج با آنان همراهی نمیکرد و اگر یارانی مییافت, علیه 
آنان میشورید و اگر کسی در چنگ با آنها پیرو او ميشد با آنان میچنگید. او 
به همین حال باقی بود تا اینکه ابوبکر مرد و عمر به حکومت رسید. سعد 
به شام رفت و در آنجا جان سپرد و با هیچکس بیعت نکرد. سپس جریان 
امتناع بنیهاشم از بیعت و جمعشدن آنها به گرد علی - علیه السلام - را ذکر 
گرگ و کمنه کعسس یه سمراخ فد های یش انوا زو ون با ترش 
بیرون آمد و مانند آنچه در روایت چوهری ذکر شد را اورده تا اینجا که: 
علی را در حالی که میفرمود: و ی , نزد 
ابوبکر دنه و به او 1 با ابوبکر بیعت کن؛ ایشان فر مودند: من 
شزاوارتی از تما برای این کاوم شین ها مات تس کشا بایه امن 
بیعت کنید. از آن سو این امر را از دست انصار بیرون کشیدید و برای آنها 
دلیل یه خویشاوندی ببافتز آوردید: و از این طرف. ان را از ما که اهل بیت 


سپس احتجاجات علی - علیه السلام - را به همراه مطالبی افزونتر که ما 
انها را ذکر نمیکنیم اورده و به اینجا میرسد که: علی - علیه السلام - شبها 
فاطمه دختر رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را بر چهارپایی سوار 
میکردند و ایشان را به در خانههای انصار میبردند. و ایشان از آنها طلب 
یاری میکردند. آنها میگفتند ای دختر رسول خدا - صلی الله علیه و اله و 
سلم - ! ما با این مرد بیعت کردهایم. و اگر همسر و پسرعموی تو زودتر 
7 - علیه السلام - 
میفرمودند: آیا [درست بود که ] بدن رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را 
در خانهاشان رها میکردم و قبل از اينکه ایشان را به خاک بسپارم. بیرون 
میامدم و با مردم بر سر حکومت ایشان منازعه میکردم؟ فاطمه فرمودند: 
ابالحسن کاری را کردند که باید میکردند. و انها نیز کاری را کردند که 
خداوند انها را آبه سبب عملشان ] مورد محاسبه قرار داده و از انها 
بازخواست خواهد کرد. 
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سپس نقل کرده: به ابوبکر خبر دادند که عدهای نزد علی - علیه السلام - 
جمع شدهاند و بیعت نمیکنند. ابوبکر نیز عمر بن خطاب را پیش نها 
فرستاد. عمر امد و انها را که در خانه علی - علیه السلام - بودند صدا زد, 
ولی آنها بیرون نيامدند, عمر هیزم خواست و گفت قسم به کسی که جان 
عمر در دست اوست, يا بیرون می آیید, وبا شانه شا با هر انکه درون ان 
است به آتش میکشم. به او گفتند: ای اباحفص! فاطمه علیها السلام درون 
خانه است. گفت: حتی گر او هم درون خانه باشد 1 آن را ؛ به. آننتن 
میکشم ]. 


همگی جز علی - علیه السلام - بیرون آمدند و بیعت کردند. به عمر گفتند 
که علی ‏ غلیه الم فرمود ند فمیم خوردهام فا برمانی که فران. زا 
جمعاوری نکردهام بیرون نیایم و لباس بر دوش نیاندازم. فاطمه - سلام 
الله علیها - بر در خانه ایستادند و فرمودند: قومی سراغ ندارم که حضوری 
بدتر از شما داشته باشند؛ شما پیکر رسول خدا - صلی الله علیه و اله - را 
در میان ما رها کردید و امرتان را بین خودتان تمام کردید و با ما مشورت 
نکردید و حقی برای ما قائل نشدید. عهر نزد. ابوبکر آمد و به.او گفت: آیا 
نمیخواهی از این متخلف بیعت بگیری؟ ابویکر به قتفذ که خدمتکارش بود 
گفت: ای قنفذ ! نزد علی برو و به او بگو بیاید. قنفذ نزد علی - علیه السلام 
- رفت, ایشان فرمودند: چه می خواهی؟ قنفذ گفت: خليیفه رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - تو را میخواند. علی - علیه السلام - فرمودند: چه 
زود بر رسول خدا دروغ بستید. قنفذ برگشت و پیغام را به ابوبکر رساند. 
ابوبکر مدت زیادی گریه کرد. عمر برای ای کت آبا نمیخواهی این 
متخلف را برای بیعت بیاوری؟ ابوبکر به قنفذ گفت: نزد علی بازگرد و به 
او بگو که امیرالموّمنین تو را برای بیعت فرا میخواند. قنفذ آمد و پیغام را 
رساند. علی - علیه السلام ِ خود را بلند نموده و فرمودند: سبحان 
الله ! چیزی را ادعا کرده که برای او نیست.؛ قنفذ باز گشت و پیغام را 
رساند. ابوبکر مدت زیادی گریست. سپس عمر برخاست و به همراه 
عدهای راه افتادند و به در خانه فاطمه - علیها السلام - رفتند و در را زدند. 
وقتی فاطمه صدای آنها را شنید, گریهکنان و با صدای بلندی فریاد برآورد: 
ای رسول خدا! بعد از تو چهها از پسر خطاب و پسر ابیقحافه چهها دیدیم, 
وقتی مردم صدا و گریه ایشان را 
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شنیدند. گریهکنان از آنجا برگشتند, و نزدیک بود دلهایشان پارهپاره شود و 
جگرهایشان تکهتکه گردد. ره ان وهای ترا ان نو علی عم 
السلام را بیرون آوردند و ایشان را نزد ابوبکر بردند و گفتند بیعت کن, 
ایشان فرمودند: اگر این کار را نکنم؛ چه میشود؟ 3 به خداوندی که 
مود سن او تست کید که از شت کی روا کی نم ایشان 
فرمودند: در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را کشتهاید. عمر 
گفت: بنده خدا را آری, ولی برادر رسول خدا را : نه. ابوبکر دم فرو بسته 
بود و چیزی : 


عمر به ابوبکر گفت: آپا در مورد او دسنوری نمیدهی؟ ابوبکر گفت: تا 
زمانی که فاطمه در کنار اوست. او را به کاری وادار نمیکنم. علی - علیه 
السلام - به کنار قبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله + امدند و ور خالی 
که فریاد میکشیدند و گریه میکرد. صدا ِِ ای 0 این 


نمودهایم. با هم راه افتادند و امدند و از فاطمه اجازه خواستند [که انها را 
به حضور بپذیرند]/ ولی ایشان به ان دو اجازه ندادند. نزد علی - علیه 
السلام - که آمدند و با ایشان صحبت کردند, علی علیه السلام آنها را نزد 
فاطمه آفردند. وقتی نزد فاطمه - علیها السلام - نشستند, ایشان رویشان 
۶ بهتمت قیبهانه» پر کرداندنهه ان جوی انشان: ملام کردند, اما ایشان 
جواب ب سلام آنها را ندادند. ابوبکر شروع به صحبت کرد و گفت: ای محبوب 
و خدا! به خدا سوگند خویشاوندان رسول خدا نزد من محبوبتر از 
خوشاوندان خودم هستند و شما برای من از دخترم عائشه عزیزتر هستید, 
دوست داشتم روزی که پدرتان وفات ۰ یافتند. من نیز میمردم و بعد از 
ایشان زنده نمیماندم. ایا فکر میکنید که من با اين که فضل و شرافت شما 
را میدانم. شما را از حق و ارثتان از رسول خدا راانکار میکنم؟ ولی من از 
رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم - شنیدم که میفرمودند: ما 
پیامبران ارثی از خود برجای نمیگذاریم و هر آنچه از ما باقی بماند صد قه 
است. فاطمه - علیها السلام + قر‌مودند: با اکر ستختی, ار. رمتول زا 


سم 


ی الله اه و اله ی اه خضا بقل کم انوا تسده 
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تأیید میکنید؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا قسم آیا از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نشنیدید که میفرمودند: رضایت فاطمه رضایت من؛ و 
ناراحتی فاطمه ناراحتی من است.؛ و هر کس دخترم فاطمه را دوست 
بدارد مرا دوست داشته, و هر کس فاطمه را خشنود کند مرا کرده, و هر 
کس فاطمه سلام الله علیها را خشمگین کند مرا خشمگین کرده است؟ 
گفتند: اری, ما اين را از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدیم, فاطمه - 
علیها السلام - فرمودند: من خدا و ملائکه خدا را گواه میگیرم که شما مرا 
خشمگین کردید و مرا خشنود ننمودید و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله را 
ملاقات کنم, حتما از شما پیش ایشان شکایت خواهم کرد. ابوبکر گفت: ای 
فاطمه ! پناه بر خدا از خشم رسول خدا و خشم تو,. سپس ابوبکر , به گونهای 
گریست که نزدیک بود جانش از بدنش درآید. فاطمه لها النساام:»: 
فرمودند: به خدا سوگند در همه نمازهایم تو را نفرین میکنم. 


سپس [ابوبکر] گریهکنان بیرون آمد و مردم اطراف او گرد آمدند و ابوبکر 

به آنها گفت: آیا شما ۱ شب را در آغوش زوجه خود میگذرانید و 7 
شمارا تمیخواهم. بعتم را لقوکنید | مردم گفتد: ای جانشین رسول خد! 
رن کی دین خدا باندان مان آنه کر نع و سو گند اگر این نبود 

و از شلشدن این ریسمان نمیترسيدم, بعد از آنچه از قاطمه دیدم و 
ت ص نم علی - 
علیه السلام - تا زمانی که فاطمه - علیها السلام - از دنیا رفتند, بیعت 
نکردند. و فاطمه- علیها السلام - تنها هفتاد و پنج روز پس از رحلت 


پدرشان زیستند.(ط) 
باید برخی موارد مشتبه در روایات فوق را توضیح بدهیم؛ 


جزری گفته است: "القعید" فعیل به معنای فاعل است و پعنی کسی که در 
نشستن و دستنگهداشتن با انسان همراهی کند. ۰ گفته است: 
"آدلی فلان برجمه" تیب وا وتد اتف فمسل در و ادلی یه 
دلیلش را آورد "أدلی 
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ات دام وا ات1 ۰ 20*12 


الیه ماله " یعنی مالش را به او داد, و "نهنهه عن الامر, فتنهنه " یعنی او را 
۱[ از آن کار دست کشدو. تلکا غلیه بعتین تن با ورد یه 
تاخپر انداخت. 7 "تفوت فلان علی فلان فی کذا و 
افتأت علیه" " یعنی با نظر خود در آن تصرف کرد و وقتی که متضمن معنای 
غلبه باشد با "علی" ی میشود, و از آن جمله است سخن عبدالرحمان 

بن ابوبکر: ۳ له بفتاثك علیه فی بناته " آپا بر کسی مانند من» از راه 
۲۳ کف از .باب: افتعل و از ويشه. افو" به .هعنای 
"سبق" است. به هر کسی که بدون اطلاع در کار انسان دخالت کند, گفته 
میش‌ن فد افتانت علیم فیه این کار زا نون اه اواتجام:داری. 
"شبل " ب کسر شین به بچه شیر گفتم میشود, و "عژیس " و "عژیسه" به 
کسر عین و تشدید راء به لانه شیر گفته ميشود. "لنعیدها جذعه" یعنی 
خنکن که در.. آغا: ز میان ما بود را از سر میگیریم, جوهری گفته است: "فلان 
فی هذا الامر جذء" " وقتی گفته میشود که شخص شروع به سخنگفتن در 
مورد آن نموده باشد. و "عفتک عفاه " شاید دعا باشد هو حقام خیرخواهی 
0 و در مقام بدخواهی یعنی مصائبی که 
خانهها و آثار را از بین میبرد, بر تو نازل شود و تو را از روی زمین محو 
کند. جوهری همچنین گفته است: "عفت الریح المنزل " یعنی باد خانه را 
مندرس کرد و "العفاه" یعنی کسانی که به دنبال چیزهای خوب هستند. 
"فلان تعفوه الأضیاف و هو کثیر العفاه" یعنی فلانی غالبا مهمان دارد. در 
اکثر نسخهها مت غفاف " با غین آمده که معنای مناسبی برای أن نیافتم؛ 
و در اکثر کتابها "عقتک عقاق " امده که یعنی همانطور که نو رحم را قطع 
ی و در روایت ت آبن قتیبه "عافک 
عانق "است 


جرزی گفته است در حدیت سقیفه آمژه که: "لامر بیننا و بینهم کقد 


الابافه ۳ اه ام هفاکسن موم بیقر مرف یفام 
آن زائد است, منظور این است که ما با شما در حکومت برابریم, هی 
آهیری بر صاموزی برتری ندارد. مانند برگ خرما که وقتی دو نیم میشود, 
هر دو کاملا با هم برابر هستند. در اینجا نقل کلام جزری تمام ميشود. 
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بوالفصیل " کنیه ابوبکر است که به جهت نزدیکی معنای بکر و فصیل به 
ی "عجاجه" به فتح عین, یعنی غبار. جوهری گفته است: 
"جدجد " حشرهایست شبیه ملخ که در شبها میخواند (جیرجیرک), "الفتک" 
یعنی کسی پیش دیگری برود و در حالی که او فریب خورده و غافل است, 
او را به قتل برساند. و در حدیث امده است که «قید الایمان الفتک و لا 
یفتک الموّمن» یعنی ایمان مانع کشتن با نیرنگ اتمه نسوس ها 
نیرنگ کسی را نمیکشد. 


میگوید: "تدکدکت الجبال " یعنی کوهها فانتد کل شل شدند, "دکداک " رملی 
است که به زمین بچسبد و جدا نشود. "جندل " یعنی سنگ, و "صراط " به 
کسر صاد یعنی راه واضح و مشخص, و "عیر" یعنی الاغ چه وحشی و چه 
اهلی, و خسف بعنی خواری و مشقت است. شح الوتد" کنایه از کوبیدن 
متخ استت: و را له یعنی..دلتنن بر او تنوخت.: "منعرج الوادی" مکانی 
است که دوه به راست و ج+بپ مایل میشود, و وی" بر وزن "الی" جایی 
است که شن روی آن را گرفته باشد. و التوی یعنی کج شد. يا جایی باریک 
را گویند. "استبان " بعنلی آشکا. نمود, ۳ توضیح داد که هم به صورت لا زم 
مباند ,و هم صتعدی ‏ یفنین. تا خاشت. فردا. تمیفهمند. که من خیرشان .۱ 
میخواهم, ولی فردا اتفاقات امروز رخ داده و دیگر [دیر شده و] 
فهمیدنشان سودی برایشان ندارد. یک بیت از قصیدهای حماسی است که 
داستان آن در جای خود ذکر شده است. 


اس " تراشیدن چوب است و 0 یعنی او را سرزنش کرد. 
5 " یعنی تفرق و پراکندگی: 9۰ "ندر الشی ء تذهرا بفنی افناد: "حص " 
به معنای تراشیدن مو است 9 "زثیر " صدای شیر است که از سینهاش 


برآید. در برخی نسخهها "زبیر" بر وزن امیر آمده که یعنی زیرکی. در ۳ 
آمده است: "ما تجانفنا فیه لاثم " یعنی ما براي ارتکاب گناه متمایل به 


نشدیم. "آنت ارات من آنت صاحه ظاهرا ادا ۳ سعد ِ او 


کردی. 
ص: 227 


ای جوینده حقیقت و بقین ! اکنون که از احادیث و آثار اهل تسنن در مورد 
داستان سقیفه مطلع شدی, آگاه باش که این است حال و وضع اجماعی 
که آنها ادعا میکنند در به خلافت رسیدن ابوبکر وجود داشته است. و از 
هفین زو نود کهه: غاقبت. ان تج نه تباهی دین کردید.. قمه ار 
اصول اهل تسنن گفتهاند که اجماع عبارت است از متفق شدن همه اهالی 
حل و عقد. یعنی مجتهدان و علمای مسلمانان. بر سر یک موضوع در یک 
زمان. بر اساس آنچه که در شرح مختصر عضدی و غیر آن آمده است, خود 
آنان در مورد تحقق اجماع و شرائط آن بحث کردهاند که آیا تحقق اجماع 
[با تعریف فوق] ممکن است. يا محال؟ و بر فرض مممکن بودن, آیا وجود 

هم پیدا کرده است يا نه؟ و با فرض همه اینها, ایا اجماع میتواند حجت و 
۱۳ 
بگیرد, آیا ختی اکر تبوت آن به حد تواتر نرسد, باز هم میتوان حجت و دلیل 
باشد يا نه؟ و در همه این موارد میان علمای آنها مشاجره و کشمکش واقع 
شده است, پس انها برای اثبات امامت ابوبکر, باید همه این موارد را ثابت 


اش کانش داش سای از دام زان افو تذارنی خطور 


بعد از این قبول اینها نیز اختلاف دیگری وجود دارد؛ و آن اینکه آیا در 
حقانیت اجماع شرط است که هیچیک از اجماع ان نباید تا هنگام 
مرگشان از مسأله مورد اجماع تخلف کنند و با آن مخالفت ورز ند یا چنین 
شرطی وجود ندارد؟ آنها همچنین در این مساله اختلاف دارند که آبا اجماع 
خود به تنهایی حجت است. يا باید سندی داشته باشد که در واقع ان سند 
حجت حقیقی است؟ سندی که در مساله ادعای خلافت ابوبکر ذکر شده 
است, یک قیاس فقهی است؛ زیر آنان مطابق آنچه ادعا کردهاند, - البته 
خوانندگان حقیقت امر را خواندند و دریافتند - ریاست دین و دنیا را قیاس 
به امامت نماز در زمان بیماری رسول خدا - صلی الله علیه و اله - 
کردهاند. و فساد این ادعا بر کسی که شناختی ناچیز از اصول دین داشته 
باشد. پوشیده نیست. زیرا آثبات حجیت قیاس بسیار مشکل است و علمای 
شیعه و پیروان مذهب ظاهریه اهل تسنن و همه معتزله حجیت ان را نفی 
میکنند و هر یک بنا بر 
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مذهب خود دلایل عقلی و نقلی [در نفی حجیت آن ] میاورند. سایر فرق و 
مذاهب نیز در مورد اقسام قیاس و شرائط ان اختلاف زیادی دارند. 


با فرض آثبات تمام این موارد. قیاس در جایی است که علتی در اصل وجود 
دارد و فرع در آن علت با اصل برابر باشد. در اینجا نه تنها علت مفقود 
اثیجتبلکه قفاوت اشکاری | فان اصلر و فرع ] وجقد داد زیر از نظر آنها 
اقتدا به هر فرد نیکوکار یا فاجری در نماز جایز است؛ و حال انکه در 
خلافت اینگونه نیست؛ زیرا آنها عدالت و شجاعت و قريشي بودن و 
چیزهای دیگری را در خلافت شرط ۳۳ همچنین مسالة: آمافتت: 
جماعت مساله واحدی است که در آن دانش زیاد و شجاعت و تدبیر و 
ایو شب ای کم اد نظی انا کر عاافت شرط استه معید قشست ار آن 
ابیت کة خلافت عبارت از حاکمیت و حکومت در همه امور دینی و دنیوی 
اشتت سای م اف رای شا اند که خی ار اماسر سک مه 
خلفه‌سد اه آشجوه اس سایراین فان این بت آن ضحم فست. 


و اینکه بعضی از آنها گفتهاند که نماز از امور دینی و خلافت از امور 
دنیاست. اشتباهی واضح است؛ زیرا محققانی مانند شارح جدید 9 
امامت را به حکومت عام دینی و دنیوی تعریف کردهاند.(1) و ظاهرا همین 
درست است. مضاف بر اينکه اصل أٌ که خلافت از امور دنیوی 0 
ثابت نیست "زیر همانطور که فبلا دز روايات کذشت و به زودی برخن: از 
اتقار آ هیا وزیک - شیعیان این موضوع را به شدت انکار میکند. 


ترخی از انها کفتهاند: پیامبر.ضلی الله علبه و آله.- [در هنکام بیماریاشان 
امر به اقامه نماز کردند, ولی کسی را برای این کار تعیین نکردند, عائشه 
دختر ابوبکر به بلال گفت: پیامبر - صلی الله علیه و آله - امر کردند که 
ابوبکر امام جماعت شود. وقتی رسول خدا - صلی الله علیه و اله - مطلع 
شدند, ] یک دست خود را بر شانه علی - علیه السلام - و دست دیگرشان را 
بر شانت غسلسن این گا شته و مسته رختد و اور را از عدر ان 
کنار زدند و خودشان بر مردم نماز گزاردند. تا امامت ابوبکر در "۳ 
موجب خلل در دین نگردد. چیزی که بخاری با سند خود از 


ص: 99 


1-. شرح المواقف 2 : 469 


عروه نقل کرده این قضیه را تقویت میکند:(1) «رسول خدا - صلی الله 
علیه و اله - اندکی احساس بهبودی کردند و [برای اقامه نماز] به محراب 
امدند. ابوبکر به نماز رسول خدا - صلی الله علیه و اله - نماز میخواند و 
مردم نیز به نماز ابوبکر, یعنی به تکبیر او نماز میگزاردند.»(2) پایان نقل 
از صحیح بخاری. 


و اگر مطابق نظر آنها, روایت مقدمنمودن ابوبکر [از جانب پیامبر] در نماز 
صحیح باشد, و بر فرض صحت دال بر امامت او باشد, اين به منزله نص 
پیامبر - صلی الله علیه و اله ِ بر امامت اوست؛ و وقتی نص موجود باشد, 
تباز بت هیچ بیز دکری ببست بسن جطور اوکر و اصجاب سعبند. ان 
[نص ] را به عنوان دلیل برای امامت ابوبکر نیاوردند؟ و چطور به کمک آن 
بر انصار احتجاج نکردند؟ معلوم میشود که ان [تقدیم ابوبکر در نماز] به 
هیچ وجه نمیتواند دلیل [بر خلافت ] شود. 


همچنین واضح است که امامت از اصول دین است, و حتی با فرض اینکه 
قیاس صحیح باشد, اثبات آن با قیاس صحیح نخواهد بود؛ زیرا با فرض قبول 
حجیت قیاس, قیاس فقط در فروع دین جاری است. و اگر ظن [ناشی از 
قیاس ] مجتهد, در مساله امامت نیز مانند فروعات فقهی کافی باشد, نباید 
مجتهدی که ظن به عدم امامت ابوبکر دارد را تخطئه نمود, باید تقلید از آن 
مجتهد نیز جایز باشد, با اينکه آنها چنین نظری ندارند. 


همچنین این که کسی [به هر دلیلی] جانشین شود اقتضا نمیکند که 
جانشینیاش باید ادامه بیابد؛ زیرا اگر هم خلافت او به وسیله فعل [ که مثلا 
مقدم نمودن در نماز جماعت است ] ثابت شود. فعل, دلالت بر تکرار و 
دوام ندارد. اكر با گفتار هم ثابت شود. همینطور است. چطور میتواند چنین 
دلالتی داشته باشد و حال انکه عادت این بود که در زمان غیبت ایشان از 
جانشین تبعیت میشد, و با حضور مجدد ایشان شخص جانشین به خودی 
خود از جانشینیاش خود عزل میشد. 


همین این آمر با آنن مساله که رسول خوا هد صلی: آلله علیه و آله ور 
جنگ تبوک, علی - علیه السلام - را جانشین خود در مدینه قرار دادند و بعد 
از ان 


ص: 330 


1-. صحیح بخاری, کتاب الأذان, باب 39, 2 : 174 
2-. مراجعه کنید به احقاق الحق 2: 363 


هم ایشان را عزل نکردند معارض است. زیرا وقتی علی علیه السلام 
جانشین حضرت بر مدینه باشند, این بدین معناست که ایشان در سایر 
مسولیتها نیز جانشین پیامبرند؛ زیرا قائل به فصل وجود ندارد [که بگوید 
ممکن است ایشان در سایر مسوولیتها جانشین پیامبر نباشند]. و ارجحیت 
با ماست؛ زیرا جانشینی علی علیه السلام در مدینه, به مقام امامت بزرگ 
[و عام ] نزدیکتر است, جون چنانچه گذشت جانشینی بر بک شهر, امور 
دینی و دنیوی, هر دو را شامل میشود برخلاف جانشینی در نماز. 


از همه اینها هم که بگذریم, در امامت ابوبکر, اجماع همه افراد امت در یک 
زمان معین واقع نشد و حتی با قطع نظر از عدم حضور اهل بیت - علیهم 
السلام - و سعد بن عباده که بزرگ انصار بود و فرزندان و اصحاب او نیز 
شریف گفتهاند که هرگاه امامت با اختیار و بیعت حاصل شود, بدان که آن 
حصول. دیگر نیازی به اجماع همه افراد اهل حل و عقد ندارد؛ زیرا ما 
ای از لو کل را ارم که کیو انه هه اهالن حل مور 
اجماع موجود باشند] بلکه وجود یک يا دو نفر از اهل حل و عقد نیز برای 
میدانیم که صحابه با وجود آن همه صلابت در دین, در مساله امامت به 
همین مقدار اکتفا کردند؛ مانند سپردن خلافت به عمر از طرف ابوبکر. و 
اهل حل و عقد مدینه در اجماع حاضر باشند را شرط ندانستند, چه برسد 
به اینکه تمامی علمای شهرهای مختلف در اجماع حاضر باشند. و هیچکس 
همان کای اعا تا ار کر وداتا ی با دم کر ور ین امام: 
مسالهایست که بعد از آنها نیز تا زمان ما بر طبق آن عمل ميشده و 
مسر رال اش اما ماس ی 


تفتازانی در شرح المقاصد در استدلال بر امامت ابوبکر میگوید: ما چند 
دلیل داریم: دلیل اول و عمده دلیل ما اجماع اهل حل و عقد بر آن [یعنی 
امامت ابوبکر ] اننت, اک بجه تابر روایات برخی در آعاز فزدید و توققی 
کردند؛ انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شماء و ابوسفیان گفت: ای 
عبدمناف اآیا راضی شدید که تیم 


ص: 31 


1- . شرح المواقف 2 : 467 


عهدهدار امور شما شود؟ به خدا سوگند دشت را پر از افراد سواره و پیاده 

میکنم.؛ و در صحیح بخاری و دیگر کتابهای اکتحات اند که علی له 
السلام - بعد از مدتی درنگ بیعت نمودند. و اينکه ابوبکر و عمر. پیغامی 
ملایم به وسیله ابوعبیده بن جراح نزد علی - علیه السلام - فرستادند که 
راویان مورد اعتماد با سند صحیح جریان ان را نقل کردهاند که مشتمل بر 
نان تیا دق از خانب دوطوی [یعنی علی . ما 
مس امن ۱ ند آن و آمدند و داحل در جماعت شدند و بیعت کردند] و 
ناراحت و شما را خوشحال کرد را مبارک اد بنابراین مطلبی که 
روایت شده که "وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند و علی - علیه السلام - 

زبیر و مقداد و سلمان و ابوذر از بیعت سرباز زدند. فردای ان روز ابوبکر 
در پی علی - علیه السلام - فرستاد و ایشان با اصحابشان پیش او امدند و 
ایشان و سایر کسانی که بیعت نکرده بودند, در همان روز با او بیعت 
نمودند" جای تامل دارد. در اینجا نقل از شرح المقاصد تفتازانی تمام 
میشود. 


تفتازانی در جای دیگری از همین کتاب گفته است: امامت به چند طریق 
منعقد میشود: یکی از انها بیعت اهل حل و عقد علما و سران و چهرههای 
شاخص مردمی است که مشروط به حضور تعدادی خاص و با موافقت 
همه اهالی حل و عقد سایر بلاد نیست, و حتی اگر یک فرد که مردم از او 
اطاعت میکنند, نیز بیعت نماید کافیست. سپس میگوید: طریق تبوت 
امامت نزد ما و معتزله و خوارج و صالحیه, و بر خلاف شیعیان. این است 
که اهل حل و عقد کسی را انتخاب کنند و با او بیعت نمایند و شرط نیست 
که همه آنها بر سر او اجماع داشته باشند و يا تعداد مشخصی باشند, بلکه 
با بیعت یکی از آنها نیز امامت منعقد میگردد, و برای همین ابوبکر منتظر 
نشد که خبرها به گوشه و کنار قلمرو اسلامی برسد [و بعد از آن بر تخت 
امامت شود ره کسی همرس آه آیرازی کرفت. عمر به ابو عبیده گفت: 
دستت را بگشای تا با تو بیعت کنم, ابوعبیده گفت: وقتی ابوبکر هست 
چگونه اين را میگویی؟ در نتیجه با ابوبکر بیعت نمود. و اين [که گفتیم ] 
مسلک اشعریها هم همینطور است. 


ص: 232 


جز اینکه اشعریون شرط میکنند که این بیعت و لو یکنفره باید چند شاهد 
هم داشته باشد, تا کسی ادعا نکند که بیعتی مخفیانه زودتر از این بیعت 
انجام گرفته است.(1) در اینجا نقل از شرح المقاصد تفتازانی تمام ميشود. 


امام فخر رازی در کتاب نهایه العقول اعتراف کرده که در زمان خلافت 
ابوبکر اجماع محقق نشد. بلکه اجماع در زمان خلافت عمر و بعد از مرگ 


سعد بن عباده منعقد شد. 


بر حکمهای این سفیهان که مدعی حرکت در مسیر علما هستند, باید خندید 
و در وقاحت و و بیحیایی آنها باید متحیر گشت. خداوند آنها را ذلیل کند که 
1 
قبول میکند که برای ریاست دین و دنیا و تصرف در جان و مال و ابروی 
همه افراد امت بیعت یی يا دو نفر از مردم, که بر خودشان هم نمیتوانند 
حکومت کنند و عصمتشان ثابت نشده و شهادتشان بر یک درهم و نیم 
درهم نیز قبول نمیشود, کفایت کند؟ 


اگر بگویند: اگرچه در روز سقیفه اجماع بر خلافت ابوبکر حاصل نشد., ولی 
در عرض شش ماه بعد, همگان بر خلافت او متفق شدند و به امامت او 
رضایت دادند و بدین ترتیب اجماع کامل گشت. در مقابل میگویيم : اين هم 
درست نیست؛ زیرا دانستید علی - علیه السلام - و اصحاب ایشان بعد از 
شش ماه نیز بیعت نکردند, و اگر هم بپذيريم که ایشان مانند کسانی که 
بیعت میکنند, دستشان را بر روی دست او زده باشند. شکی در این نیست 
که سعد بن عباده و فرزندان او چنین چیزی را قبول نکردند و با ابوبکر و 
عمر بیعت ننمودند. همچنان که ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب, در شرح 
حال ابوبکر گفته که در روزی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - وفات 
پافتند, مردم در سقیفه بنیساعده برای خلافت با او بیعت کردند. و سپس 
فردای آن روز, یعنی روز سه شنبه بیعت عمومی با او صورت گرفت و 
سعد بن عباده و گروهی از خزرج و گروهی قریش با او بیعت نکردند.(2) 
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الاصابه(2) ۳ وی 

آنها نز تواشتته آو را فاد افراه دعر محنور به بت با خودشان 0 
زیرا 0 زیادی در میان خزرجیان داشت که از فتنه انها پرهیز کردند. 
زمانی که حکومت مسلمانان به عمر رسید, یک روز سعد از بازار مدینه 
گذر میکرد که نگاه عمر به او افتاد و به او گفت: ای سعد ! يا بیا و به بیعت 
ما درای با از این شهر خارج شو سعد گفت: بر من حرام باد که در شهری 
بمانم کته امیر آان: هستی: سپس از مدینه راهی شام شد. سعد در نواحی 
دمشق اقوام زیادی داشت که در هر هفته نزد یکی از این قبایل زندگی 
میکرد, در همان ایام. یک روز که داشت از روستایی به روستای دیگر 
میرفت, از پشت باغی که در مسیر راهش بود تیری به طرف او پرتاب 
کردند و کشته شد. 


مولف روضه الصفا(3) نیز مطالبی گفته که معنایش این که سعد با ابوبکر 


ی 


بلاذری در تاریخش گفته است: عمر بن خطاب به خالد بن ولید و محد بن 
مشلمه کفت که سعد را به قتل. برساننده. و هر دو آنها تبری بم.طرف او 
پرتاب کردند که و د رصان مردم شایعه کردند که جنیان او 
را کشتهاند و این شعر را بر سر زبانها انداختند: 


- سرور قوم خزرج سعد بن عباده را کشتیم, دو تیر به سمت او پرتاب 
کردیم و در نشانهگیری قلب او خطا ننمودیم. 


اگر هم این را بیذیریم [که در عرض شش ماه همگان با ابوبکر بیعت 
کردند]/ میگوییم: در تعریف اجماع. شرط شده که اهل اجماع بر یک چیز و 

در یک زمان متفق شوند ؛ چرا که اگر اجماع در یک زمان وا نع یه 
اه او آخر 
محاففت. کننهه ای خواففت خود بار کزدد آو ان را بسن بکتردا ار آدضستر 
مورد ابوبکر که موافقتها به تدریج [و در 
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تور وا هام نزن ان مت نم اس خاصل ا تک ]که 
تیدا آنوانشدن اخیاع بر علافت انوکر این است هه ار اد 
- صلی الله علیه و آله - بلافاصله و یا در یک زمان اندک, همگان بر سر او 
به اتفاق رسیدند. که بطلانش معلوم است., و اگر مقصودشان این است که 
اجماع بعد از سپری شدن مدتی طولانی محقق شده است. اگر هم 
بیذیریم»؛ این فاق شرط تحفق اجماع, بعنلی اتحاد وقت میباشد. همچنین 
انا وی کت است که می اقا هل کوو ار آن شیم اما اک 
اکثریت غلبه کنند و اقلیت بترسند و با ترس و اجبار, در آنچه اکثریت به آن 
در آمدهاند داخل شوند, [اجماع ] حجیت نخواهد داشت. 


گمان نمیکنم که خواننده بعد از اطلاع از روایات شیعیان و اهل تسنن که 
قبلا آوردیم, شک کند که ممکن است حال به آن صورت که آنها میگویند ] 
بوده باشد, و يا در این تردید کند که بتارم ابتدا بیعت نکردند و سپس 
مجبور شدند و بعد از شش ماه بیعت نمودند. حتی معاویه هم در نامهای 
که یت لت ی خ بویت یشان راید آنسفان ات احار ۱ 
سرزنش کرده و میگوید: نو مانند شتری که در بینیاش چوب کرده باشند, 
کشیده میشدی" و علی - علیه السلام - در جواب او مرقوم فرمودند: 
"گفتی که من مانند شتری که در بینیاش چوب کرده باشند, کشیده میشدم 
تا بیعت کنم؛ به جانم سوگند خواستی مرا نکوهش کنی, ولی ستایشم 
کردی و خواستی رسوا کنی, ولی خودت رسوایی به بار آوردی بر مسلمان 
ننگ نیست که تا زمانی که در دین خود شک نکرده و در یقین خود تردیدی 
و ی بر ای ام کي ود سا ی 
در فصلی که مربوط به شکایت حضرت از آن افراد قبلی زور گو میباشد, 
قطالنی ناهد امد کات قبرت کی کان کفات فنکنه: 


سیب این است که نبا ضکت اتوسییت ار تباصا هو 
الم شام یا ول ارت کفاهان س ایا ی یعس 
است ؛ هر جا که علی برود حق نیز با او میرود. ابن ابیالحدید نیز به صحت 
آن اعتراف کرده است, و غزالی نیز با همه تعصبش در الاحیاء گفته است: 
هه اتسان ات هر سم یه ما ان ی له السام عیرا 
تخطئه کند [و کار ایشان را خطا 
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بداند]. و از جمله روایتهایی که آنها در صحاح و اصول خود بر آن اتفاق نظر 
دارند این است که زپیامبر فرمودند:] "علی دیان اين امت بعد از 
پیامبرشان است. (1) 


زمخشری و این اثیر در ذیل اين روایت گفته اند: دیان یعنی قهار. وگفته 
شده بعنی قاضی وحاکم. ۰ و ما احادیئی مانند حدیت سفینه(2) و منزلت(3) 
و ثقلین(4) و احادیث دیگری که آنها در کتابهای صحیحشان آوردهاند را در 
و ات وا ی 
ایشان آوردهایم. با این همه. انها 


خلفایشان را امام میدانند و دست از مخالفت خود برنمیدارند. آری, هر 
کس که خداوند نوری برایش قرار ندهد, نوری برایش نخواهد بود. 


تتمه: دوست داشتم در اینجا قسمتی از کتاب تلخیص الشافی(3) را بیاورم 
که در بردارنده جوابهای بسیاری است که سید - رضی الله عنه - در شافی 
از شبهات مخالفان داده و حاوی احادیث فراوانی است که از کتابهای آنها 
ترزداشت نمودم. ۵ احادیتی: که ما آورديم ترا تابیند.فیکتد. سید - رضی الله 
عنه - در بخش سخنی پیرامون خلافت ابوبکر گفته است: 


طریقه دوم را بر اجماع بنا کردند و ادعا کردند که همه امت بر امامت 


ابویکر اجماع کردند و او را برگزیدند. آنها اجماع را به چند طریق بیا 
میکنند: 
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1- . مراجعه کنید به تاج العروس زبیدی, فاثق زمخشری و نهایه ابن اثیر, 
ماده «د ی ن» 

مصختم طم ای خر و۱۱0 مدرک آلحا ۵ 150 9 
3 , میزان الاعتدال 1 : 224 ۰ مجمع الزوائد 9 : 168 , تاریخ الخلفاء : 
3 , الخصائص الکبری 2 : 266 , تاریخ بغداد 12 : 91 , حلیه الأولیاء 4 : 
1 : 73 

ی ام ی هنالاس 2 
شماره 205 , صحیح بخاری؛ فضائل اصحاب النبی, باب 9 , سنن ترمدذی؛ 


1 : 170 , 77 , 179 , 182 , 184 , 185 و 3 : 32 , خصائص نساتی: 15 
: 120 , احقاق الحق 5 : 133 - مود 

. احقاق الحق 9 : 309 - 375 
۳ , تلخیص الشافی 3 : 44 به بعد 


یکی اینکه میگویند در دوره امامت ت او امر به آنجا رسید که همگان به بیعت 
او راضی شدند و دست از انکار [و مخالفت ] کشیدند, و اگر او بر حق نبود 
چنین. تمیتشند. .و فرقی تشتیکتد. که:.آن [اجماع ] در همان در همان ابتدای امر 
باشد, يا در زمانی دیگر. آنها این طریق را از آن رو مطرح میکنند که 
ادغایقان اين, انستا. که فخالفتی. که از ناحية ربیر و آنوستیان و عاشس 
آشکار شد و نیز تأخیری که امیرالمومنین - علیه السلام - در بیعتنمودن 
کردند و موارد دیگر. همگی از بین رفتند. 


دیگر اينکه میگویند: هر کس که در موردش ادعای مخالفت با 9 
میشود, رضایت و بیعت او به صورت زبانی و عملی توسط کسانی که 
مورد اعتماد هستند ثابت شده است و میگویند سعد بن عباده بر مخالفت 
خود باقی نماند, يا به مخالفت او اعتنا نميشود. 


سوم اینکه میگویند اجماع آنها بر چیزی که متفرع از اصل است, موجب 
اثبات اصل نیز ميیشود, وندر روز کار مر اخماع بر خلافت او حاصل شده 
ی ی ای 
خلاقت یکی از این دو صحیح است و خلافت دیگری صحیح نیست و به جهت 
اين اجماع دوم تنوت یکی از از دو متضمن ثبوت دیگری است. 


گفتهاند: سخن در این مورد واضحتر است؛ زیرا زنوز کان عمر ادامه یافت و 
مردم از او اطاعت میکردند و از او مییذیر فتند و در مجالسش حضور 
مییافتند در کارها به او یاری میرساندند. زیرا سعد بن عباده در روزهای 


ما برای ابطال این روش, کافیست یکی از این دو چیز را روشن کنیم: 


با وروت فکنیم. که ان ترک نزاع 1 ۱ میخواهند از 
طریو اس مصافتت اعاع رات کند اه ععلی‌ شیم است: 


قربا آکو* فان کردیه که مخاافت: با ردیر اه فقط دن-همان :داتس 
بوده و بعد پایان یافته است, تبیین میکنیم که این عدم مخالفت از روی 
رضایت نبوده و 
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خشم کسانی که در ابتدا مخالف بودهاند, بعد از کنار گذاشتن مخالفت نیز 
باقی مانده است., هرچند دیگر از عذر و بهانهها دست کشیيدهاند. 


اما در حول مورد اول باید گفت که در آغاز کار مخالفت کاملا آشکار شد و 
به هیچ وجه نمیتوان مخالفت امیرالمومنین - علیه السلام - و عباس ات 
الله عنه - و گروهی از بنی هاشم و همچنین زبیر را انکار کرد. حتی روایت 
شده که زبیر با شمشیر آخته خود بیرون آمد و به زور شمشیر را از 
دستش گرفتند و بر سنگ زدند. همچنین سلمان و خالد بن سعید و 
ابوسفیان صخر بن حرب نیز مخالف بودند و و شهرت مخالفت هر یک از 
ایس اس کارا او کر سار کدی مات من 
پسران و خانوادهاش نیز معروف است. و همه اینها در ابتدای امر اشکار 
است. 


مخالفت برخی از افرادی که ذکر کردیم در ادامه نیز باقی ماند و استمرار 
یافت ؛ اگرچه مخالفت آنها در آینده مانند گذشتهاشان آشکار نبود, ولی 
[مخالفت آنها در آیندم نیز ] نقل شده و معروف است. پس مخالف اهل 
تسنن چگونه میتواند بگوید که مخالفت پایان یافت و به هر صورت که بود 
در آینده اجماع تحقق یافت ؟ بنابراین ما جز استناد به یک ادعا چیزی 


اگر گفت: اینکه در ابتدای امر مخالفت بوده را قبول کرده و به آن اعتراف 
میکنم, اما ادعایی که شما میکنید که اين مخالفت استمرار داشته, باطل 
است ؛ زیرا : نه نقل شده و نه معروف است. کسی که ادعای استمرار 
تا ی اه ی ار 


بش ای که شوه انم که ون ان رانخد کی مین عایی بزای نی وان ار 
تیک ارو ؛ زیرا تو دو راه داری؛ ؛ یا چون [وجود مخالفت ] اجمالا [و نه با 
تفصیل زمانی ] روایت شده؛ آن [یعنی استمرار مخالفت ] را انکار کنی و 
ادعا کنی که به هیچ وجه کسی استمرار مخالفت را روایت ت نکرده است, و 
اد ار ای را وا ای وا 
کردهاند و ظهور مخالفت [در اینده ] اشکار نیست و همه راویانی که درباره 
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اگر مقصودت دومی است. ما نیز پیش از تو به آن اعتراف کردهایم؛ زیر 
ما در اثبات استمرار مخالفت. به ان مخالفت اغازین استناد نکردیم, و در 
قفرد اين که نو به. کسانی که ان :۱ روایت کردهاند اعتماد نداری دفاعی 
نکردیم, ولی روایاتی که در این باب آمده است, حداقل میتوانند مانع از 
اين یقین تو شوند که مخالفتها از بین رفتند و مرتفع شدند و رضایت 
همگانی حاصل شد. و اگر مقصودت اولی است. باید به مشاهدات رجوع 
کرد ؛ زیر| وجود آ‌ [یعنی استمر| ر مخالفت ] در روایات روشفتر از آن است 
که انکار شود. و امیرالمومنین - علیه السلام - از زمان وفات رسول خدا - 
وا ۱ زمانی که خداوند ایشان را در جنت خود جای 
دادند, همیشه از مظلومیتشان شاکی و دردمند بودند, و خانواده و شیعیان 
ایشان نیز هميشه از اينکه حق ایشان را سلب کردند شکایت میکردند. و 
این [شکایتهای ] ایشان و اهل بیت و شیعیان, گاهی مخفیانه و گاهی آشکا را 
بوده و این خفاء و ظهور بستگی به سختگیریها و سهولتهای زمانه داشته 
است. علی - علیه السلام - در تا ابوبکر سخنانی در این یبا آشکار 
میکنتد که در زمان عمر مانتد آن را آشکار نمیکنند. سپس در زمان عثمان 
سخنانشان. را قویتر بیان..هندارند و بشیاری. از آنخه۰در دل دارند را به 
صراحت بیان میکنند. و در زمانی که حکومت به ایشان تسلیم میشود, قوت 
سخنانشان فزونی مییابد. هر کس اثار بر جای مانده از ایشان را مطالعه 
کند. مطلبی که ما گفتیم را تصدیق میکند. 


عبدالرحمن بن ابیبکره روایت ی - علیه السلام - 
ای 
از دنا رفتند, هیچکس , به اندازه من شایسته این امر نبود. 


و جعفر عمرو بن حریث از پدرش نقل کرده. شنیدم که علی - علیه السلام 
او ما کت اسان سا سل الم اه اه 
- را پیش خود برد تا امروز مورد ظلم واقع شدم. 


و مسیب بن نجبه نقل کرده. علی سین ی اس 
ات هس اش ات را زرد و 2۱2 
نزدیک رفت؛ ایشان 
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فرمودند: به اندازه همه مردمان روستاها و شهرها به من ظلم شده است. 
و در حدیث عباده امده است: یک عرب بیابانی امد و در هر قدمش 
میگفت: :ای افترالمومتین به من طلم شده است «علی ««علجه التسلام > 
فرمودند: ارام باش ! به خود من به اندازه همه مردمان روستاها و شهرها 
ظلم شده است. 


جعفر بن عمرو بن حریث از پدرش نقل کرده, نشد که علی - علیه السلام - 
یکتبار بالای متیر پشرونده مکر اننکه در بایان سا شا ن وه مب از, این کم ان 
منبر پایین بیایند میفرمودند: از زمانی که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و 
اله را پیش خود برد. هميشه مظلوم بودم . 


معاویه بن ثعلبه نقل کرده, ابوذر - رضی الله عنه - در مسجد نشسته بود 
که مردی پیش او آمدر علی - علیه السلام - لیز در مقابلش نماز میخواندند؛ 
مرد گفت: ای ابوذر ! آیا به من میگویی محبوبترین شخص نزد تو چه کسی 
است؟ به خدا سوگند من میدانم که محبوبترین شخص نزد تو کسی است 
که نزد رسول خدا - صلی الله علیه و اله و سلم نیز محبوبترین شخص بوده 
است. ابوذر گفت: اری. قسم به کسی که جانم به دست اوست محبوبترین 
شخص نزد من محبوبترین شخص نزد رسول خدا - صلی الله علیه و اله و 
سلم است. و او همین شیخ مظلوم است که حقش غصب شده است. 


به طرق زیادی روایت شده که علی - علیه السلام - چندین بار فرمودند: 

من اولین کسی هستم که در روز قیامت برای دادخواهی در محضر خداوند 
9 و این سخن ایشان نیز مشهور است که: عجبا که در حالی 
که در زمان زندگیاش داشت از آن [یعنی خلافت ] کنارهگیری میکرد, 
تاکهان بعد ارم کتن ان زا برای:ستخضر ذیحری: متعقد نمود, 


اب لفق 5 معاویه پن ثعلبه به من گفت: متخوا هی دا فتن: عافلا: 
صحیح برایت بگویم؟ گفتم: آری. گفت: وقتی یج بیمار شد, 
علی ۳ ۳ وصیت خود نمود. یکی از کسانی که پیش او میآمد 
1 ۱ 7 آنودن قفت هه دا وه کنو در 


امیرالمومنین حفقیقی وصیت نمودهام. 
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ابوحمزه ثمالی از امام باقر - علیه السلام - روایت کرده که ایشان 
فرمودند: بریده نبود و در شام بودر وفتی. آمذ: دید که مرندق:با آنوبکز .بیعخت 
کردهاند, به مجلس ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر ! آیا فراموش کردی که 
خداوند و رسولش بر ما واجب کردند که بر علی - علیه السلام - با عنوان 
امیرالمو‌منین سلام کنیم؟ ابوبکر گفت: ای بریده ! تو غایب نبودی و ما 
حاضر بودیم», و خداوند متعال بعد از هر کاری, کاری میکند و خدا نخواسته 
است که نبوت و حکومت هر دو با هم برای اهل این خانه باشد. 


گفتگوی بریده با ابوبکر به این مضمون» با الفا ظ متفاوت و به طرق 
مختلف نقل شده است. 


همچنین گفتگوی سلمان فارسی با مردم و رد آنها بر کاری که انجام دادند 
نیز به طرق مختلف و با الفاظی که معنایشان نزدیک به هم است. نقل 
شده است ؛ ان سخنش که: "درست رفتید و خطا نمودید. سنت پیشینیان 
را درست رفتید و در مورد اهل بیت پیامبرتان خطا کردید. " و این سخن او 
که: "نمیدانم فراموش کردید يا خود را به فراموشی زدید, و نمیدانستید پا 
خود را به نادانی زدید." و این سخنش: "به خدا سوگند اگر میدانستم که 
دین را برای خدا انتوانسکم وبا اواشمی در رای عا جلوگیری میکنم با 
شجاعت تمام شمشی میزدم. 


ما اسناد و طرق این احادیث را به علت طولانی شدن کتاب, به صورت 


کامل نیاوردیم هر کس بخواهد میتواند آنها را در جای خود ببیند. نمیتوان در 
مورد این مخالفت سلمان و بریده گفت: سلمان بعدها راضی شد و از 
طرف آنها والی چند ولایت شد و بریده نیز بس کرد و تسلیم شد و بیعت 
نمود؛ زیرا علتی که انها در مخالفت خود بدان تصریح کردهاند. نشان میدهد 
که آنها هرگز به اين امر رضایت ندادند, اگر چه بعدها به جهت نبود یاور و 
ترس جان دست از انکار کشیدند. ولی با این حال در دلشان انکار 


مینمودند, ولی از آنجا که ناچار بودند اختیاری از خود نداشتند. 
تعلبه بن یزید حمانی نقل کرده که علی - علیه السلام - فر مودند: از جمله 
اموری که پیامبر امی به من خبر دادند این بود که امت با تو نیرنگ خواهد 


کرد. 
ص: 341 


ایوادریس الأأودی از حضرت علی - علیه السلام - نقل کرده که فرمودند: 
اگر از آتتمان به زمین بیفتم و پرندگان [بدن ] مرا بردارند در نزد من 
فحفی از ات ات که خی کم اد رش وا ای االت فلت واه 
نشنیدهام را از ایشان نقل کنم؛ | ایشان به من فرمودند: ای علی ! بعد از 
من امت با تو نیرنگ خواهد کرد. 

زید بن کل بن سین روایت کرده, : علیه السلام - پیو سته 
میفرمودند: به خدا سوگند مردم در حالی با ابوبکر بیعت نمودند که من با 
همین پیراهنم برایشان سزاوارتر بودم. خشمم را فرو خوردم و منتظر امر 
خود ماندم و سرم را به زمین چسباندم. سپس ابوبکر مَرد و عمر را 
جانشین خود کرد در حالی که به خدا قسم میدانست یا میدانستم ] که من 
با همین پیراهنم از همه مردم بر این کار سزاوارترم. باز هم خشمم را فرو 
خوردم و منتظر امر خود ماندم. سپس عمر مرد و خلافت را شورایی نمود 
و مرا مانند سهم مادربزرگ ششمین شخص آن شش نفر قرار داد و گفت 
اقلیت را بکشید [و کنار بگذارید ]. باز هم خشمم را ی 
امر خود ماندم و سرم را به زمین چسباندم؛ جز جنگ یا کفر به خدا 
چارهای نیافتم. 


و این سخن حضرت - علیه السلام - که: "جز جنگ, یا کفر به خدا چارهای 
نیافتم. " اشارهای است به سبب جنگ ِِ با طلحه و زبیر و معاویه, و 
دستنگهداشتن از [و تجنکیدن با | کسانی که پیش از اینها بودند ؛ زیرا "۳ 
یاران و کمککارانی پافتند, امر بر ایشان لا زم گردید و وجوب جنگ و دفاع 
بر ایشان متعین شد. و دیگر راهی جز نبرد و يا مخالفت با امر خداوند 
نیافتند. اما در حالت اول به علت فقدان یار و کمککار معذور بودند. 


همه سیرهنویسان روا یت کردهاند, زمانی که امیرالمومنین - علیه السلام - 
و عباس برای پسگرفتن ارثشان پیش عمر رفتند, عمر گفت: چه کسی مرا 
از این خو. معدور میداد وفتی. نکن بر ست کان اه این نو حفیند: 
بیحرمتی کرد و ظلم نمود, خدا میداند که او نیکوکار و متقی بود. سیس بر 
سر کار آمدم و باز گفتند: بیحرمتی نمود و ظلم کرد. اين سخن بهترین دلیل 
قر آن انشت. ‏ حصرت اه لاسام اسکارا مین کار اس مان که 
خود وا فظلوم. مید انستند.و آنما فقط با ایشان: هدارا منکندند.ه انشان تنیز 
1 (. 
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واقدی در کتاب الجمل با سند خود روایت کرده که زمانی که مردم با علی 

- علیه السلام - بیعت کردند. حضرت خطبهای خواندند و پس از حمد و ثنای 
خداوند فرمودند: حق [در یک سو] و باطل [در سوی دیگر]/ هر کدام اهل 
خود را دارند؛ اگر باطل زیاد است. از دیرباز چنین بوده است. و اگر حق 
کم است, چه بسا و شاید [روزی به قدرت برسد], ولی کم پیش میاید که 
چیزی که پشت کرده, دوباره روی اورد, و من از این بیم دارم که سستی 
ورزید» و حال انگة جز تلاش بر من واجب نیست؛ در حالی که کارهایی 
انجام شد و شما در آن به دلخواه خود رفتار نمودید و اموری اتفاق افتاد و 
شما به راهی نادرست متمایل شدید, که در نزد من پسندیده نبودید, اما 
من اگر بخواهم میگویم: خداوند از گذشته شما درگذرد! آن دو نفر پیشتر 
دستانش قطع ميشد و سرش را بریده ميشد, برایش بهتر بود. و سخنان 
مفصلی که بعد از ان فرمودند. 


اين خطبه به طرق مختلف از واقدی روایت شده است. 


سید - رضی الله عنه - سپس خطبه شقشقیه را روایت ت کرده(1) و سپس 
کفته: انسمت: آنچه که گفتیم کمی از بسیار است و اگر همه آنچه را که در 
این باب از علی - علیه السلام - و خانواده و فرزندان و شیعیانشان روایت 

شده را میأآوردیم. همه کتاب ما نیز گنجایش آن را نداشت. برخی از آنچه 
ذکر کردیم دلالت آشکاری بر این دارد که مخالفت پیوسته ادامه داشت و 


اگر گفته شود: همه چیزهایی که نقل کردید. خبر واحد است و یقینی نیست 
و نمیتوان به سبب ان دست از یقینیات کشید. و معلوم است که در 
زمانهای بعد مخالفتی مانند روزهای اول اشکار نشد., و این روایات فقط از 
طریق متعصبین غير قابل اعتماد نقل شده است. 

میگوییم: این روایات اگرچه به تنهایی و از جهت لفظی خبر واحدند, اما 
معنای انها متواتر است [و تواتر معنوی دارند]؛ زیرا افراد زیادی [مضامین ] 


آنها را روایت ت کردهاند. حتی اگر نظر شما را بپذيريم که اینها خبر واحدند, 
باز هم موجب 
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1- . الشافی 392 , تلخیص الشافی3 : 53 


نمیشود که نتواند مانع از یقین بر مرتفع شدن انکارها و ادعای زائل شدن 
همه مخالفتها شود. زیرا امکان ندارد که با وجود اين اخبار - که حتی اگر 
بقینآور نباشد: دستکم موجب ظن و گمان میشود - مدعی یقین به زائلشدن 
همه مخالفتها داشت. 


اما این سخن که با خبر واحد نمیتوان از بقینیات دست کشید, کدام مطلب 
یقینی در اینجا وجود دارد که ما بخواهیم با خبر واحد از آن دست بکشیم؛ 
اگر وت و مرتفعشدن مخالفتها است. اینها وقتی تابتند که روایات 


ضعیفتر ز اینها نیز وجود نداشته باشند, و وقتی ما روایتی در زمینه 
مخالفت مرتفعشدن مخالفتها یقینی نیست. راه کشف رضایت 
[عمومی ] و اجماع, دست کشیدن از انکار و عدم مخالفت است., و وقتی 
مخالفت و انکار روایت شده باشند, جه روایت ضعیف بااشد و چه قوی 
باشد, چطور میتوان بر مرتفع شدن يا از بین رفتن آن یقین داشت. اما در 
مورد معتمد نبودن راویان؛ نخست این که اکثر احادیثی که در اینجا روایت 
کردیم, از طریق راویان اهل تسنن نقل شدهاند و افراد موجود در اسناد ان 
از کسانی هستند که خود اهل تسنن وثاقت آنان را متهم یا خدشهدار 
تک هر که اقا عامل: که ارن ملیف زان اند از یت مره 
مجرد یک ادعاء بدون اینکه به اسباب معروف خد شه اشاره شود در 
مخدوش نمودن وثاقت و از کافی ۳ و اگر کسی که ظاهری عادل 
و متدین دارد روایتی نقل کند, نمیتوان اینگونه در وثاقت او خدشه نمود. 


اگر گفته شود: بنابر این دلیل, ما باید در وجود هر گونه مخالفتی شک کنیم. 


همان باشد که ما داریم در مورد ان صحبت میکنیم, راهی برای یقین به 
نفی اختلاف نیست " چطور میتوان در مورد انتفای امری قاطع بود و حال 
آنکه روایت شنده و متقول. است: ها فعتا ادن خایمین یره از سفن 
میکنیم که چیزی در مورد اختلاف نقل نشده باشد و روایتی در مورد انکار 


اک که و ری زا تسا هت اد که بای سس شا 
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ار به انتفاء [وجود ] آن استدلال کنیم و [در اثبات انتفاء آن ] به چیزی بیش 
از اين نیاز نداریم. و برای همین است که میگوییم: اگر چیزی معارض با 
قرآن باشد. باید معارضه آن در حد ظهور [الفاظ] قرآن ظهور داشته باشد. 

و اگر ظهور ِِ آن را در اين اندازه نيافتیم, یقین بر اننها ی آن 
7 ین ین اگر روایتگری خبر واحدی را برای ما روایت کند 
که مفازضه‌با فران انفاق افاده اشت: (مجود] انکاری که شها ادغا هیکنید 
نیز همینطور است؛ نه ثابت است و نغ اشکار شده است. 


میگوییم: شرطی که لازم دانستید در موضوعی که بر سر آن اختلاف داریم 
نیز وجود دارد, و شایسته است شما آن را در اینجا هم آن را رعایت کنید؛ 
زیرا شما میگویید اگر چیزی در میان باشد که باید آشکار شود, تا هنگامی 
که آشکار نشده آبه وجودش پی نخواهیم برد و باید یقین به انتفاء آن 
داشته باشیم. که سخن درستی است و مطابق آنچه گفتید معارضه با قرآن 

نیز از طریق همین [استدلال ] باطل ميشود, زیرا اینکه اگر موجود باشد 


اشکار شود [مسآلهاي ] روشن است و سخن نیز بر همین اساس بنا 
شنذدخ. است؛ ولی: این فساله [که اکر -مغالفتی وجود. داشست: باید: آشکار 


شود ] در انکار [و مخالفت با ] کسانی که صاحب اختیار هستند [و قدرت در 
دست آنهاست ] وجود ندارد. زیرا| تمیتوانية دلیل شاه رید که کر نها انعاد او 
مخالفت ]ی داشته باشند. باید آشکار میشد, و هر کسی که مدعی انکار 
است, در حقیقت مدعی ظهور آن نیز میباشد. بلکه مساله بر خلاف آن 
نفع و ضرر است و اکثر مسلمانان به او متمایل شدهاند و بیشتر انصار و 
مهاجران به امامت او رضایت دادند. باید مخفی شود و پوشیده بماند و 
تسوی ی هب ی ی 
موجود است. پس این کجا و امخشاله | معارضه کجا؟ 


و اگر بپذیریم که [ممکن است مسأله ] معارضه و يا امور دیگر موجود باشد 
و در عین حال انگیزهای برای آشکار کردن آن نباشد. و بلکه همه انگیزهها 
بر پنهانکردن و پوشیده نگهداشتن آن پانتت: دی تفه انیم آ از رهی. که 
برای همگان آشکار نشده و همگان آن را نقل نکردهاند, یقین به انتفای آن 


پید | کنیم. [و در موضوع مورد بحث ] حلی اگر ما روایات اندکی درباره این 
امر [یعنی مخالفت ] پیدا 
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کنیم, راهی برای یقین بر انتفای آن و اینکه موجود نبوده است نخواهیم 
داشت. به خواست خداوند, پیرامون سببی که مانع اظهار مخالفت و اعلان 


انکار شد. در مطالب پیش روی به تفصیل سخن خواهیم گفت. 


اما این سخن که همه آنهایی که در موردشان ادعای مخالفت شده, بعدها 
در زبان: ن کم بفبیعت: رضایت: دانتد ما قبلا توضیه دادخایض هیر آننده 
توضیح خواهیم داد که اینچنین نبوده است و آن دستکشیدن از نزاع که آنها 
[ثر ای اتبات-رضابت اه ان:.استاد میکنند, تسا ندهندهرضایت تست ۰ زیر 
دست کشیدن از نزاع به اجبار انجام گرفته است. همینطور است سایر 
مواردی که ادعا شده است., مانند مساله والی شدن کسی [یعنی سلمان ] 
که از طرف آنها متولی بر سرزمینی شده, و حال انکه قبلا با آنها مخالف 
بوده و امرانها را انکار میکرده است [نشاندهنده رضایت عملی اوست ]. 


اما اين که خلافت خلیفه دوم را مبتنی بر خلافت خلیفه اول میکنند و 
میگویند از آنجا که در تمام مدت خلافت خلیفه دوم, وجود رضایت و انقیاد 
عمومی آشکار بود, و اگرچه چنین چیزی در دوره خلیفه اول 0 
اما میتوان خلافت خلیفه اول را اصل در خلافت دومی قرار داد [و گفت 

اگر در فرع چنین رضایتی وجود داشته پس در اصل هم بوده است ]؛ [باید 
گفت ] چیزهایی که ما در مورد خلافت نفر اول گفتیم. در دومی هم ادامه 


باشد ]. 


شدند, نمیتواند نشاندهنده رضایت باشد؛ زیرا ما توضیح دادیم که انها نیاز 


اف اسنکه کفتی نشف اگرچه به مخالفت خود ادامه داده است. ولی چون 
خلافت را برای خود میخواسته و خواستهای باطل داشته است. به مخالفت 
وی توجهی نمیشود؛ سخنی نیست که بتوان بر ان اعتماد کرد؛ زیرا اولین 
اشکالی که دارد این است که این مطلب که انها ادعا کرده باشند "امامان 
از قربش هستند ", قطعی 


ص: 26 


نیست و هیچ یک از سیرهنویسان آن را روایت ت نکردهاند و مخالفت سعد و 
انصار با ماه امامت و رهبری, از جهت واحدی بوده است. ما اکنون 
مطالبی که سیرهنویسان در مورد جریان سقیفه ذکر کردهاند را بیان 
میکنیم تا مشخص شود ادعای آنها اصالت ندارد.(1) 


سپس روایاتی که ما در مورد جریان سقیفه قبلاً از ایشان [یعنی سید رضی 
اللت عته ا روایت کرچیم رایوایت کردهه کفه است: طظبری و دیران شیر 
تفای وا طرق مختلف, روایت کردهاند که ور هبعج ی آها خبرع. از 
سول ند نی جوانته که مامان اه موی یت تساه کی از 
چیزهایی که ضعف وجود ِ ادعا را [در جریان سقیفه ] نشان میدهد, 
چیزی است که از ابوبکر به هنگام مرگش روایت شده اتت: که کته 
است: "ای کاش سه چیز را از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - 
مییزسیدم " ویکت از آنها را او که استه "ای کاش از رسول خر[ 
صلی الله علیه و آله - میپرسیدم که آیا انصار در اين امر [یعنی خلافت ]ٍ 
تسوبی پات مات ز ارس ی چا سل ای ی 
ا وال خا ات وم ک اهاز اه قریش هستند" و "و "اين امر جز 
برای این طایفه از قریش شایسته [افراد دیگری ] ند و از دیگر 
و یب هی ۱ 
در هنگام مرگش روایت شده که: "اگر سالم زنده بود» درباره [اینکه 
خلافت را به] او [بسپارم ] تردید نمیکردم " (2) که این سخن را بعد از آن 
که ال مرا تا ام رمع یر ی نها ممورشته فرار وه وم 
است. ی ی اک و 
سنوی کون 6 


طبری دز کاب رش بدهاری فلت از سیی روابتین روا یت کرده که 
وقتی عمر , بن خطاب ضربه خورد [و مورد سوء۶ قصد واقع شد ], به او 


ص: 7« 


1-.[1] الشافی 395 , تلخیص الشافی 3 : 60 ۱ 

2 . طبقات ابن سعد 3 ق 2 : 248 , الاستیعاب 2 : 561 , آسد الغابه 2 : 

ِ رازم طیری :227 )عفن القر 2 6و2 م الاماشد والشا مس 1 
, آعلام النساء 2 : 876 , منتخب کنز العمال 4 : 427 و 2 : 188 


جانشین کنم؟ اگر ابو عبیده بن جراح زنده بود, او را جانشین خود میکردم 
ار ایا که ار ها در 
اله - شنیدم که میفر مود که او یعنی [ابوعبیده بن جراح ] امین این امت 
است. ور سالم مولی ابیحذیفه زنده بود, او را جانشینی خود میکردم که 
که اگر پروردگارم از من سوال کند. بگویم: از پیامبرت شنیدم که میفرمود: 
سالم خیلی خدا را دوست دارد. مردی به او [عمر] گفت: عبدالله بن عمر 
برای اینکار چطور است؟ گفت: خدا تو را بکشد! به خدا سوگند منظورت 
و و به جانشینی خود 
برگزینم که توانایی طلاق دادن زن خود را هم ندارد؟(1) 


بلاذری زفر کناب تاريه‌شهمر اشراف به.ستت خود ار ایهراقع روایت کروه: 
عمر بن خطاب به این عباس تکیه کرده بود و فرزندش ابن عمر و سعید بن 
زید نیز نزد او حاضر بودند؛ [عمر] گفت: بدانید که من در مورد «کلاله» 
چیزی نگفتهام و کسی را بعد از خود به جانشینی انتخاب نکردهام, و اگر 
کسی. از اعراب در.زمان مر ک‌من, اسیر باشد. در را خدا آزاد اسنت: تفید 
بن زید گفت: اما اگر مردی از مسلمانان را [برای جانشینی] مشخص 
میکردی, مردم به تو اعتماد میکردند. عمر گفت: در اطرافیانم طمع بدی 
میبینم و تکلیف این امر را به آن شش نفري واگذار میکنم که رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - در هنگام وفات از آنها راضی بودند. سپس گفت: 
اکر یکی از ان دو تفر زنده بودند: این امز را .به. آ مینپزدم و به. او 
اطمینان داشتم: سالم مولی ابیحذیفه و ابوعبیده بن جراح. 


مردی به او گفت: ای امیرالمومنین ! نظرت درباره عبدالله بن عمر 
چیست؟ عمر گفت: خدا تو را بکشد! به خدا سوگند منظورت از اين حرف 
رضایت خدا نبود. کسی را جانشین خود کنم که قدرت طلاق دادن زن خود 
را هم ندارد؟ عفان میگوید: مردی که عبدالله بن عمر را پيشنهاد کرد, 
مغیره بن شعبه بود. 


ص: 29 


که ارم طیری 2:4 227 « العشد الفرند 2 196۶ م انش کاضل 5 98 
الصواعق المحرقه :102 


تا او را جانشین خود کند چنانچه ارزوی زندهبودن ابوعبیده را نیز کرده 


عحت یت کت با انم اسرالعفن علی عل الاعا ان ده 
فضائل و منزلت زنده بودند, و بقیه اهل شورا که با بالاترین درجات فضیلت 
ظاهری حاضر هستند, او حضور سالم را چنان آرزو میکند که گویا هیچکس 
در حد او نیست. همین امر دلیلی متقنی است بر اینکه عمر نسبت به این 
جمع ششنفر نظر مساعد نداشته است. حتی اگر زندهبودن سالم را جهت 
نظرخواهی و مشورت آرزو میکرد, باز هم حرف بزرگی بود؛ زیرا ما 
میدانیم افرادی که ما در میان این جماعت از آنان نام بردیم کسانی بودند 
که غلام آنها نیز از جهت رأی و علم با سالم برابری میکرده است, اگر برتر 
نبوده باشد ؛ پس چگونه در نظرخواهی به آنها توجهی نمیکند و کسی را که 
صلاحیت ندارد برای اين کار برمیگزیند و مشتاق حضور کسانی است که در 
علم و رای به هیچ وجه در حد آنها نیستند. اگر اين روایات درست باشند و 
ما نسبت به عمر حسن ظن داشته باشیم, نشان میدهد که روایتی که نقل 
کرده که [انها در سقیفه ادعا کردهاند که] "امامان از قریش هستند" 
اعتباری ندارد. 


اگر گفته شود: شما چگونه این خبر را رد میکنید, با اینکه خود به مانند آن 
اعتقاد دارید؟ 


میگوییم: ما در اثبات امامت کسی که به امامتش اعتقاد داریم, به امثال 
این روایات رجوع نمیکنیم؛ زیرا ما در اثبات آن دلایل اشکار و استدلالهای 
روشن داریم, و خبر سقیفه را از اين رو نقل کردیم که معلوم شود 


ات ای وشن ای قظیر .اما را ول کنیس کسست احعایی ساطل :واه .2 
امامت از ترا ود رف واه بر 0 او 2 نشود, او در دو چیز 


9 اينکه ۳ خلافت ابوبکر راضی نبود و با او بیعت نکرد؛ اینها دو 
مخالفت [جدا از یکدیگر ] هستند و اینکه ادعای او در یکی از این دو زمینه 


باطل باشد, موجب نمیشود که 
ص: 2:9 


ادعای دیگرش نیز باطل باشد, چون اینطور نیست که یکی از آن دو 
[مخالفت ] مبتنی بر دیگری باشد و با ابطال اصل, فرع نیز باطل گردد؛ زیرا 
هر کس معتقد به امکان به امامت رسیدن شخصی از غیر قریش باشد. 
امکان امامت در میان قریش را رد نکرده است. پس چگونه امتناع سعد از 
بر باطل بودن اوست. 


اجماع امت خارج باشد, اثری در [حجیت ] ان ندارد؛ زیرا| نباید این را بعید 
دانست [که خروج سعد از اجماع در حجیت آن موثر باشد]؛ چرا که سعد 
نیز مانند دیگر صحابه است که اگر با چیزی مخالفت نمایند مخالفتشان در 
اجماع موثر است و دیگر اجماع محقق نميشود. 


اگر گفته شود: [در تحقق اجماع ] به مخالفت یک يا دو نفر اعتنا نمیشود؛ 
زیرا [جز اجماع] راهی برای مومنان نمیباشد و وقتی به مخالفت آعتنا 


گفته می شود: اولین اشکالی که این سخن دارد این است که سعد به 
قدری فرزند داشته که بتوان به صورت کنایه از لفظ جماعت در موردشان 
استفاده کرد؛ زیرا لفظ جماعت 1۳ بکار برده میشود. 
نکته دیگر اينکه اگر لفظ_ "مومنین " تکتک افراد مومن را [بدون استثناء] در 
بو ی رد تن هی کتن ان 15 | برای جماعتی که تکتک افراد را در برندارد, 
به کار ببرد استعمالی مجازی نموده است, و اگر استعمال مجازی آن به 
این صورت ره یک نفر هم جماعت گفته 
شود؛ زیرا گاهی مجازا از یک نفر نیز تعبیر به جماعت میشود. علاوه بر 
اینکه ما پیشتر بیان کردهایم که این ایات هیچ دلالتی بر صحت تعلق به 
اجماع ندارند, در نتیجه این سوال از اعتبار ساقط است. 


اما طریق دوم: که این بود که بر فرض قبول کنیم که مخالفین دست از 
انکار کشیدند و بیعت. کردند:.فیگویيم: ار کجا فعلوم که آنها با رضایت تن 
به بیعت دادهاند؟ زیرا رضایت از صفات نفسانی است و فقط خداوند 
متعال از آن باخبر است. 


ص: 350 


سیس به آنها گفته میشود: بینر دید مشخص است که امیرالمومنین علی - 
علیه السلام - در بیعت تعلل نمودند و از آن امتناع کردند, و اختلاف فقط 
در مدت زمان تعلل ایشان است. برخی از آنها میگویند شش ماه, برخی 
میگویند چهل روز و برخی دیگر نیز کمتر یا بیشتر از این مدت را میگویند 

ها ها سا ی ی ان بر انم 
مدت ] با بیعت مخالف بودند و به رضایت نداشتند, حال آکز- هر کفتتی: 
میخواهد ادعا کند که حضرت بعد از این مدت؛ با اختیار و رضایت بیعت 
نمودند, باید دلیل بیاورد. 


اگر گفته شود: اگر ایشان به بیعت رضایت نداشتند, آن را رد میکردند؛ زیرا 
بر ایشان واجب بود که ان را رد کنند؛ چرا که کاری که انها مرتکب شده 
بودند زشت بود. و ایشان از مقام و حقشان کنار گذاشته شده بودند. پس 
این که ایشان بیعت را رد نکردند. نشان میدهد که ایشان راضی بودهاند. 


در پاسخ گفته می شود: چرا فکر میکنید دستکشیدن از انکار به معنای 
رضایت است و معنای دیگری ندارد؟ زیرا اگر کسی دست از انکار بکشد 
همانطور که ممکن است به رضایت رسیده باشد. ممکن است راضی 
نشده باشد و به سبب دیگری دست از انکار کشیده باشد. پس نمیتوان 
عدم انکار را نشانه رضایت دانست. ممکن است انسان به جهت اموری 
مانند تقیه ترس بر جان و از این قبیل چیزها دست از انکار بکشد. یکی از 
اموری که باعث دست کشیدن از انکار می شود این است که فرد بداند 
پیامد ادامه دادن انکار. بزرگتر از منکری است که آن را انکار میکند. یکی 
دیکر از این امور این است که همان انکاری که قبلا کرده طوری است که 
به همراه اموری که بعد روشن شده, اشتباه و ابهام را از این رضایت 
[ظاهری ] رفع کند. و یکی هم این است که به جهت رضایت واقعی باشد. 
بنابراین وقتی دستکشیدن از انکار اقسام مختلفی دارد. نباید ان را مختص 
به یک وجه کرد. ترک انکار فقط در جایی نشانه رضایت است که تنها وجه 
آن رضایت واقعی باشد؛ پس آنها چگونه مدعیاند که در اینجا ترک انکار به 
جهت رضایت بوده است؟ 


اگر گفته شود: رضایت چیزی جز ترک انکار نیست؛ پس هرگاه به ارتفاع 
انکار یقین داشتیم, معلوم میشود رضایت نیز وجود دارد. 


ص: 31 


می گوییم: این چیزی است که فساد آن را بیان کردهايم و روشن نمودیم 

که ترک انکار, به رضایت هک ان تقسیم میشود. و گذشته از اين, چه 
فرقی است میان کسی که اين چنین میگوید, و کسی است که میگوید: 
نارضایتی چیزی جز نبودن رضایت نیست؛ بنابراین هرگاه حصول و 
معلوم و محقق نباشد, بر وجود سخط یقین می کنیم !؟ از این رو کسانی 
که ادعا میکنند امیرالمومنین - علیه السلام - راضی بودهاند, باید سبب ان 
را نیز مطرح سازند و تنها بر اين که چون انکار ایشان مرتفع شده پس 
ایشان راضی شدهاند, اعتماد نکنند؛ زیرا طرف مقابل هم میتواند به انچه 
که گفتیم ادعا کند و عدم رضایت ایشان را دلیلی بر سخط ایشان بداند. 


اک بگوید: بر لازم بیست برای دلالت بر رضایت ایشان, چیزی بیش از 
موضوع بیعت و ترک انکار ایشان را نقل کنیم؛ : زیرا ظاهر اين کار [یعنی 
بیعت ] مفنضن:رضایت اشت رو کسی. که خلاف. ان .را ادعا فیکند و میخوند 

در دل ناراضی بوده, باید دلیل بیاورد؛ زیرا چیزی خلاف ظاهر را ادعا کرده 


است. 


مضه کمفی فد این فساله انظور که شهار مر کنیی م رریت: 
زیرا [در اینجا] اصل این است که امیرالموّمنین - علیه السلام - خشمگین 
بودهاند؛ چرا که در میان امت هیچ اختلافی وجود ندارد که حضرت - علیه 
السلام - از حکومت خشمگین بودهاند و آن را رد نمودهاند و بر سر ان 
منازعه کردهاند و در بیعتکردن تعلل ورزیدند. و همچنین [در میان امت ] 
اختلافی نیست که ایشان بعدها بیعت کردهاند و بر اظهار مخالفت و انکار 
باقی نماندهاند؛ پس انتقال ایشان از یکی از دو حالی که از ابتدا بر ان 
بودهاند که امتناع از بیعت و اظهار مخالفت باشد, برای ما معلوم است. 
ولی ما به هیچ وجه از حالت دیگر, که همان نارضایتی و کراهت است 
منتقل نشدهایم, لذا هر کس که مدعی تغییر حالت است باید برای تغیر ان 
دلیل بیاورد و مساله معلومی را بگوید که مقتضی این تغیر حال باشد و 
مسأله را به طرف ما برنگرداند که ما ملزم آوردن دلیل بر ادعای خود 
هستیم, زیرا چنانچه گفتیم ما به اصلی معلوم [یعنی وجود خشم و سخط 
ایشان ] تمسک جسته ایم و قطعا هر کسی که ادعای تغییر حالت را دارد 
باید دلیل بیاورد. 


ص: 252 


کر کر اک هو ی ی و انا ار 


اگر گفته شود : این راهی که شما میروید, موجب شک در هر اجماعی می 
شود و دیگر نمیتوانیم با هیچ وسیلهای به رضایت کسی در مورد چیزی یقین 
کنیم؛ زیرا ما هر جا که رضایت را ثابت میکنیم از این روش و يا ضعیف تر 
از اين روش به آن یقین می کنیم. 


به او گفته می شود: اگر راهی برای پیبردن به اجماع و رضایت مردم در 
این امر [یعنی خلافت ] جز انچه شما ادعا میکنید وجود نداشته باشد, 
[سخن شما درست است و] دیگر هیچ راهی باقی نمیماند. ولی راه رسیدن 

بم اما اه اشت نو ان اه بدا انکان مه تدای رصایت 
تارف شده است و 9 دیگری جز رضایت [برای دست کشیدن از 
انکار ] دور ندارد. و این گاهی به ضرورت شواهد حال معلوم مشود و 
گاهی نیز, هه آف شاه حال تاش اب کت قل فول رو 
طرق دیگر معلوم میشود, طوری که [شنونده] شک نکند که تنها انگیزه کنار 
کداش اکان رای وی استه مر نم این است: که سا مکی نم اور 
صاخ هی دای بیعت کمن ی آتوعسم وف صالی با آتوتکی ان سر رصایت و 
موافقت بوده و آنها در ظاهر و باطن خود بدان راضی بودهاند و تنها وجهی 
که آنها بیعت کردند و موافقت نمودند رضایت بوده است و حال آنکه چنین 
قطعی در مورد امیرالمومنین - علیه السلام - و دیگر کسانی که مخالفت 
نمودند نداریم. و اگر راه [اثبات] اجماع یکی میبود, بم هر و فسباله را به 
ور نکسا فطع رایس 


این تکود از مواردی است که در این موضع می توان بر ان تکیه کرد؛ 
بنابراین [در جواب ] میگوییم: اگر امیرالمومنین علیه السلام راضی بودند و 
باطنا نیز مانند ظاهرشان از انکار دست مکی ون ما می بایست این 
ات ای ایا راهان در سا سا ار ال ره 
ابوعبیده دانستیم؛ حال که چنین چیزی معلوم نیست دلالت میکند که حال 
ایشان متفاوت از دیگران بوده است. 


ص: 353 


چگونه ممکن است انسان منصف در این که بیعت امیرالممنین - علیه 
السلام - از روی رضایت نبوده,. تردید داشته باشد؟ و حال آن که همه 
سیرهنویسان اخبار فراوانی نقل کردهاند, که این را [که بیعت ایشان از 
روی رضایت نبوده ] اقتضا میکند. طوری که اگر کسی در اخباری که در 
مورد این موضوع روایت شده. تامل کند. شکی برایش باقی نمی ماند که 
ایشان مجبور شدند بیعت کنند. و بعد از دفاع و ممانعت و به جهت اموری 
که مقتضی بیعت بود و رضایت جزء آنها نبود, اقدام به بیعت نمودند. 


ابوالحسن احمد بن یحیی بن جابر بلاذری که حالش از جهت وثاقت نزد اهل 
تسنن, و به دوریبودن از [افکار ] شیعه, و نیز دقت روایات معروف است, 
به سند خود از ابن عباس نقل کرده, هنگامی که علی - علیه السلام - از 
بیعت خودداری نمودند, ابوبکر عمر بن خطاب را به نزد ایشان فرستاد و به 
او گفت: او را به زور و اجبار فراوان نزد من بیاورید. وقتی عمر نزد ایشان 
آهدء ضختتهایی. بین. آن ده شتد و ایشان یز «رمود 3۵ خوب بدوش که 
سهمی از آن.مال توست, به خدا نو کت خرضی که.: تو امروز بر امارت او 
سا ات ای او 
ما بر اینکه ابوبکر , به امارت رسیده حسادت نمی ورزیم, ولی از آن جهت 
که شما با ما مشورت نکردید. [بیعت با] شما را انکار کردیم و گفتیم که ما 
نیز حقی داریم و شما همگی آن را میدانستید. سیبس حضرت نزد ابوبکر 
آمدند و با او بیعت کردند.(1) 


این روایت متضمن شرایط حال ایشان است و همان چیزی است که شیعه 
هی کوید, که :خداوند آن را بر زبان رآهیان آنها جاری کرنه انشت: 


بلاذری به سند خود از ابن عون روایت کرده, ابوبکر عمر را نزد علی - علیه 
السلام - فرستاد و از ایشان خواست که برای بیعت بیایند. ولی ایشان 
بیعت نکردند. عمر با شعله آتش باز گشت و فاطمه - علیها السلام - بر در 
خانه جلوی او ایستادند و فرمودند: ای پسر خطاب ! میبینم که میخواهی در 


خانهام را بر من انش بزنی؟ 


ص: 234 
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عمر گفت: آری. این کار آنچه پدرت آورده را قویتر میکند. آنگاه قلی ۳ 
اه ی وت 1 


اين روایت را شیعیان نیز به طرق زیادی نقل کرده اند و جالب این است 
که بزرگان محدثان اهل تسنن نیز آن را روایت کردهاند, البته فقط روایاتی 
که متضمن بیعتی به صحت و سلامت است را روایت کردهاند. چه بسا 
متوجه شدهاند که با پذیرش بعضی از این روایات, چه اشکالاتی بر آنها 
وارد میشود و برای همین انها را نقل نکردهاند. کسی که در خانهاش بر او 
به آتش کشیده میشود تا بیعت کند, چه اختیاری از خود دارد؟ 


حمران بن اعین روایت ت کرده, امام صادق - علیه السلام - فرمودند: به خدا 
سوگند علی علیه السلام زمانی بیعت کردند که دیدند دود به خانه اشان 


داخل شده است. 


مدائنی از عبدالله بن جعفر از ابی عون روایت کرده. وقتی عرب مرتد 
شدند. عثمان نزد علی - علیه السلام - رفت و گفت: ای عموزاده ! تا زمانی 
که تما بنفت: نکرده آیدر کسی برای تبرد.با این دشمن بیرون نفی. آید. 
وضع به همین منوال بود, تا اینکه علی - علیه السلام - پیش ابوبکر رفتند و 
مسلمانان از اين اقدام خوشحال شدند و مردم در جنگیدن استوار شدند. 
(2) 


بلاذری به سند خود از عائشه روایت کرده, علی - علیه السلام تا زمانی که 
فاطمه - علیها السلام - رحلت نمودند,. یعنی به مدت شش ماه بیعت 
را نزد ابوبکر فرستادند تا نزد ایشان بیاید. عمر به ابوبکر گفت: تنها نزد او 
السلام - به او فرمودند: به خدا قسم ما بر فضل و خیری که خداوند یه تو 
داده حسادت نکردیم. ولی می دیدیم که ما را : نیز از اين امر بهره ای است 
که از ما سلب شده است. ابوبکر گفت: به خدا| زیت کنر خویشاوندان 
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رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در نزد من از خویشاوندان خودم 
محبو بتر ند. "علی علیه السلام آن قدر از حق و قرابت خود سخن گفتند که 
ابوبکر , به گریه افتاد. سیس فر مود: وعده ما شامگاه. وقتی ابوبکر نماز 
ظهر را خواند. خطبهای خواند و در مورد علی - علیه السلام - و بیعت 
اسان شنت قت, علیت انم الصا مد مود روت نتم میا یهام 
اپویکن بیعت رده بوزمه به جهت این تبوه که حق اور نمیدانستم, ولی 


می دیدیم که ما را : نیز از اين امر بهره ای است که از ما سلب شده است, 
و سپس با انوا کر وعت نمودند. مسلمانان گفتند: کار درستی انجام دادی و 
خوب کردی.(1) 


هر کس در اين اخبار تأمل کند درمی یاید که اين بیعت چگونه واقع شده 
است. و انگیزه آن چه بوده است و اگر اوضاع سالم و نیت ها صاف و بود 

و اتهامی در بین نبود, عمر ابوبکر را از تنها پیش امیرالممنین - علیه 
السلام - رفتن منع نمیکرد 


ابراهیم ثقفی به سند خود از زهری روا یت کرده, علی- علیه السلام - بیعت 
تا شش ماه پیعت نکردند, و تا زمانی که فاطمه علیها السلام زنده بودند, 
بر ایشان جر آت پیدا نکردند.(2) 


ثقفی به سند خود از سفیان بن فروه از پدرش روایت کرده, بریده آمد و 
پرچمش را در وسط محله [قبیله ] اسلم به زمین کوبید و سپس گفت: من 
تا زمانی که علی - علیه السلام ی ی 
علیه السلام - فرمودند: ای بریده ! تو نیز همان کاری کن که مردم کردند؛ 
در حال حاضر اتحاد آنها برایم محبوبتر از اختلافشان است.(3) 


موسی بن عبدالله بن حسن روایت ت کرده که علی - علیه السلام - به آنها 
فرمودند: بیعت کنید ؛ اینان مرا مخیر کردهاند که یا چیزی که متعلق ؛ به آنان 
تیست را بکیر ند با نیا انان بحم و بین مشلمانان تفر قه. بینداز م8 ). 
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همچنین موسی بن عبدالله بن حسن رواء یت کرده, قبیله اسلم از بیعت سر 
باز زدند و گفتند: تا بریده بیعت نکند, ما بیعت نمی کنیم؛ پیامبر - صلی الله 
علیه و اله - به بریده فرمودهاند: بعد از من علی. ولین شماست. علی - 
علیه السلام - فرمودند: ای قوم ! اینان ما را مخیر ساخته اند که يا در حقم 
ظلم کنند و با آنان بیعت کنم و مردم مرتد شوند تا جایی که کفر : به تکتک 
افراد ت من نیز این را برگزیدم که در حقم ظلم شود, و هر کاری 


عدی بن حاتم روایت ت کرده. برای هیچ کس به اندازه علی - علیه السلام - 
دلم نسوخت؛ ؛ هنگامی که گریبانش را گرفته و آوردند و به او گفتند بیعت 
کن. و ایشان فرمودند: اکر بیعت نکتم؟ گفتند؛ در آن صورت. تو:را می 
کشیی فر مودن در آن صور تا تنم خدا و اون رصول خدا زا میکشتی ۵ 
سپس در حالی که دست راست خود را مشت کرده بود بیعت کرد. 


عدی بن حاتم روایت ت کرده. من پیش ابوبکر نشسته بودم که علی - علیه 
السلام - را آوردند. ابوبکر به او گفت: بیعت کن. علی - علیه السلام - به آو 
فرمودند: اگر بیعت نکنم؟ ابوبکر گفت: سرت را با شمشیر میزنم. علی - 
علیه السلام - سرشان را به سمت آسمان بالا بردند و فرمودند: خدایا 
شاهد باش. و بعد دست خویش را دراز کردند و با او بیعت نمودند(1). 


این معنی به طرق متفاوت و با الفاظی هر چند متفاوت ولی از جهت 
معنایی نزدیک به هم روایت شده است. علی - علیه السلام - در ان روز 


وقتی ر موز به یفت شدته ور از علی سیفن جدن کروتد میفرمودند: یا 
« ار بن ام 1 ْقَوم اسْتَصعه سیضصععوینی 5 کادُوا ی و تیف 3 بی الأْعدّاء 1 


تخعلیی : َع الوم الطالمین»(2) (ای فرزند مادرم ! اين قوم مرا ناتوان 
۱ ۳1 4 پس مرا دشمن شاد مکن و مرا 


در شمار گروه ستمکا ستمکاران ٍِ مده )؛ و پیو سته آن را تکرار میکردند. 
مدیدن روایات سین ده ای معا به طول میانجامد, چه برسد به ذکر همه 
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آنها. همین هقدار که آوردیق نیر کفایت:می. کید و دلالنت.: بر این دارد که 
بیعت از روی رضایت و اختیار نبوده است. 


اگر گفته شود : تمام چیزهایی که در این مورد روایت ت کردید, خبر واحد 
هستند و موجب یبقین نمیشوند. 


طو کوتا: احادیثی که ما نقل کردیم اگرچه خبر واحدند, ولی معنایی که در 
بر دارند متواتر است و آنچه که به آن استدلال میشود معناست, نه لفظ. و 
هر کس تمام روایات را استقراء کند, این معنا که علی - علیه السلام - 
مجبور به بیعت شدند و به جهت دفع شر و ترس از تفرقه جمعیت 
فستلما نان ند تعت تمهدید راصر انهاء میا بد ورین این هعنا احاخیت ۶ 
طرق مختلف, و به قدری زیادند که از خبر واحد فراتر رفته و به حد تواتر 
رسیدهاند. حداقل این است که ار این احادت اخبار احاد باشند. موجب 
ظن [بر اين ] میشوند [که بیعت از روی رضایت نبوده است ] و مانع از این 
و 
وقتی ما یقین ندانیم که بیعت با رضایت و اختیار صورت گرفته است. و 
احتمال بدهیم که عوامل اجبار در کار بوده است؛ نباید بر رضایت و اختیار 
قطع داشته باشیم, و حال انکه گمان بر وجود عوامل اجبار و ترس داریم. 


نشانه های ان اشکار باشد, و تا زمانی که اسباب ان اشعار نشده, تقیه 
جایز نیست., و وقتی جایز نباشد, تقیه لازم نیست. 


در پاسخ میگوییم: چه اسباب و نشانه هایی آشکارتر از آنچه گفتیم و روایت 

کر ان وقی اشت کیتطاور مها ار سار شین کار 
وسیله ] نقلیات و روایات باشد, اما اگر منظورتان از ظهور این است که 
همه افراد امت باید آن را نقل کنند و بدان یقین داشته باشند و در ان 
تردید نکنند, این نظر شماست که دلیلی برای ان نیاوردهاید, و ما میتوانیم 
بپرسیم: از کجا اين را لازم میدانید؟ و چه مانعی دارد که گروهی اسباب 
تقیه را نقل کنند ور حرزههی دیگر به جهت اغراضی که دارند و انگیزههایی 
که ایا ار ار مسارم نا تال بت هو این ادا متامال ار 
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دانکشن فتاه ون اساب یه واشفیو او آن ات که نام به واه 
حدیث و نقل لفظ مخصوصی داشته باشد؛: زیراچنانچه شما هم میدانید آ[و 
قبول دارید] امیرالمومنین - علیه السلام - یقیناً و به طور مسلم در امر 
بیعت تعلل نمودند و پس از ز گذشت بیعت کردند. اگرچه در مدت زمان این 
تعلل اختلاف است. [از طرف دیگر] بیعت نمودن و دستکشیدن ایشان از 
و انصار و مهاجران با او بیعت کرده بودند و مسلمانان به ظاهر بر سر ان 

به اجماع رسیده بودند و در میان آنها چنین مشهور شده بود که این بیعت با 
اجماع و اتفاق نظر همه صورت گرفته است و هر کس با آن مخالفت کند. 
در جماعت مسلمانان تفرقه ایجاد کرده و در دین بدعت گذاشته و خدا و 
رسولش را رد کرده است. آنها نیز دقیقاً با همین دلیل علیه کسانی که از 
بیعت سرباز زدند و تعلل نمودند احتجاج کردند. پس چه سببی واضحتر از 
اين برای ترس؟ 


پس چرا باید به دنبال سبب خوف باشیم, و حال آنکه هر چه در این مورد 
گفته شده ضعیفتر از اسبابی است که ما آنها را ذکر کردیم؟ امیرالموّمنین 
- علیه السلام - چگونه میتوانند به مخالفت با کسی ادامه بدهند که همه 
مسلمانان با وی بیعت کردهاند و رضایت و ارامش خود را نسبت به او 
نشان دادهاند و مخالفین او را بدعتگذار و خارج از دین میدانند؟ 


صحیح این است که گفته شود که ترس باید نشانهها و اسبابی آشکار داشته 
باشند و نقین ترفن زماتی. است: که: اسیاب. ان مرتفع: شدم پاشد. کر 
امیرالمومنین - علیه السلام - در همان ابتدا بیعت مینمودند و در بیعتکردن 
نفر اول میبودند و به خواسته خود و با رغبت اين کار را میکردند و کاری به 
زبان مردم و ملامت و سرزنش آنها نداشتند که [اگر بیعت نکنند] عدهای 
بگویند: به او حسادت کردی. و عدهای دیگر بگویند: تو میخواستی میان 
مسلمانان اختلاف و تفرقه بیفتد. و یک عده بگویند: تا وقتی که بیعت نکنی: 
هیچکس به جنگ با کفار نمیرود و کافران در مسلمانان طمع میورزند, و نیز 
بدون اين که درنگ کنند و منتظر بمانند تا همگان جمع شوند و غایبین حاضر 
شوند تا همگان يا رضایت دهند يا تظاهر به رضایت کنند, بیعت میکردند 
[سخن شما صحیح میبود]. اما جریان بر خلاف اینها بود؛ پس 
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چیزی که واضح است و اشکالی ان نیست,؛ این است که آن حضرت 
برای دفع شر و فرار از فتنه و پس از انکه یاوری در کنار ایشان باقی 
نماند و هیچ بهانهای برای ممانعت و دفاع وجود نداشت. بیعت نمودند 


این وقتی است که سبب دستکشیدن از انکار ایشان را ترسی بدانیم که 
موجب تقیه شده باشد. ممکن است سبب کنار گذاشتن مخالف از جانب 
اسان را علی از ترس بای مالیا آن علت نم ماس فرع 
دستکشیدن از انکار شده باشد يا ترس هم در کنارش بوده است [و هر دو 
با هم سبب شده باشند]. زیرا میان ما و مخالفان ما اختلافی وجود ندارد که 
وجب انکار یک منگر شرایطی دارد که یکی از آنها این است که شخص ظن 
نداشته باشد که این انکارش موجب ایجاد منکر بزرگتری خواهد شد و 
چنانچه چنین ظن و گمانی داشته باشد, انکار او جایز نیست و شاید وضع 
امیرالمومنین - علیه السلام - نیز در هنگام ترک انکار چنین بوده است. 


شمان :در این مساله قتها به اختمال. اکقفا نمیکنند, بلکه روایتهای بسیاری را 
روایت: فیکند. که پیامبن.< صلی الله عليه و-اله وستلم - حبر.ختین اتفاقاتی 
را امیرالمومنین علیه السلام داده بودند و به ایشان هشدار داده بودند که 
این قوم. ایشان را از خلافت کنار میگذارند و در این امر بر ایشان غالب 
میشوند, و اگر ایشان با آنان به نزاع بپردازد, این نزاع منتهی به کفر و 
شروع ها جنگهای ابتدای اسلام میشود, و به ایشان امر کردند 
9 کنند و دست نگهدارند تا زمان خلافت ِ برسد. البته در 


اگر گفته میشود: اين سخن شما موجب میشود تا احتمال این وجه در مورد 
هر کسی که دست از انکار منگری میکشد وجود داشته باشد و دیگر مذمت 
او به جهت ترک انکار منکر صحیح نباشد و نتوانیم قطع به رضایت او بر این 
کار داشته باشیم. 


۰ ِ ار 1 
انکار منکر او به منکری بزرگتر میانجامد. ما او را مذمت نمیکنیم و به او 


نسبت رضایت به 
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منکر نمیدهیم. ما تنها در صورتی این کار را میکنیم که یقن داشته باشیم 
سایر عذرها موجود نیست و تمامی شرایط انکار منکر وجود دارد. تا جایی 
که ما میدانیم در این زمینه بین ما و شما اختلافی وجود ندارد و تنها وقتی 


کسی نمیتواند بگوید که ظن بر اينکه انکار منکر, به منکری بزرگتر منتهی 
خواهد شد, باید نشانه هایی داشته باشد که واضح باشد و نقل شده باشد, 
و وقتی ما یقین به چنین چیزی نداریم, یعنی این نشانههایی وجود ندارد؛ 
زیرا اینکه. تشانه ها باید آشکان باشند. فقط بزای, کسانی امنت که شاهد 
آن وضع باشند و همچنین ظن به آنچه که گفتیم برایشان حاصل شود نه 
دیگران, و [اینگونه بیست که براف ما که شاهد آن وضعیت نبودهایم [نیز 
پاید آشکار باشند]. و نشانه های زوشتی کین ان وضعیت, موجب ظن به 
آنجه که کشیم.میتته‌ندر از-خیرهایی تیستند که فانل تفل و ووایت باشند و 
فقط از طریق شواهد حالی فهمیده میشوند, و چه بسا که برای برخی از 
حاضران نیز اشکار نشود. 


علاوه بر اینکه ما همه اینها را وقتی باید متحمل شویم که مبنای سخنانمان 
را بر صحت نص زپیامبر] بر [امامت] امیرالمومنین - علیه السلام - بنا 
نکرده باشیم. و اگر در باب اسیاب ترک انکار, بنای سخن را بر صحت نص, 
که پیشتر بیان نمودیم میگذاشتیم, حنباله ند که ای وضو ح مییافت که 
شبهه ای باقی نمی ماند؛ : زیرا در صورتی که قبول کنیم با اينکه ایشان - 
کل اد ‏ کیمم‌ مه که آماهشان فص ود ان سای اما تا 
ایشان برای خلافت انتخاب شده بودند, و 
از وفات رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - در اين امر چنان نزاع 
نمودند که گویا نه نصی پیرامون آن شنیده اند و نه پیمانی بر آن بستهاند و 
به اختیار خود به یکی از دو جهت رفتند و چنان رفتند که گویا اين همان 
واجبی است که گریزی از آن نیست و گویا غیر از این حقی وجود ندارد, پی 
پردند که بعد از اين نزاع دیگر امیدی به بازگشتشان نیست و باید از جانب 
اش ای نان کاومان مان رسوان تب مه را این 
میشمرند ره ای ادلی ی 
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توانند انکار کسی غیر از او را کنار بگذارند و موعظه و یادآوری ایشان را 
نادیده بگیرند 


9 حق باشد : و آن تکار را دفع کند و انکار نفع و 9 
5 الی غایه مکروه فاعلیه. 


اگر گفتند که ایشان فقط از آن رو در بیعت تعلل نمودند که انان بدون 
مشورت و اطلاع ایشان. و خودسرانه خلیفه را تعیین کرده بودند و ایشان 
از این امر به [بهت و وحشت افتاده بودند, و پا گفتند تعلل ایشان بدان 
جهت بود که مشغول کفن و دفن رسول خدا - صلی الله علیه و اله - و بعد 
از ان مشغول امور فاطمه - علیها السلام - بودند. 


نظر شما] مشورت با ایشان ۱ یر ۳ 1 
حور ای وا فان مه ید ماد کت و نعام ان 
نیازمند حضور ایشان - علیه السلام - نمیباشد. و [در مورد] ترس از فتنهای 
که تما ادغا مبکنيد: آباید کفت] خود ایشان - علیه الستلام. .بیش از 
دیگران ان را میدانستهاند و از آن در هراس بودهاند؛ . پس چگونه ایشان ۰ 
علیه السلام - به این دلیل که آنها به آنچه وظیفه شان نبوده است عمل 
نکردهاند, در انجام چیزی که بر ایشان واجب بوده تعلل کردند و چگونه 
علی: علیة السیلام: از کساتی که با ایشان خشورت: نکردند در آهت: دا 
فحتفتت باشتو فحال آنکه از قطر آنان در-یمان صلح و امتیت: سوت ,۱ 
و نسبت دادن چیزی که منزلت و دین ایشان از ان منزه است نیست؟ 


اگر بگویند: این جریان مانند ماجرای زنی است که برادرانی کوچک و بزرگ 
دارد و برادران کوچکتر عهده دار ازدواج او می شوند, در این مورد برادران 
بزرگتر ناچار به [بهت و] وحشت میافتند. 


گرانامدن این کار بر او, به حدی نمیرسد که کراهت خود نسبت به عقد را 
اشکار 
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کند و با آن مخالفت نماید و بقیه را به وهم بیاندازد که اين عقد از نظر او 
نافذ و درست نیست. ولی همه اینها از امیرالمومنین - علیه السلام - سر 
زده است؛ پس چگونه میتوان به ایشان - که خشونت و خشمشان در امور 
دینی واضح است - نسبت داد که از حق وحشت کردهاند و به جهت 
جلوگیری از فتنه و ایجاد تفرقه غضب نمودهاند. 


اما اينکه [گفتند] ایشان مشغول [امور پیکر] پیامبر - صلی الله علیه و آله 
و سلم - بوده اند؛ این کار بیش از چند ساعت طول نمیکشد, حال آنکه 
تعلل ایتشان از بیعت سمام:هاءبه طول انجامید و کمترین زمانن که بر ام ان 
گفته اند چند روز بوده است. و در همان چند ساعت نیز این امکان بای 
اتشتانبود کم‌با فزسادن .یک رضایت خود را اظهار تمایند. و از خودشان 
خشونت و مخالفت ابراز نکنند 


اما فاطمه - علیها السلام - پس از چند ماه وفات یافتند و چگونه ممکن 
است که چون حضرت مشفغول امور وفات فاطمه - علیها السلام - بودهاند, 
به بیعتی که مدتها پیش مطرح شده بود نرسند؟ و عدهای از انان معتقدند 
که علی - علیه السلام - فقط چند روزی بیعت نکردند. و بیشترین زمانی که 

گفتهاند چهل روز بوده است. چگونه میشود ایشان به جهت مشغولیت به 
امری که ماهها بعد اتفاق افتاده, به بیعت نرسند؟ که از دلاپل آاشکار بر 
اینکه خودداری از انکار و اظهار رضایت ایشان از روی اختیار و مقدم 
دانستن [ابوبکر ] نبوده است و به جهت دلایل دیگری بوده که ما ذکر کردیم. 
این است که بعد از اینکه ایشان [در ابتدا از بیعت ] امتناع کردند, بیعت 
کردن نمیتواند دلیلی جز آنچه ما گفتیم داشته باشد؛ زیرا امتناع ابتدایی 
ایشان, چند وجه میتواند داشته باشد؛ زیرا ایشان مشغول امور پیامبر و 
دخترشان - صلوات الله و سلامه علیهما - بوده اند, يا از اینکه با ایشان 
مشورتنشده 0 بودند, که ما این دو را به حدي که دیگر بیشتر از 
آن منود بط تمودیم :وا انکه حضرت در این افر کامل و در صحت آن 
فان ای سا ام وه مر کی سا اه 
پیمان امامت بسته شده بود نظر داشتهاند, و يا در ايینکه ایا همه شرایط 
لازم در پیمان امامت او وجود داشته و ایا وقوع ان به مصلحت بوده پا نه 
نظر داشتهاند. هیچیک از اين امور نمیتواند بر امیرالمومنین - علیه السلام - 
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پوشیده يا مشتبه باشد. بلکه ایشان بیش و پیش از هر کس دیگری به آن 
علم داشتهاند و اکر هم [فرض کنیم] چنین اموری در یک بازه زمانی بر 
ایشان پوشیده مانده باشد. نمیتوانسته زمانی طولانی بوده باشد. 


چگونه ممکن است ایشان در ابتدای امر در صلاحیت ابوبکر برای امامت 
تردید داشته باشند [و به این جهت بیعت نکرده باشند], در حالی که به 
اعتقاد آنها این امر که ابوبکر واجد ضلاحیت بوده] ضرورتا بر همگان 
معلوم بود؟ همچنین به جهت مطالبی که پیامبر فرموده بودند و همگان را 
به تفصیل از آن آگاه کرده بودند, همه میدانستند که کسانی که پیمان 
میبندند چه شرایطی باید داشته باشند و تعدادشان چه قدر باید بااشد 
شرایط عقد صحیح کدامها هستند. پس چیزی باقی نمیماند که شخصی 
مانند امیرالموّمنین در ان نظر داشته باشند و مدتی طولانی در مورد 
درست بودن بیندیشند. جز انچه ما بیان کردیم که این بیعت حق نبوده و با 
کسی که مستحق ان نبوده انجام شده است. و این اقتضا میکند که رجوع 
ایشان به بیعت. نوعی تدبیر بوده است. 


اگر برای اثبات رضایت علی علیه السلام استدلال کنند که ایشان در زمینه 
جنگ با کفار کمک و همکاری و مشورت نمودند, پاسخ همه اینها را قبلاً 
گفتهایم و توضیح 2 که این یک ادعاست و معلوم بیست ایشان همکاری 
و مشورتی کرده باشند. و اینکه ایشان فتوا میدادهاند از آن جهت بوده که 
وقتی از عالم درباره چیزی استفتاء می شود جایز نیست جواب ان را ندهد, 
و روایتی که حاکی از این است که ایشان از مدینه دفاع کردند, به سبب 
آن بوده این کار, بر ایشان و هر مسلمان دیگری واجب بوده است, نه اینکه 
به جهت [قبول نمودن ] جایگاه و خلافت آنها بوده باشد, بلکه ایشان برای 
دفاع از حریم خود و حرم پیامبر صلی الله علیه و آله این اقدام را نمودند. 
آنها نمیتوانند بگویند که اگر ایشان حق خود را ادعا [و طلب ] میکردند 
یارانی مانند عباس و زبیر و ابوسفیان و خالد بن لسعید بودند [که ایشان را 
پاری کنند]؛ ولی وقتی اغلب مردم مخالفند, این چند نفر نمیتوانستند ایشان 
را یاری کنند. و این امر روشن تر از ان است که بتوان ان را پنهان داشت. 
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هیچ کس نمی تواند بگوید که چگونه ممکن است که ایشان با آن 
شجاعتشان و آن قدرت خدادادی و خارق العادهای که داشتند و با اينکه 
خو بایان تشر ار ابانه سشتو با آها جنک کید دشرا اعد اسان 

به این اندازه و بیشتر از این شجاعت داشتند. ولی به حدی نبود که بر 
خلایق غلبه کنند و با سایر مردم بجنگند. ایشان با تمام شجاعتی که داشتند, 
بشر بودند که گاهی قوی و گاهی ضعیف است و گاهی می ترسد و گاه در 
امان است., و تقیه برای کسانی که قادر به دفع مکروه از خود نیستند, جایز 


است. 


اگر گفته شود: آیا حسین - علیه السلام - مخالفت خود را با بنیامیه از یزید 
گرفته و تا غیر او آشکار نکرد؟ و حال آنکه مخالفت علی - علیه السلام - 
نیز نباید از مخالفت حسین - علیه السلام - کمتر بوده باشد, و ترس ایشان 
از ابوبکر نیز نباید از ترسی که حسین - علیه السلام - از یزید داشت پایینتر 
بوده باشد. 


گفته می شود: این سخن درستی نیست؛ زیرا ما اسباب مانع از مخالفت و 
انکار را توضیح دادیم, ترس در ان حال, مانند ترس از یزید و بنيامیه نبود. 
چرا انسان باید از کسی بترسد که اشکارا فسق و قمار و بیبند و باری و 
بیحرمتی میکند و هیچ تقیدی ندارد, و بیهیچ شبهه ای به زور و غلبه به 
سلطنت رسیده و هیچیک از شرایط خلافت در او نیست؟ [ترس از چنین 
شخصی به هیچ وجه ] مانند ترس از کسی که [در اسلام ] پیشقدم و بزرگ 
بوده و ظاهری نیکو دارد و اکثر امت فقط او را شایسته امامت میدانند و 
نه کس دیگری را و معتقدند که امامت کمترین مقامی است که او باید 
داشته باشد. نیست. کجای این دو [به هم شباهت دارند وا] با هم جمع 
میشوند ؟ مگر اينکه ضدین با هم جمع شوند! 


به علاوه, آن عدهای که از بیعت با یزید امتناع ورزیدند, مشخص است که 


دچار چه قتلها و مصیبتهایی شدند. 


شاف بش اش ات کش | خسن فا الم ار آن یه اشکان ۲ ید 
مخالفت نمودند که یارانی برای این کار پید | کردند و به پاری کسانی که 

ایشان را خوار کردند و تنها گذاشتند, امید داشتند. و با این همه باز هم کار 
ایشان با آن همه تلاش و کوشش خود و پارانشان به آن جریانات منتهی 


شد. 
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کسی نمی تواند بگوید که بعید است این اقدام ایشان یعنی [دستکشیدن 
از مخالفت ] از روی تقیه بوده باشد. زیرا ایشان احتی] در زمانی که 
خلافت به دستشان رسید و با اهل بصره و صفین مبارزه نمودند و یاورانی 
یافته بودند [نیز مخالفتی از خود اشکار نکردند؛ [و حال انکه ] بر ایشان 
واجب بود تا مخالفت خود را اظهار نمایند [و از آنجایی که چنین نکردند, 
پس بعید است دست کشیدن ایشان از مخالفت از روی تقیه بوده باشد]؛ 
زیرا اگرچه در زمان خلافت ایشان قسمت زیادی از [اسباب ] تقیه از بین 
رفته بود [ند], ولی همچنان بخش زیادی از ان [ها ] باقی مانده بود[ند], چرا 
5 بیشتر یاران ایشان به امامت خلفای قبلِ معتقد 9 و امامت ت ایشان 
! آشکار ک: 1 
را نقض کنند, اک 1 
ناه فا و انتاس بخ رد کم کی ما مار ای وه گر 
دیگری اینها را توضیح دادهایم که بر کسانی که دقت کنند پوشیده نیست. 


اکن کفته شود ای تقیه. با شود هدن اشیات ان این باه ان ای 
ایمن نخواهیم بود که بیشتر رفتارها و سخنانی که از پیامبر - صلی الله 
علیه و اله - صادر شده از روی تقیه بوده باشد. 


کته ود این سخن ساطلن ات تراسا شش کفم که اسات تیه 
باید وجود داشته باشد و اشکار باشد. در ضمن تقیه از جانب رسول خدا - 
ضلی لالتخا سیف رها ایام ات ها ان ناجیه 
ایشان است که شناخته میشود و جز سخنان ایشان راهی برای دستیافتن 

به آن وجود ندارد, اگر تقیه بر ایشان جایز باشد, ما راهی برای یقین به 
تکالیفمان نداریم. و اینکه ما یقین بر منصوص بودن تکف از امامان خود 
داریم. راهش منحصر در تنصیص امام قبلی نیست که [شما بگویید ممکن 
است امام قبلی در زمان تنصیص در تقیه بوده باشد و در نتیجه ] تقیه او 
مانع از یقین ما [بر امامت امام بعدی] شود. پس فرق بین اين دو اشکار 


۱ ت‌. 
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سپس به او گفته میشود: افرادی مانند خالد بن سعید بن عاص و سلمان و 
این سخنش که "کردید و نکردید" و ابوذر و عمار و مقداد و افراد دیگری 
هم بودند که از بیعت امتناع کردند و سخنانشان در این زمینه, معروف 


است. 


اگر گفتند: همه اين افراد بیعت کردند و بعدها از طرف او [یعنی ابوبکر] و 
دیگران, عهدهدار امور شدند و دیگر مخالفتی نداشتند. 


به او رضایت داشتند؟ ما پیش از این به اندازه کافی در اینباره سخن 
گفتیم. وقتی امیرالمومنین - علیه السلام - با آن عظمت و منزلتی که دارند 
به دلیل شرایط مجبور به بیعت شدند, افراد دیگری که منزلت ایشان را 
ندارند, به طریق اولی در کار خود مجبور بودهاند. 


اگر گفته شود: چیزی که از سلمان روایت شده که گفته است: "کردید و 
نکردید" سند قطعی ندارد. 


می گوییم: اگر جریان سقیفه و شرح اقوال و افعالی که د آنجا رخ داده, 
قطعی باشد. پس سخن سلمان نیز قطعی است؛ زرا هر کس جریان 
سقیفه را روایت ت کرده است این سخن سلمان را نیز روا یت کرده است و 
اين تنها از طریق شیعه نقل نشده تا آنان در نقلش متهم باشند. آنها نباید 
بگویند که چگونه سلمان به زبان فارسی سخن گفته, فحال انکه انها رت 
بوده اند و اگر هم در میان آنان کسانی بودهاند که فارسی را ميفهميدهاند, 
تعدادشان اندک بوده [و روایت ت آنها خبر واحد است ] و لازم نیست سخن 
آنها را پذیرفت : : زیرا سلمان با اينکه [در ابتدا ] به فارسی سخن گفته 
انستت: ولن. سبتتن آن :۱ [به عربی ] تفسیر نموده است و گفته است که - 
ما در اینجا ترجمه فارسی آن را نقل میکنیم - "درست رفتید و خطا نمودید؛ 
سنت پیشینیان را درست رفتید و در مورد اهل بیت رسول خدا - صلی الله 
علیه و آله - خطا نمودید" " و این سخن او که "به خدا سوگند اگر خلافت را 
در جایی که خداوند قرار داده قرار میدادید. نعمت سر تا پایتان را فرا 
میگرفت. به خدا سوگند این گونه که شما خلافت را از اهل بیت بیامبرتان 
گرفتید, اراد شدد ان .وی فر ندان انم به آن چشم طمع خواهند دوخت " به 
کوای که آی اشتر روا در ان و که شمان 
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این سخن را گفت به قدری از او متنفر شدم که از هیچ کس به آن اندازه 
تنفر نداشتم, با خودم گفتم او می خواهد تاه ففاهاان راو هر رت 
میانشان اختلاف بياندازد. ولی روزی که مروان حکم را بر منبر رسول خدا 
- صلی الله علیه و آله - دیدم هیچکس را به اندازه سلمان دوست نداشتم 
سيم کی کدرا شمارا رت کنیا ناش کان مقر نان آماشر 
در خلافت طمع کردهاند. 


و چیزهای دیگری که از او نقل شده است. 


می توان گفت که سلمان به دو زبان فارسی و عربی مخالف خود را بیان 
نموده تا هم فارسزبانان و هم عربزبانان انکار وی را دريابند. اما سخن که 
این روایت خبر واحد است و تنها کسی که فارسی می دانسته می توانسته 
این سخن را روایت کند؛ مردود است ؛ زیرا گاهی انسان سخنی را نقل می 
کند که معنای آن را نمی داند و شاید همگی يا بیشتر آنهایی که این سخن 
زا تقل کرده اند مفهوم ان "را تمی دانتتهاتم ولی: آنچه شتیدهاند را تقل 
کردهاند و کسانی که زبان فارسی بلد بودند, معنایش را فهمیدهاند, یا 
کسانی که معنایش را فهمیدهاند به آنها [که نميفهمیدهاند ] گفتهاند. 


اگر بگویند اين سخن سلمان که "کردید و نکردید" به نوعی اثبات امامت 
ابوبکر است؛ ما وم این سخن باطل است. زیرا| منظور سلمان از 
"کردید" انجام دادید و منظورش از "نکردید" انجام ندادید است. و 
معنایش این است که شما حکومت و خلافت را به کسی سپردید که 
شایسته آن نیست و استحقاق آن را ندارد, و مستحق واقعی اين امر را 
فروگذاردید. این شیوه, در انکار امری که به درستبی انجام نگرفته معمول 
است. زیرا مردم در این حالت می گویند: "فلان شخص انجام داد و انجام 
نداد " و منظور همان است که بیان نمودیم. سلمان - رحمه الله - نیز در در 
کلام خود به این موضوع تصریح نمود و معنای سخن خود را به عربی توضیح 
داد و گفت: سنت پیشینیان را درست رفتید و در مورد اهل بیت پیامبرتان 
خطا کردید. 


اگر بگویند: منظورش این بوده که به حق عمل نمودید, اما سرچشمه آن را 
درست انتخاب نکردید, زیرا در میان پارسیان معمول بوده که حکومت در 
میان خانواده پادشاه حاکم بماند. 
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گفته میشود: این ادعا باطل است. زیرا خود سلمان سخن خود را تفسیر 
کرده است و خود او معنای کلامش را بهتر می داند. علاوه بر این سلمان 
باتقواتر و خداشناستر از ان بود که از مسلمانان بخواهد بر طبق سنت 
سا و اران عص کت وا امه اسان صلی الله عل ال 
برایشان تشریع نموده, عدول کنند. 


اگر گفته شود سلمان از حانب» عفن والی مدانن شخ و اکر .یه اخلافت | 


میت کونیم: اين کار نیز حمل بر تقیه میشود و دلیلش همانچیزهایی بود که 
موجب اظهار بیعت و رضایت شند. آنها نباید بگویند: در پذیرش ولایت [و 
والیشدن ] چه تقیه ای وجود دارد؛ زیرا ممکن بود این ولایت به او داده شده 
باشد تا به مورد امتحان قرار گیرد و او ظن قوی پیدا کرده باشد که اگر 
این ولايتها را نپذیرد از آن امتناع کند, متهم به مخالفت و دشمنی خواهد 
شد و از مصیبت های ان در امان نخواهد بود و این حالتی است که او باید 
آنچه که به وی واگذار می شود را بپذیرد. و همینطور است پذیرفتن ولایت 
کوفه توسط عمار, و ورود مقداد به لشگریان آنها. 


مضاف بر اینها, از نظر ما اگر کسی فکر کند که میتواند امر خدای تعالی را 
بریای دارد و همه چیز را در جای خود بخذاردرو اهر به هعروف .و نفی. از 
منکر را انجام دهد والیشدنش از جانب کسی که مستحق حکومت نیست, 
اشکالی ندارد. شاید این عده نیز در نزد خود چنین فکر میکردهاند. 


اما سخنان صریح و تلویحی ابوذر معروف و منقول است و آنها نمی توانند 
بگویند که روایت 1 ابوذر آنها [یعنی غاصبان جلافت ابر بزرگ 0 


بر تقیه و ترس شود. با که قبلاً در مورد 1 
امیرالمومنین - علیه السلام - روا؛ یت کردهاند نیز چنین گفتیم. 


در پاسخ معتزله نیز گفته میشود: اجماعی که شما در امامت ت ابوبکر معتبر 
دانستید, بر اساس آن باید امامت معاویه را نیز قبول کنید ؛ زیر| مردم یس 


از صلح امام حسن - علیه السلام - نیز دو گروه بودند ؛ گروهی که رضایت 


خود به بیعت را 
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اظهار کردند. و گروهی که از مخالفت خود دست کشدند. پس این باید 
فان آعات مارا سای سوه ها افت ره فان 
به چنین چیزی بیسنند. پس پا باید امامت معاویه را هم بیذیرند» پا باید 
امه ادلال آمردن | کار ارند: 


اگر گفته شود: معاویه به دلیل فسقهایی که مرتکب شد, مانند ملحقشدن 
به زیاد و کشتن حجر و ایجاد تفرقه در زمان خلافت امیرالمومنین - علیه 
السلام - و مبارزه با ایشان و موارد بی شماری از اين قبیل, صلاحیت 
امامت را نداشته است و در چنین حالتی صحیح نیست که ادعای اجماع 
شود؛ زیرا اجماع نها در آموز صحیح جاری است. و چیزی که [اساسش] 
صحیح نیست. نمیتوان در موردش ادعای اجماع نمود. اگر چنانچه گفتهاند 
اجماعی ثابت شود, درمی یابیم که بر شیوه پادشاهان و از روی اجبار بوده 
است. چنانچه همین صحیح است و مخالفت در مورد آن مشهور است. بلکه 
برخی در حضور خود او نیز مخالفتشان را اظهار میکردند و او آن را انکار 
نمیکرد. حسن و حسین - علیهما السلام - و محمد بن علی و ابن عباس و 
برادرانش و بعضی دیگر قریشیان به ذم و نکوهش وی میپرداختند. پس 
چگونه میتوان در مورد او ادعای اجماع کرد, با اینکه ما به طور قطع 
میدانیم که اين افرادی که نام آنها را بردیم امامت معاویه را قبول نداشتند 
و به آن گردن نمیدادند. 


میگوییم: این تعلیلی برای نقیض مطلوب شماست؛ زیر وقتی معاویه 
صلاحیت امامت نداشته باشد و با این حال ما ببينیم که همگان بر او اتفاق 
نظر دارند و از نزاع و مخالفت با او خودداری میکنند. پس یا باید امام 
تم و ایک این شوه در سح احمام عوره فول تاش وان هر 
چیزی که نشان دهد او صلاحیت امامت نداشته است موجب تاکید و تایید 
بیشتر [لزوم ] ملزم شدن [او بر خلاف ادعای خودش ]. 


و این سخن که اجماع تنها بر ثبوت امر[ی که به خودی خود ] صحیح [باشد ] 
دلالت میکند. سخن درستی است., ولی او در اینجا باید بگوید که اجماع به 


جهت نبودن شرایط واقع نشده است و نمیتواند سخنش را که گفته بود "با 
اينکه همه 
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شر ایط موجود بوده اجماع واقع نشده است " " را عوض کند و بگوید: 
شخصی که در موردش اجماع شده بود, صلاحیت امامت را نداشت؛ زیرا| 
اين نقیضگویی است. و اگر این سخن را قبول کنند, باید بیذیرد که شیعه 
نیز بتوانند بگویند کسانی که قبل از امیرالموّمنین - علیه السلام - به امامت 
رسیدند, صلاحیت امامت را نداشتند, و [چنانچه شما هم قبول دارید] اجماع 
باید بر امر صحیح صورت پذیرد [تا حجیت داشته باشد] نه امر ناصحیح. اما 
ادعای زور و غلبه, از اموری است که مخالفان انها در مورد امامت معاویه, 
چیزی که پیشتر به ما [در مورد خلافت ابوبکر] گفتند را به آنها نمیگویند 
[آنهایبه:ها کفتند | زور و اجتار باند اسیاب:داشته باشد که 


آشکاری شود و نقل شود و دانسته شود, اگر زور و اجباری در کار بود. همه 
مردم از آن مطلع ميشدند. و اگر چیزی با این مضمون ادعا کنند, 
آنها بدان توجخه نمیکنند و تفیخویند: احر این درفعت. باشده خمانطور که: به 
شما رسیده, به ما هم باید میرسید. و به همان طریقی که با ما در مورد 
امامت خلفاژ[ی سهگانه ] مقابله کردند با آنها مقابله کنند. از این رو آن عده 
از آنها [یعنی معتزله ] که به [اهل ] سنت منتسب هستند, معتقدند که ابطال 
رهبری معاویه و نکوهش او راهی مهیج برای شیعیان است است که در 
حلقه در است. مقصودشان این است که کوبه در. راهی برای ورود و 
وسیلهای برای دخول [در استدلالهای باطلشان ] است. 


اما اینکه ادعا کردند مخالفت حسن و حسین - علیها السلام - و فلانی و 
فلانی مشهور است و آنها آشکارا معاویه را مذمت و نکوهش میکردند؛ در 
پاسخ گفته میشود: از کجا میدانید که آنجه. ادغا میکنید بدیهن اشت. با از 
روی استدلال است؟ اگر بدیهی باشد., ما میگوییم: چرا این فقط شما علم 
بدیهی به ای دارید و مخالفین شما چنین علمی ندارند؟ [در حالی که تعداد 
فتحالغان تشر ار شماست و ها باداخیان تغل آثار پیشتر ان شما مانذوشتد و 
شما نمیتوانید در این مورد ادعایی بالاتر از مخالفان خود بکنید] و حال آنکه 
شما از زیادی تعداد آنها و دینداری اکثر آنان باخبرید! و از طرف دیگر به 
شیعیان که در امامت خلفای نخستین با شما مخالفند این اجازه را نمیدهید 
تا در زمینه انکار [و مخالفت ] امیرالموّمنین - علیه 
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السلام - و اهل بیت و شیعیان ایشان با خلفای پیش از خود ادعای ضرورت 
و بداهت نمایند و بگویند ایشان از سلب حق و کنا ر گذاشتهشدن از مقام 
خود, پیوسته اظهار مظلومیت و دردمندی میکردند. و حال آنکه این دو 
هرگز با هم تفاوتی ندارند. 


اگر بگوید: ما از روی استدلال این را میدانیم. 


میگوییم: هر شیوه ای که در تصحیح ادعای خود, در مورد انکار کسانی که 
ای فا اور ماس همان ی ای ار راد 
پیشن که روایت زیم زا تصحنع می کت ما فقط ها 
فان تقل رها یا رات کی که بایان ها اماسا وه 
فیکنند: ۵ .معتقدند آن را شیعیان روایت کردهاند و-دستسهایست از جانب 
کسانی که قصد خدشهدار نمودن خلفای پیشین را دارند, و پیرامون 
[نکوهش] کسانی که این احادیث را روایت ت کردهاند و آنها را پذيرفتهاند, 
بیش از آن مقداری که شما و اصحابتان درباره افرادی که ما احادیشان را 
آوردیم سخن میگویند. 


علاوه یز ابنر فطلت. اشکاری که.نفییوان در قورد کشانی که تامشان: را 
خردند انکان نقوده این است. که انار بهحاظ سب و اهوری از این فبیل. بر 
معاویه افتخار میکردند و در میانشان فخرفروشیها و فضلفروشیهایی جریان 
داشته که حرفی از امامت در انها مطرح نبوده است. و دلیل این امر هم 
شرارت معاویه بوده است., زیرا او مردی شرور بود و دوست داشت مردم 
از بردباری او سخن بگویند, و یکی از عادات وی اين بود که کسی را که 
میدانست تحملش کم است. آنقدر تحریکر میکرد تا او چیزی بگوی و 
معاویه از سخن او چشمیوشی کند و از او درگذرد, و به این طریق در میان 
مردم متصف به حلم و بردباری شود. و همه کسانی که در ابتدا با او با کلام 
درشت و لحن تند سخن گفتند, مدتی بعد او را امیرالمومنین خطاب 
مینمودند صلههای او را میگرفتند و خود را در معرض جوایز و هدایای او 
قرار میدادند پس با توجه به اینها که گفتیم, چه انکاری وجود داشته است؟ 


انان در مورد قتل عثمان است. زیرا مردم [در ان جریان ] دو دسته بودند؛ 
عده ای که علیه 
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او شوریده بودند و قصد شکستدادن او را داشتند و خواهان خلع او بودند, 
که در انتها نیز به قتل او انجامید. و عده ای دیگر که دست نگهداشتند و با 
آنان مخالفتی نداشتند, اين از نظر آنها دلالت بر اجماع دارد. 


اگر بگویند؛ چگونه در این زمینه ادعای اجماع بشود, و حال آنکه در اینجا دو 
جیز وجود داشته که مانع از انکار او مخالفت ] بوده است : کی اينکه او به 
پبت کت میتواننست پیروز شود و دیگر اینکه عثمان جنگیدن را ممنوع کرد. 
ان چگونه + با آنچه ما گفتیم مقابله دارد؟ و از طریق نقلها ثابت است که 
روایت شده حسن و حسین 1۳۹ الق تفن را را کی ساره 
او] فرستادند. پس چگونه می توان در این مورد ادعای اجماع کرد وه حالف 
که خود عثمان و پیروان و نزدیکانش از اين اجماع خارج بودهاند؟ 


گفته می شود: غلبه, چیزی جز ای نیست که چیرگی عده زیادی که 
هیبتشان انسان را میگیرد و قدرتشان ترساور است مستولی شوند. در 
زمان بیعت برای خلافت ابوبکر نیز اینچنین بوده است ترا گر مروم آن 
را پذیرفتند و بدان گرویدند و معتقد بودند که اين بیعت سنت است و 
مخالفت با آن بدعت شمرده ميشود. چه غلبه ای واضح تر از اين؟ و چگونه 
مهرد قتل.غلمان ادعای غلبه ميشود: و حال. آنکه خود آنان معتقدند. کسانی 
که میخواستند عثمان را به قتل برسانند. عده ای از اهالی مصر بودند که 
برخی از اوباش مدینه که میخواستند فتنه به پا کنند و از جماعت بدشان 
میامد نیز به انها پیوستند. ولی مسلمانان شناخته شده و صحابه و مهاجران 
ی ی و ی وی یم 
فصل مسائل به دست آنان بود, بدٍ بن امر رضایت نداشتند و با کسانی 

به سراغ عثمان رفته بودند ی ورزیدند. چگونه تعدادی اندک و جمعی 
کوچک میتوانند بر تعداد زیاد و جمع بزرگتر غلبه داشته باشند؟ چه خوب 
میشد که اصحاب ما چیزهایی که در مورد امامت به ذهنشان میرسیده و 
میامده را بدون این که پیامدها و نتایج ان را انکار کنند مطرح میکردند. 
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اما اینکه عثمان از را جنگ منع کرده باشند. امری عجیب است؛ کسی که 
از یاری عثمان دست کشیده و او را در برابر شورشیان تنها گذاشته, چگونه 
فیته‌اند.غذر بیاهرد که:عتمان خی زا .ممنوع کردم اشت؟ وحال آنکه تفن 
از منکر امری واجب است. و چرا منع عثمان در خویشاوندان و غلامان او 
که در خانهاش بودند و حرفشنوی بیشتری از او داشتند و امر او را بهتر 
اطاعت میکردند تانیوی نداشته است؟ و چگونه خویشاوندان و علامان 
عثمان در مورد دستور او مبنی بر ترک مخالفت صبر در برابر فتنهافکنی از 
او اطاعت نکردند و فقط مهاجرین و انصار از وی پیروی کردند؟ 


حسن و حسین ۷ "را بری باری و کمک پیش او فرستادند 
[باید گفت ] معروف است که امیرالمومنین علیه السلام مطابق سخنانی که 
از ایشان رسیده و مشخص ات با فل سا مخالف تودهاند.ه از ان 
تبری میجستند؛ چراکه بدون شک قتل وی منکر بوده و بر کسی که وی را 
حاکم می دانسته شایسته نبوده است. اما در مورد جریان محاصره عثمان 
که همراه وی بودند را تسلیم کند, چیزی دال بر مخالفت امیرالمومنین با 
ان به دست ما نرسیده است. بلکه ظاهر امر آن است که ایشان از این 
جریان راضی بودهاند و با چیزی غیر از ان مخالف بودند. چگونه چنین نباشد 
و حال انکه حضرت در بار اول وساطت نمودند و همه چیز طبق خواسته 
ایشان پیش رفت. اما در بار دوم امور از دست ایشان خارج شد و حضرت 
ضمانت کردند که او مخالفان را به شکل نیکویی راضی کند, و این سبب 
شد که او حضرت علیه السلام را متهم کند و رو در روی ایشان بگوید که او 
فقط ایشان را در این جریانات متهم میداند و حضرت علیه السلام نیز به 
سرعت به منزل بروند و در خانه خود بنشینند و در را بر خد ببندند. 


اما اينکه ایشان حسن و حسین - علیهما السلام - را [برای کمک به او] 
فرستاده باشند؛ ما اثری از آن در ادعاهایی که شده نميبينیم. چیزی که ادعا 
شده این است که ایشان حسن علیه السلام را فرستادند, که خود این هم 
جای تامل دارد. و 
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اگر هم درست باشد, علت آن یا ممانعت از کشته شدن عثمان بوده» و با 
از آن رو بوده است که آنها عثمان را محاصره کرده بودند و مانع از رسیدن 
غدا و اب به او شنده:نودتدر در خالن که در خانه غنمان زنان.و: کودکان: و 
کسانی بودند که هیچ دخالتی در این قضیه نداشتند و این منکر است و بر 
کسی چون امیرالمومنین - علیه السلام - واجب است که جلوی ان را 
بگیرند. اگر امیرالمومنین و طلحه و زبیر و فلانی و فلانی با همه حوادثی 
که اتفاق افتاد. مخالف بودند. هیچکدام از انها اتفاق نمیافتاد و نها 


اجماع خارج بودند مدعی اجماع شد؟ سخنی نکتهدار است؛ زیرا اکر تنها 
اشکال این اجماع خروج عثمان باشد. در برابر ان خروج سعد بن عباده و 
فرزندان و خانوادهاش از اجماع امت بر امامت ابوبکر قرار دارند که 
مخالفان ما میگویند: وقتی همه امت در مفابل اینها بودهاند, ما به چند نفر 
اعتنا نميکنيم, و کسانی که با او در خانهاش بودند نیز فسقشان اشکار بوده 
و دشمن خداوند متعال بودند؛ مانند مروان بن حکم و همراهانش که خروح 
آنها از اجماع اشکالی در آن بوجود نمیآورد؛ زیرا وضع او معلوم و مشخص 
است و شبههای در مورد او نیست., يا چند برده نوکر پست که نمیتوانند حق 
و باطل را از هم تشخیص دهند و مخالفت امثال اينها لطمهای به اجماع 
نمیزند. و وتف نون این فساله به جایی برسیم که از میان همه مردم تنها 
بردگان عثمان و تعدادی از نزدیکان وی که در خانهاش محاصره شده بودند 
مخاامن‌وها نم فشاله اسان شود مرشههای در آن بافی شا ند 


اند کت که با انن ,رون ,منوان در همه جا. اخماغ:راا ابطال کرد ریا ما 


توضیح دادیم که امور بر خلاف آن چیزی است که آنها گمان کردهاند و 
اجماع با شیوه های درستی که البته هیچکدام از آنها در مورد ادعای آنان 
وجود ندارد, قابل اثبات است. و تکرار چیزهایی که قبلا گفته سودی ندارد. 


در اینجا ملخص تلخیص سید - قدس سره - تمام ميشود. اصحاب ما در این 
باره سخنان بسیاری گفتهاند که در این کتاب مجال بیان ارت و همین 
مقدا ز کف آفزده ایم؛ برای صاحبان بصیرت کفایت میکند. 
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تکمله:حال که دریافتید ادعای اجماع. که دلیل عمده امامت رهبر ایشان 
است, با احادیث و اخباری که در این زمینه وارد کردهاند اثبات نميشود, باز 
میگردیم و میگوییم: با اخبار و احادیثی که انها برای اثبات اجماع وارد 
کردهاند میتوانیم_ عدم استحقاق آنها برای امامت و بلکه کفر 9 
وجوب لعنت بر آنها را اثبات کنیم؛ زیرا از احادیث مورد قبول 0 
بعش هه کد عمز ه سید ۱ > ریت ان سید کرت ار 
اللهعلیمم در آنسووتمرا 10۳ 
رای تا سس ای کف تس سل یا سای الم اس ه امه 
قدری بالابود که فقط کسی که از دین خارج شده میتواند آن را انکار کند. 
روایات ما و بلکه روایات انها از اين مطلب پر است که عمر فاطمه - علیها 
السلام - را به گونه ای ترساند که آن حضرت, فرزند درون شکم خود را 
سقط نمودند. در روایت های متواتر قبلی گفته شد و خواهد امد که ازار 
فاطمه - صلوات الله علیها - به منزله ازردن رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم است. ان دو نفر علی - علیه السلام - را نیز ازاردند و در 
روایات شیعه و سنی متواتر است که پیامبر - صلی الله علیه و آله - 
فرمودند: هرکه علی را بیازارد مرا آزرده است. و خداوند متعال فرموده 
است: «اِنَ الذین یوّدُونَ اللة 5 سول لعتمم ال فی الا و الاجرو و اع؟ 
هْمْ عغذابا مُهینا»(1) (بی گمان, کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می 
رسانند, خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت آور 
آماده ساخته است.). آیا هیچ انسان عاقلی خلافت کسی را که حال و 


قاصی ااعضان ور امه واست. مسا آاشخت ان ان راا تضه 
تمیکنيه که آن را فول ندا رن و اگر هم درست باشد, این کار بر عمر عیب 
شمرده نمیشود ؛ زیر| او این حق را داشت که هر کس که به قصد ایجاد 
اختلاف میان مسلمانان از بیعت خودداری میکرد را تهدید کند. اما با اين 


حال معلوم نیست او این کارها را کرده باشد؛ زیرا امیرالمومنین علیه 
السلام و نیز زبیر و مقداد و آن عده بیعت کردهاند 
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و ما توضیح دادیم که تمسک به اخبار متواتر که حاکی از بیعت این عده 
است بهنر از تمسک به این و شاذ 1۳ 


سید - رضی الله عنه - در شافی این گونه پاسخ او را داده است: اولا 
جریان اتشکشیدن افراد مورد اطمینان اهل تسنن نیز نقل کردهاند و 
کنارگذاشتن بیدلیل این روایات فایده ای ندارد, بلاذری که در وثاقت نزد 
اهل تسنن معروف و به دور بودن از [افکار] شیعه و دقت روایات معروف 
است. از ضذاننی؛/ از سلمه نن محارب, از سلیمان تیمی؛ از ابن عون 
روایت کرده که ابوبکر کسی را نزد علی - علیه السلام - فرستاد و از 
ایشان خواست که بیایند و بیعت کنند؛ اما ایشان بیعت نکردند, عمر با 
مشعلی از آتش آمد و فاطمه علیها السلام بر در خانه جلوی او ایستاد و 
فرمود: ای فرزند خطاب ! آبا میخواهی خانه را بر سر من به آتش بکشی؟ 
گفت: آری, این کار دینی که پدرت آورده را بیشتر تقوبت میکند, آنگاه [بود 
که ] علی - علیه السلام - آمدند و بیعت کردند. 


شیعه این روایت را به طرق زیادی نقل نموده است و نکته جالب آن است 
که فد نان سر ک هل ین فد آن راعها: یت کردهاند. 


ابراهیم بن سعید ثقفی به سند خود روایت ت کرده که امام صادق - علیه 
السلام - فرمودند: به خدا سوگند علی علیه السلام تا زمانی که دیدند دود 
داخل خانهاش شده بیعت نکردند. 


ثانیا: عذر که در صورت صحت حدیت آتشزدن او تعجبآًور است ؛ کسانی 
که قصد دارد خانه امیرالمومنین و فاطمه - علیهما السلام - را بر سرشان 
به آتش بکشد. چه عذری میقواند داشته باشد؟ و آی این کار میتواند توجیهی 
داشته باشد؟ امتزالمة منین - علیه السلام - وقتی با مسلمانان مخالف 
خواهند نود و اخفاع انانزبه هم میزنند که اجماغ فقرر و تابت: تدم باشدن و 
اجماع نیز زمانی صحیح خواهد 2 
فاطمه بودند و از بیعت سرباز زده بودند نیز در آن. آبعتن. اخماغ ] داخل 
فتهوتدره ار ان خارع مات وی ار ها امیرالی مین یه | لستلام- 
مخالفت باشند, کدامین اجماع میتواند درست باشد؟ 
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چه رسد به اینکه عده ای : نیز از ایشان پیروی بکنند. این استدلال لغزشی 
کی ار 


وانگهی اگر علت ان باشد که او میگوید, دیگر فرقی میان تهدید به 
آتشکشیدن و کتک زدن فاطمه - علیها السلام - وجود ندارد. در حالی که 
آتش زدن منزل گناهی بزرگتر از زدن ایشان است. و عذری که بتواند گناه 


بزرگتر را توجیه کند. به طریق اولی میتواند گناه کوچکتر را هم توجیه 
نماید. پس مولف اين کتاب نباید از روایتی که حاکی از تازیانه زدن بر 


انشان: است حخشفکین شود و.عافل آن. :۱ تکذیب کند, و برای گناه بزرگتر 
چنین عذری بیاورد. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 279 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


